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روحاللهکاظمی،دکترایفلسفهاسلامی

چرخیـده اسـت، بدیـن منـوال، اگـر یونانـی، غیریونانـی را بربر 
و سـزاوار بردگـی می دانسـت، یـا یک نازیسـت، یهـودی را پلید 
و شـیطانی می پنداشـت و لـذا منبعـث از حـس کیـن و نفـرت، 
مسـتحق نابـودی جمعـی در اردوگاه هـای کشـتار جمعـی اش 
می دیـد و...، راز مقـدم آن، نـژاد و خـون خـاص بـود، نه چیزی 
دیگـر. مگـر نـه چنیـن اسـت که عـرب بـرای اعتلای عـرب، به 
فتوحـات و غـارت  هسـتی نژادهـای غیرعـرب در شـرق و غرب 
عالم، بسـاط سـفک دما و بزم غارت و برده گیری گسـتراند و از 
آن هـا، یـا جانـش را سـتاند، یا مالـش را، یا فرهنـگ و زبانش را 
محـو کـرد، یـا تاریخ و کنامـش را!؟ مگر تـا اکنون نیـز، اعتلای 
عـرب بـر غیرعـرب مسـلمان، اسـتمرار نداشـته و پیرامونی هـا، 
محسـوب  فرهنگـی-  منظـر  از  آن ها-حداقـل  موالـی  نوعـی 
هزاره بـودن،  دلیـل  بـه  جـز  عبدالرحمـان  آیـا  نمی شـوند؟ 
جنـون وار بـه پاک سـازی، بردگـی و غـارت آن هـا شـتافت و به 
یـاری عملـه ی ظلمـه، سـنگ دلانه ترین جنایـت نسل کشـی را 
برپـا کـرد؟ آیـا قسـاوت بارترین کشـتار، نابودکننده تریـن غارت 
نـژادی  کـدام  بـر  هـزاره،  بـر  بردگـی، جـز  و حقارت بارتریـن 
می توانسـت تحمیـل شـود؟ مگـر »قتـل  عام «هـای وحشـیانه 
در دوره ی پیشـین طالبـان بـه  ویـژه دسـتور صریح و مسـتقیم 
بـه قتـل  عام مـردم مزارشـریف، جز هزاره بـودن، دلیـل دیگری 
داشـت؟ تنهـا بـه جـرم هزاره بـودن بـود کـه یکـی از جلادهای 
جاهـل رژیـم پیشـین طالبـان )عبدالمنـان نیـازی(، ایـن قتـل 
عـام را بـدون حدومـرزی، طـی سـه روز بـه صراحـت مبـاح 
اعـلام کـرد و در آن، هـزاران مـردوزن و کـودک بی دفـاع را بـه  
طـرز فجیعـی قتـل  عـام کردنـد. افـزون بـر این هـا، آیا کشـتار 
زنجیـره ای و سیسـتماتیک هزاره هـا طـی 20  سـال اخیـر، جـز 
»هزاره بـودن«، دلیـل دیگـری می توانسـت داشـته باشـد؟ ایـن 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه »نسل کشـی« هزاره ها، موضـوع ثابت 

از  اگـر  اسـت؛  فارسـی   تاجیک هـا(  و  )هزاره هـا  کشـور  ایـن 
منظـر زبـان بـه اقلیـت و اکثریـت بنگریـم، معادلـه ی اقلیـت و 
اکثریـت، صـورت حقیقی تـر و واقعی تـری بـه  خـود گرفتـه و 
سـایر مجعـولات در ایـن رابطـه، کاذب می شـوند. بـه  هـر روی، 
کین توزی هـای نسل کشـانه بـا هزاره هـا از یـک حیـث، زبـان 
و قدامـت فرهنـگ آن هـا را نشـانه می گیـرد و هژمونـی قومـی 
حاکـم، تـلاش دارد تـا حـد ممکـن، یگانـه شـناس نامه، جوهـر 
و سـوژه ی اصلـی تمـدن و فرهنـگ بلخی-بامـی افغانسـتان را 
کـه یگانـه فرهنـگ ایـن مزروبـوم شـمرده می شـود، از بیـن 
ببـرد و زبـان و عنعنه هـای متصلـب قبیلـه ای را کـه عارضـه ی 
بسـیار متأخـر پیرامـون فرهنـگ بلخی-بامـی اسـت، بـه  جـای 

آن بنشـاند.

3: شیعه
وقتـی عبدالرحمـان فتـوای کفـر هزاره هـا را صـادر کـرد و 
بـا مشـارکت همـه ی مرجعیت هـای مذهبـی، کمـر بـه تکفیـر 
شـیعه بسـت، در همیـن حکـم، فتوای کشـتار، بردگـی و غارت 
آن هـا را بـه  طـور مطلق صادر کـرد )کاتـب، 1391، ج3: 934-
936؛ گلـزاری، 1390: 46-47، 75-76، 95-97، 141(. البتـه 
فتـوای کفـر شـیعه، بـه مبدایـی کلامـی از سـوی اهـل سـنت 
ریشـه می رسـاند که بـه درازنـای کل تاریـخ اسـلامی، امتداد و 
اسـتمرار داشـته اسـت. طبـق این مضمـون کلامی اهل سـنت، 
شـیعه ها، روافـض انـد و از ایـن  رو، کافـر محسـوب می شـوند و 
ایـن عقیـده در موقعیت هـای سیاسـی بـه مهدور الدم خوانـدن 
هزاره هـا و قلع وقمـع آن هـا انجامیـده اسـت. بـه  طـور کلـی، 
عنـوان  بـه   کلامـی،  اختلاف هـای  و  مجادله هـا  از  بسـیاری 
دخالـت  هزاره هـا  نسل کشـی  در  مؤثـر  دلیل هـای  و  عامل هـا 
دارنـد. بـه همیـن دلیـل، مذهـب جعفـری، تنهـا در 20 سـال 

1: هزاره بودن
»هزاره بـودن«، نخسـتین دلیل نسل کشـی هزاره هـا و تنها 
جوهـر و دلیـل آن در فرهنـگ سیاسـی معمـول آمـده کـه بـه  
مثابـه ی تیاتـر قسـاوت، طی سـه قـرن پـس از هجـرت عده ای 
از مهاجـران از شـرق بـه غـرب و سـکونت آن هـا در حـوزه ی 
جنوب-شـرق افغانسـتان، اکران شـده و ماهیـت آن، بدون هیچ 
عدالـت،  و  عقلانیـت  از  عـاری  هم چنـان  دسـت خوردگی ای، 
مختـوم و ممهـور مانده اسـت. اسـتخوان وجود هـزاره، به دلیل 
یـک راز هم چـون خـون خـاص، نژاد مشـخص، چهـره ی معین 
و چشـمان و بینـی متمایـز اسـت، که زیـر چکمه های شـقاوت 
ایـن مهاجـران خاکسـتر می شـوند. از حریم سیاسـت و تصمیم، 
تنهـا روح هزارگـی اسـت کـه طـرد و تبعیـد می شـود و تنهـا 
شـکاف انداختن جمجمـه ی هـزاره و دریـدن چشـمان و بریدن 
گـردن اوسـت کـه تشـنگان هژمونـی قبیلـه را، بـه ژوئیسـانس 
مطلـق می نشـاند. از منظـر وسـیع تر، هزاره هـا درون کشـوری 
قربانـی اسـت که خـود قربانی سیاسـت های هژمونیـک کلان تر 
لحـاظ،  ایـن  بـه  و  می آیـد  بـه  شـمار  بین المللـی  سـطح  در 
نمی شـود ایـن بعُـد مخوف تـر و قهارتـر را از هیـچ فاجعـه ای 

کسـر و انـکار کرد. 
سـوژه ای که بیـان کرده بود »ما می خواهیم در افغانسـتان، 
کشـنده ترین  بیـان  ضمـن  نباشـد«  جـرم  هزاره بـودن  دیگـر 
سـرنخ رنـج تاریخـی هـزاره و تعریـف و تحدیـد نوعـی خاصـی 
تاریخیـت، نـه فقـط از تقدیر خونیـن هزاره و سرشـت فاجعه بار 
و نژادباورانـه ی سیاسـت در افغانسـتان پـرده برداشـته بـود؛ بل 
منطقـاً، می توانسـت از ماهیـت تاریـک سیاسـت بـه  مثابـه ی 
نسـبت و تعامـل اقـوام و نژادهـا در تاریـخ، آن راز مرکـزی اش 
تاریخـی  مناسـبت های  کـه  جـا  آن   از  باشـد.  کـرده  افشـا  را 
انسـانی  طبیعـت  لـولای  روی  نخسـت،  وهلـه ی  در  همیشـه 

قـدرت حاکمـه طـی 300 سـال بـوده اسـت؟ این موضـوع، ابدا 
تغییـر نمی پذیـرد، مگـر بـه بهـای دگرگونـی ماهیتی سیسـتم 
نژادباورانـه ی قـدرت، یـا خـروج از آن بـا قلمروسـازی مجـزا؛ 
انتظـاری کـه به  نوبـه ی خود، یک انقـلاب و دگرگونـی بنیادین 

می طلبـد.  

2: زبان فارسی
در بیسـت سـال گذشـته، گاهی خصومـت با زبان فارسـی 
در فضـای عمومـی بـه چشـم می خـورد؛ امـا، حـالا ایـن رونـد 
رژیـم  در  کین توزانه تـری  سـیمای  و  جاهلانه تـر  شـدت  بـا 
می تـازد؛  پیـش  بـه  طالبـان،  جنایت پیشـه ی  و  تروریسـتی 
انـگار کوشـش های قبلـی در پـی غایـت کنونـی تمهیـد شـده 
بودنـد. البتـه مبـدای هژمونیـک قضیـه را بایـد در نوشـته های 
جاعلانـه ای ماننـد »پټه خزانـه« و انجمـن تاریخ جسـت وجو 
را دنبـال می کـرد و  )تاریخ سـازی(  تاریـخ  کـرد کـه تحریـف 
نطفـه ی همـه ی رویکردهـای رادیکال متأخـر نژادبـاوری، لوازم 
و ملحقـات آن، در ایـن زهـدان انعقـاد یافتـه اسـت؛ مضمـون 
کانونـی کـه بـه  طـرز عجیبـی نیروهـای سـکولار و مذهبـی و 
نواندیـش و ارتجاعـی اش را به هـم متصل کرده اسـت. برخلاف 
عارضـه ی مذکـور، زبـان فارسـی/دری، نـه  تنهـا همـه ی هویت 
فرهنگـی افغانسـتان، بـل ثقـل کانونـی فرهنـگ آسـیای میانه 
را بـه دوش داشـته و مراکـزی چـون مـرو، سـمرقند و بخـارا، 
هـرات و غزنیـن، قلمروهـای منبعـث از ایـن کانون بوده اسـت. 
افغانسـتان از سـه هـزار سـال بـه ایـن  سـو، هویتی جـز زبان و 
فرهنـگ فارسـی/دری نداشـته و سـنت های دینـی و اخلاقـی، 
فلسـفی، عرفانـی، ادبی، حماسـی، اسـتوره ای، تفسـیری، مدنی 
بلخی-بامیـک  تمـدن  فارسـیت  ظهـورات  آن،  تاریخ نـگاری  و 
آن شـمرده می شـود. افـزون بـر ایـن  کـه زبـان دو قـوم بـزرگ 
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مهم تریـن دلیل هایـی بـوده کـه نژادبـاوران قبیلـه، بارهـا از آن 
احسـاس خطـر کـرده  اند و به  صراحـت از جلوگیری آن سـخن 
گفتـه  اند؛ بـه همین سـبب، در دوره های مختلـف، از راه انتحار 
سـهمیه بندی  نظیـر  سیسـتماتیک  محدودیت هـای  وضـع  و 
کانکـور، کوشـیده  انـد ایـن نهضـت جمعـی را سـرکوب کننـد. 
آخریـن حلقـه ی زنجیـر انتحـار و نسل کشـی را در آمـوزش گاه 
کاج در دشـت برچی کابـل ترتیـب دادنـد کـه در آن، نزدیـک 
بـه 60 دانش آمـوز دختـر کشـته شـده و بیـش از 100 نفـر 
زخمـی شـدند. این، دهمیـن مـورد از حمله های نسـل زدایانه و 
علم سـتیزانه بـود کـه بـه گونه ی مشـخص، مرکزهای آموزشـی 

را هـدف قـرار داده بـود. 

6: کار
ایـن  جا بـا مقولـه ای مواجهیم کـه هم هنـگام طنین غربت 
و شـکوه دارد: کار. »کار« یکـی از مهم تریـن عناصـری بـوده که 
دیوارهـای محرومیـت را شکسـته و جهان هزارگی را شـکوفایی 
بخشـیده و بـه پیـش رانـده اسـت. طبقـه ی کارگـر هـزاره را به 
یـک معنـا می تـوان پیش روترین طبقـه و نیروی محـرک تاریخ 
هـزاره نامیـد؛ زیـرا، ثمـره ی رنـج کارگـران بـوده کـه حیـات و 
بقـای هـزاره را تأمیـن می کـرده و در حقیقـت، عـرق جبیـن 
کارگـران، راه بسـته ی آموزش و تحصیل را برای هزاره گشـوده، 
امکان هـای زندگـی آن هـا را توسـعه داده و آن هـا را بـه آینـده 
سـپرده اسـت. بـدون ایـن ماتریالیـزم محـرک کـه کارگـران 
طبقه هـای  سـایر  می شـوند،  محسـوب  آن  اصلـی  سـوژه ی 
جامعـه، نمی توانسـتند کاری از پیـش ببرنـد. کارگـران هم زمان 
کـه در فضـای خاموش بـه پیش تاختند و محنت اصلی هسـتی 
عینـی هـزاره را بـه  دوش کشـیدند، در فضای نمادین و رسـمی 
-چـه درون جامعـه ی هـزاره و چه در نـگاه دیگـران-، جایگاه و 
منزلتـی نداشـتند؛ بـل که بیش تر از سـوی قشـرهای سیاسـی 
و مذهبـی، مـورد اسـتثمار قـرار گرفتنـد. رنـجِ بـودن در هـر 
جامعـه ای را در وهلـه ی نخسـت کارگـران بـه  دوش می کشـند 
و بـه ایـن دلیل اسـت کـه بیش تریـن قربانیان جامعـه ی هزاره، 
بـه کارگـران تعلـق می گیرد و اغلـب، همین ره سـپاران خموش 
مکتب هـا،  در  کـه  انـد  آن هـا  فرزنـدان  یـا  آن هـا  آینـده،  راه 
کارخانه هـا، راه هـای قاچـاق، در جهـان آوارگـی و محیط هـای 
کارگـری بـه  خصـوص در سـه کشـور افغانسـتان، پاکسـتان و 
ایـران، یـا سـلاخی شـده  انـد، یـا قربانـی و نقـص عضـو. بدون 
شـک، تابلـوی حیـات هـزاره، بر بـوم محنـت خونین شـب ها و 
روزهای کارگران، نقاشـی شـده و سـمفونی وجود آن ها، از روی 
نفـخ صـور حـزن کارگـران بـه صـدا درآمده اسـت. نسل کشـی، 

کار و کارگـران و نفـس ایـن نیـرو را نیـز نشـانه رفته اسـت.

7: استقلال
مهم تریـن  از  یکـی  سـراج التواریخ،  در  عبدالرحمـان 
پایـان دادن  و  هزاره هـا  قلع وقمـع  را  سیاسـی اش  افتخارهـای 
دیـد  از  او،  می دانـد.  آن هـا  چندین قرنـه ی  خودمختـاری  بـه 
تاریخـی  خودآیینـی  ایـن  بـه  کـه  ایـن  بـرای  نژادباورانـه اش 
پایـان دهـد، بلادرنـگ بـه نسل کشـی آن هـا مبـادرت ورزیـد و 
هـم از ایـن  رو، نسل کشـی بـه سـنت سیاسـی بـرای اخـلاف او 
مبـدل شـد. رؤیـای اسـتقلال، بـرای ابـد گریبـان وجـود هزاره 
و  محتاطانـه  مانیفسـت  شـکل  بـه  گاهـی  حتـا  و  گرفتـه  را 
معقولانـه ای –فدرالیـزم- طرح شـده اسـت. معنایی کـه در عهد 
عبدالرحمـان از خودمختـاری در ذهـن هزاره هـا وجود داشـت، 
محصـول فرآینـد تاریـخ و فاقـد خودآگاهی به مبـادی فرهنگی 
و تاریخـی اش بـود؛ اکنـون امـا، ایـن تعیـن سیاسـی بـه  نحوی 
نیرومنـد و خودآگاهانـه ای ره سـپار سرچشـمه های تاریخـی اش 
شـده اسـت. به  هر تقدیر، رؤیای اسـتقلال و رهایی از سـلطه ی 
نژادبـاوری کـه فطرت دومی جز جهل و توحش نداشـته، منشـأ 

و مایـه ی سـرکوب و نسل کشـی ها شـده اسـت.

8: اخلاق
اخلاقی زیسـتن، بیـش از سیاسی زیسـتن، سرشـت تاریخی 
اخلاقی بـاوری  نوعـی  البتـه  می کنـد؛  متبلـور  را  هزاره هـا 
شـرعیانه و مشـتق از ایمـان مذهبـی. هرچنـد هیـچ وجهـی 
از فعالیـت آدمـی، نمی توانـد در نفـس خـود، عـاری از معنـا 
و دلالـت سیاسـی باشـد؛ امـا آن  چـه می بایسـت بـه  حسـاب 
جمعـی  »خودآگاهـی«  در  دلالت هـا  اسـتقرار  و  ظهـور  آیـد، 

مضمونـش -زیـرا مبـارزه خود نوعی خشـونت اسـت؛ حتـا، اگر 
ایـن خشـونت نظری باشـد؛ مگر آن  که مبـارزه را نوعی نق زدن، 
لابـه وزاری و نوحـه معنایـش کنیـم و از این قبیـل- معنایی جز 
ایـن نـدارد کـه مبـارزه، بایـد به  نحوی باشـد کـه کسـی را آزار 
ندهـد، آرامشـی را بـه  هم نزنـد، ناراحـت نکند، منافع کسـی را 
در خطـر نینـدازد و نظم و سـاختاری را فرو نریـزد؛ حتا اگر این 
مبـارزه، علیـه همـان سـاختار اقامه شـده باشـد، ته ماجـرا، جز 

نوعـی اسـتغاثه ی غیرسیاسـی باقـی نمی مانـد.

9: عدالت و آزادی
بـه  هزاره هـا  از حول وحـوش 1360 خورشـیدی،  تقریبـاً 
می شـوند؛  بـدل  عدالت طلـب  و  آزادی خـواه  سیاسـی  نیـروی 
بـه  گونـه ای کـه »جنبـش عدالت خواهـی«، بـه نـام و جوهـر 
را  آزادی  و  عدالـت  می شـود.  بـدل  آن هـا  سیاسـی  رنسـانس 
می تـوان جوهـره ی متافیزیکـی رادیـکال ایـن جنبش نـام داد؛ 
آن  چـه علیـه تقویـم تاریخـی محرومیت بـه  معنای عـام، اکران 
شـده بـود. آزادی از و عدالـت بـرای، کـه از آغاز دهه ی شـصت 
خورشـیدی در سـیمای یـک جنبـش آغاز شـد، به  گونـه ای که 
تکانـه ی شـدیدی در سرشـت اخلاقی هـزاره پدیـد آورده بود و 
سیاسـت ریتوریـک را دسـت کم بـه هالـه ای در حاشـیه رانـده 
بـود، نقطـه ی گسسـت محسـوب می شـود؛ امـا بـه دلیل هـای 
گوناگـون، بـه ایـن گسسـت خیانـت شـد و بـاز هـم جامعـه ی 
هـزاره، بـه همـان سرشـت اخلاقـی و گـودال انفعـال غلتیـد و 
سیاسـت ریتوریـک، از هالـه ی حاشـیه ای، بـه کانون هسـته ای 
تغییـر ماهیـت داد؛ امـا آزادی خواهـی و عدالت طلبـی چـه در 
شـکل ریتوریـک و چـه در ماهیت رادیـکال آن، از متـن جامعه 
حذف نشـده و سـپس بـرای این  کـه هم چنان بالقـوه و منکوب 
باقـی بمانـد، هرازگاهـی حلقـه ی جدیـدی از فاجعه، بـه گردن 

جامعـه آویختـه می شـود.

10: مدنیت و شهراندیشی
آثـار تاریخـی فراوانـی از سـابقه ی تمدنـی هزاره هـا چه در 
جغرافیـا و مـوزه ی ملـی افغانسـتان و چه در موزه های بسـیاری 
تاجیکسـتان،  ایـران،  پاکسـتان،  ماننـد  دیگـر؛  کشـورهای  از 
و  قیرقیزسـتان، هندوسـتان، چیـن،  قزاقسـتان،  اوزبیکسـتان، 
بعضـی کشـورهای اروپایـی و امریـکا موجـود اسـت کـه نشـان 
تجسـمی،  و  معمارگونـه  شـکلی  چـه  بـه  آن هـا  می دهنـد، 
بـه بازنمایـی نسـبت خویـش بـا جهـان  شـان مواجـه بودنـد و 
می کوشـیدند، ایـن نسـبت را در کنـار اقدام هـای مکتـوب، بـه  
شـکل هنـری نیز، بیافریننـد و توضیح دهند. در درون سـیمای 
عـام ایـن مواجهـه، آن هـا از نوعی نیـروی مدنیت بـرای آبادانی 
و شهرسـازی بهره منـد بودنـد کـه تـا حـد ممکن، به توسـعه ی 
فضـای زیسـتن و تأمین امکان هـای حیات راه می بـرد. هژمونی 
نژادبـاور کـه از سـه قـرن بـه ایـن سـو، ظهـور موحشـانه ای به 
خـود می گیـرد، اگـر نمی توانسـت نیـروی درونـی مدنیـت را 
محـو و نابـود کننـد، امـا تـلاش فـراوان بـه خـرج مـی داد تـا 
جلوه هـای ملمـوس و محسـوس این مدنیت را از جبین شـهرها 
و جغرافیـای زیسـتن محـو کننـد. از تخریـبِ بـودای بامیان، به  
منزلـه ی برجسـته ترین مصـداق متأخـر ایـن ویرانـی عامدانه و 
صد هـا مـورد دیگـر کـه بگذریـم، می توان بـه سـال های فجایع 
و نسل کشـی های ارُزگان اشـاره کـرد کـه کاتـب مصداق هـای 
فراوانـی از تخریـب جوی بارهـا، راه هـا، خانه ها، مراکـز فرهنگی، 
سـوزاندن باغ هـا و کشـت زارها، توسـط پشـتون ها و کوچی های 
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تخریـب و ویرانـی امکان هـای شـهری را در طـی 20 د سـال 
گذشـته، بـه  صراحـت در جـای جای افغانسـتان شـاهد بوده ایم 
و  بم بـاران  بـه  می تـوان  آن،  نمونه هـای  برجسـته ترین  از  و 
داخلـی،  جنـگ  سـال های  در  کابـل  ددمنشـانه ی  تخریـب 
به خاکسـترمبدل کردن محلـه ی افشـار کابـل، تخریـب هـزاران 
پـل و پلچک هـا و به آتش کشـیدن هـزاران مکتـب و کاشـانه ی 
مـردم اشـاره کـرد. متأسـفانه در کانـون هژمونـی نژادبـاور حتا 
مدنیـت و آبادانـی نیـز، نمی تواند اعتباری داشـته باشـد و باید، 
هـر آن  چـه بـه اقتـدار ایـن هژمونـی لطمـه می زنـد یـا بـه آن 

منتهـی نمی شـود، نفـی و نابـود شـود. 
واپسـین اشـاره: مـن در نوشـتار فـوق، نمی توانسـتم بـه 
تـک تـک موردهـا و مصداق هـای فجایـع اسـتناد کنـم و یکـی 
یکـی آن هـا را بشـمارم، در عـوض بـه اشـارات صریـح زمـان و 
مـکان کّـی آن ها اشـاره کرده ام و بدون شـک، خواننـده ی آگاه، 
شـاهد عینـی ماجـرای آن بـه شـمار می آیـد. در نوشـتار فـوق، 
کوشـیدم برجسـته ترین مقولات نسل کشـی هزاره هـا را نمایش 
و اندکـی توضیـح دهـم. جز سرشـت اخلاقی، سـایر مقـولات را 
می تـوان اشـکال فاعلیـت هزاره ها دانسـت که سـبب می شـود، 
اقـدام  بـه نسل کشـی هزاره هـا  بـه دلیـل آن هـا،  انتحارگـران 
کننـد؛ زیـرا در غیـر آن صـورت، گمـان می برنـد کـه آینـده را 

از دسـت خواهنـد داد.
از حیـث دیگـر، مـن کوشـش کـردم علـل توالـی فجایع را 
توضیـح دهـم؛ امـا، اندیشـه ی واقعی تـر ایـن اسـت که مسـئله 
ایـن نیسـت که مـا چه گونه بایـد فاجعه را بفهمیم و تفسـیرش 
کنیـم؛ مسـئله اصلًا تفسـیر نیسـت و اگر هم هسـت، زمین آن 
ایـن  جـا نیسـت؛ موقعیـت و مجـال تفسـیر، جایی باز می شـود 
کـه ایـن پرسـش مطرح شـود: چـرا ایـن همـه فجایع، قـادر به 
بیـداری مـا نیسـت؟ مـن تصـوّر می کنـم، هـر تغییری مـادون 
»انقـلاب« بـه  منزلـه ی تغییـرات بنیادیـن همه جانبـه، هرگـز 
قـادر بـه تـکان دادن و بیداری ما نخواهد شـد؛ مـا را یک انقلاب 
انتظـار می کشـد؛ امـا یک انقـلاب نـاب و رهایی بخـش که پس 
از تقـوای تاریخـی و پالودگـی روح جمعـی، سـر خواهد رسـید؛ 
بـه زبـان متفـاوت، ایـن دگرگونـی و تجـدد، ابتدا بایـد در خود 

انسـان رخ دهـد و از ایـن مبـدأ بـه قلمـرو انضمامی پـا نهد.

گذشـته بـه  عنـوان یکـی از مذهب هـای رسـمی کشـور، بـه 
 رسـمیت شـناخته شـد؛ اما قبل از آن و در دوره ی کنونی رژیم 
طالبـان، بـاز هـم مذهـب جعفری رسـمیت نـدارد و چنـان که 
شـیخ اعظـم طالبان، جناب شـیخ عبدالحکیـم، در کتاب »نظام 
امـارت اسـلامی« تصریـح کـرده، به رسمیت شـناختن مذهـب 
جعفـری را موجـب ضعف و تشـتت نظام امارت، تعبیر و تفسـیر 
کـرده اسـت. این فریب در نـوع خود، سـرنمون تمامیت خواهی، 
نقـاب  کـه  اسـت  حاکمیـت  تک صدایی شـدن  و  تک جوهـری 
اسـتدلال پوشـیده؛ امـا خدعـه ای اسـت کـه حفاظـت از ذات 
تأمیـن می کنـد.  را  هژمونیک-نـژادی یـک رژیـم سـرکوب گر 
بـه  هـر روی، نـه  تنهـا مذهـب کـه حتـا مسـلمان بودن نیـز، 
قـادر بـه جلوگیـری از نسل کشـی هزاره هـا نبـوده و از ایـن  رو، 
نسل کشـی، ویران کننده تریـن چالـش درونـی هویـت و فرهنگ 

اسـلامی خواهـد بود.

4: فرهنگ بلخی-بامیک
تمـدن  و  فرهنـگ  اصلـی  مدعیـان  و  وارثـان  هزاره هـا، 
بلخی-بامـی بـه شـمار می آینـد. ایـن فرهنـگ، فرهنـگ تکثر، 
عقلانیـت، آزادی، شهراندیشـی، هنـر و آفرینـش بـوده و میراث 
و عقلانیـت و سیاست اندیشـی  ارغنـون مدنیـت  آن،  مکتـوب 
اسـت. در فضـای آزادی و تکثرباورانـه ی فرهنـگ بلخی-بامیک، 
طبقه هـای مختلفـی از دانش منـدان و متفکـران در حوزه هـای 
دوره هـای  در  کـه  به گونـه ای  یافتنـد؛  پـرورش  گوناگـون 
برجسـته ی تاریخـی، ایـن فرهنـگ، واجـد نسـبت فرهنگـی بـا 
سـایر فرهنگ هـا بـود و بیـش از هـر چیـز، نقـش فرهنگـی و 
روحـی بـازی می کـرد؛ بـه  طـور مثـال، نسـبت بلخ/باکتریـا بـا 
یونـان، یا نسـبت بلخ بـا بغداد عهد رنسـانس اسـلامی و نهضت 
ترجمـه، یـک نسـبت فرهنگـی و علمـی اسـت. بـه  طـور مثال، 
شـور متمدنانـه و حمایـت اقتصـادی ثروت مندتریـن خانـدان 
کـه  بـود  عباسـی  خلافـت  دربـار  در  )برمکیـان(،  بلخی تبـار 
نهضـت ترجمـه را بـه راه انداخت و نسـل مترجمان، توانسـتند 
در سـایه ی حمایـت آن هـا، بـه کارشـان ادامـه دهند )اسـتیون 
فردریـک اسـتار، 1398: 82(. به کـرات گفته ایم کـه اگر عناصر 
و سـوژه های بلخـی را از نهضـت ترجمـه و رنسـانس فرهنـگ و 
تمدن اسـلامی کسـر کنیـم، این فرهنـگ، پاره ی بـزرگ هویت 
خویـش را از دسـت می دهـد؛ امـا با وجـود این شـکوه فرهنگی 
و غنـای معنـوی، فرهنـگ بلخی-بامیـک، بارهـا مـورد تهاجـم 
تورانیـان و مهاجـران زمـان واقـع شـده و در طوفـان ظلمـت، 
جهـل و ستم پیشـگی، نعـش خونیـن و پیکـر هزارباردریـده اش 
را بـه دوش کشـیده اسـت. اکنـون، جلوه ها و ظهـورات تاریخی 
ایـن فرهنـگ بـر وارثـان آن، جـز بـه بهـای نسل کشـی تمـام 

نمی شـود.   

5: دانش و هنر
حضـور هزاره هـا قبـل از سـال 2000 میـلادی، تقریبـاً در 
همـه اداره هـای حکومتی، مراکز آموزشـی، قضایـی و در همه ی 
منصب هـا و فرصت هـای سیاسـی، تعلیمـی و اقتصـادی، ممنوع 
بـود، جـز کانون هـای سیاسـی و آموزشـی خودمختـار و آزاد و 
مرکزهـای علمی-مذهبـی سـایر کشـورها؛ مانند ایـران، عراق و 
سـوریه. از سـال 2000، مـا بـه گونه ی عملی و آشـکارا، شـاهد 
بـه  خصـوص عرصـه ی  ابعـاد آن  نوعـی رنسـانس در همـه ی 
آمـوزش بودیم. این رنسـانس، درخششـی ظفرمند بود و نشـان 
مـی داد کـه هزاره هـا، مجـال یافتـه اند تـا همه ی »توان«شـان 
را بـه ظهـور برسـانند. مسـئله تنهـا ایـن نبـود کـه آن هـا چـه 
بایـد بکننـد، مسـئله خیلـی بـه  نحـو انُتولوژیکی-تاریخـی بـه 
جریـان افتـاده بـود: هـر فـردی، بـه چیـزی روی آورد بـود که 
»تـوان« داشـت و وجـود تاریخـی  شـان اقتضـا می کـرد. اگر در 
کلیـت ماجـرا، هزاره هـا بـه علـم و دانـش روی آوردنـد، یـا این 
حیـث بیـش از حیث هـای دیگـر چشـم گیر بـود؛ در حقیقـت، 
تنهـا تـوان تکیـن آن هـا همیـن بـود؛ آن هـا غیـر از آن، چـه 
می توانسـتند بکننـد؟ ایـن تـوان امـا، بـه تـوانِ توان هـا بـدل 
شـد. ایـن عزیمـت، یـک صحنـه ی بـه  غایـت انُتولوژیکـی را به 
نمایـش می گـذارد کـه مـرا بـه یـاد اسـپینوزا می انـدازد؛ ایـن  
کـه هرکـس به »تـوان«، بـه  منزلـه ی تنهـا امکان وجـودی اش 
پنـاه ببـرد و از دریچـه ی تـوان، ضروری تریـن نسـبت وجـودی 
بـا جهـان خویـش را رقم بزنـد. شـکوفایی هزاره هـا در عرصه ی 
دانـش و هنـر در مقـام پیش روتریـن نیـروی جامعـه، یکـی از 

اسـت. فـرق ظریفـی میـان ایـن دو وجـود دارد و از ایـن  رو، 
هزاره هـا در خودآگاهـی  شـان، اخلاقـی  انـد؛ بـه  معنـای دیگر، 
خودآگاهـی آن هـا در ماهیـت، خودآگاهی اخلاقی اسـت و این، 
نشـان می دهـد که ایـن خودآگاهـی از حیـث تاریخـی در ذات 
خـود، ناخودآگاهـی اسـت. بـه  همیـن دلیـل هـم، مواجهـه ی 
هزاره هـا بـا فاجعه هـا، در ذات خـود، مواجهـه ی سـوگ مندانه، 
تقدیرباورانـه و الهیاتـی بوده اسـت. بدون تردیـد، منش اخلاقی 
در نفـس خـود، تهـی اسـت و تنهـا زمانـی واجد معنا می شـود 
کـه وارد نسـبت بـا پدیده هـا شـود. بـا ایـن ملاحظـه، وقتی به 
چشـم اندازی بـرای فهـم و تفسـیر پدیده هـا مبـدل شـود، بـه 
توهـم نسـبت بـه تاریـخ بـدل خواهـد شـد و ماهیـت نهایـی 
آن، تولـد »سیاسـتی ریتوریـک« خواهـد بـود، ماهیتـی کـه از 
درک حقیقت هـای تاریخـی بازمی مانـد و بارزتریـن فعـل آن، 
ریتوریکی-مذهبـی  پوپولیـزم  و  الهیاتـی  احالـه ی  از  ترکیبـی 
ایـن سـوگ مندی و  از  نـژادی  بـه  هـر روی، اسـتبداد  اسـت. 
اخلاقی زدگـی هم چـون انفعـال عینـی و مهیـا، سـوده جسـته 
شـکل های  همـه ی  صبغـه ی  اکنـون  اخلاقی زدگـی،  اسـت. 
وجـود  و  مرجعیـت  بـه  کـه  کیفیتـی  هزاره هاسـت؛  فاعلیـت 
ذهنـی خـوب و بـد و خیـر و شـر بـاز می گـردد و لـذا، کم تـر 
قـادر می شـود کـه تکلیـف تاریخـی را روشـن کنـد. مثـلًا یـک 
نمونـه از این اخلاقی زدگی سـترون و سیاسـت ورزی عقیم را در 
شـبه نظریه ی »مبارزه ی عاری از خشـونت« مشـاهده می کنیم؛ 
نـه یـک نظریـه، بـل تصـوری کمیـک کـه فـارغ از تهافـت در 

»هزاره بودن«، نخستین دلیل 
نسل کشی هزاره ها و تنها جوهر و 

دلیل آن در فرهنگ سیاسی معمول 
آمده که به  مثابه ی تیاتر قساوت، طی 

سه قرن پس از هجرت عده ای از 
مهاجران از شرق به غرب و سکونت 

آن ها در حوزه ی جنوب-شرق 
افغانستان، اکران شده و ماهیت آن، 

بدون هیچ دست خوردگی ای، 
هم چنان عاری از عقلانیت و 

عدالت، مختوم و ممهور مانده است. 
استخوان وجود هزاره، به دلیل 

یک راز هم چون خون خاص، نژاد 
مشخص، چهره ی معین و چشمان و 

بینی متمایز است، که زیر چکمه های 
شقاوت این مهاجران خاکستر 

می شوند. از حریم سیاست و تصمیم، 
تنها روح هزارگی است که طرد و 
تبعید می شود و تنها شکاف انداختن 
جمجمه ی هزاره و دریدن چشمان 

و بریدن گردن اوست که تشنگان 
هژمونی قبیله را، به ژوئیسانس مطلق 
می نشاند. از منظر وسیع تر، هزاره ها 

درون کشوری قربانی است که 
خود قربانی سیاست های هژمونیک 
کلان تر در سطح بین المللی به  شمار 

می آید و به این لحاظ، نمی شود 
این بعُد مخوف تر و قهارتر را از هیچ 

فاجعه ای کسر و انکار کرد.
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استاددانشگاهوکارشناسمسائلحقوقی
گفتوگوییازمحمداحمدی

دولت هـای عضـو ایـن اسـاس نامه تنظیم شـده، شـمار قربانیان 
نسـل زدایی، می توانـد یـک نفـر باشـد یـا بیش تـر؛ مشـروط بر 
ایـن  که در نخسـت، قربانی عضـوی از گروه ملـی، قومی، نژادی 
یـا مذهبـی باشـد؛ دوم ایـن کـه مرتکـب بـه قصـد نابودکـردن 
کلـی یـا جزئـی آن گـروه، مرتکب یکـی از مصداق هـای جنایت 
نسـل زدایی در برابـر یکـی از اعضـای آن گـروه شـود، بـه ویژه، 
اگـر جنایـت نسـل زدایی در برابر یکـی از اعضـا در قالب طرحی 
بـرای نابـودی همـه یـا بخشـی از یـک گـروه انجام شـود، جرم 

می یابـد و افـراد صرفـاً بـه دلیـل تعلق به یکـی از ایـن گروه ها، 
قربانـی ایـن جنایت می شـود.

در پاسـخ بـه بخـش دوم ایـن پرسـش، کشـتار ارمنیـان 
 1916-  1915 سـال های  در  عثمانـی،  امپراتـوری  سـوی  از 
سـوی  از  یهودیـان  عـام  قتـل  اول؛  جهانـی  جنـگ  طـی  در 
نازی هـا در آلمـان؛ قتـل عـام میلیون هـا کامبوجـی از سـوی 
خمرهـای سـرخ در کامبـوج در دهـه ی 1970؛ کشـتار و اعدام 
گروهـی دانمارکی هـای باشـنده ی انگلسـتان در سـده ی دهـم 
میـلادی؛ نابـودی سرخ پوسـتان امریکایـی از سـوی مهاجـران 
و اسـتعمارگران سفیدپوسـت؛ کشـتار مسـلمانان فلسـطینی از 
سـوی اسرائیل؛ کشـتار مسـلمانان بوسنیایی  از سـوی صرب ها؛ 
کشـتار مسـلمانان روهنگیـا در میانمیـار، در زمـان کنونی؛ قتل 
عـام مـردم نـژاد هوتـو )Hutu( از سـوی حکومـت بوروندی در 
دهه  هـای 60 و 70 کـه منجـر بـه مـرگ و مهاجـرت هـزاران 
 )Tutsi( تن، به کشـورهای همسـایه شـد؛ قتـل عام توتسـی ها
توسـط هوتوهـا در میانـه ی دهـه ی 90 در روانـدا؛  قتـل عـام 
آورگان فلسـطینی در اردوگاه صبرا و شـتیلا، از سوی فالانژهای 
لبنـان و اسـرائیل؛ انتقال اجبـاری کودکان بومی آسـترالیایی به 
خانواده هـای غیربومـی در ایـن کشـور، بـه منظـور هویت زدایی 
و نابودکـردن هویـت فرهنگـی آن ها که کمیسـیون حقوق بشـر 
و فرصـت برابـر آسـترالیا در 1997، آن را جنایـت نسل کشـی 
اعـلام کـرد؛ قتل عـام هزاره هـا در زمان امیـر عبدالرحمن خان؛ 
قتـل عـام هـزاران شـیعه در مزارشـریف از سـوی ملانیـازی در 
دوره ی نخسـت حکومـت طالبـان و سـرانجام، کشـتار شـیعیان 
و  بمب گـذاری  انتحـاری،  حمله هـای  طریـق  از  افغانسـتان 
تیرانـدازی در زمـان حکومـت اشـرف غنـی و حکومـت فعلـی 
طالبـان کـه از سـوی داعـش و سـایر گروه هـای تکفیـری انجام 

اسـت.  از نسل کشـی  نمونه هایـی  می شـود، 

جنایـت نسل کشـی، جنایـت جنگی، جنایـت علیه 
بشـریت و جنایـت تجاوز، از هـم چه تفاوتـی دارند؟ 

نسـل زدایی بـا دیگـر جرم هـای بین المللـی؛ ماننـد جنایت 
جنگـی، تجـاوز و بـه ویـژه جنایـت علیـه بشـریت از طریـق 
بـا هم دیگـر  واردکـردن صدمـه ی شـدید،  قتـل،  نابودسـازی، 

دارد؛  تفـاوت 
از  یکـی  اعضـای  علیـه  پنچ گانـه  رفتارهـای  ایـن  یـک: 
گروه هـای چهارگانـه )قتـل اعضـای گـروه، واردکـردن صدمه ی 
شـدید جسـمی یـا روانـی، نابـودی کلـی یـا جزئـی یـک گروه 
بـا تحمیـل شـرایط نامناسـب زندگـی، پیش گیـری از توالـد و 
تناسـل گـروه و بالاخـره انتقـال اجباری کـودکان یک گـروه به 
گـروه دیگـر(، در صورتـی نسـل زدایی بـه شـمار می آیـد کـه 
بـه  قصـد ازمیان بـردن همـه یـا بخشـی از یـک گـروه مذهبی، 
نـژادی، قومـی یـا ملـی انجـام شـود؛ در حالـی  کـه در دیگـر 
جرم هـای بین المللـی، بـه ویژه جنایـت علیه بشـریت، از طریق 
ایـن رفتارهـای پنج گانـه، جانـی نبایـد چنیـن قصـدی داشـته 
باشـد؛ در غیـر آن، جنایـت ارتکابی از نوع نسـل زدایی به شـمار 

چـه تعـداد از جمعیـت یـک گـروه قومی، نـژادی 
»نسـل زدایی«  آن،  بـه  کـه  شـود  کشـته  مذهبـی،  و 

بگوییـم؟
ارتـکاب جنایـت نسـل زدایی، مشـروط بـه کشـتن شـمار 
معینـی از اعضـای یکـی از گروه هـای چهارگانـه نیسـت؛ حتـا 
بـا کشـتن یـک نفر نیـز، این جنایـت اتفـاق می افتد. بر اسـاس 
بنـد 1بخـش الـف سـند عناصـر تشـکیل دهنده ی مربـوط بـه 
مـاده ی 6 اسـاس نامه ی دادگاه کیفـری بین المللی، که از سـوی 

نسـل زدایی بـه وقـوع می پیوندد؛ سـوم این که بـرای محاکمه و 
مجـازات مرتکـب بـه اتهام ایـن جنایـت، باید به صـورت قطعی 
اثبـات شـود کـه مرتکـب بـه قصـد نابـودی گروهـی قومـی، 
مذهبـی، ملـی یا نژادی، مرتکب آن شـده اسـت. بنا بـر این، در 
جنایـت نسـل زدایی، عنصـر مهـم، قصـد و طرح نابـودی همه یا 
بخشـی از گروه هـای مـورد حمایـت حقـوق بین الملـل کیفـری 

اسـت، نه شـمار قربانیـان جرم. 
شـعبه ی سـوم دادگاه کیفـری بین المللـی روانـدا، یکـی از 
متهمـان بـه نـام »جـرارد انتاکیروتیمانـا« را بـه دلیـل کشـتن 
یکی از اشـخاص وابسـته به توتسـی بـه نام »چارلـز اوکوبیزابا«، 
بـه ارتـکاب جنایـت نسـل زدایی محکـوم کـرد؛ چـون، بـرای 
دادگاه بـه اثبـات رسـیده بـود کـه او، ایـن قتـل را در راسـتای 
قصـد نابـودی ایـن گروه انجـام داده اسـت. البتـه در این فرض، 
اثبـات عنصـر روانی جرم نسـل زدایی دشـوار خواهد بـود و تنها 
راه آن، اقـرار عـاری از هرگونـه فشـار، شـکنجه و اجبـار اسـت؛ 
متهـم، بایـد اقـرار کنـد کـه ایـن قتـل را بـه قصـد نابـودی آن 
گـروه انجـام داده اسـت. وقوع چنین اقراری، بسـیار نادر اسـت.

چرا به چنین جنایتی، »نسل زدایی« می گویند؟ 
ایـن  در  نسـل زدایی،  بـه  ایـن جنایـت  نام گـذاری  دلیـل 
اسـت کـه ایـن جنایـت شـنیع و خطرناک، سـبب نابـودی کلی 
یـا جزئی یکـی از گروه هـای چهارگانه ی قومـی، مذهبی، نژادی 

و ملـی می شـود. 
در  نام بـرده،  چهارگانـه ی  اقلیت هـای  تاریـخ،  طـول  در 
از  دفـاع  بـرای  توانایـی لازم  کشـورهای مختلـف جهـان کـه 
خـود را نداشـتند، از طریـق ارتـکاب ایـن جنایـت، بـه کلـی 
نیسـت و نابود شـده یـا بخـش زیـادی از جمعیـت خـود را از 
دسـت داده انـد. بـه همین دلیـل، اسـناد بین المللـی مربوط به 
ایـن جنایـت، از موجودیـت و هویـت ایـن گروه هـا و اقلیت های 
چهارگانـه در جهـان، حمایـت جزایـی کـرده  انـد؛ از ایـن  رو، 
قریب به اتفـاق متخصصـان حقـوق اقلیت ها، از کنوانسـیون منع 
و مجـازات نسـل زدایی، به  عنوان نخسـتین کنوانسـیون الزام آور 

در راسـتای حمایـت از موجودیـت اقلیت هـا نـام بـرده  انـد. 
کمیتـه ی حقوق بشـر نیـز، ممنوعیـت ارتکاب نسـل زدایی 
اقدام هایـی  از جملـه  بین الملـل،  را در حقـوق  و مجـازات آن 
تدویـن شـده  اقلیت هـا  از  راسـتای حمایـت  می دانـد کـه در 

. ست ا
 

نسـل زدایی چیسـت و مهم تریـن نمونه هـای آن در 
جهـان، کدام هـا اند؟

دادگاه کیفـری بین المللـی روانـدا در پرونـده ی آکایسـو، 
اعـلام کـرد کـه نسـل زدایی، بزرگ تریـن و جدی تریـن جـرم 
 )Crime of crimes( ام الجرایـم را  بین المللـی اسـت و آن 
نـام داده اسـت. نسـل زدایی بـه اعمـال مجرمانه ی درج شـده در 
اسـناد بین المللـی گفته می شـود، که بـه  قصد نابودکـردن همه 
یـا بخشـی از گروه هـای ملـی، قومی، نـژادی یا مذهبـی ارتکاب 

اشـاره: آخریـن حملـه ی انتحـاری بـر هزاره هـای افغانسـتان، -8 میـزان- سـال روان مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل را هدف 
قـرار داد کـه 54 کشـته و 114 زخمـی بـه هم راه داشـت کـه بیش تر قربانیـان آن دختـران بودند. با این که مسـئولیت ایـن رویداد 
خونیـن را هنـوز هیـچ گروهـی بر عهـده نگرفته؛ اما انگشـت انتقـاد بیش تر متوجه، گـروه داعش و گـروه طالبان –به  ویژه شـبکه ی 
حقانـی- اسـت. در ایـن میـان، گـروه طالبـان به دلیل دردست داشـتن قـدرت در افغانسـتان و داشـتن »کندک انتحـاری« که آن را 

جـزو افتخارهـای خـود می دانـد، بیش تـر از سـایر گروه های خشـونت گرا مسـئول به شـمار می رود. 
پیـش از ایـن پارلمـان بریتانیـا در پژوهـش تـازه ی خـود، گفتـه بـود که هزاره هـا در افغانسـتان، از سـوی طالبـان و داعش، در 

خطـر جـدی نسل کشـی قـرار دارند. 
سـازمان عفـو بین الملـل نیـز، بـا اشـاره بـه کشـتار هزاره هـا در ولایت هـای دایکنـدی، غزنـی و غـور، گفته اسـت کـه طالبان، 

اعضـای جامعـه ی هـزاره را بـه گونـه ی عمـدی و غیرقانونـی بـه قتل می رسـانند.
 هم چنـان دیدبـان حقـوق بشـر و سـازمان ملـل متحـد، بارهـا گفته  اند کـه هزاره ها و شـیعیان افغانسـتان، به شـکل هدف مند 

و سـاختارمند کشـته می شوند. 
اکنـون، ایـن پرسـش پیـش می آیـد کـه؛ چـرا عامـلان نسل کشـی هزاره هـا، شناسـایی و بـه دادگاه کشـانده نمی شـوند؟ چـرا 
سـازمان ملـل متحـد، ایـن نسل کشـی را بـه رسـمیت نشـناخته و دادگاه  کیفـری بین المللـی، در این زمینـه تحقیق نکرده اسـت؟

 در ایـن گفت وگـو ضمـن پرداختـن بـه این پرسـش ها، تلاش می شـود تـا در روشـنایی قواعد حقوقی، بـه نسـل زدایی هزاره ها 
در افغانسـتان نگاهی انداخته شـود.
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اسـاس نامه ی   6 مـاده ی  در  کـه  نسـل زدایی  ارکان جنایـت  و 
و  منـع  کنوانسـیون   2 مـاده ی  و  بین المللـی  کیفـری  دیـوان 
صـورت  بـه  شـده،  پیش بینـی  نسـل زدایی  جنایـت  مجـازات 
حتـم و کامـل در ایـن جنایـت وجـود دارد. علاقه منـدان، برای 
آگاهـی بیش تـر از ایـن مطلـب، می تواننـد بـه کتابـم زیـر نـام 
بین الملـل  حقـوق  منظـر  از  ارزگان  هزاره هـای  »نسـل زدایی 

کیفـری«، مراجعـه کنند.
هم چنـان، مولـوی نیـازی، والـی بلـخ، در سـال 1377، از 
طریـق مسـجدها قصد خـود را مبنی بـر نابودی شـیعیان اعلام 
کـرده و گفـت کـه »شـیعیان مـزار سـه راه بیش تـر ندارنـد؛ یا 
سـنی شـوند، یـا بـه کشـور ایـران برونـد و یـا کشـته خواهنـد 
شـد.« او، بـرای دسـت یابی بـه هـدف نابـودی شـیعیان و بـر 
اسـاس گـزارش رسـانه های معتبـر، نزدیـک بـه هشـت هـزار 

شـهروند هـزاره ی افغانسـتان را بـه قتـل رسـاند. 
کنونـی  حکومـت  و  غنـی  اشـرف  حکومـت  زمـان  در 
)طالبـان(، اعضـای گروه قومی هـزاره، به صورت مسـتمر، مکرر 
و منظـم، مـورد حمله هـای انتحـاری و بمب گـذاری واقع شـده 
انـد. اعضـای ایـن گـروه قومـی، اعـم از کـودکان و دختـران در 
مکتب هـا، زنـان بـاردار در شـفاخانه ها و زایش گاه هـا، پیرمردان 
واقـع  حملـه  مـورد  و...  حسـینیه ها  مسـاجد،  در  پیرزنـان  و 

می شـوند. 
و  ملکـی  افـراد  بـارز  مصـداق  دسـته،  ایـن  کـه  ایـن  بـا 
غیرنظامـی و بی گنـاه اسـتند و نبایـد در هیـچ شـرایطی، مـورد 
حملـه قـرار بگیرنـد؛ امـا، تنها بـه دلیـل عضویت در ایـن گروه 
قومـی و تعلـق بـه مذهبـی خـاص، قربانـی ایـن جنایـت واقـع 

می شـوند.

آیـا منبـع موثق تاریخـی وجـود دارد کـه هزاره ها 
 62 و  شـده  قومـی  پاک سـازی  عبدالرحمـان،  توسـط 

درصـد آن هـا قتل  عـام شـده اند؟ 
منبـع موثـق نسـل زدایی هزاره هـا از سـوی عبدالرحمـان 
خـان، کتـاب تاریخـی رسـمی دولتـی اسـت که توسـط مرحوم 
پسـر  زیرنظـر  و  توصیـه  بـه  هـزاره،  کاتـب  فیض محمـد  مـلا 
عبدالرحمـان خـان -امیـر حبیـب الله خـان-، بر اسـاس اسـناد 
و گزارش هـای موجـود در آرشـیف ملی آن زمان، نوشـته شـده 
را کلمه به کلمـه مطالعـه  ایـن کتـاب  امیـر حبیـب الله،  اسـت. 
کـرده و بـر آن دیـدگاه خـود را وارد کـرده که از سـوی مرحوم 
کاتب اصلاح شـده اسـت. اسـناد و شـواهد نسـل زدایی هزاره ها 
اعـم از مصداق هـا و عناصـر آن هـا و همین گونـه عنصـر معنوی 
این جنایت در این کتاب، بسـیار واضح و مسـتدل روایت شـده 
اسـت؛ مشـروط بر این  که متخصـص حقوق بین الملـل کیفری، 
اسـناد و شـواهد جنایـت نسـل زدایی، مصداق های ایـن جنایت 
و عنصـر مـادی و عنصـر معنـوی آن را بـر اسـاس مـاده ی 6 
اسـاس نامه ی دیـوان بین الملـل کیفـری، در این کتاب بررسـی 
کنـد. شـاه کاری مرحـوم کاتـب، در آن اسـت که نخسـت، همه 
جزئیـات عناصـر و ارکان جنایت نسـل زدایی هزاره هـا را در این 
کتـاب روایـت کـرده و در گام دوم، بـه تأیید پسـر عبدالرحمان، 
یعنـی امیـر حبیـب الله رسـانده؛ تـا هیچ کسـی در درسـتی این 
داده هـای تاریخـی، تردید نکنـد و برای آن که این افشـاگری ها 
حـذف و سانسـور نشـود و از سـوی خانـدان امارت تأیید شـود، 
از یـک سـو از جنایـت کاران بـا لقب هـا و عنوان هـای توخالـی 
یـاد کـرده و بـه تمجید تصنعـی آنان پرداخته اسـت؛ در سـوی 
و  لقب هـا  بـا  و  کـرده  نکوهـش  و  مذمـت  را  هزاره هـا  دیگـر، 

صفت هـای زشـت، از آن هـا یـاد کرده اسـت. 
بایـد روشـن کنم که قتل عام افشـار، ربطی به نسـل زدایی 
نداشـته و بـه جنایـت علیه بشـریت یـا جنایت جنگـی، مربوط 

رهبـران شـان نیـز، عامـل عمـده ی رسیدگی نشـدن بـه معضل 
بین المللـی  کیفـری  دیـوان  اگـر  اسـت.  هزاره هـا  نسـل زدایی 
در رسـیدگی بـه ایـن جنایـت کوتاهـی کـرده، خـود هزاره هـا 
می بایسـت با گرد آوری اسـناد و شـواهد در این دادگاه، شـکایت 
ثبـت کننـد و بـا گردهم آیی هـای اعتراضـی و نوشـتن مقاله هـا 
در ژورنال هـای معتبـر بین ا لمللـی و کتاب هـای علمـی، صـدای 
مظلوم بـودن خـود را بـه گـوش مـردم و کشـورهای جهـان و 
سـازمان های بین المللـی برسـانند؛ تـا آن هـا را وا دارنـد کـه در 

برابـر ایـن جنایـت هول نـاک، بی تفـاوت نباشـند.  
      

اخیـراً پارلمـان بریتانیـا، عفـو بین الملـل، دیدبان 
حقـوق بشـر و یوناما، بـه نحوی گفتـه اند کـه هزاره ها، 
از سـوی طالبان و داعش قربانی نسل کشـی واقع شـده 
انـد؛ پس، چـرا نهادهایـی که در این راسـتا مسـئولیت 

دارنـد، وارد عمل نمی شـوند؟
ایـن، گام مثبـت کوچکـی در راسـتای به رسمیت شـناختن 
و  بین المللـی  سـازمان های  سـوی  از  هزاره  هـا  نسـل زدایی 
دولت هـا اسـت؛ در واقـع، جرقـه ی طـرح نسـل زدایی هزاره هـا 
خارجـی،  کشـور  یـک  پارلمـان  و  بین المللـی  نهادهـای  در 
روشـن شـده اسـت. بایـد خـود هزاره ها و رهبـران شـان، از این 
فرصـت طلایـی بیش تریـن اسـتفاده را ببرنـد. هزاره هـا، بایـد با 
جمـع آوری اسـناد و مـدارک و طرح شـکایت در دیـوان کیفری 
بین المللـی و نوشـتن مقاله هـا بـه زبان هـای زنـده  و همه گیـر 
کتاب هـای  نوشـتن   خارجـی،  معتبـر  ژورنال هـای  در  دنیـا 
تحقیقـی و طـرح ایـن موضـوع در شـبکه های مجـازی، توجـه 
کشـورهای جهـان و سـازمان های بین المللـی را بـه قربانیـان 
ایـن جنایـت جلـب کننـد و آن هـا را وادار کنند، که مسـئولیت 
خـود را در حفاظـت از ایـن گـروه قومی و مذهبـی انجام دهند؛ 
عامـلان و رهبـران ایـن جنایـت شـنیع را، محاکمـه و مجـازات 

. کنند
سـازمان های  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار  نبایـد  مـا   
بین المللـی و کشـورها، موضـوع نسـل زدایی هزاره هـا را دنبـال 
کننـد و خـود هزاره هـا، ماننـد گذشـته ها، بـرای مبـارزه بـا این 
جنایـت و پیش گیـری از تکـرار آن، هیـچ قدمـی بـر ندارنـد. 

گفته می شـود کـه در حکومـت گذشـته، قانونی به 
نـام قانـون عفو عمومـی و مصالحه ی ملـی، مانع تحقیق 
نسل کشـی  جنایـت  و  جنگـی  جنایت هـای  مـورد  در 
شـده اسـت. اکنـون عفـو عمـوی طالبـان، مانـع ایـن 

تحقیـق خواهد شـد؟
مانـع  عفوهایـی،  چنیـن  کـه  اسـت  آن  قاعـده  و  اصـل 
اجـرای عدالـت نمی شـود؛ چـون موجـب فـرار مرتکبـان جرایم 
بین المللـی از اجـرای عدالـت می شـود. قربانیان ایـن جنایت ها، 
دادگاه  بـه  می تواننـد  تکمیلـی،  صلاحیـت  اصـل  اسـاس  بـر 

بین المللـی شـکایت کننـد.  کیفـری 

چـرا نسل کشـی هزاره هـا از سـوی سـازمان ملـل 
متحـد بـه رسـمیت شـناخته نشـده؟ هزاره هـا، چـه 
انـدازه در مستندسـازی ایـن فجایـع، موفق بـوده اند؟

نسـل زدایی  به رسمیت شناخته نشـدن  اصلـی  عامـل 
و  کوتاهـی  کشـورها،  و  بین المللـی  سـازمان های  در  هزاره هـا 
سـهل انگاری خـود هزاره هـا و رهبران آن هاسـت؛ هزاره ها، نباید 
انتظار داشـته باشـند که با سـکوت و دست روی دست گذاشـتن، 
دیگـران بـه جـای آن هـا دادخواهـی کننـد و جنایت کارانـی را 
کـه علیـه ایـن گـروه قومـی مرتکب جـرم شـده انـد، محکوم و 

کنند. مجـازات 

می رود؛
دو: در جنایـت نسـل زدایی، اعضـای گـروه قومـی، ملـی، 
مذهبـی یـا نـژادی، بـه دلیـل عضویـت شـان در یکـی از ایـن 
گروه هـای چهارگانه ، قربانی قتل، نابودسـازی و صدمه ی شـدید 
واقـع می شـوند؛ امـا در جنایـت علیـه بشـریت، مرتکـب، افـراد 
را بـه دلیـل انسـان بودن از بیـن می بـرد، یـا مصـدوم می کنـد، 
نـه بـه دلیـل عضویـت آن هـا در یکـی از گروه هـای چهارگانـه. 
بـه  بیـان  دیگـر، جنایـت نسـل زدایی، دارای ماهیـت گروهـی 
اسـت؛ موضـوع آن گروه هـای چهارگانـه ی تحت حمایت اسـناد 
بین المللـی اسـت و جرم انـگاری ایـن عمـل به دلیـل حمایت از 
خـود گروه اسـت، نـه افـراد؛ در حالی  کـه مجرمانـه تلقی کردن 
جنایـت علیـه بشـریت، در راسـتای حمایـت از فـرد اسـت؛ نـه 

گروه؛ 
اقدام هـای مجرمانـه ی  سـه: در جنایـت علیـه بشـریت، 
مرتکـب، بایـد به  عنـوان بخشـی از یـک حمله ی سـازمان یافته 
یـا  از یـک طـرح کلـی  بـه  عنـوان بخشـی  یـا  یـا گسـترده، 
سـازمان یافته ارتـکاب یابـد؛ امـا در تحقـق نسـل زدایی، نیـاز  
نیسـت کـه قتـل، نابودسـازی یـا صدمـه ی شـدید، بـه  عنـوان 
بخشـی از یـک حملـه ی سـاختارمند، یا گسـترده، یا بـه  عنوان 

بخشـی از یـک طـرح کلـی و سـازمان یافته انجـام شـود؛ 
چهـار: بـر اسـاس مـاده ی 6 اسـاس نامه ی دادگاه کیفری 
قومـی،  گـروه  چهـار  تنهـا  نسـل زدایی،  موضـوع  بین المللـی، 
ملـی، مذهبـی و نـژادی اسـت؛ در حالـی  کـه موضـوع جنایـت 
علیـه بشـریت، هـر جمعیـت غیرنظامـی می توانـد باشـد؛ مانند 

جمعیـت سیاسـی، فرهنگـی، حزبـی؛ 
پنـج: موضـوع و قربانیـان جنایـت علیـه بشـریت، تنهـا 
غیرنظامیـان اسـتند؛ اما موضـوع و قربانیان جنایت نسـل زدایی، 

می توانـد نظامیـان و همیـن گونـه غیرنظامیـان باشـد.
در سـوی دیگـر، هـر گاه، یکـی از طرف هـای مخاصمـه، 
بـه  قصـد نابـودی یـک گـروه ملـی، قومـی، مذهبـی یا نـژادی، 
افـراد نظامـی و نیروی مسـلح طـرف مقابـل را به قتل برسـاند، 
دادگاه  رأی  کـه  اسـت  نسـل زدایی  نـوع  از  ارتکابـی  جنایـت 
کیفری بین المللی یوگسـلاوی سـابق در پرونده ی »کرسـتیج«، 
گواهـی بـر ایـن ادعـا اسـت. در ایـن پرونـده، دادسـتان، یکـی 
مسـلمان  نظامیـان  کشـتن  را  کرسـتیج  ژنـرال  اتهام هـای  از 
بوسـنی بـا نیـت نابـودی ایـن گروه ذکـر کـرده و از ایـن اقدام، 
بـه  عنـوان نسـل زدایی یاد کـرده بـود. دادگاه در پایان، کشـتن 
سیسـتماتیک 7 تا 8 هزار نظامی بوسـنیایی را در سربرنیسـکا، 
توصیـف  نسـل زدایی  جنایـت  عنـوان  بـه   روز،   7 در  آن  هـم 
کـرد. بنـا بـر ایـن، هرچنـد کشـتن نظامیـان در دشـمنی های 
مسـلحانه ی بین المللـی و داخلی، مشـروع اسـت؛ امـا این عمل، 
تـا جایـی مجـاز اسـت که بـه  قصد نابـودی گـروه ملـی، قومی، 
نـژادی یـا مذهبـی طـرف درگیـری انجـام نشـود. بـه  عبـارت 
 دیگـر، همـان  گونـه کـه طرف هـای جنـگ، حـق اسـتفاده از 
را  نامحـدود  و  بـه  صـورت مطلـق  ابـزار و شـیوه های جنگـی 
ندارنـد، همیـن گونـه، قصـد و نیـت آن هـا در توسـل بـه جنگ 
و درگیـری، محـدود اسـت؛ یعنـی طرف هـای مخاصمـه، حـق 
ندارنـد بـا هـدف و نیـت نابـودی یکـی از گروه هـای چهارگانه، 
دشـمن نظامـی خـود را بـه قتـل برسـانند؛ چه آن کـه هدف از 

جنـگ، تنهـا مغلوب کـردن دشـمن اسـت. 
شـعبه ی تجدیدنظـر دادگاه کیفری بین المللی یوگسـلاوی 

سـابق نیـز، ایـن حکم دادگاه بـدوی را تأیید کرده اسـت. 

جنایـت  بـه  رسـیدگی  صلاحیـت  نهادهـا،  کـدام 
دارنـد؟ را  نسـل زدایی 

بـر اسـاس مقـررات حقـوق بین الملـل کیفـری و حقـوق 
جـزای کشـورها، سـه نهـاد، صلاحیـت رسـیدگی بـه جنایـت 
نسـل زدایی را دارد؛ یـک: کشـور محل وقوع جنایت؛ دو: کشـور 
دیگـری کـه مجرم در آن دسـت گیر شـود؛ مشـروط بـر این که 
اصـل صلاحیـت جهانی را در قانـون جزای خود پذیرفته باشـد؛ 
سـه: دیـوان کیفـری بین المللـی بـر اسـاس اصـل صلاحیـت 
تکمیلـی؛ یعنـی در صورتـی کـه کشـور محـل وقـوع جنایـت، 
بـه دلیـل توانایی نداشـتن یـا دلیل هـای دیگـری، مرتکـب ایـن 

جنایـت را محاکمـه و مجـازات نکنـد. 

آیـا تـا اکنون عامـلان جـرم نسـل زدایی، در جهان 
شـده اند؟  محاکمه 

در دادگاه اختصاصـی روانـدا و یوگسـلاوی سـابق، افـراد 
بسـیاری بـه اتهـام ارتـکاب جنایـت نسـل زدایی، محاکمـه و به 

جـزا محکوم شـدند. 

رونـد تحقیـق جنایت نسل کشـی چه گونه اسـت؟ 
کـدام نهادهـا، صلاحیـت تحقیـق و رسـیدگی بـه این 

جنایت هـا را دارنـد؟ 
و  )روانـدا  نام بـرده  کشـور  دو  )سـارنوالی(  دادسـتانی 
یوگسـلاوی سـابق( و دادسـتان دیـوان کیفـری بین المللـی که 
در پاسـخ پرسـش پنجم توضیح داده شـد، صلاحیـت تحقیق و 

بررسـی ایـن جنایـت را دارنـد. 

اکنـون بـه اصـل مطلـب می پردازیـم و آن ایـن که 
هزاره هـای افغانسـتان، مدعـی انـد که در طـول تاریخ، 
از سـوی حکومت هـا و گروه هـای تروریسـتی، قربانـی 
آگاهـان  آیـا  انـد؛  شـده  واقـع  نسـل زدایی  جنایـت 

حقوقـی ایـن را می پذیرنـد؟
بـدون تردیـد، گروه قومـی هزاره  ها در طول تاریـخ، قربانی 
جنایت نسـل زدایی واقع شـده اسـت؛ از جمله، امیرعبدالرحمان 
خـان، فرماندهـان و لشـکریان او، در سـال های 1308 تا 1311 
ق / 1891 تـا 1893 م، شـدیدترین نسـل زدایی و پاک سـازی 
قومـی را علیـه گـروه قومی هـزاره مرتکب شـدند و همه عناصر 

 . می شود
              

دادگاه  جملـه  از  بین المللـی،  نهادهـای  چـرا 
)ICC( کـه صلاحیـت رسـیدگی  بین المللـی کیفـری 
بـه جنایـت نسل کشـی را دارد، در مـورد نسـل زدایی 
هزاره هـا اقـدام نکرده اسـت؟ چـرا این نسـل زدایی به 

رسـمیت شـناخته نشـده اسـت؟
نسـل زدایی  جنایـت  بـه  کیفـری،  بین المللـی  دادگاه 
هزاره هـا در زمـان امیرعبدالرحمـان و نیـز نسـل زدایی هزاره هـا 
در شـهر مزارشـریف، صلاحیـت رسـیدگی نـدارد؛ چـون دیوان 
بین المللـی کیفـری، تنهـا صلاحیـت رسـیدگی بـه جرم هایـی 
را دارد کـه بعـد از لازم الاجراشـدن اسـاس نامه ی آن، بعـد از 
جـولای 2002، ارتـکاب یافتـه باشـد؛ بنا بـر این، رسـیدگی به 
جنایـت  نسـل زدایی هزاره هـا از سـوی امیرعبدالرحمـان خان و 
مولـوی نیـازی و هم دسـتان او، خـارج از صلاحیـت ایـن دادگاه 
اسـت. افـزون بـر ایـن، مرتکبـان جنایـت زمـان عبدالرحمـان، 
مـرده اند یا کشـته  شـده  انـد که اجـرای عدالت در مـورد آن ها 

را ناممکـن کرده اسـت.             
برابـر  در  بایـد  هزاره هـا  کـه  کاری  تنهـا  مـن،  بـاور  بـه 
نسـل زدایی شـان در زمـان امیـر عبدالرحمـان و مولـوی نیازی 
انجـام دهند، این اسـت که؛ تـلاش کنند تا کم ازکم نسـل زدایی 
هزاره هـا در ایـن دو مقطـع تاریخـی، ماننـد نسـل زدایی ارامنـه 
از سـوی دولـت عثمانـی و یهودی هـا از سـوی آلمـان نـازی، 
به رسـمیت شـناخته شـود و در قـدم دوم، حکومت افغانسـتان 
را وادار کننـد کـه بـا عذرخواهـی و دل جویـی از بازمانـدگان 
قربانیـان ایـن جنایـت، مسـئولیت اخلاقی و انسـانی خـود را به 
سـر رسـانده و نسـل زدایی هزاره ها را در این دو مقطع تاریخی، 
بـه رسـمیت بشناسـند و بـه بازمانـدگان قربانیان ایـن جنایت، 
خسـارت وارده را بپردازنـد. همیـن گونـه، کشـورهایی کـه در 
ایـن نسـل زدایی فجیـع، امیـر عبدالرحمـان خـان را کمک های 
مـادی و معنـوی کـرده اند، مسـئولیت دارنـد کـه از بازماندگان 
قربانیـان ایـن جنایت، عذرخواهـی و دل جویی کـرده و به آن ها 

بپردازند.   خسـارت 
عبدالرحمـان  زمـان  در  هزاره هـا  نسـل زدایی  این کـه  بـا 
خـان، شـدیدتر، فجیع تـر و گسـترده تر از نسل کشـی یهودیان و 
ارامنـه بوده اسـت؛ اما هنوز به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت.

در  یهودی هـا  هلوکاسـت  و  نسـل زدایی  انـکار  امـروز،   
سـیزده کشـور اروپایـی و اسـرائیل جـرم اسـت؛ امـا بـا تأسـف 
کـه از نسـل زدایی و هلوکاسـت هزاره هـا، حتـا تاریخ نـگاران و 
حقوق دانـان کشـورهای همسـایه، اطلاعـی ندارنـد و بـا وجـود 
رسـمی  تاریـخ  کتـاب  در  انـکار  غیرقابـل  اسـناد  همـه  ایـن 
دولتـی )سـراج  لتواریـخ( کـه حتـا مـورد قبـول هـوادران امیـر 
عبدالرحمـان خـان نیـز اسـت، کوچک ترین اقدامی در راسـتای 
به رسمیت شناخته شـدن ایـن نسـل زدایی انجـام نشـده اسـت. 
عامـل اصلـی ایـن کوتاهـی، خـود هزاره هـا و رهبـران آن هـا 
اسـت؛ غیـر از هزاره هـا، نبایـد هیچ کسـی دیگـر را در ایـن باره 

مقصـر دانسـت و سـرزنش کـرد.  
کیفـری  دادگاه  چـرا  کـه  ایـن   ماجـرا،  دیگـر  سـوی  در 
بین المللـی  به جنایت نسـل زدایی هزاره هـا بعد از جولای 2002 
رسـیدگی نکـرده اسـت، عامل هـای زیـادی می توانـد، دخیـل 
باشـد؛ نخسـت ایـن کـه ایـن دادگاه، در رسـیدگی بـه جنایـت 
نسـل زدایی صلاحیـت تکمیلـی دارد. در مرحله ی نخسـت باید، 
کشـور محـل وقـوع ایـن جنایـت، بـه آن رسـیدگی کنـد. اگـر 
کشـور محـل وقـوع، به دلایـل متعددی بـه این جرم رسـیدگی 
نکـرد، آن وقـت دادگاه کیفـری بین المللی صلاحیت رسـیدگی 
دارد؛ دوم ایـن کـه کوتاهـی و بی تفاوتـی خود هزاره هـا به ویژه 



  سال ششم    شماره 190     پنج شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
دربابنسلکشیهزارههاتوسطگروهطالبانپروندهای 6

ردپایسوژه؛

بهمناسبتشکستمقاومتارزگان
وجایگاهتاریخیهزارهها

حسینمرادی

گسـترده ای کـه انجام شـده اسـت. 
ابـن  –بـه  قـول  واقع بینانـه  تاریخ نـگاری  و خـرد  منطـق 
خـاک  را  این همان سـاز  تفسـیر  مجـال  ناقدانـه-،  خلـدون 
می کنـد؛ امـا چیزی که شـاید بتوانـد، تا حدی در فهـم نزدیک 
بـه واقعیـت رویدادهـای تاریخـی، در ایـن آشـفتگی بیـش از 
انـدازه ی روایت هـا، کمـک کنـد، اهتمـام بـه نشـانه ها و منابـع 
بصـری اسـت. چینی هـا بـه چهـره اش، یونانی هـا و رومی هـا به 
چهـره اش، مصری هـا بـه چهـره اش و یهودی هـا بـه چهـره اش، 
پیکـر تراشـیده و نقاشـی کـرده انـد. مجسـمه ها و نقاشـی های 
دیـواری و مینیاتوری –حتا پیشـامغولی– ایرانیان باسـتان، چرا 
بـا چهره ی شـرقی و چشـم بادامـی اسـت؟ آن دماغ بلندها، چرا 
خـود را پهن دمـاغ و ریزچشـم تراشـیده و نقاشـی می کردنـد؟ 
بافـت و ترکیب بنـدی جمله هـا و واژه هـای به کاررفتـه در آثـار 
پارسـی ابوریحـان بیرونـی، بـه  ویـژه التفهیـم لأوائـل صناعـت 
التنجیـم، بـه لهجـه ی کدام مـردم نزدیک اسـت؟ چرا داسـتان 
خنگ بـد و سـرخ بد/حدیث صنمـی البامیان کـه ابوریحان آن  را 
بـه عربـی ترجمـه کـرده بـود و عنصری بـه نظم کشـید، نامش 
داسـتان زندگـی سـاکمونی بـودا نبـوده اسـت؟ چرا ابوالحسـن 
عامـری در عـراق -اعـم از عـراق عجم و عـرب- آرزو کـرده بود 
کـه کاش »مـاده ی خراسـانی« و »صـورت عراقی« می داشـت؟ 
اگـر ریخـت ِ قیافـه ی خراسـانی و عراقـی یکـی  بود، ایـن آرزوی 
بیهـوده چـه معنا داشـت که فیلسـوفی در حدوانـدازه ی عامری 
حسـرت عـدم تحقـق آن را بـر جگـر نهـد کـه نمی گذاشـت او، 
بـا بینـی پهن و چشـم تنگـش، کم تر از سـوی عراقیـان عراقین 
توهیـن شـود؟ شـیعیان قدرت منـد خراسـان و غـور و زابـل و 
سیسـتان کجـا شـدند؟ اگـر قتل عـام و محو شـدند، کجاسـت 
سـندش؟ اگـر کوج دسـته جمعی کردند، باید نشـان داده شـود 
و اگـر همگـی تغییـر مذهـب دادنـد، بایـد رد پایـی از آن باقـی 

باشـد.  مانده 
بـا توجـه بـه شـواهد موجـود و مذکـور، کوشـش دسـت 
نامرئـی عصبیـت و ناسیونالیسـم بـرای تـراش چهره ی نشـانه ها 
و  اسـتخدام  جـز  چیـزی  مصـادره،  و  تحریـف  میانجـی  بـه 
فرمایشـی کردن دلالـت، بر بنیاد سیاسـت زبان سـلطه نیسـت؛ 
یعنـی از موضـع فلسـفی تر، بـا توجـه به نشـانه هایی کـه منابع 
ایدیولوژیـک  روایت هـای  می کننـد،  مخابـره  بصـری  و  کتبـی 
و هژمونیـک، در صـدد فروپاشـی سـامانه ی دلالـت و گسسـت 
دال از مدلـول اسـت: چشـم بادامـی، مجسـمه ها و نقاشـی های 
به جامانـده، تصریحـات منابع نوشـتاری و دیگر دال ها، از مسـیر 
دلالـت بـر احتمالی تریـن مدلولـش، منحـرف می شـوند –کـه 
در توضیـح خط هـای ناخوانـای نقاشـی های خـادم، فروپاشـی 

دلالـت را بیش تـر توضیـح داده  ام. 

میان پیکر: تذکر 
پیکـر نخسـت و دوم فروپاشـی بـرای زمینه سـازی توضیح 
پنـج پیکـر بعدی مطرح شـد. با توجـه به این گفته ها، می شـود 
گفـت کـه منابع و مسـتندهای تاریخـی، مانند نشـانه، بی درنگ 
حضـور پررنـگ مردمـی کـه امروز هـزاره خوانـده می شـوند را، 
ارسـال می کند. هر نشـانه ای، نیاز به تفسـیر و رمزگشـایی دارد 
و مجال رمزگشـایی چشـم بادامـی و چهره ی شـرقی در میراث 
از  بصـری حـوزه ی تمدنـی پـارس، در مـردم هـزاره بیش تـر 
دیگـران، دیـده می شـود؛ همیـن گونـه ویژگی هـای توپولوژیک 
جغرافیای ایران اوسـتا و شـاه نامه، زابل و سیسـتان، غرجسـتان 
و غـور و خراسـان و هزارسـتان؛ همیـن طور قدامـت لهجه و رد 
پـای آن در متـون کهـن؛ همیـن  طـور اخلاقیات، رسـم ورواج ها 

و مناسـبات اجتماعی-سیاسی.

پیکر سوم: سرزمین غصب شده
آن گونـه کـه شـواهد تاریخـی نشـان می دهـد، سـرزمین 
مـردم هـزاره، از واخـان تـا کرمـان و از ملتـان تـا گـرگان بوده 
و بـه نام هـای آریانـا، ایران ویجـه، ایـران، سیسـتان، زابلسـتان، 

غرجسـتان، غـور، خراسـان و باختـر یـاد می شـده اسـت. 
گسـترش حمله هـای مهاجمـان شـمال و جنـوب و نیـز، 

بـه مصـادره، تحریـف و تـاراج فرهنـگ آن هـا رسـید. مواریث و 
مفاخـر هـزاره و تاریـخ شـان، از سـوی ناسـیونالیزم بی جاسـاز 
و باسـتان گرای پهلوی-یهـودی و ناسـیونالیزم قومـی اوغانـی-

پشـتونی، تحریـف، مصـادره، تخریـب و نابود شـد. 
گسسـت هزاره هـا از جهـان و مناسـبات جهانی -بـه دلیل 
نوشته شـده ی  منابـع  ازدسـت دادن  جغرافیایـی،  محاصـره ی 
و  از گذشـته  بـرش مطلـق  نویسـندگان،  و  عالمـان  تاریخـی، 
به جان آزمـودن تجربـه ی سـرکوبی که همـه ابعـاد زندگی آن ها 
را تحـت تأثیـر قرار داد- به تاریخ نـگاران یهودی و عوامل پهلوی 
آن هـا و وانگهـی بـه هم آهنگی و ارتبـاط تنگاتنـگ تاریخ نگاران 
و عوامـل یهـودی بـا مورخیـن رسـمی و دربـاری اوغـان، مجال 
را  مـردم هـزاره  تاریخی-تمدنـی  داشـته های  تـا همـه ی  داد، 
سـلب کننـد و آن هـا را، بـه دلیـل شـباهت چهـره، بازمانـده ی 
مغـول بخواننـد. چشـم کـور ملاعمـر ایدیولـوژی در همیـن  جا 
می بینـد،  را  مغول هـا  بـا  هزاره هـا  شـباهت  می شـود؛  دیـده 
شـباهت آن هـا را اما بـا مجسـمه های چندین هزارسـاله ی بلخ و 
ایران ویـج نمی بینـد. آریایی بـودن بی جاسـاز و دروغینـی کـه از 
یهودی هـا سرچشـمه می گرفـت و افغان بـودن و مسـلمان بودن 
سـراج الاخباری اوغانـی کـه نیز به نوبه ی خود از سـوی دسـتان 
نامرئـی هوشـیار بادارهـا مدیریـت می شـد، موفـق بـه سـلب و 

انـکار هویـت تاریخی-تمدنـی هزاره هـا، بـرای مدتی شـدند.

پیکر ششم: زوال شهر و عقل 
شـهریت عقـل، پروژه ی فلسـفی ابوزیـد بلخی بـود. فارابی 
آن  را تا ملکوت عقل فعال، بسـط داد و فلسـفه ی شـهرش را بر 
آن بنیـاد گذاشـت. شـهر، نقطه ی اضطـرابِ فارابی بود. شـهر و 
عقـل، در هـم  تنیـده  اند و تنهـا در مقـام تحلیل عقلانـی، قابل 

تفکیـک انـد؛ مانند وجـود و ماهیت.
اسـاس  بـر  شـهر،  و  می شـود  تأسـیس  شـهر  در  عقـل 
کیفیت هایـی کـه از سـوی تاریـخ بـر آن عارض می شـود، عقلی 
را در خـود می پرورانـد. بـا تسـلط نیرویی دشـت، عقل و شـهر، 
هم زمـان فروپاشـید. بـه ایـن دلیـل کـه متافیزیـک دشـت را 
دگردیسـی صـورت منطقـی حقیقـت، بـه صـورت قومـی آن بر 
می سـازد؛ دشـت، حقیقـت را صـورت قومـی می دهـد و قـوه ی 
ناطقـه را در خدمـت خـون اسـتخدام می کنـد. از این  رو، شـهر 
را نیـز، تجلـی گاه اراده ی قومـی، قومـی خـاص می دانـد و تکثر 

آن  را بـه صمصـام و تانـک و راکـت می بنـدد. 
بـا تسـلط نیروی دشـت، پـس از سـرکوب و کشـتار مردم 
هـزاره، نـه بلـخ شـهر مانـد، نـه کابـل و غزنـی؛ همـه یـا بیابان 
یـا در بهتریـن حالـت، بیابـان شـهرنما شـدند، کـه بـا تحریـف 
شـهر، بـه هیئت شـهر در آمدند و سرشـت ضدشـهری  خواهش 
را حفـظ کردنـد. »ایـن نـکات، در مقاله هـای سـه گانه ی عقل و 
شـهر، بیش تـر و در مقالـه ی فروپاشـی شـهر و فرهنـگ، کم تـر 

بسـط یافتـه  اند.«

پیکر هفتم: اکنون بی گذشته و آینده
زندگـی  فروپاشـی  و  انحطـاط  وضعیـت  در  هزاره هـا 
می کننـد. اندیشـیدن بـه انحطـاط، نمی توانـد سـیاق اپیـک و 
شـیوه ی راپسـودی داشـته باشـد؛ بـل  نیازمنـد فهـم منطقـی 
اکنـون بـا ارجـاع بـه گذشـته و آینـده اسـت؛ فعالیت هوشـیار 

سـوژه. 
امیـدوارم بـه اکنون بریـده از خاسـتگاه و بی آینده ی هزاره، 

بیش تر و جدی تر اندیشـیده شـود.

»صدایـی در تاریکـی حـرف می زنـد؛ صدایـی بـدون معنا، 
مقصد.«  بـدون 

سامویل بکت

پیکر نخست: آشفتگی روایت
بسـیار  خـود  ذات  در  تاریـخ،  بـا  رویارویـی  چـه  اگـر 
دشـوار اسـت؛ امـا آشـفتگی روایـت کـه بیش تـر برخاسـته از 
دنبـال  را  و سیاسـت خاصـی  بـوده  رسـمی  تاریخ نگاری هـای 
می کنـد، دشـواری آن  را بیش تـر می کنـد؛ البتـه، رویدادهـای 
تاریخـی در حوزه ی تمدن پارسـی-بلخی در مقیاس وسـیع تری 
نسـبت بـه جاهـای دیگـر، تحریـف شـده و آشـفتگی در روایت 
امـور تاریخـی، در حد ویرانـی و وارونگی کامل، گسـترش یافته 

ست.  ا
تصـرف  مصـادره،  تحریـف،  انتقـال،  تاریخـی  ریشـه های 
و  تروماتیـک  بسـیار  پارسـی  تمـدن  حـوزه ی  در  تـاراج  و 
وحشـت ناک اسـت؛ دسـت کـم از مغـان ساسـانی کُرد-لـُر تبار 
آغـاز می شـود و بـا ابن مقفـع خوزسـتانی ادامه می یابد؛ سـپس 
بـه انجمـن ایـران جـوان و انجمـن آثـار ملـی و تاریخ نـگاران 
یهـودی می رسـد و سـرانجام بـا میانجی گـری چنـد فاشیسـت 
و ایدیولـوگ مجهول الهویـت، برحـال و اسـتوار می مانـد. آوردن 
چنـد نمونـه، شـاید بتواند این ادعـا را مدلل کنـد -که مفصلش 
را در مقاله هـای سـه گانه ی عقـل، شـهر و فرهنـگ آورده  ام-.
1- در نسـک هفتـم دین کـرد دانش نامـه ی آییـن مغـان، 
تصریح شـده که اوسـتایی که در دسـت مغان ساسـانی سـاکن 
در غـرب کویـر لـوت اسـت، تحریف شـده ی اوسـتای مقـدس 

اسـت. بلخی 
2- مسـعودی در مروج الذهـب و معادن الجوهـر، از شـرایط 
امتنـاع فهم اوسـتای بلخـی و موانع فراگیری زبـان و ادبیات آن 

از سـوی مغـان غربی-عراقی خبر داده اسـت.
3- ابـن ندیـم در الفهرسـت پارسـی دری را زبـان اهل بلخ 

و مشـرق می خواند.
4- ایرانیـان کنونـی تا دوره ی سـلجوقیان تـرک )ترکمن؟( 
در سـرزمین جبال/ایـران کنونـی، فارسی دری/فارسـی کنونـی 
نمی دانسـته  انـد و نخسـتین متنـی کـه به پارسـی امـروزی در 
غـرب کویـر لـوت، ایـران کنونـی، نوشـته شـده، فارس نامـه ی 
ابـن بلخـی اسـت. جالـب اسـت کـه ابـن بلخـی در مقدمـه ی 
فارس نامـه، گفتـه اسـت کـه »بلخی نـژاد« اسـت و خـود را بـه 
لحـاظ نـژادی، از باشـندگان فارس/جبـال متمایـز کرده اسـت.

5-ابـن مقفـع، آن مـغ زاده ی خرابـات، بـه اقتفـای مغـان 
ساسـانی تاریـخ ملوک الفُـرس را نگاشـت کـه در آن جغرافیـای 
اصلـی اوسـتا و شـاه نامه از بلـخ و بامیـان بـه اسـطخر و دنباوند 
جابه جـا شـده بـود و متأسـفانه همان کتـاب، منبع بسـیاری از 

تاریخ نـگاران دوره ی اسـلامی قـرار گرفـت.
6. در دوره ی پهلـوی، انجمـن ایـران جـوان و آثـار ملـی با 
کمـک و مشـورت تاریخ نـگاران بیش تـر یهـودی، نـام پرشـیا/

و  جعـل  را  فردوسـی  قبـر  گذاشـتند،  ایـران  را  عجـم  عـراق 
مشـخص کردنـد، منابع اصلـی را تحریف و غلـط ترجمه کردند 
و همـه مفاخـر و میراث هـای ایـران باسـتان را بـه مـاد و توران 
غربـی منتقـل کردنـد. این هـا، نشـانه های انـدک از تحریفـی 
بسـیار ویران گـر اسـت، کـه فهـم و خوانـش تاریـخ ایـن حـوزه 

را مشـکل می کنـد.

پیکر دوم: گسست دال از مدلول
برخـورد خاسـتگاه گرایانه آن هـم بـا رویکرد مردم شناسـی 
و  تاریخـی  زیست شناسـی  برابـر  در  و جمجمه خوانـی  نـژادی 
ژنتیـک تکاملـی، عاقلانـه و منطقـی نیسـت و پیونـددادن قـوم 
خاصـی از قوم هـای کنونی بـا مردمی که از قدیـم در جغرافیای 
بلـخ و مـرو، کابـل و زابـل، بامیـان و سـمنگان و کل حـوزه ای 
کـه پـارس خوانـده می شـده اسـت، می زیسـتند بر اسـاس یک 
بـه  اسـت،  عزیمتـی خطرنـاک  و خشـن،  صُلـب  این همانیـت 
ویـژه بـا توجه بـه هجـوم چندبـاره ی مهاجمـان تـوران، یونان، 
اعـراب، منگولیـا، ماوراء النهـر و کـوه سـلیمان و مهاجرت هـای 

مـادان و ساسـان ها و پارت هـا و عرب هـای غرب، بـا تحول هایی 
کـه در فرازوفـرود تاریـخ پیـش آمـد، انـدک انـدک از وسـعت 
سـرزمین هزاره هـا )تو بخـوان کابلـی، زابلی، بلخی، سیسـتانی، 
غرجـی، کیانـی، بامیانی، سـمنگانی، هروی، هیرمنـدی، مروی، 
غـوری( کاسـته شـد. با هر شکسـت سیاسـی بومیـان، موجی از 
ترک هـا و تازیک هـا )اعـراب و تـرکان پارسـی گو( بـه سـرزمین 
هزارشـهر زریـن مهاجرت کردنـد. جنگ و جدال ها با دشـمنان 
بـدوی، هزاره هـا را از جلگـه و مـرغ زار و زمین هـای زرخیـز بـه 

کوه هـا رانـده و منـزوی کرد. 
پـس از فروپاشـی کامـل حکومـت غوریـان، هزاره هـا بـه 
لحـاظ سیاسـی منـزوی شـدند. در دوره ی تیموریـان، انـزوای 
سیاسـی آن هـا، بـه اوج خـود رسـید -ر.ک بـه جلـد چهـارم 
حبیب السـیر و تاریـخ سـند- و هیـچ خـط مشـخصی نبـود که 
مناسـبات سیاسـی ملوک الطوایـف هـزاره را، از سـاختار محلـی  
عبـور داده و بـه آن هـا مجـال عزیمـت به سـوی ایجاد سـامانی 
سیاسـی یگانـه و متمرکـز را بدهـد. ایـن وضعیـت تـا دوره ی 

عبدالرحمـان دوام یافـت. 
در دوره ی عبدالرحمـان نیـز، مناسـبات محلـی جزیره های 
کوچـک قـدرت، نتوانسـت بـه مثابه ی خواسـتی سیاسـی واحد 
در قالـب مقاومـت ارزگان، عینی بـودن و عامل بـودن سیاسـی 
بـرای بقـای بـدن و حفـظ سـرزمین، شـهر و فرهنـگ را پیـدا 
کنـد. شکسـت قیـام ارزگان، که 129 سـال پیش از امـروز، رخ 
داد، دو عامـل بنیادیـن داشـت؛ پیچدگـی درونی در یک  سـوی 
آن قرار داشـت و دشـمن خون ریـز با حامیان خطرنـاک غربی-

یهـودی اش در سـوی دیگر. 
سـرزمین  از  عمـده ای  بخـش  ازدسـت دادن  بـا  هزاره هـا 
خویـش، در کنـار ایـن که بـه لحـاظ اقتصادی خسـارت دیدند، 
بـه لحـاظ سیاسـی نیـز در جغرافیـای سـکوت تبعیـد شـدند؛ 
دچـار فقـدان هویـت و عاملیـت، ایـن  دو شـاخصه ی بنیادیـن 

شـدند. سوژه 

پیکر چهارم: غارت بدن
اگـر بـدن، میانجـی حضـور آدمـی در تاریخ یا امـکان درج 
آدمـی در متـن جهان باشـد، ایـن میانجی و امکان، با سـرکوب 
عبدالرحمان ویران و از مردم هزاره، سـلب شـد. عبدالرحمان را 
بایـد بـه فیگـور امروزین شـر ترجمه کرد تـا بدن انسـان هزاره، 
بومـی  باشـد کـه فیگـور بـر روی خـون و اسـتخوان آن نقـش 
نسل کشـی  و  تمام عیـار  خشـونت  تکویـن  پـای  رد  می بنـدد؛ 
فجیـع و مسـکوت. کشـتار و کـوج اجبـاری 80-62درصد گروه 
مردمی/نزدیـک بـه سـه میلیـون انسـان، در مقیـاس جهانی اش 
کم نظیـر اسـت؛ هول ناک تـر از هلوکاسـت؛ یـا هلوکاسـت مدام، 
کـه بیـش از صـد سـال دوام یافتـه اسـت و تـا همیـن اکنـون، 

همیـن سـاعت و همیـن لحظـه، قربانـی می گیرد.
غارت سـراج التواریخ بدن و زبان نیافتن و مسـکوت ماندنش، 
حتـا اگـر از یک عدسـیه ی محـدب و وارونـه نگاه شـود، باز هم 
بـه هیئـت فروپاشـی سـوژه و محوشـدن آن در بافـت مالیکولی 
زبـان سـلطه و تمامیت خواهـی افسارگسـیخته نمایان می شـود. 
بـا اسـارت بـدن در زبـان سـلطه بـود، کـه »کفـر« تبدیـل بـه 
جنس الاجنـاس، امـر ژنریـک، شـد و حتـا از خلـع بـدن کودک 

یک ماهـه هـم پـروا نکـرد؛ اکنـون هـم نمی کند.

پیکر پنجم: مصادره و تحریف میراث/فرهنگ
پـس از غصـب سـرزمین و تـاراج بدن مـردم هـزاره، نوبت 

غارت سراج التواریخ بدن و زبان نیافتن و مسکوت ماندنش، حتا اگر از یک عدسیه ی 
محدب و وارونه نگاه شود، باز هم به هیئت فروپاشی سوژه و محوشدن آن در بافت 

مالیکولی زبان سلطه و تمامیت خواهی افسارگسیخته نمایان می شود. با اسارت بدن 
در زبان سلطه بود، که »کفر« تبدیل به جنس الاجناس، امر ژنریک، شد و حتا از خلع 

بدن کودک یک ماهه هم پروا نکرد؛ اکنون هم نمی کند.



  سال ششم    شماره 190     پنج شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
7دربابنسلکشیهزارههاتوسطگروهطالبانپروندهای

روحاللهکاظمی،دکترایفلسفهاسلامی

نـاکام می ماننـد. یوسـف قرضـاوی، شـخصیت بین المللی جهان 
اسـتیناف  دادگاه  رییـس  العمـاری،  عبدالقـادر  شـیخ  اسـلام، 
قطـر و فریـد واصـل، مفتـی اعظـم مصـر، از اعضای ایـن هیئت 
بودنـد. طبـق گفته های عبدالحـی مطمئن، هیچ  کـس در مورد 
تخریـب تردیدی نداشـته و عقیـده ی طالبان این بـوده که انُس 
و محبـت ورزی بـا آن، اگـر زیر نام آثار تاریخی باشـد و به  عنوان 
یادگاری از گذشـته، عملی ممنوع در شـریعت اسـلام اسـت. در 
این راسـتا، تظاهرات سـفیران کشـورهای خارجی در پاکستان، 
36 نامـه ی اعتراضـی یونسـکو بـه طالبان و کوشـش های چین، 

سـریلانکار و جاپـان نیـز بـه جایی نمی رسـند. 
بـا بالاگرفتـن انتقادهـای جهانـی از تخریـب مجسـمه های 
بودا، سـفیر پیشـین طالبـان )در  پاکسـتان( در نهایـت اعتراف 
یـک  از  فراتـر  مجسـمه ها،  تخریـب  موضـوع  کـه  می کنـد 
مسـئله ی مذهبـی بـوده و تخریـب آن، غیرضروری بوده اسـت. 
طالبـان،   ،56356853-bbc.com/Persian/afghaistn(
چطـور تصمیـم بـه تخریـب مجسـمه های بـودا گرفتنـد، احمد 
شـفایی، 21 اسـفند 11/1399 مـارس 2021(. واضـح بـود که 
تخریـب بـودا نـه از انگیـزه ی دینـی، بـل از ریشـه کنی نـژادی 

تفویض شـده اسـت.
ککـرک  دره ی  میـراث،  اعظـم  نشـانه های  بـر  افـزون 
کـه  مـی رود  بـه  شـمار  باسـتانی  مکان هـای  از  نیـز،  بامیـان 
باستان شناسـان،  تحقیق هـای  طبـق 
20  شاه نشـین  جـا  آن   در  هم زمـان 
زندگـی می کـرده و هر کـدام، در قلمرو 
محدودی فرمان روایی داشـته  اسـت. در 
همیـن دره، مجسـمه ی بـودای کوچک 
نیـز، توسـط طالبـان ویران شـد. )جاده 

 )1397 ش91،  س2،  ابریشـم، 
شـهر ضحّاک نیز، شـهری باستانی 
ویران گری هـای  پـی  در  کـه  اسـت 
نمانـده  باقـی  آن  از  چیـزی  بی شـمار، 
غلغلـه  شـهر  طـور  همیـن   اسـت. 
دوران  در  مـی رود  احتمـال  کـه 
ملـک  توسـط  اسـلامی،  امپراتـوری 
یـک  باشـد،   فخرالدیـن سـاخته شـده 
توسـط  618ق/1209  سـال  در  بـار 

از اسـلام اسـت. از بـاب نمونـه، عبدالله سـرحدی، والـی کنونی 
بامیـان، از جملـه کسـانی اسـت کـه در تخریـب بـودای بامیان 
و کشـتار مـردم هـزاره در سـال های 1996 تـا 2001 نقـش 
داشـته و اکنون با بازگشـت او بـه مأموریت نوعـی اش، کارگران 
غیرهـزاره، بـرای حفـاری و غارت آثار باسـتانی اسـتخدام شـده 
ابتـکار،  روزنامـه   268839/pishkhan.com/news(اسـت

.)1401/3/19
بـه دسـتور عبـدالله سـرحدی، بسـیاری از غارهـای بامیان 
همـان   می شـود.  غـارت  و  حفـاری  پنهانـی  و  بازشـده  حـالا 
طـور کـه گفتیـم او در حقیقـت دوبـاره بـه مأموریـت خویـش 
بـرای غـارت میـراث تاریخـی بامیـان و زدن ریشـه ی فرهنگـی 

اسـت.  بازگشـته  هزاره هـا، 
بـه  عنـوان یـک میـراث  بامیـان، توسـط یونسـکو  دره ی 
کل  بـرای  کـه  شـده  طبقه بنـدی  انقـراض  خطـر  در  جهانـی 
بشـریت اهمیـت دارد. بـه بـاور شـریل بنـارد، رییـس »اتحـاد 
بـرای میـراث فرهنگـی«، نگرانـی ایـن اسـت؛ بلایی کـه در پی 
دروغ گویـی طالبان بر سـر زنـان و دانش آموزان زن افغانسـتانی 
آمـده، بـر سـر میـراث فرهنگـی افغانسـتان نیـز بیایـد. غارهای 
ایـن مرزوبـوم اسـت  بامیـان، سـکونت گاه های مردمـان فقیـر 
کـه اکنـون تقریبـاً همـه ی نقاشـی های دیوارهـای آن از بیـن 
رفتـه و آثـاری هـم کـه از آن جـا یافـت شـده، بـه  غـارت رفتـه 
اسـت. منابـع باستان شناسـان، معتقدنـد کـه طالبـان میراث ها 
و  درآمـد  بـرای  منبعـی  را  افغانسـتان  فرهنگـی  و مکان هـای 
معیشـت می بیننـد و فاقـد دیـد فرهنگـی و تاریخـی نسـبت به 
/165511483558/barkhat.news/political( .آن  اسـتند
 .)looting-afghanistan-s-past-by-the-taliban

فهرسـت ایـن سـازمان خواهنـد انجامیـد.
بـازار کهنـه ی بامیـان بـر اسـاس ماسـترپلان فرهنگی این 
ولایـت، در سـاحت سـرخ حفاظت شـده قـرار دارد و هـر گونـه 

ساخت وسـاز در ایـن جـا ممنـوع اسـت. 
این بازار، در روبه روی بودای صلصال قرار گرفته است.

ماسـترپلان فرهنگـی بامیـان در 2007 توسـط سـازمان 
جهانـی یونسـکو با هـم کاری دولت افغانسـتان، تهیه شـده بود.

هفت متـره ی دره ی ککـرک -یکـی از مرکزهـای مهـم بودیـزم- 
ایـن ولایـت را از میـان بـرده انـد.

بـودای هفت متـره و 100مغـاره ی دیگـر در مـارچ 2001، 
توسـط طالبـان انفجـار داده شـد؛ عملـی کـه جنایـت فرهنگی 
قـرن، خوانده شـده بـود. هم چنان منابـع در بامیان، افـزوده اند 
کـه طالبـان لوحه هـای سـاحت بوداهـای صلصال و شـهمامه را 

نیـز، تخریب کـرده  اند.
چنـدی پیـش، طالبان کار بازسـازی بـازار کهنـه ی بامیان 
را آغـاز کـرده بـود کـه در 100متری بـودای صلصـال موقعیت 

دارد؛ امـا پـس از واکنـش تند یونسـکو، متوقف شـد.

-4 میـزان-، در شـبکه های اجتماعـی دست به دسـت می شـد، 
دیـده می شـود کـه طالبان، بـه آن ها هشـدار می دهند کـه؛ اگر 
مغاره هـا را تـرک نکننـد، دهـان  شـان را از مردمـی )گلولـه( پر 

کرد. خواهنـد 

دویچـه ولـه، نوشـته بود کـه نیروهـای طالبـان، 15 تا 20 
متـر سـاحت پشـت مجسـمه ی 53متری بـودا را کنـده اند.

 بـر اسـاس گزارش دویچـه وله، کنـدن کاری در پای بودای 
بـزرگ، از سـوی افراد پاکسـتانی انجام شـده که نمی توانسـتند 

فارسـی و پشـتو حرف بزنند. 
دو پیکـره ی بـودای بامیان، در 2001 توسـط گروه طالبان 

منفجر شـد. 
و  بامیـان  در  طالبـان  کنونـی  والـی  سـرحدی،  عبـدالله 
مسـئول آن زمـان ایـن گـروه در ایـن ولایـت، در انفجـاردادن 

پیکـر بـودا دسـت داشـته اسـت.

طالبـان در یـازده ی مـارچ 2001، دو تـا از شـاخص ترین 
میراث هـای تاریخی-فرهنگـی افغانسـتان -صلصـال بـا 53 متر 
ارتفـاع و شـهمامه بـا 35 متـر ارتفـاع- را در بامیـان، بـا وجـود 
مخالفـت جهانـی، با کارگـذاری مـواد منفجره ویران کـرده و از 
آن فیلـم گرفتنـد. عبدالحـی مطمئـن، از سـخن گویان ملاعمر، 
رهبـر وقـت طالبـان، در کتـاب »مـلا محمدعمـر، طالبـان و 
افغانسـتان«، اذعـان می کنـد کـه در ابتـدا، پشـت تخریـب بودا 
انگیـزه ی انتقـام از هزاره هـا وجـود داشـته و مـلا عبدالواحد، از 
فرماندهـان نظامـی طالبـان در 1997، بـه ایـن انتقـام تصریـح 
کـرده اسـت. سـپس تخریـب خِنگ بـت و سـرخ بت، در دادگاه 
عالـی طالبـان مطـرح می شـود و در نهایـت، بـه ملاعمـر احالـه 
می شـود کـه سـرانجام، بـه دسـتور او و توافـق جمعـی طالبان، 
تخریـب بـودا اتفاق می افتـد. دغدغه ی انتقام نـژادی از هزاره ها، 
پنهـان می شـود و ملاعمـر تخریـب آن را تکلیـف شـرعی اعلام 
می کنـد. هیئتـی از پاکسـتان از سـوی جنرال پرویز مشـرف به 
کندهـار فرسـتاده می شـود؛ تـا ظاهراً جلـوی تخریـب را بگیرد؛ 
امـا موفـق نمی شـود. هم چنیـن، در بحبوحه ی تخریـب، جمعی 
از برجسـته ترین عالمـان دینـی اهـل سـنت از جهان عـرب، به 
ریاسـت شـیخ  احمـد عبدالله زیـد و وزیـر خارجه ی قطـر، البته 
بنـا بـه درخواسـت یونسـکو و میانجی گـری قطر، به افغانسـتان 
می آینـد؛ تـا از ایـن فاجعـه ی فرهنگـی، جلوگیـری کننـد؛ امـا 

چنگیزخـان ویـران می شـود و سـپس در آغـاز قـرن بیسـتم، 
او  نسل کشـانه ی  جنگ هـای  در  خـان  عبدالرحمـان  توسـط 
می شـود. حوزه هـای  ویـران  کامـل  طـور  بـه   هزاره هـا،  علیـه 
دیگـری در بامیـان؛ ماننـد دره ی فـولادی، منطقـه ی چهل بـرج 
بربـر، دره ی  یکاولنـگ، دره ی آهنگـر، دره ی شـهیدان، شـهر 
گوهرگیـن،  کلیـگان،  اسـتوپه ی  فیروزبهـار،  منطقـه ی  اژدر، 
و...  شـاهی  شـهر  چهل سـتون،  چهل دختـران،  کافـری، 
)احمـدی، عزیـزی، جـاده ی ابریشـم، س2، ش91، 1397(، از 
مهم تریـن سرچشـمه های تمدنـی و فرهنگـی هزاره هـا و مملـو 
از میراث هـای تاریخی-فرهنگـی اسـت کـه پـاره ی اعظـم آن ها 
در طـی قرن هـا یـورش ویـران شـده و در سـده ها و سـال ها 
پسـین، آثـار باسـتانی و میـراث فرهنگـی به جامانـده از آن هـا، 
خودسـرانه و جاهلانـه توسـط کسـانی کـه پس از ظهور اسـلام 
در ایـن منطقـه بـه  تنـاوب فرمان روایـی می کردند، غارت شـده 
اسـت. از یورش گـران مسـلمان کـه شـهوت غنیمـت بـه  جنون  
شـان افکنـده بـود، بـه  خصوص یعقـوب لیـث صفـاری در قرن 
دوم هجـری، چنگیزخان مغـول، عبدالرحمان خان، بسـیاری از 
مجاهدیـن در دوران جهـاد و طالبـان، بـه  عنـوان شـاخص ترین 
غارت گـران و خدایـان ویرانـی ایـن حـوزه ی تمدنـی، می تـوان 

برد.  نـام 
حـالا در ایـن شـب وروزهای بازگشـت و احیـای هژمونـی 
شـتاب  فرهنگـی،  میراث هـای  تخریـب  و  غـارت  نـژادی، 
بی بازگشـتی بـه خـود گرفتـه اسـت. طالبـان پـس از ظهـور 
دوبـاره در 15 آگسـت 2021، مجـدداً غارت، نفـی و نابودکردن 
میـراث تاریخـی افغانسـتان را بـه  سـبک همـه ی غارت گـران و 
ویران گـران آغـاز کـرده و موضـوع معین آن، محـو میراث پیش 

بامیان، 10 اسد 1401
عبـدالله سـرحدی، والی گـروه طالبان برای بامیـان، در 10 
اسـد 140 کار بازسـازی بـازار کهنـه ی بامیان را گشـایش کرد؛ 

امـا بـا مخالفت جدی یونسـکو، ایـن روند متوقف شـد.
یونسـکو بـا ابـراز نگرانـی از ساخت وسـاز در سـاحت های 
سـرخ و تاریخـی بامیـان، گفتـه بـود کـه ادامـه ی تخریـب این 
سـاحت ها در ایـن ولایـت، بـه حـذف آثـار تاریخـی بامیـان از 

دره ی ککرک-بامیان، 15 سنبله ی 1401
سـاحت های  لوحه هـای  نوشـته های  طالبـان،  نیروهـای 
تاریخـی بامیـان را تخریـب و هم چنان یـک کتاب خانه ی مجهز 

را در پنجشـیر منهـدم کـرده اند.
کارشناسـان مسـائل حقوقـی، می گوینـد کـه ازمیان بـردن 
مؤلفه هـای  از  قومـی،  گـروه  یـک  فرهنگـی  و  تاریخـی  آثـار 
»نسل کشـی« اسـت کـه طالبـان ایـن بخـش جنایـت  را نیـز، 

اند. آغـاز کـرده 
روان،  سـال  سـنبله ی   15 در  بامیـان،  در  محلـی  منابـع 
بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان شـناس نامه ی بـودای 

بامیان، 4 میزان 1401
طالبـان، مغاره نشـینان بامیـان را بـه کـوچ اجبـاری وادار 
و  اسـت  گـروه  ایـن  دوره ی  اکنـون،  کـه  گفتـه   انـد  و  کـرده 

خالـی شـود. بایـد  مغاره هـا، 
در نـواری تصویـری ای کـه روز دوشـنبه ی همیـن هفتـه 

بامیان، 8 حوت 1400
گـزارش  رسـانه ها  در 8 حـوت سـال گذشـته -1400-، 
کنـدن کاری  را  بامیـان  بوداهـای  اطـراف  طالبـان  کـه  دادنـد 
می کننـد و مـردم را از رفت و آمـد در ایـن سـاحت، منـع کـرده 

 . ند ا
نیـز،  اجتماعـی  رسـانه های  در  منتشرشـده  تصویرهـای 

نشـان مـی داد. را  بامیـان  بـودای  اطـراف  کنـدکاری در 
 دویچـه ولـه، بـه نقـل از منابع محلـی در بامیـان، گزارش 
داده بـود کـه نیروهـای طالبـان هـم در سـمت پشـتی و هم در 

دامنـه ی بـودای بامیان، مصـروف کنـدن کاری اند.

تنبیهیبرنسلکشیفرهنگی

کار بازسازی بازار کهنه ی بامیان با مخالفت یونسکو متوقف شدطالبان اطراف بوداهای بامیان را حفاری کردند

طالبان لوحه های تاریخی بودای بامیان را تخریب کردند

طالبان مغاره نشینان بامیان را کوچ اجباری دادند
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مختاروفایی

مـردان مسـلحی کـه راکت و پیکا روی شـانه های شـان بود نیز، 
وارد شـدند. همـه از تـرس می لرزیدنـد؛ زنـان همـه بـه زمیـن 
خیـره  مانـده بودنـد؛ تـا مبـادا چشـم  شـان بـه چشـم های آن 
جـلادان خشـم گین بیفتد. پرسـیدند: مرد های تان کجاسـتند؟ 
همـه در سـکوت بودند... پرسـش، بی پاسـخ ماند. مـردی که در 
دسـتش چـوب داشـت، نزدیک تـر آمد و بـرای بار دوم پرسـید: 
مرد هـای  تـان کجاسـتند؟ مـادرم بـا صدای لـرزان و شکسـته، 
پاسـخ داد: بـازار رفتـه  انـد... آن مـرد، فریـاد زد: شـما دروغ 
می گوییـد! در بـازار هیـچ  کـس نیسـت؛ آن هایـی کـه بودنـد را 
دسـت گیر کردیـم. بـا خشـم، به افـرادش دسـتور داد کـه همه 

جـا را بازرسـی کنند.
 تـا چنـد روز از پـدرم خبـری نبـود. همـه نگـران بودیـم؛ 
نگـران ایـن کـه پـدرم بـه جرم هـای نکـرده اش تیربـاران شـده 
باشـد. پـدرم دو روز بعـد، در نیمه هـای شـب بـه خانـه رسـید 
و برایـم از طالبـان، وحشـت، قتـل، خـون و چرایـی کشـتار ها 
توضیـح داد. شـش سـال داشـتم و هنـوز گفته های پـدرم را به 
یـاد دارم کـه بـه تکـرار  می گفـت: »همیـن  که شـنیدم طالبان 
بـه روسـتا نزدیـک شـدند، به سـمت کوه ها فـرار کـردم؛ چون، 
طالبـان دنبـال شـیعه ها و هزاره هـا می گشـتند .« در ادامـه ی 
قصـه اش، گفـت: »بی چـاره هزاره هـا، بـه جـرم هیـچ، قتـل  عام 

می شـوند؛ خـدا رحـم کند.«
مـا جان سـالم بـه در بردیم و بعد هـا روایت هـای دردناکی 
از قتـل عـام هزاره هـا در چمتـال، قزل آبـاد و دیگـر نقاط شـهر 
مزارشـریف از 17 اسـد همان سـال شـنیدم  که نهادهای مدافع 
بشـری  و جنایـت  نسل کشـی  را  آن  در جهـان،  بشـر  حقـوق 
خواندنـد. هرچنـد طالبـان بـا تسـلط بـر مزارشـریف، مردانی از 
قوم هـای اوزبیـک و تاجیـک را نیـز اعـدام کردنـد؛ امـا کشـتار 
ایـن  برابـر  در  قبـل،  یک سـال  کـه  ایـن   دلیـل  بـه  هزاره هـا 
گـروه مقاومـت کـرده و مـزار را از سـقوط نجـات داده بودنـد، 

هدف مندانـه و بـه  عنـوان یـک انتقـام اجـرا شـد.

سه روز قتل  عام در پی فتوای ملا منان 
اکنـون در کنار مردی نشسـته ام که شـاهد به رگ بار بسـتن 
62 تن از آشـنایان، دوسـتان و همسـایه هایش در روز 17 اسـد، 
در روسـتای خَلچَـی ولسـوالی چمتـال بلـخ بـوده و با سـاعت ها 
زیسـتن در میـان اجسـاد غرق درخـون و گذرانـدن 47 روز در 

چشـم هایم دیـدم، چهـار کاکا، پسـر عمـه، دو نواسـه ی عمـه و 
شـماری دیگری از بسـتگانم نیـز بودند.«

بـر اسـاس آمار منتشر شـده، طالبان در روزهـای 17، 18 و 
19 اسـد، تنهـا در ولسـوالی چمتـال 360 تن را کشـته و صد ها 
خانـه را بـه تاراج بردنـد. طالبان بـا عقده های مذهبـی و در پی 
کافرخوانـدن هزاره هـا توسـط ملاعمـر، یکـی از هول ناک تریـن 
صحنه هـای قتل عام و جنایت های ضدبشـری را در مزارشـریف 
خلـق کردنـد کـه نمونـه ی آن را، تنها می تـوان در کشـتارهای 

جمعـی رواندا، بوسـنی و ارامنه، مشـاهده کرد.
یلمـرب،  شـور،  دشـت  سـیدآباد،  زراعـت،  کارتـه ی   
علی چوپـان، حاجـت روا، قزل آبـاد و سـایر نواحـی هزاره نشـین 
در شـهر مزارشـریف و روسـتا های خَلچَی و پالوزاولی ولسـوالی 
چمتـال، از جملـه مناطقـی  انـد کـه بیش تریـن »قتـل عام«ها 
را در جریـان سـه وحشـت ناک ترین روزهـای حاکمیـت طالبان 
در مزارشـریف شـاهد بودنـد. مـلا منـان نیـازی، والـی طالبـان 
در بلـخ، ضمـن ایـن  کـه شـیعه ها را کافـر اعـلام کرده بـود، به 
جنگ جویانـش دسـتور داده بـود کـه سـه روز فرصـت دارنـد تا 
انتقـام شـان را از هزاره هـا بگیرنـد. جنگ جویـان این گـروه، در 
روزهـای بعـد از کشـتار کـه همه مـردان هـزاره یا از شـهر فرار 
کـرده و یـا پنهان شـده بودنـد، بـرای یافتن یک مرد هـزاره که 

بـه اعدام مناسـب باشـد، جایـزه تعییـن کـرده بودند.
در روز نخسـت تصـرف ولسـوالی چمتـال توسـط طالبـان، 
گروه هـای  تیربـاران  و  قتـل  عـام  سـاعت  چندیـن  از  پـس 
بازداشت شـده ی مردمـی، صد هـا تـن دیگـر با لت و کوب شـدید 
بـه زندان هـا فرسـتاده شـدند. پـس از بازداشـت های گسـترده، 
زندان هـای بلـخ، دیگر گنجایـش پذیرایـی زندانیان را نداشـت. 
در روز دوم قتـل عـام، طالبـان، با موترهای کانتینری سربسـته، 
زندانیان را به جوزجان انتقال دادند. از شـدت گرمای تابسـتان، 
گرسـنگی، تشـنگی و نبـود هـوای آزاد در داخـل کانتینر هـا، 
ده هـا تن در مسـیر مزارشـریف -جوزجان، جان باختنـد. در این 
میـان، شـخصی کـه روایت گـر ایـن تلخ کامـی اسـت، می گویـد 
کـه »مو تـر حامـل ما ترپـال داشـت و بـا شـکاف کردن ترپال و 
واردشـدن هـوا، از مـرگ نجـات یافتیـم.« از او می پرسـم، آیـا 
طالبانـی کـه به روسـتا های چمتال هجـوم بردند، محلـی بودند 
یـا از دیگـر شـهر ها؛ چیزی به یـاد نمی آورد؛ چـون در آن زمان 
جـوان 17سـاله ای بـوده کـه بیش تریـن سـال های عمـر ش را 
از هم روسـتایی هایش سـپری  بـه دور  و  مزارشـریف  در شـهر 
کـرده بـود. آن  سـو تر از ما، مردی مسـنی از باشـندگان چمتال 
نشسـته که خودش را سـید امیر، مشـهور به »شَـکراوَ« معرفی 
می کنـد. او، می گویـد کـه شـاهد همـه رویداد هـا و جنایت های 
طالبـان در چمتـال بـوده اسـت. امیـر، ادامـه می دهـد: »مـن 
شـاهد بـودم، مـلا غوث الدیـن، مـلا روزی دیـن، مـلا نصرالدین 
و مـلا تاج محـم، از پشـتون های ولسـوالی چمتـال بودنـد کـه 
فرماندهـی جنگ جویـان چمتـال را به عهده داشـتند و دسـتور 
قتـل و تـاراج روسـتا های هزاره نشـین در این ولسـوالی را صادر 
کـرده بودنـد. ایـن پیرمرد که طالبـان او را به خاطر مسـن بودن 
و بـه قـول خـودش »بیکاره بـودن« و پر بـودن اتـاق زندانیـان،  
رهـا کـرده و از مـرگ نجـات یافتـه اسـت، می گویـد: »سـه روز 
تمـام قتـل  عـام شـدیم، خانه های مـا را چـور کردنـد؛ حتا یک 
تـرازوی قصابـی داشـتم کـه در خانه پنهـان کرده بـودم،  همان 
را نیـز بردنـد.« ایـن شـاهد می گویـد کـه پـس از تخلیه شـدن 
روسـتا های هزاره نشـین در جریـان سـه روز قتـل  عـام، برخـی 
از جنازه هـا را بـه طـور پراکنـده در گوشـه وکنار روسـتا بـدون 
مراسـم جنـازه و بـا حضور مـردان باقی مانـده از قتل عـام، دفن 
شـدند. او، می گویـد کـه در دو محـل قتـل  عام، طالبـان پس از 
به رگ بار بسـتن مـردم، جنازه هـا را بـه شـکل گروهـی زیر خاک 
کـرده و روی جنازه هـا مو تـر راندنـد کـه هنـوز ایـن جنازه هـا، 
بـه  طـور رسـمی، با نمـاز جنـازه و حضـور بسـتگان، دفن وکفن 
نشـدند؛ چـون دیگـر تفکیـک آن هـا از هم دیگـر ناممکن شـده 

بود.
آقـای »شـکَراوَ« بـه یـاد دارد کـه: طالبـان در جریان سـه 
روز، در ولسـوالی چمتـال یک سـره قتـل  عـام کردنـد و خـون 
هزاره هـا را نوشـیدند. او، پـس از گفتـن روایـت کشـتار اقـوام و 
همسـایه هایش، بـا آه بلنـد و تـکان دادن سـر، بـا خـودش آرام 

می گویـد: »خداونـد همـه را از شّـر طالبـان نجـات دهـد.«

در یـک ظهـر تابسـتانی در 1377، بـرای فـرار از گرمـای 
طاقت فرسـا، بـا بچه های روسـتا در جوی آب کنـار حویلی مان، 
مصـروف آب بـازی بودیـم. روسـتا از صمیمـت و آرامـش لب ریز 
بـود؛ برخی هـا  زیـر سـایه های درختـان بـا قصـه می کردنـد و 
برخـی هـم،  کشـت زارهای  شـان را بیـل می زدند. هوا گـرم بود 
و پرنده هـا نیـز در آرامـش، زیـر سـایه  های درختـان آب ودانـه 
صـدای  کـه  بـود  چاشـت  حوالـی  می کردنـد.   جسـت وجو 
تیرانـدازی از اطراف روسـتا بـه گوش مان رسـید. صدای تفنگ 
صـدای آشـنا بود و بـا بی خیـال، به آب بـازی  مان ادامـه دادیم. 
چنـد دقیقـه بعـد، مـادرم سراسـیمه رسـید، مـرا از آب بیـرون 
کشـید و بـا شـتاب داخـل حویلـی رفتیـم. هنـوز نمی دانسـتم 
چـرا چشـم ها نگـران اند و روسـتا در سـکوت وحشـت ناکی که 
قبـلًا ندیـده بـودم، فـرو رفتـه بـود. نگرانـی در چشـمان زنـان 
همسـایه کـه بـه خانـه ی ما آمـده بودند، بـه خوبی آشـکار بود؛ 
امـا، مـن بـه آب بـازی فکـر می کـردم و ایـن  کـه چـرا پـس از 
شـنیدن صـدای شـلیک های پی هـم، مـادرم مـرا به خانـه آورد 
و دوسـتانم پراکنـده شـدند؟ قبـلًا صدای شـلیک  های مسلسـل 
را در عروسـی ها و برنامه هـای تفریحـی مـردان روسـتا، شـنیده 
بـودم و برایـم هیـچ وحشـتی در پـی نداشـت؛ امـا ایـن بـار، با 
شـنیدن صـدای هر شـلیک، زنان صلـوات و دعا می فرسـتادند؛ 

تـا گلولـه ا ی بـه مردان شـان اصابـت نکرده باشـد.
تابسـتان ها، روسـتای مـان تبدیـل بـه جنگلی می شـد که 
جاهـای زیـادی بـرای پنهان شـدن داشـت. مزرعه هـای بلنـد و 
تاریـک و پیچیـده و خانه هـای  باغ هـای  گسـترده ی جـواری، 
گلـی به هم چسـپیده ، روسـتا را به جزیـره  ای بدل کـرده بود که 
حتـا جنگ جویـان طالـب، وقتـی مـردان روسـتا را جسـت وجو 
می کردنـد، از تـرس ایـن کـه از درون کشـت زارها روی شـان 
شـلیک نشـود، درخت هـا و کشـت زارها را با مسلسـل زیر آتش 

می گرفتنـد. 
مزرعـه  در  او  کـه  می گفـت  بـود؛  پـدرم  نگـران  مـادر، 
آب یـاری می کـرد؛ نکنـد طالبـان او را بـا خـود برده انـد؟ مـن 
امـا نمی دانسـتم کـه طالبـان کیسـتند و از ما چـه می خواهند؟ 
مـادرم و زنـان همسـایه، از نگرانی هـای شـان می گفتنـد و دعـا 
می کردنـد، کـه طالبان مردان روسـتا را نکشـند و بـه خانواده ها 
آزار نرسـانند. حیـن دعـای مـادرم، ناگهـان مرد خشـم گینی با 
ریشـی انبـوه و چوبـی در دسـت، وارد حویلی شـد. بـه دنبالش 

زنـدان مرگ آفریـن طالبـان در جوزجان، جان سـالم به در برده 
اسـت. داکتـر ویـس ارزگانـی، از باشـندگان اصلـی چمتـال و از 
جملـه خوش بخت هایـی اسـت کـه از دم تیـغ قتل  عـام طالبان 
در روسـتای شـان، جان سـالم  به  در برده اسـت. بـه گفته ی او، 
بـا وجـودی کـه یـادآوری از 17 اسـد برایـش آزار دهنده اسـت، 
حاضـر شـد برایـم از آن روز هـا، دیده هـا و شـنیده هایش بگوید. 
ارزگانـی می گویـد کـه هنـوز ولایـت بلـخ آرام بـود و حرفـی از 
آمـدن طالبـان روی زبان هـا نبـود. گرمـای مزارشـریف باعـث 
شـده بـود کـه بـرای تفریـح، بـه روسـتای شـان در ولسـوالی 
چمتـال بـرود. او می افزایـد کـه مـردم روسـتا حوالـی سـاعت 
11:00 پیش  از چاشـت از طریق »رادیو شـریعت«، آگاه شـدند 
کـه خطـوط مجاهدیـن در مزار شکسـت خـورده و طالبـان این 
شـهر را تصـرف کـرده انـد؛ چـون باشـندگان ولسـوالی چمتال 
مسـلح نبودنـد، گمـان نمی رفت که طالبـان با مردمـان بی گناه 
و غیر جنگ جـو، غرضـی داشـته باشـند. بـه همین سـبب، هیچ  
کـس بـرای فـرار تلاش نکـرده و همـه منتظر اتفاق هـای بعدی 

بودند.
ارزگانـی، بـه یاد مـی آورد که طالبان با ورود در روسـتا های 
هزاره نشـین ولسـوالی چمتـال، چـه گونـه ده هـا مـرد جـوان و 
بزرگ سـال را با دسـت های بسـته جلو چشـم همگان بـه گلوله 
بسـتند. او، از نخسـتین باری کـه چشـمش بـه موجوداتـی بـه 
نـام طالـب افتـاد، چنیـن می گویـد: »با خانـواده نشسـته بودیم 
کـه دروازه ی حویلـی مـان یک بـاره بـا لگـد محکمی باز شـد و 
چندیـن تـن از طالبـان در حالـی کـه راکـت و پیـکا در شـانه 
داشـتند، بـا دشـنام دادن بـه قـوم هـزاره و بـزرگان مذهبـی، 
دسـتانم را بسـتند و بـا لت و کـوب مـرا بیـرون کشـیدند.« او، 
می گویـد کـه »طالبان پـس از چندین سـاعت بازرسـی خانه ها 
و بازداشـت مردمـان روسـتا، نزدیـک بـه صـد تـن را با دسـتان 
بسـته در یـک محل در روسـتای خَلچَـی جمع کردنـد و به جز 
از چنـد نوجـوان و مـردان مسـن، همـه را جلو چشـمان مان به 

بسـتند.« رگ بار 
ارزگانـی، می افزایـد که بنـا بر آمار منتشر شـده و گفته های 
شـاهدان رویـداد، طالبان در روز نخسـت ورود شـان در چمتال 
)17 اسـد( در دو محـل مـردم را جمع کرده و قتـل عام کردند. 
یـک گـروه 62نفـری را در روسـتای خلچـی و یـک گـروه دیگر 
کـه آمـاری از آن در دسـت نیسـت را در روسـتای پالوزاولی، به 
رگ بـار بسـتند. او، می گویـد: »میـان کشته شـده هایی  کـه بـا 
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از نیروهـای حـزب وحـدت، در مزارشـریف کشـته شـده اسـت. 
بـر اسـاس گزارش هـای تأییدناشـده، در تصـرف مزارشـریف به 
دسـت گـروه طالبـان، نزدیـک بـه 10 هـزاره نفـر کـه بیش تـر 

شـان غیرنظامیـان هـزاره بودنـد، قتـل  عام شـدند. 
بـر اسـاس گـزارش پـروژه ی عدالـت بـرای افغانسـتان، در 
شـهر مـزار شـریف، 2000 نفـر هزاره کشـته شـده کـه بیش تر 
شـان غیرنظامیـان بودنـد. در ایـن گـزارش و گـزارش دیدبـان 
حقـوق بشـر، رویـداد شـهر مزارشـریف، قتـل  عام و نسل کشـی 

یـک گـروه قومـی خـاص عنوان شـده اسـت. 
از  یکـی  طالبـان،  سـوی  از  مزارشـریف  عـام  قتـل 
فاجعه بارتریـن رویدادهـای تاریـخ معاصـر افغانسـتان اسـت که 
گـروه طالبـان، مسـئول اصلـی آن اسـت. بـا ایـن که 24 سـال 
از ایـن رویـداد ضدانسـانی می گـذرد، امـا هنوزم هـم عدالت در 
مـورد آن تأمیـن نشـده اسـت. ایـن قتـل  عـام هرگـز فرامـوش 
نمی شـود؛ امـا، نهادهـای بین المللـی مدافـع حقوق بشـر، هنوز 
گـزارش مسـتند یـاز ایـن قتـل عـام منتشـر نکـرده انـد. ایـن 
برخـورد سـهل انگارانه بـا ایـن رویـداد غم انگیـز، باعـث شـده 
کـه هنـوز هـم زخمـی آن بـر تـن هـر هـزاره ای تـاز مانـده و 
خانواده هـای قربانیـان ایـن قتـل عـام، هنـوز هـم چشـم انتظار 

تأمیـن عدالـت باشـند. 
ارزش هـای  بـه  حرمت گذاشـتن  و  عدالـت  برپایـی  بـرای 
حقوق بشـری، نیـاز اسـت کـه عامـلان قتـل  عـام هزاره هـا در 

6 جنـوری 2001 آغـاز و بـرای چهـار روز ادامـه داشـت.« 
در ضمیمـه ی الـف ایـن گـزارش، شناسـه ی 124 نفـر از 
کشته شـدگان بـا نـام، نام پدر و نام روسـتای شـان آمده اسـت. 
در صفحـه ی سـوم ایـن گـزارش، آمـده کـه در 19 جنـوری 
2001، کوفـی عنـان، دبیرکل سـازمان ملل متحـد، در بیانیه ای 

متقـی، سرپرسـت وزارت خارجـه و عبدالحـق وثیـق، رییـس 
عمومـی اسـتخبارات طالبـان، در قتـل عـام هزاره هـا در شـهر 
مزارشـریف به صورت مسـتقیم دسـت داشـته اند. متقی در آن 
زمـان، فرمانـده ی نیروهـای طالبـان در شـمال افغانسـتان بود. 
بـر اسـاس گزارش سـازمان عفـو بین الملل و کمیسـیون حقوق 
بشـر سـازمان ملل متحد، مولـوی عبدالمنان نیـازی و دو تن از 
دسـت یارانش بـه نام هـای مولـوی محمـد حنیـف و ملا موسـا، 

مسـئولان اصلـی قتل عـام مزارشـریف پنداشـته می شـوند.
24 سـال از قتل عـام مـزار شـریف می گذرد؛ امـا روند قتل 
و کشـتار هزاره هـا، هیـچ گاه متوقف نشـده اسـت. در ماه محرم 
سـال روان، در نتیجـه ی سـه  حملـه ی انتحـاری بـر هزاره هـا، 
نزدیـک بـه 120 تن از این گروه قومی، کشـته و زخمی شـدند. 
و  قتـل  عـام  معـرض  در  هزاره هـا  نیـز،  اکنـون  همیـن 
گوشـه ی  هیـچ  در  کـه  مردمانـی  دارنـد؛  قـرار  نسل کشـی 
افغانسـتان مصـون نیسـتند؛ چـون آن هـا، بـه دلیـل قومیـت 
و تعلـق مذهبـی  شـان، یکـی از هدف هـای برجسـته ی گـروه 
طالبـان اسـت. ایـن گـروه بـا کافرخوانـدن هزاره هـا، بـا تیـغ 

می کننـد. سـلاخی  را  قومـی  گـروه  ایـن  مذهبـی، 
اکنـون کـه هزاره هـا نـه جبهـه و لشـکر دارنـد و نـه تـوان 
نظامـی بـرای رویارویـی با طالبـان، میزان  آسـیب پذیری شـان 
در برابـر حمله هـای ایـن گـروه و دیگـر گروه هـای تروریسـتی، 

اسـت. بیش تر شـده 

فبـروری 2001-، آمده اسـت: »مردمـان ملکـی در منازعه های 
مسـلحانه شـرکت نتوانسـته و در روسـتاهای خـود باقـی مانده 
بودنـد.« )حسـن یار، 1392( بنـا بـر ایـن، چنین می تـوان گفت 
تصـرف  بـرای   ،2001 جنـوری   7 در  طالبـان  نیروهـای  کـه 
و  می کننـد  آغـاز  بامیـان  از  را  شـان  پیـش روی  یکاولنـک، 
بیش تـر کشـتارها را، در 18 همیـن ماه انجام می دهند؛ سـپس 
خانه هـا، دکان هـا و دارایی هـای مـردم را بـه آتـش کشـیده و 
زندگـی باشـندگان محـل را زیـرورو می کننـد. در ایـن زمـان، 
زندگـی  و  گرفتـه  پیـش  در  را  مهاجـرت  راه  مـردم  بیش تـر 

می کننـد.  سـپری  را  نکبت بـاری 
طالبـان سـرانجام پـس از 22 جنـوری، یکاولنـگ را تـرک 

می کننـد.
در گـزارش »پـروژه ی عدالـت انتقالـی افغانسـتان« کـه در 
2005 منتشـر شـده، از شـماری از فرماندهانی کـه در عملیات 
ضربتـی و هم  آهنگـی »قتـل  عام «هـا نقش داشـته انـد، به طور 
مشـخص نـام بـرده شـده  اسـت. ایـن گـزارش، نشـان می دهـد 
کـه طالبـان پیـش از قتل  عـام، برنامه ریـزی دقیقی داشـته اند. 
نظـر بـه گفته هـای شـاهدان عینـی و تحقیق هایـی کـه انجـام 
شـده، نیروهای نظامی این این گروه، در شـفاخانه و سـاختمان 
کهنـه ی ولسـوالی، دفتـر نمایندگـی یونامـا و مکتـب دخترانـه 
کـه همـه ی ایـن محل هـا 250 متـر از مرکـز فرماندهـی فاصله 

داشـت، جابه جا شـده بودنـد. )مصبـاح، 1393(
بیش تـر آن هایـی کـه کم ازکم یک بـار در جریـان عملیات 
کـه  انـد  گفتـه   گرفتـه،  قـرار  عفـو  مـورد  و  شـده  دسـتگ یر 
طالبـان، برخـی قربانیـان را در جریان بازرسـی به طـور انفرادی 
در خانه هـای شـان بـه قتـل رسـانده انـد و شـماری را در کنـار 

جاده هـا و در جریـان گفت وگـو، تیربـاران کـرده انـد.
تابلوهـای گورسـتان های گروهی، پژوهش های انجام شـده، 
گزارش هـای بین المللـی و اثرهـای چاپ شـده، نشـان می دهـد 
مندیـک،  دره ی علـی،  روسـتاهای  از  کشته شـدگان،  کـه 
فیروزبهـار، پرجویـک، گنبـدی، کشـکک، آخنـدان، کته خانـه، 
بیدمشـکین، گردبیـد و سـایر مناطـق ایـن ولسـوالی بـوده اند.

بیش تریـن آمـار قربانیان، شـامل کشـتار گروهی می شـود؛ 
طالبـان، شـمار زیـادی از افـراد ملکـی را از خانه هـا، منبرهـا و 
مسـجدها گـرد آوردنـد؛ دسـت های قربانیـان را با دسـتار شـان 
بسـتند و بـه گونه ی گروهـی تیربـاران کردنـد.  ...در صفحه10

علیضحاک
گـروه طالبـان در 17 اسـد 1377، بـا همـه ی تـوان و قـوا 
بـر شـهر مزارشـریف حملـه کردنـد. بر اسـاس گـزارش دیدبان 
حقـوق بشـر، پشـتون های وابسـته بـه حـزب اسـلامی گلبدین 
حکمتیـار، در تصـرف مـزارش شـریف توسـط گـروه طالبـان 
نقـس اساسـی داشـتند. اعضای حزب اسـلامی در این شـهر در 
هـم کاری بـا طالبان، نیروهـای حزب وحـدت را محاصره کردند.
مزارشـریف،  بـر  شـان  تسـلط  دنبـال  بـه  طالبـان  گـروه 
شـکل  بـه  را  هـزاره  غیرنظامیـان  جملـه  از  غیرپشـتون ها 
گسـترده ای کشـتند. بـر اسـاس گـزارش دیدبـان حقوق بشـر، 
طالبـان نزدیـک بـه 2000 نفـر کـه بیش تـر شـان غیرنظامیان 
هـزاره بودنـد را، در شـهر مزارشـریف قتل عام کردنـد. در میان 
کشته شـدگان، زنـان و کـودکان نیز شـامل بودند. جسـد صدها 
کشته شـده، روزهـا در جاده هـا مانـد و بـه کسـی اجـازه دفـن 
آن هـا داده نمی شـد. غیرنظامیـان هـزاره در شـهر مزارشـریف، 
از خانه هـای شـان بیـرون کشـیده شـد و در جاده هـا تیربـاران 

 . ند شد
مزارشـریف،  شـهر  در  خانه به خانـه  جسـت وجوی  در 
پشـتون های وابسـته بـه حـزب اسـلامی نیـز دسـت داشـتند.

برخـلاف  عینـی،  شـاهدان  مزارشـریف،  عـام  قتـل  در 
گـزارش دیده بـان حقـوق بشـر، شـمار کشته شـدگان را بیش تر 
می داننـد. گفتـه می شـود کـه نزدیـک به یـک هـزارو 500 نفر 

منبـع: صنعـت تـرور؛ پرونـده ای در مـورد جنایت هـای 
طالبـان در افغانسـتان -جـاده ی  ابریشـم، شـماره ی 132، 17 

اپریـل 2019 حمـل 1398، 6 
نویسنده: عبدالبصیر مصباح، استاد دانش گاه

طالبـان در 19جـدی 1379 با حمله بر ولسـوالی یکاولنگ 
بامیـان، بیـش از 300 نفـر را بـه شـکل بی رحمانـه ای کشـتند. 
اسـناد و مـدارک زیـادی در مورد قتل  عام یکاولنـگ وجود دارد 

کـه در این نوشـته، بـه چند مـورد آن اشـاره می کنیم. 
RCO-Hazarajat   در 24 جـدی 1379 -15 جنـوری 
ولسـوالی  حـوادث  »خلاصـه ی  زیـر   گزارشـی  در   ،-2001
یکاولنـگ بعـد از تصـرف دوبـاره ی ولسـوالی توسـط طالبـان«، 
مرکـز  تصـرف  از  پـس  طالبـان،  مهاجـم  »قـوای  می نویسـد: 
یکاولنـگ )نیـک(، بازرسـی خانه به خانـه را انجـام دادنـد؛ همـه 
مـردان در گروه هـای سـنی مختلـف را از خانـه بیـرون کـرده و 

بسـتند.« گلولـه  بـه  سـه -چهار نفری،  گروه هـای  در 
 کیـت کلارک، خبرنـگار جهانـی بی بی سـی، در نوشـته ی 
نـام  زیـر   ،2002 آگسـت   7 در  افغانسـتان«  »خداحافـظ 
»جنایت هـای طالبـان در افغانسـتان«، نوشـته اسـت: طالبـان، 
حاجـی اسـماعیل را هـم راه بـا افـراد دیگـری بـا ضـرب گلولـه 
کشـتند؛ سـپس جسـدهای آن هـا را ماننـد کنده هـای چـوب 
سـوخت، یکـی روی دیگـری در بـرف انبـار کردند. )حسـن یار، 

)1392
گـزارش  در  مفصـل  گونـه ی  بـه  بشـر  حقـوق  دیده بـان 
هزاره هـای  »قتـل  عـام  عنـوان  بـا    ،12 جلـد   ،7 شـماره ی 
افغانسـتان، نوشته اسـت: »کشتار دسـته جمعی در یکاولنگ در 

شـهر مزارشـریف، به دادگاه کشانده شـوند. نهادهای بین المللی 
مدافـع حقوق بشـر بـا تحقیـق و ارائه ی گزارش های مسـتند در 
ایـن مـورد، می تواننـد راه را بـرای تأمیـن عدالـت همـوار کنند.

چه کسـانی مسـئول قتل عـام هزاره ها در مزارشـریف 
بودند؟

بـر اسـاس گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، پـس از تصـرف 
مزارشـریف، مـلا عبدالمنـان نیـازی کـه در آن زمـان والـی بلخ 
و فرمانـده ی نیروهـای گـروه طالبـان در ایـن شـهر بـود، در 
سـخن رانی ای گفـت کـه »هزاره هـا مسـلمان نیسـتند؛ آن هـا 
کافرنـد. هزاره هـا، نیروهـای مـا را در این جا کشـتند؛ اکنون، ما 
بایـد هزاره هـا را بکشـیم. آن ها باید سـنی شـوند، یا افغانسـتان 

را تـرک کننـد؛ یا کشـته شـوند.« 
در همیـن حـال، مـلا عمـر، رهبـر گـروه طالبـان نیـز، بـه 
جنگ جویـان ایـن گروه در مزارشـریف دسـتور داده بـود که به 
هیـچ  کسـی رحـم نکننـد و در کوچه هـا هـر جنبنـده ای که به 

چشـم شـان می خورد را بکشـند.
فرمانـده  ده هـا  نیـازی،  عبدالمنـان  مولـوی  اضافـه ی  بـه 
دیگـر طالبـان نیـز در کشـتار مزارشـریف دسـت داشـتند؛ امـا 
در ایـن مـورد، هنـوز گزارش مسـتندی وجـود نـدارد. در میان 
مقام هـای فعلـی طالبـان، مولـوی فاضـل مظلوم، معـاون وزارت 
دفـاع، نـورالله نوری، سرپرسـت وزارت اقـوام و قبایـل، امیرخان 

گفتـه اسـت: »بـر اسـاس گزارش هـای موثـق، کشـتار مردمـان 
ملکـی یکاولنـگ، عمـدی بوده اسـت.« 

در صفحـه ی پنچـم ایـن گـزارش، آمـده اسـت کـه پس از 
تصـرف هزاره جـات توسـط طالبـان در 1998، این گـروه، قوای 
غیرمحلـی خـود را از بسـیاری ولسـوالی های هزاره جـات اخراج 
اکبـری،  بـه محمـد  را  و کنتـرل مقرری هـای آن ولسـوالی ها 

کرد.  واگـذار 
در صفحـه یازدهـم ایـن گـزارش، آمـده اسـت: »قمنـدان 
حاضـر در ایـن کشـتارها، ملابهزاد، قـاری احمـدالله غزنی، وزیر 
امنیـت طالبـان، ملاعبدالسـتار، فرمانـده ی نظامـی منطقـه ی 
هزاره جـات، مـلا عبدالله سـرحدی، ملاعبدالسـلام راکتـی، قبلًا 
فرمانـده ی اتحـاد اسـلامی افغانسـتان، بودنـد.« )حسـن یـار، 

)1392
بـه نقـل از حسـن یار، در بیانیـه ی مطبوعاتـی کمیسـاری 
عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملل متحـد، در 17 دلـو 1379 -7 

عاملانزندهییکنسلکشی؛
پنجمقامکنونیطالباندرقتلعاممزاردستداشتند

طالبان380نفرراقتلعامکردند

نورالله نوری،
سرپرست وزارت اقوام و قبایل

امیرخان متقی،
سرپرست وزارت خارجه

مولوی فاضل مظلوم،
معاون وزارت دفاع

عبدالحق وثیق،
رییس عمومی استخبارات طالبان

فاجعهییکاولنگ
9 جدی 1379
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نظـر بـه تحقیقـات به دسـت آمده از گفت وگو بـا بازمانـدگان کشته شـدگان، گزارش ها 
بیش تـر  گروهـی،  گورهـای  از  چشـم دیدها  هم چنیـن  و  حقوق بشـری  اسـتنادهای  و 
تیرباران هـا، در »قلعـه ی محمدحسـن خـان« در »سرآسـیاب« و پشـت سـاختمان دفتـر 

مؤسسـه ی »آکسـفام« و شـفاخانه ی مرکـزی یکاولنـگ، رخ داده اسـت.
 شـاهدانی کـه از ایـن کشـتارها نجـات یافتـه گفتـه انـد کـه طالبـان مـردان را وادار 
می کردنـد کـه رو بـه دیـوار بیایسـتند و سـپس بـا کلاشـینکوف، بـه قلـب یـا سـر شـان 

می کردنـد.   شـلیک 
در سـایت کابل پرس، نوشـته شـده اسـت که سـاعت 08:30 نوزدهم جدی، دسـته ی 
قاتـلان طالبـان، 11 نفـر را از مندیـک گرفتـار کـرده و در قلعـه ی حسـن خان بـه قتـل 
رسـاندند. در حوالـی همیـن سـاعت، 22 نفـر را از تکیه خانـه ی ده کـده ی کته خانـه، جایی 
کـه مـردم در آن پنـاه بـرده بودند، دسـت گیر و تیربـاران کردند. آن ها، هم چنین دسـت کم 
10 نفـر دیگـر را کـه در خانـه ی احمـد اربـاب، یکـی از ریش سـفیدان منطقه، جمع شـده 
بودند را دسـت گیر کرده و سـاعت 11:00همان روز در مؤسسـه ی آکسـفام به خاک و خون 

کشیدند. 
طالبـان همیـن گونـه، ده هـا نفر را کـه در جریـان بازرسـی خانه به خانـه در 19 جدی 
سـاعت 9:30 در روسـتای »بید مشـکین«، گرفتار کرده بودند را به قتل رسـاندند. سـاعت 
05:30 عصـر همیـن روز، سـه نفـر را در نزدیـک سـرک قرغـان به قتل رسـاندند. این سـه 
نفـر در جمـع آن هایـی بودند که چاشـت همـان روز در بید مشـکین محاصره شـده بودند.

 ایـن رژیـم، شـمار زیـاد مردانـی را که در روسـتا های آخونـدان، کته خانه و کشـکک، 
https://( .در جریـان بازرسـی های متـداوم در 8 جنـوری جمـع کـرده بودنـد، کشـتند

  )html.www.kabulpress.org/article4814
دسـت کم آمـار 18 نفـر کـه در کنـار جاده هـا، بـدون درنـگ تیربـاران شـده انـد، در 
گزارش هـا آمـده اسـت. از ایـن میـان، سـه نفـر از کشته شـدگان، باشـندگان بهسـود بوده 
انـد کـه سـاعت 11:00پیش  از چاشـت نوزدهم جـدی، در نزدیکی مرکز تعاون افغانسـتان 
)CCA( در »دره ی علـی« بـه قتـل رسـیده انـد. آن ها، سـاعت 10:00 پیش  از چاشـت، 9 
نفـر را در مندیـک بـه قتـل رسـاندند. هم چنـن در گزارش آمده اسـت که سـاعت 11:00، 
دو چوپـان را در کوتـل سـرخک به قتل رسـاندند؛ سـپس یـک ره گذر و یک مـرد محلی را 
در منطقـه ی »پای تپـه ی سـربلاق« تیربـاران کردنـد. به گفتـه ی مردم محل، پسـر جوانی 
بـه نـام سـید میرعلـی، وقتـی می بینـد کـه طالبـان قصـد کشـتن پـدرش سـید صفـدر و 
کاکایـش سـید اکبـر را دارنـد، بـه سـوی آن هـا حملـه کـرده و می کوشـد جلو ایـن کار را 
بگیـرد؛ امـا طالبـان، ایـن مـرد را زنده پوسـت می کننـد. )مصبـاح، 1393( طالبـان در آن 
زمـان، خشـن تر و جدی تـر از هر زمـان دیگـری بودند. آن ها دسـتور قتل  عـام خردوبزرگ 
را دریافـت کـرده بودنـد و زمینـه برای مانور شـان، در میان افـراد ملکی ای ماننـد آموزگار، 
دانش آمـوز، کارگـر، دهقـان و… بـه خوبـی فراهـم بـود و بـه دلیـل برف کوچ هـا، سـرمای 
شـدید و نبـود راه هـای مواصلاتی درسـت، گزینه ی  فـرار نیز بـرای باشـندگان محل وجود 

نداشت.
سـید یعقـوب، یکـی از بازمانـدگان کشته شـده ها، از منطقـه ی دره ی علـی، می گویـد: 
»در روز نوزدهـم جـدی، طالبـان در ]منطقه ی[ بـوم دره ی علی، در وقت تلاشـی، با جوانی 
کـه متعلـم بـود، روبه رو شـدند. ایـن جوان متعلم سـیدحلیم نام داشـت. پدرش سـیدجواد 
الطافـی، از جملـه روشـن فکرانی بـود کـه در زمـان روس هـا به شـکل بی رحمانـه تیرباران 
شـد. سـیدحلیم از تـرس این که مبـادا طالبان او را بکشـد، برای نجاتش از دسـت طالبان، 
قـرآن کریـم را بـه آن هـا نشـان می دهـد و قسـم می دهد؛ امـا این گـروه خشـن، در همان 
جـا ایـن جـوان متعلـم را بـا شـلیک های پی درپـی، بـه زانـو درآوردنـد.« )سـید یعقـوب، 

)1391
طالبـان بـا بی رحمـی تمـام، شـمار زیـادی مـردم بی چـاره ی  ایـن ولسـوالی  را قتـل 
عـام کردنـد. ایـن گـروه، شـماری از باشـندگان محـل را از ده کده هایی مانند بیدمشـکین، 
گردبیـد، کته خانـه، آخوندان، کُشـکک، گنبدی، سرآسـیاب، چشمه ی شـیرین و دره  ی علی 
جمـع آوری کـرده و پـس از شناسـایی و تفکیـک جوان ترهـا از میـان کهن سـالان، آن ها را 

بـه گونـه ی گروهی بـا مسلسـل تیربـاران کردند.
پـاره ی  دیگـر ایـن قتل عـام، بـه کشـتن افـراد در جاده هـا و پیاده روهـا، در مسـیر 

بـر می گـردد.  زاریـن  بندامیـر، قرغـان و  روسـتا های دره ی علـی، 
گزارش گـران پـروژه ی عدالـت انتقالـی، چنیـن می نویسـند: »قتـل عـام غیرنظامیـان 
در یکاولنـگ در روز یک شـنبه  -7 جنـوری 2001- آغـاز شـد…؛ نیروهـای طالبان تا 22 
جنـوری در محـل باقـی ماندنـد و قتـل عام هـای زیـادی را انجـام دادنـد… در آن زمـان، 
مـلا شـهزاده، قمنـدان نیروهای ضربتی و مسـئول عملیـات نظامی طالبـان در یکاولنگ، از 
6 جنـوری الـی 11 جنـوری بـود… قرارگاه هـای مؤقتـی در جـوار هم قـرار داشـتند؛ زیرا 
گروه هـای تلاشـی، اسـیران را گرفتـه، قبـل از تیرباران کـردن، در مقـر فرماندهـی شـان 
می آوردنـد. اکثـر اسـیران مـردم غیرنظامـی بونـد.« )پـروژه عدالـت انتقالی افغانسـتان، 2: 

 .)118
در جـای دیگـر از ایـن کتـاب، آمده اسـت: »قمنـدان محلی ای بـه نام منـگل، در قتل 
عام هـا شـرکت داشـت. او، اسـیرها را بـه طور دسـته جمعی و انفـرادی سرپرسـتی می کرد 
کـه باعـث ازدیـاد قربانیان در نیک… شـده بـود، تلاشـی خانه به خانه را منگل سرپرسـتی 
می کـرد… در جریـان تلاشـی در دره ی علـی، طالبـان حداقل 11 نفر را به قتل رسـاندند و 
سـه واقعـه ی انفـرادی نیز صورت گرفتـه بود.« )پروژه عدالـت انتقالی افغانسـتان، 3: 118(

هم چنیـن، در ایـن تحقیـق آمـده اسـت کـه طالبـان مـردم را بـه روش هـای زیـر بـه 
قتـل رسـانده اند:

1: شـماری بـه گونـه ی گروهـی، توسـط گـروه قاتـلان از محـل گرفتـاری بـه قتل گاه 
منتقـل و تیرباران شـدند.

2: شماری در کنار راه ها توقف داده شده و در همان محل، با گلوله کشته شدند.
3: بعضی هـا در جریـان تلاشـی )بازرسـی(، در خانه های شـان گرفتار شـدند و عجالتاً 

بـه قتل رسـیدند. )پروژه ی عدالـت انتقالی افغانسـتان، 4: 118(
در  کـه  می دهـد  نشـان  عدالت خـواه،  نهادهـای  بعضـی  پژوهش هـای  و  مطالعه هـا 
ایـن قتـل عـام بـزرگ، کم ازکـم 380 نفـر از مرکـز ولسـوالی یکاولنـگ کـه شـامل نیـک، 
دره  ی علـی و حومـه ی بـازار ایـن جغرافیـا اسـت، بـه گونه  ی بی رحمانه ای سـلاخی شـدند؛ 
امـا عمـق ایـن تـراژدی تنهـا بـه کشـتار مـردم ایـن سـرزمین خلاصـه نمی شـود؛ بـل که 
آن هـا بـه شـیوه ی ظالمانه ای این کشـارها را انجـام داده؛ بدن های پاره پاره ی شـان را برای 
چندشـبانه روز روی بـرف گذاشـتند، خانه هـا، دکان هـا و دارایی هـای شـان را آتـش زدنـد. 
نگارنـده، بارهـا از شـاهدان عینـی در جریان مصاحبه ها و تحقیق ها، شـنیده  اسـت که 
پـس از مدتـی، زنـان این ولسـوالی هـم راه با معـدودی از عالمان دینی، جسـد یخ بسـته  ی 

قربانیـان را در گورسـتان های گروهـی یکاولنگ، به خاک سـپردند.
گورسـتان های گروهـی یکاولنـگ، اکنـون نمـادی از وحشـت و بربریـت آن روزهـا 
و مشـتی محکـم بـر دهـان کسـانی اسـت کـه تفکـر ازمیان بـردن یـک نسـل را در سـر 

می پروراندنـد.
در قتـل  عـام یکاولنـگ، افـراد بی گناهی مانند عزیزالله اخلاقی، کشـته شـدند. اخلاقی 
تنهـا پسـر پیرمـردی 80سـاله از دره ی علـی یکاولنـگ بـود. او در جریـان بازرسـی های 
خانه  به  خانـه بـه دسـت دشـمن افتـاده و بـه شـکل رقـت آوری، جـان باخت. )سـید یعقوب 

زوار: 5(

فاجعهییکاولنگ...

محمـدی، وزیـر داخلـه، انفجـار انتحـاری کابـل را کار گـروه طالبـان دانسـته و 
گفتـه بـود: »طالبـان، همـان طـوری کـه در سـالیان متمادی مـردم مـا جنایت، 
بی رحمـی و اعمـال نابخشـودنی شـان را می فهمیدنـد، یک بار دیگر نشـان دادند 
کـه بی رحـم، قسـی القلب و قاتـل مـردم ما اسـتند و حتـا در روز مذهبـی، روزی 
کـه مـردم از نـوه ی پیامبـر اسـلام تجلیـل می کننـد و آن هـم در مسـجد، از این 

عمـل انتحاری خـود دریـغ نکردند.«         
وزارت صحـت عامـه ی افغانسـتان، آمـار قربانیـان را اعـلام کـرده و وزارت 
داخلـه، گفتـه بـود کـه بررسـی های پلیـس در مـورد ایـن رویـداد، جریـان دارد؛ 
بررسـی هایی کـه هیـچ گاه کامل نشـد و عاملان ایـن انفجار نیز، نامشـخص ماند. 
حامـد کـرزی و بسـم الله محمـدی هـر دو، ایـن رویـداد را بـه گـروه طالبان 
نسـبت داده بودنـد؛ امـا طالبـان با نشـر اعلامیـه ای، ایـن رویداد را محکـوم کرده 
و دست داشـتن در آن را، رد کردنـد. در همیـن حـال، نمایندگـی سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان )یونامـا(، خواهان »برخورد حسـابی« با عامـلان این رویداد 

شـده بود.   
برخورد حسابی

بـر اسـاس گـزارش بی بی سـی فارسـی از واکنش هـای ملـی و بین المللـی 
راجـع بـه این رویـداد، دفتر نمایندگی سـازمان ملل در افغانسـتان، ایـن حمله را 
محکـوم کـرده و گفته بـود که؛ حمله بـه غیرنظامیان در روز عاشـورا، هیچ دلیلی 
نـدارد. دفتـر معاونـت سـازمان ملـل متحـد در کابـل، هم چنـان گفته بـود که با 

سـازمان دهندگان چنیـن حمله هـای خونیـن، بایـد »برخورد حسـابی« شـود.
افغانسـتان و  جنـرال جـان آلـن، فرمانـده ی کل نیروهـای بین المللـی در 
سـیمون گاس، نماینـده ی غیرنظامـی ناتـو در ایـن کشـور نیـز، گفتـه بودنـد که 
ایـن حمله هـا را بـه شـدت محکـوم می کننـد. بـه گـزارش بی بی سـی، آن هـا در 
اعلامیـه ی مشـترکی، نوشـته بودنـد کـه عاشـورا، روزی برای سـوگواری اسـت و 

کشـتن کـودکان، زنـان و مـردان در ایـن روز، بایـد محکـوم شـود.          
کدام گروه مسئولیت گرفت؟ 

یـک بخـش تندرو و تازه تأسـیس لشـکر جنگوی در پاکسـتان به نام »لشـکر 
جنگـوی العالمـی«، مسـئولیت ایـن حملـه را بر عهـده گرفت. بر اسـاس گزارش 
بی بی سـی، یـک مـرد کـه خـود را سـخن گوی لشـکر جنگـوی العالمـی معرفـی 
کـرده بـود، به دفتر بی بی سـی در پاکسـتان، تلفن کـرده و مسـئولیت این رویداد 

را می پذیـرد.
 لشـکر جنگـوی، در 1996 در پاکسـتان ایجـاد شـده کـه به ضدشـیعه بودن 
مشـهور اسـت و بارها با راه اندازی عملیات  تروریسـتی، از شـیعیان پاکسـتان نیز 

قربانـی گرفته اسـت.                   
بـا ایـن حـال، خبرنـگاران در مـورد لشـکر جنگـوی العالمـی، گفتـه بودنـد 
کـه یـک گـروه تازه ایجاده شـده و شـاخه ی انشـعابی از لشـکر جنگـوی اسـت. به 
گـزارش بی بی سـی در آن زمـان، ایـن گـروه به شـدت افراطی، در مناطـق قبایلـی 
پاکسـتان فعالیـت داشـته و ارتباط های گسـترده ای بـا طالبان و شـبکه ی القاعده 

نیز داشـته اسـت.       
بـرای هزاره هـا و شـیعیان افغانسـتان امـا، ایـن رویـداد، سـرآغاز رویدادهای 
فاجعه بـار بعـدی شـد کـه به شـدت آن ها را مـورد هـدف قـرار داده و قربانی های 
بی شـماری از ایـن گـروه قومـی گرفـت. بـا این کـه حکومـت وقت، برای بررسـی 
ایـن رویـداد و یافتـن عامـلان آن، جدی بـودن خـود را بـه نمایش گذاشـته بود و 
در سـوی دیگـر، واکنش های سـازمان ملـل متحـد و نیروهای خارجی در کشـور 
نسـبت بـه ایـن رویداد، مردم افغانسـتان و جامعـه ی قربانی، هیـچ گاه ندیدند که 

بـا عامـلان ایـن رویـداد و رویدادهـای بعدی، چـه گونه رویه شـد.                      

افغانسـتان درگیـر شـور و هیجـان  در 20 سـال گذشـته کـه هزاره هـای 
دمکراسـی بودنـد، گروه هـای افراطـی فعـال در ایـن کشـور، دنبال جمعـی بودند 
کـه عقـده ی حقـارت خـود را با خشـونت بر آن هـا، بیـرون بریزند؛ آن هـا، یکی از 
گروه هـای مـورد هـدف خـود را یافته بودنـد و آن، هزاره ها و شـیعیان افغانسـتان 
بـود. گروه هـای افراطـی بـه اضافـه ی دلیل هـای قومـی و مذهبـی، دلیل هـای 
چندگانـه ی دیگـری نیـز بـرای خود شـان یافتـه بودند، تا اعمال خشـونت شـان 
بـر هزاره هـا را بـا آن توجیـه کننـد. در این میان، عطـش هزاره ها بـرای فراگیری 
دانـش، هیجـان برای شهرنشـینی و به دسـت آوری ارزش های دمکراتیـک، جایگاه 
اجتماعـی هزاره هـا بـه عنـوان لایـه ی »حامـل« دمکراسـی، بـر دلیل هـای قومی 
و مذهبـی گروهـای افراطـی و تروریسـتی بـرای اعمـال خشـونت بـر ایـن گـروه 
قومـی، افـزود. وقتـی، شـمار حمله هـای تروریسـتی بـر اجتماع هـای هزاره هـا و 
میـزان قربانیـان آن را جسـت وجو کنیـم، فهرسـت درازی ترتیب می شـود که در 
موردهایـی، یافتـن مشـخصه های شـخصی قربانیـان، دسـت رس پذیر نیسـت. در 
چنیـن وضعـی، تنهـا می تـوان از قربانیـان حمله های تروریسـتی، یـادآوری کرد؛ 

قربانیانـی کـه روی سـنگ گور شـان، »بـی وارث!« می نوشـتند.                                                   
ششـم دسـمبر 2011، بـرای شـیعیان افغانسـتان برابـر بـود با روز عاشـورا. 
باشـندگان کابل، در روز عاشـورا، از محله های نزدیک ودور در دسـته های مختلف 
عـزاداری بـه سـمت مرکـز شـهر، در زیـارت گاه ابوالفضـل سـرازیر می شـوند.            این 
زیـارت گاه، در چندصدمتـری وزارت دفـاع افغانسـتان و ارگ ریاسـت جمهوری 
واقـع شـده اسـت. زیـارت گاه ابوالفضـل بـرای شـیعیان افغانسـتان کـه بیش تر از 
قـوم هـزاره  انـد، یکـی از مکان هـای مهـم مذهبـی در کابـل اسـت؛ همـان گونه 
کـه زیـارت سـخی در ایـن شـهر و زیارت دیگر سـخی در شـهر مزارشـریف، جزو 

مکان هـای مقـدس به شـمار مـی رود.       
بر اسـاس گـزارش بی بی سـی، حینی کـه دسـته های عـزاداری در زیارت گاه 
ابوالفضـل گـرد آمدنـد، یـک بمب گـذار انتحـاری، خـودش را در میـان جمعیـت 
منفجـر می کنـد. در ایـن گـزارش، آمـار قربانیـان 54 کشـته و 146 زخمی اعلام 
شـده بـود. »محمـود خـان، متولـی زیـارت ابوالفضـل گفته اسـت که ایـن انفجار 
در بیـرون زیـارت در حویلـی آن، جایـی کـه صف هایـی از مـردم خـارج و داخـل 
می شـدند، صـورت گرفـت. حمله کننـده ی انتحـاری خـود را در بیـن جمعیـت 

زایـران منفجـر کرد.«            
گواهـان رویـداد، گفتـه بودنـد کـه در میـان قربانیـان، زنـان و کـودکان نیز 
بودنـد. از جمله مسـعود حسـینی، عکاس-خبرنگار افغانسـتان، از صحنه ی انفجار 
عکـس گرفـت و در آن عکـس، دیـده می شـود کـه بیش تـر قربانیـان، زنـان و 
کـودکان انـد؛ عکسـی کـه بعدها جایـزه ی پولیتـزر را گرفـت. این عکـس، دختر 
عـزادار 12سـاله ای را نشـان می دهـد کـه در میان جسـدهای کشته شـدگان این 

رویـداد، ایسـتاده و فریـاد می زنـد.                
حکومت چه کار کرد؟

حامـد کـرزی، رییس جمهور بـود و در 15 قـوس/آذر 1390، در برلین آلمان 
بـه سـر می بـرد؛ او، در بیانیه ای، این حمله را کشـتار و قسـاوت بی سـابقه خوانده 
و کار »تروریـزم دهشـت انگیز« گفتـه بود. بر اسـاس گزارش دویچه وله ی فارسـی 
آلمـان، حامـد کـرزی پـس از این رویـداد در یـک کنفرانس خبری، گفـت: »این 
نخسـتین بـار اسـت که در چنیـن روز مذهبی مهـم، تروریزمی با چنین سرشـت 
دهشـت انگیز، اتفـاق می افتـد. مـا امیـدوار شـفای عاجـل کسـانی می باشـیم کـه 

زخمی شـده اند.«               
اندکـی پـس از ایـن رویـداد، بسـم الله محمـدی، وزیـر داخله ی همـان وقت، 
در نشسـت خبـری ای حضـور یافـت. خبرنگار بی بی سـی، می نویسـد که بسـم الله 

نخستینحمله؛
زیارتگاهابوالفضلدرکابل

کابل؛15قوس1390
خالقابراهیمی
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گفتـه بودنـد کـه کشـتن شـهروندان بـا تفکیـک قومـی، زنـگ 
خطـر جـدی ای بـرای افغانسـتان به شـمار مـی رود کـه در آن، 

دارد.           وجـود  قومـی  جنگ هـای  تجربـه ی 

اقدام های حکومت 
پـس از ایـن رویـداد، دفتـر والـی غـور، بـه رسـانه ها گفته 
بـود کـه مسـئولان ولایـت، از وزارت داخلـه خواسـتار نیـروی 
بیش تری برای سـرکوب شورشـیان طالب شـده انـد. محمدعمر 
داودزی کـه در آن زمـان وزیـر داخله بود، به مردم و مسـئولان 
ولایتـی غـور، وعـده ی قطعی اعـزام نیرو و سـرکوب شورشـیان 

محلـی طالبـان را داده بود.   
پیشـین  رییس جمهـور  کـرزی،  حامـد  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان، کشـتار غیرنظامیـان در غـور را محکـوم کـرده بود. 
او، ایـن رویداد را به گروه طالبان نسـبت داده و آن را وحشـیانه 
را  و کـودکان  زنـان  بـود. کـرزی، هم چنیـن کشـتن  خوانـده 
نابخشـودنی و برخـلاف ارزش هـای دینـی و اسـلامی توصیـف 
کـرده بـود.    او، بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان دسـتور داده 
بـود تـا چه گونگـی وقوع ایـن رویـداد تروریسـتی را بـه گونه ی 
جـدی بررسـی کننـد؛ اما نتیجـه ی این بررسـی ها، تـا اکنون با 
خانواده هـای قربانیـان، جامعـه ی مدنـی و رسـانه های کشـور، 

شـریک نشـده است. 

پـس از مقاومـت زیـاد، مـردن و پایـان داسـتان 

بـرای ایـن سربـازان، هـان شـد کـه مسـئولان 

امنیتـی در کابـل می خواسـتند.

رسـانه ها، شـار سربـازان قربانی شـده در 

جلریـز را ۲۴ نفـر گزارش داده بودنـد؛ اما منابع 

 ۳۰ از  بیش تـر  شـدن  کشـته  از  غیررسـمی، 

سربـاز در آن رویـداد خـر داده بودنـد.

 در آن زمـان، ممـد سـیاه، نیروهای مسـتقر 

آخریـن  تـا  او،  می کـرد.  مدیریـت  را  جلریـز  در 

نفـس جنگیـد و تا آخریـن نفس دسـت از تلاش 

برنداشـت؛ او، فـرار نکـرد؛ بـل کـه بـا شـجاعت 

تمـام بـه هم سـنگرانش روحیـه داد تـا در برابـر 

و  شرایـط  سـخت ترین  در  نشـوند؛  تسـلیم  طالبـان  وحشـت 

بـود:  گفتـه  هم رزمانـش  بـه  زندگـی اش،  دقیقه هـای  آخریـن 

»بایـد سر بدهیـم، امـا سـنگر نـه!« 

ممـد سـیاه و هم سـنگرانش در جلریـز، بـا وجـود کم بـود 

مـواد غذایـی و مهـات، ۳۰ سـاعت تمـام بـدون پشـتیبانی از 

مرکـز، در برابـر حملـه ی طالبـان مقاومـت کردنـد؛ در حالی که 

بـا گـروه طالبـان هم دسـت  باشـندگان محـل در جلریـز نیـز، 

بودند. 

نفـر نجـات  تنهـا دو  تلـخ و وحشـت ناک،  ایـن رویـداد  از 

یافـت. آن دو نفـر، پیـام ممـد سـیاه و هم سـنگرانش را بـا مـردم 

شریـک کردنـد و قصه هـای تلـخ مقاومـت در برابر گـروه طالبان 

را، همگانـی و مانـدگار.

تنهـا ممـد سـیاه و هم سـنگراش در جلریز قربانی نشـدند، 

بـل کـه در طـول سـال های اخیـر، مسـافران زیـادی در ایـن 

محـل بـه شـکل بی رحانـه ای کشـته شـده انـد. ایـن در حالی 

فاصلـه  کیلومـر   ۴۰ از  بیش تـر  کابـل،  از  جلریـز  کـه  اسـت 

هـر  وقـوع  صـورت  در  کابـل،  در  امنیتـی  ارگان هـای  نـدارد. 

رویـدادی در جلریـز، می توانسـتند در یـک سـاعت بـه سـاحه 
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محلـی بامیـان، تـلاش کردنـد کـه ضحـاک را از چنـگ طالبان 
نجـات دهنـد؛ امـا موفـق به ایـن کار نشـدند.

پلیـس پـروان، جسـد او را از منطقه ای به نـام »پل رنگان« 
پیـدا کـرد. فرماندهـی امنیـه ی پـروان، تأییـد کـرده بـود کـه 

ضحـاک توسـط گـروه طالبان کشـته شـده اسـت.

هـزاره را در ولسـوالی زارع بلـخ از موترهـا پیـاده و تیربـاران 
کردنـد. آن ها، باشـندگان منطقـه ی  مغزار ولسـوالی زارع ولایت 
بلـخ و منطقـه ی بـاج گاه ولسـوالی بلخـاب سـرپل بودنـد که از 

مغـزار بـه سـمت مزارشـریف در حرکـت بودند.

مسـئول امنیـت زابـل در حکومـت پیشـین، بـه رسـانه ها گفته 
بـود کـه پـس از درگیـری میـان نیروهـای وابسـته بـه داعـش 
و گـروه طالبـان، گروگان هـا توسـط جنگ جویان اوزبیکسـتانی 

سـر بریـده شـده انـد.
هیئـت معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما(، 
گروگان گیـری و کشـتار غیرنظامیـان هـزاره را نقـض قوانیـن 

بشردوسـتانه خوانـده و آن را محکـوم کـرده بود. 
نیـکلاس هیسـم، نماینده ی ویـژه ی دبیرکل سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان، گفتـه بود: »قتـل این بی گناهـان، ممکن 
اسـت نوعـی از جنایت هـای جنگـی محسـوب شـود و مرتکبان 

ایـن جنایت، بایـد جواب گو باشـند.« 
در کنـار واکنش هـای جهانی در بـرار کشـتار غیرنظامیان، 
اعتراض  هـای گسـترده ای در داخل افغانسـتان به ویژه در شـهر 

کابـل در برابر ایـن رویداد شـکل گرفت. 
هزاره هـا پیکـر قربانیـان را  بـه کابـل آورده و در 20 عقرب 
1394، بزرگ تریـن جنبـش داد خوهـی در تاریـخ افغانسـتان را 
رقـم زدنـد کـه از آن بـه عنـوان »جنبش تبسـم« یاد می شـود. 
تبسـم برگرفتـه از لب خنـد دختـری اسـت کـه در زابـل 

سـربریده شـده اسـت. 

روز پنج شـنبه -24 جـون 2014- سـه موتـر مسـافربری 
نـوع »فلانکـوچ« در حالـی کـه از شـهر فیروزکـوه، مرکـز غور، 
بـه سـمت کابـل در حرکـت بود، افـراد مسـلح مربوط بـه گروه 
طالبـان در 25کیلومتـری فیروزکـوه، جاده را بـر آن ها می بندند 
و اسـناد هویتـی مسـافران را بررسـی می کنند. پس از بررسـی، 
15 تـن کـه هزاره بودنـد را به گـروگان گرفته و باقی مسـافران 

را رهـا می کننـد.       
از میـان 15 تـن کـه در گـروگان طالبـان بـه سـر می برد، 
یـک مـرد توانسـت فـرار کنـد و جزئیـات ایـن رویـداد را، بـا 
خبرنـگار »فرانس پـرس« شـریک کنـد. 14 تـن دیگـر پـس از 
شـکنجه، همـه تیربـاران شـدند. در ایـن میـان، زوجی کـه تازه 
عروسـی کرده بودند و مادر و خواهر عروس نیز، کشـته شـدند. 
دفتـر والـی غـور، بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه کشته شـدگان 
همـه هـزاره انـد و بـا تفکیـک قومـی از میـان دیگر مسـافران، 

بازداشـت، شـکنجه و تیربـاران شـده انـد.                
بـه نقـل از بی بی سـی، نعمـت الله رضایی، یکی از مشـاوران 
والـی غـور و یـک دانش جـوی اکادمـی نظامـی نیـز، در میـان 
کشته شـدگان بودنـد. عبدالحـی خطیبی، سـخن گوی والی غور، 
در آن زمـان، گفتـه بود کـه عاملان این رویـداد خونین، اعضای 
طالبـان محلـی اسـتند. او افـزود کـه ایـن گـروه قبـل از ایـن، 
چندیـن حملـه ی دیگـر را بر مرکزهـای دولتی بـه قصد تصرف 

از جمله ولسـوالی چارسـده ی این 
ولایت، سـازمان دهی کـرده بودند 

که بـه آن موفق نشـدند.      
واکنش هـای  رویـداد،  ایـن 
از  بیـرون  و  درون  در  را  تنـدی 
کشـور بـه هـم راه داشـت. دفتـر 
نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد 
در کابـل، در کنـار محکوم کـردن 
درصـدی  غیرنظامیـان،  کشـتار 
را  تلفـات غیرنظامیـان  از  بالایـی 
منسـوب بـه گـروه طالبـان اعلام 

کـرده بـود.    
فعـالان جامعـه ی مدنـی در 
راه پیمایی هـای  برپایـی  بـا  کابـل 
پاسـخ گویی  خواسـتار  اعتراضـی، 
امنیـت  تأمیـن  و  حکومـت 
آن هـا،  بودنـد.  شـده  هزاره هـا 

صبـح گاه ۱۱ سرطـان ۱۳۹۴، صدهـا جنگ جـوی گـروه 

پاس گاه هـای  بـر  محـل،  باشـندگان  هم دسـتی  بـا  طالبـان 

کردنـد. در جلریـز حملـه  محلـی(  )پلیـس  اربکـی  نیروهـای 

 درگیـری میـان طالبـان و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، 

از ۳۰ سـاعت دوام کـرد. در جریـان درگیـری، هیـچ  بیش تـر 

کمکـی بـه نیروهـای امنیتـی از کابـل نرسـید؛ امـا سربـازان بـا 

همـه ی تـوان، در برابـر مـوج حمله هـا و راکت پراکنی هـای گروه 

و  از سـنگرهای  شـان دفـاع کردنـد  مقاومـت کـرده،  طالبـان، 

تسـلیم نشـدند. 

بـا  بارهـا  هنـگام،  آن  در  جلریـز  در  مسـتقر  سربـازان 

مقام هـای نظامـی در کابـل تمـاس گرفتـه و خواهـان کمـک 

شـدند؛ امـا صدای آن هـا را هیچ کسـی نشـنید. در نهایت، ۱۱ 

پـاس گاه امنیتی به دسـت طالبان سـقوط کـرد و همه نیروهای 

امنیتـی مسـتقر در ایـن پاس گاه هـا، کشـته شـدند.

 شـاری اندکـی از آن نیروهـا، توانسـتند فـرار کننـد و از 

قتـل  عـام نجـات یابنـد. 

پاسـخ مسـئولان امنیتـی از کابـل بـه سربـازان در جلریـز 

در هنـگام حملـه ی گـروه طالبـان بـر پاس گاه هـای آن هـا، ایـن 

بـود کـه: »مـا کاری نمی توانیـم و اگـر می توانیـد، جـان خـود را 

بکشـید و اگـر نمی توانیـد بمیریـد.« آخـرسر نیـز، ایـن سربـازان 

در  17 جـوزای 1390، جـواد ضحـاک، رییـس شـورای 
ولایتـی بامیـان بـا یـک نگه بان  خـود توسـط افراد ناشـناس در 

ولسـوالی سـیاه گرد پـروان کشـته شـد. 
افـراد وابسـته بـه طالبـان، موتـر آقـای ضحـاک را متوقف 
کـرده و پـس از بازرسـی بدنـی، او را بـا خـود بردنـد. بـزرگان 

طالبـان در 13 جـوزا 1395، نزدیـک بـه 17 مسـافر هزاره 
را از مسـیر ولسـوالی بلخـاب سـرپل، به گـروگان گرفتند.

 رباینـدگان، زنـان و کودکان را رهـا کردند و 15 مرد را که 
همـه هزاره و شـهروند عادی بودند را بـا خود بردند.

در 15 سـنبله ی 1394، افراد مسـلح ناشـناس، 13 مسـافر 

در 4 حـوت 1393، مسـافران هـزاره -31 نفـر-، وقتـی از 
هـرات بـه سـمت کابل در حرکـت بودنـد، در زابل توسـط افراد 
منسـوب بـه گـروه دولت اسـلامی )داعـش(، به گـروگان گرفته 

شدند.
پـس از این گروگان گیری، شـماری از اعضـای خانواده های  
ایـن  برابـر  در  بـه سـکوت حکومـت  واکنـش  در  گروگان هـا، 
رویـداد، در پـارک زرنـگار شـهر کابـل خیمـه ی اعتـراض برپـا 

کردند. 
آن هـا، حکومـت را بـه بی خیالـی بـرای رهایـی گروگان هـا 
متهـم کـرده و خواسـتار تلاش های بیش تـر، بـرای آزادی آن ها 

شدند. 
 ،1394 ثـور  اواخـر  در  بی بی سـی،  گـزارش  اسـاس  بـر 
نـوزده )19( نفـر از ایـن گروگان هـا بـا میانجی گـری بـزرگان 
محلـی آزاد شـدند؛ امـا 12 نفـر دیگـر شـان، هم چنـان در قید 
آدم ربایـان باقـی ماندنـد. پـس از ایـن، در 18 جـوزای همیـن 
سـال، چهـار غیرنظامـی شـامل دو زن، یـک کـودک و یـک 

راننـده، در ولسـوالی گیـلان غزنـی ربـوده شـدند. 
بی بی سـی بـه نقـل از میرزاخـان -یکـی از بـزرگان محلـی 
در ولسـوالی جاغـوری- گفتـه بـود: »ایـن خانـواده از ولسـوالی 

منطقـه ی  عـازم  جاغـوری 
مسـیر  در  کـه  بودنـد  دهمـرده 
راه، افـرادی آن هـا را بـه گروگان 

گرفتنـد.«
در  17 عقـرب همان سـال، 
اعـلام  زابـل،  محلـی  مقام هـای 
کردنـد کـه نیروهـای وابسـته به 
گـروه دولـت اسـلامی )داعـش(، 
غیرنظامیـان  از  نفـر  هفـت 
گروگان گرفته شـده ی مربـوط به 
قـوم هـزاره را سـر بریـده اند که 
سـه تـن آن هـا زن و باقی شـان، 

بودند. مـرد 
گـزارش  اسـاس  بـر 
میـان  در  نیویارک تایمـز، 
قربانیـان، یک دختر 9سـاله و دو 
فـرد بزرگ سـال نیـز شـامل بود. 
فراهـی،  غلام جیلانـی 
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درختـان اطـراف و روشـن کردن آتـش. 
صبـح کـه از مصلای بابه مـزاری حرکت کـرده بودیم، نیت 
ماندن در شـب و شکسـتن دروازه ی ارگ را نداشـتیم. جمعیت 
معترضـان تـا جایی زیـاد بود که دوربین  رسـانه ها نمی توانسـت 
اول و آخـر صـف را درسـت پوشـش دهـد؛ برای همیـن، آمارها 
بخـش اندکـی از مردم را نشـان می داد. بسـیار زود توانسـتیم از 
دهمزنگ رد شـده و به سـمت شـهر حرکت کنیم؛ نظم خاصی 
داشـته باشـیم، بـه امـوال عمومـی و مـردم آسـیب نرسـانیم و 
همین گونـه بـه پیـش رفتیـم. در آغـاز جـاده ی آسـمایی، روی 
سـکویی ایسـتادم و هـر چـه دیـدم، نفهمیـدم آخر صـف دقیقاً 
کجـا اسـت؟ پیش تـر کـه رفتیـم از اول صـف خبـر رسـاندند 
کـه دانـش گاه خصوصـی ای تبلیغاتـش را به دسـت مـردم داده 
اسـت. بـرای ایـن کـه از خـوردن برچسـپ ها در امـان باشـیم، 
بـر آن شـدیم تـا آن بنرهـا را جمـع کنیـم. تا رسـیدن بـه اول 
صـف، دویدیـم، تقریبـاً به مقصد نیز رسـیده بودیـم. بالاخره آن 
بنرهـا کارگـر افتـاد و در شـب، حد اقـل می توانسـتیم روی آن 
بنشـینیم تـا از رطـوب زمیـن باران خـورده در امان باشـیم. دور 
آتـش نشسـتن و گـوش دادن بـه قصه هـای هم دیگر، مـا را گرم 

می داشـت.  نگه 
دور آتـش نشسـته بـودم کـه از بلندگـو سـخن رانی آقـای 
مـزاری را نشـر کردنـد کـه بـرای مـردم از حقوق شـان صحبت 
شـرایط  بـرای  را  شـان  خـود  تـا  مـی داد  انگیـزه  و  می کـرد 
سـخت تر آمـاده کنند. بعـد از قطع شـدن سـخن رانی، هرلحظه، 
خبرهـای نگران کننـده ای نشـر می شـد؛ می گفتند که سـرکوب 
نماینـدگان  بـه  و  برگردیـم  کـه  زده  زنـگ  فلانـی  می کننـد، 
معترضـان اجـازه ی صحبت کـردن نـداده انـد؛ آن هـا را بـرای 
نیـم سـاعت در اتاقـی منتظـر گذاشـته انـد و اجـازه ی تمـاس 
بـه بیـرون را نـداده انـد؛ همـه ی خبرهـا درسـت از آت درآمـد. 
بـه میـزان تبدیل شـدن و دست به دست شـدن خبرهـا، وضعیت 
روحـی مـردم نیـز در حـال تغییـر بـود؛ امـا تماس هایـی که از 
بیـرون دریافـت می کردیـم، مـا را بـه مانـدن تشـویق می کـرد. 
سـاعت از دوی شـب گذشـته بـود کـه بـه اتـاق برگشـتم. 
شـما حـدس بزنیـد که کـدام سـاعت مـردم محوطـه ی ارگ را 
تـرک کردنـد؟ نماینـدگان معترضـان کـه از گفت وگـوی نـاکام 
بـا اشـرف غنی برگشـتند، مـردم را راضـی کردند کـه برگردند. 
عزیـز رویـش از مـردم بـا التمـاس و زاری می خواسـت کـه بـه 
اعتـراض شـان پایـان دهنـد و برگردنـد بـه مصلای مـزاری در 
غـرب کابـل و با بابه ی شـان درد دل کنند. او حتمـاً تهدیدهای 
سـنگینی شـنیده بود. صبـح آن روز، معلم عزیز بـود که جوانان 
را بـه واردشـدن به ارگ ریاسـت جمهوری تشـویق می کـرد؛ اما 
حـالا می خواسـت برگردیـم. حـوادث بـه همیـن زودی اتفـاق 

می افتـاد و آدم هـا تغییـر می کردنـد. 
برگردیـم.  کابـل  بـه غـرب  کـه  قبـول کردیـم  سـرانجام 
افتادیـم.  راه  دنبـال  در  نیـز  مـا  و  برداشـتند  را  صندوق هـا 
برگشـتیم مصلای مـزاری؛ تعداد اندکی آن  جا بـود؛ همان هایی 
کـه وسـیله ای داشـتند و مجبـور نبودنـد پیـاده برگردنـد. همه 
غم گیـن بودیـم، احسـاس سرشکسـتگی بـر ما مسـتولی شـده 
بـود. هـر چیـزی را ممکن بود در ذهن داشـته باشـیم؛ اما هرگز 
ارزان  را  مـردم  این گونـه  می توانـد  محقـق  کـه  نمی دانسـتم 
بفروشـد. او بـه همین سـادگی، مـردم را کوچه- بـازاری خوانده 
بـود. بسـیاری از همـان کوچه-بازاری هـا بیش تـر از 24 سـاعت 
می شـد کـه فرصـت لحظـه ای اسـتراحت کردن را نیافتـه بودند. 
از ایـن جهـت، شـام گاه بیسـتم عقـرب در واقـع شـام سیاسـت 
رهبـران هـزاره نیز بـود. صدایی تـازه، خلق وخویی تازه با نسـل 
تـازه وارد معاملـه و تصمیم گیـری شـدند. ایـن همـان روایـت 

ناقصـی  اسـت از آن  چـه تبسـم شـکریه بـه جا گذاشـت.

شـام شـده و یک روز پرماجرا را به تاریکی شـب سپرده ایم. 
در محوطـه ی اداره ی امـور، مـردان و زنان خشـم گین بسـیاری 
حضـور دارنـد. هفـت صنـدوق را مـوازی کنـار هـم گذاشـته و 
مصـروف تکریم انـد؛ شـماری قـرآن می خواننـد و شـماری هـم 
دعـا و گریـه می کنند. تنهـا از روی عکس هـای روی صندوق ها، 
تشـخیص می دهیـم کـه سـر بریـده ی کـی ممکن اسـت درون 
آن باشـد. دور صندوقـی کـه عکس شـکریه روی آن چسـپانده 

شـده، مردمـان بیش تـری گرد آمـده اند.
 قـرار شـده که 20 نفر از نماینـدگان معترضان بروند درون 
ارگ و بـا اشـرف غنی حرف بزنند. چی حرفـی می توانند بزنند؟ 
تلفن هـای شـان خامـوش اسـت و همـه منتظـر انـد کـه چـی 
اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد؛ منتظرنـد بشـنوند کـه اشـرف غنی 
وعـده ی امنیـت راه هـا را بـرای هزاره هـا داده اسـت؛ منتظرنـد 
بشـنوند کـه تعدیـلات اداری در هزارسـتان اتفـاق می افتـد و 
منتظرنـد بشـنوند کـه بـرای امنیـت مردم هـزاره، یـک قل اردو 
اختصـاص داده شـده اسـت. برای ایـن که معترضـان در جریان 
گفت وگـو باشـند، وعده سـپردند کـه دو پایـه تلویزیـون بزرگ 
را در محوطـه ی اداره ی امـور نصـب کننـد؛ تلاش هایـی صورت 
گرفـت، امـا بعـداً منصـرف شـدند. مـردم کـم کـم برای سـتیز 
بـا سـرمای شـب، تهیـه ی آب ونـان، انترنـت و شـارژ تلفن هـا و 

سـیگار، آمادگـی می گیرنـد. 
دوری زدم تـا ببینـم کـه در اطرافـم چی جریـان دارد؛ دم 
دروازه ی اداره ی امـور کـه رسـیدم، متوجـه شـدم کـه پلیـس 
ضدشـورش بـا بمب هـای اشـک آور بـه سـمت داخـل می روند. 
فضـا به شـدت امنیتی شـده و از بیـرون اجازه نمی دهند کسـی 
بـه جمـع بپیونـدد. موترهـای آب پـاش در آن سـوی دیوارهـا 
در کمیـن معترضـان حضـور دارنـد. از آن سـو کـه بـه سـمت 
جمعیـت معتـرض بر می گشـتم، شـور و عصیان را کـه در آن ها 
می دیـدم، امیـدوار می شـدم کـه همیشـه حـق بـا مردم اسـت. 

حـق مـردم نبایـد ضایع شـود. 
پیکـر  و  کـرده  سـخن رانی  نیـز  محقـق  کـه  شـنیدیم 
او،  اسـت؛  داده  تنزیـل  قصابـی  گوشـت  بـه  را  کشته شـدگان 
خوش خدمتـی  اربابـش،  بـرای  و  ایسـتاده  مردمـش  برابـر  در 
کـرده اسـت. از ایـن حادثـه چنـان ناراحـت شـدم کـه گویـا 
بـه یک بارگـی جهـان بـر سـرم آوار شـد؛ چـون، پیـش از ایـن، 
شـیخ محقـق ماننـد اسـتوره ای رقص کنـان خواسـت مـردم را 
جـار مـی زد و قابـل اعتمـاد بـود. در سـوی دیگـر ماجـرا امـا، 
پشـتیبانی مـردم از معترضـان بود کـه گفته بودنـد: »یک هفته 
را بمانیـد، همـه خرج وخـوراک تـان را مـا می رسـانیم.« همین 
بـرای ادامـه دادن کافـی بـود. شـب قبلـش در همین سـاعت ها 
در دشـت برچی، در مصـلای بابـه مـزاری امـا بی نـور و بی چراغ 
بودیـم. محقـق می خواسـت، بـا ایـن کارهایـش نشـان دهد که 
اگـر او نخواهـد، مـردم نمی تواننـد مرده هـای شـان را در کابـل 

کنند.  دفـن 
در میـان جهانـی از انـدوه و درماندگـی، صـدا آمـد که غذا 
آورده انـد. چنـد نفـر آمـاده شـدیم کـه غـذای مختصر شـب را 
توزیـع کنیـم. بسـیاری از جوانـان از صبح تا همیـن دم، چیزی 

بـرای خـوردن و یـا فرصتی بـرای خـوردن نیافتـه بودند. 
بـرای  را  مـردم  از 24 سـاعت  در کم تـر  تبسـم  جنبـش 
آوردن تغییـر در زندگـی شـان انگیزه داده و منسـجم کرده بود. 
باورمندشـدن مـردم بـرای تغییـر، چیـز کمـی نیسـت. همیـن 

تغییـر را می گویـم: امیـد درخشـان بـه فـردای درخشـان!
سـرما کـه بیش تـر بـه جـان مـان نفـوذ کـرد، به ایـن فکر 
افتادیـم کـه چـه گونـه خـود مـان را گـرم نگـه داریـم تـا دوام 
بیاوریـم و از روی لـج هـم کـه شـده، سـر جـای مـان بمانیـم. 
شـماری شـروع کردنـد بـه شکسـتن شـاخه های خشـکیده ی 
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ولـی از آن درون )ارگ(، کسـی ایـن صداها را نمی شـنود. برنامه 
خـوب پیـش مـی رود و تصمیـم  گرفتـه شـده بـود کـه کسـی 
نتوانـد مثـل محقـق کـه در 1389 مـردم را از برچـی آورده در 

دهمزنـگ فروخـت و رفت، بفروشـد.
بـه ضرب الاجلـی کـه از طـرف تظاهرکننـدگان مبنـی بـر 
پاسـخ دادن تعیین شـده بود، کسـی از داخل ارگ گوش نسپرد. 
از دروازه ی  آنـان  آخرسـر جوانـان تصمیـم شـان را گرفتنـد؛ 
»خانـه ی ظلمـت و تاریکـی« بالا رفتنـد. کاروان جنبش تبسـم 
بـا تابوت هـای کشته شـدگان نیـز دروازه ای که بـه ارگ می رفت 
را عبـور کـرد. درون محوطـه ی ارگ، خیلی هـا بـا خونـی کـه 
توسـط نگه بانـان ریختانـده شـده بـود و بـا زغال هـا، بـر روی 
دیوارهـا یادگاری نوشـتند. هوا سـرد اسـت و لباس هایـم نازک؛ 
یـک روزونیـم و دو شـب اسـت که نان نخـورده  ام؛ خسـته  ام و 
کنـار دیـواری لـم داده ام. مادر سـال خورده ای کنارم نشسـته و 
بـا فاطمـه فرامرز صحبـت می کند؛ گوشـی اش زنـگ می خورد، 
دخترش اسـت و نگران مادر. از پشـت گوشـی می گوید: »بچیم 
نگـران نبـاش! مـه ده داخـل ارگ ریاسـت جمهوری اسـتم.« به 
چهـره اش می نگـرم و در اوج خسـتگی، دوبـاره نیـرو می گیـرم؛ 
انـگار پشـت تفنگی در سـنگر نشسـته  ام. می گویـد: »بچیم مه 
دو بچـه جوانـم را دَ مقاومت غرب کابل از دسـت دادیم، شـهید 
شـده انـد. حـالا هـم یک دختـر دارم کـه برایـم زنـگ زده بود، 
نگـران اسـت.« در میـان حرف هایـش اضافـه می کنـد: »حـالا 
کـه این جـا آمدیـم، تـا بـه اشـرف غنـی درس ندادیـم، ولاگـه 
آن  کاروان  پیش آهنـگ  مادرانـی  و  زنـان  چنیـن  برگردیـم.« 
جنبـش بودنـد؛ جنبشـی که لب خنـد ملیـح و ماندگار شـکریه 
آن را »تبسـم« نـام داد. در پایـان ندیـدم که این مـادر از زخمی 
کـه محقـق بـه مـردم زد، چه حس وحالـی داشـت؛ در حالی که 

همـه افـراد دیگـر کاروان، زمین گیـر شـده بودند.

بـه  بودیـم  رفتـه  بـود،  عقـرب   19 شـام گاه 
کـودک  و  زن  کـه  اسـیرانی  اسـیران؛  از  پذیرایـی 
بودنـد. همـه در میدان شـهر -مرکـز میـدان وردک- 
جمـع بودنـد و منتظـر. در میـان جمعیـت، خالـق 
فـروغ را می بینـم، مثـل همـه پژمـرده اسـت و از 
سرشکسـتگی  می بـارد،  بی چارگـی  سـروصورتش، 
و غـرور له شـده؛ تـراژدی اسـارت، خـون و خیانـت 
هفـت  جسـدهای  از  پذیرایـی  بـه  اسـت!  همیـن 
مـاه  یـک  از  پـس  آن هایی کـه  آمده ایـم؛  اسـیر 
اسـارت و انتظـار، حـالا بـا سـرهای بریـده از زابل تا 

میدان شـهر پیـش مـا آمـده انـد. 
وقتـی پیـش مصـلای بابه مـزاری رسـیدیم، با 
بیرون کشـیدن جسـدها از درون آمبولانس هـا، گریه 
و فریـاد جوانـان، هـر سـنگ صبـوری را تکه تکـه 
می کـرد. آدمـی زیـر بار فشـار روانی ایـن حجمی از 
درماندگـی، از پـا می افتـد. وقتی شـانه ام را زیر یکی 
از تابوت هـا گذاشـتم، انـگار داشـتم همـه سـنگینی 
حقـارت و مظلومیـت یـک تاریخ را حمـل می کردم.

بعـد از یک سـاعت، یا یک سـاعت ونیم حرف و 
سـخن رانی، تعـدادی در مسـجد در گوشـه ی مصلا، 
جمـع می شـوند و از خاطـر دل مـردم، گـرد هـم 
می آینـد و می پرسـند کـه فـردا چی بایـد بکنند. در 
صورتی کـه بیش تـر شـان می فهمنـد کـه برنامـه ی 
فـردا را از الـف تـا یـا چیده انـد. با جمـع آوری کمی 
پـول بـرای مصـارف فـردا، بیش تـر سیاسـی ها بـه 

اسـتثنای وکیـل عـارف رحمانـی کـه تـا پاس شـب بالای سـر 
کشته شـدگان نشسـت و ذوالفقـار امیـد تـا صبح، بـه خانه های 

رفتند.  شـان 
شـمع  کردنـد،  شـب زنده داری  جوانـان  از  زیـادی  جمـع 
افروختنـد و قـرآن خواندنـد. آن شـب کنـار کشته شـدگان نـه 
خلیلـی آمـد، نـه محقـق، نـه دانـش و نـه هیـچ مقـام دولتـی 
دیگـری. فضـای سـرد آن شـب مصـلا، جان سـوز و غریـب بود. 
لحظـه ای می رفتـم بـالای سـر تابوت هـا می نشسـتم، در فکـر 
فـرو می رفتـم و سـر بریـده ی آن هـا را در برابر چشـمم مجسـم 
می کـردم. در حالـی کـه دل ودرونـم پـر بـود از سـنگینی درد، 
بغضـم می آمـد و وحشـی گری ای کـه علیـه آن هـا انجـام شـده 
بـود، بدنـم را بـه لـرزه می انداخت. شـکریه ی 9سـاله و شـوکت 
16سـاله، سـرداور، آن مادر پیر 55سـاله چی تقصیری داشـتند 
کـه بایـد این گونـه بی رحمانه پس از اسـارت طولانی، سـرهای 

شـان را می بریدنـد؟
هـزار  صدهـا   ،1394 عقـرب   20 در  شـب،  آن  فـردای 
انسـان، هفـت جسـدی کـه سـرهای شـان را بریده بودنـد و آن 
لب خنـد ملیـح شـکریه را از مصـلای بابه مزاری از دشـت برچی 
تـا دروازه ی ارگ، بـا دل خونیـن و درون پرخشـم، ولـی آرام 
بـر شـانه های شـان حمـل کردنـد و بردنـد. وقتـی در فـواره ی 
آب، پیـش روی ارگ بـلاک شـده »رویـش« و »سـلطانی« و 
... کسـانی که چنـدی قبـل در کارزار انتخاباتـی اشـرف غنـی 
گلـو پـاره می کردنـد، حـالا سـر بریده ی مـادر و خواهر شـان را 
جلـو دروازه ی او آورده و فریـاد دادخواهـی سـر می دهنـد؛ امـا، 

نمی شـنود. او 
در میـان جمعیـت بـه سـخن رانان گـوش سـپرده ام؛ فریاد 
دوسـتان و هـم کاران اشـرف غنـی و از همـه مهم تـر، فریادهای 
جگرسـوز مـادری که دل هر آدمـی را آب می کند را می شـنوم؛ 
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رییـس امنیـت ملـی حکومـت پیشـین غـور، افـزوده بـود 
از جملـه  کـه مولـوی عبدالرحمـان در جرم هـای بی شـماری 
مربوطـات  در  رمضـان 1392   27 در  هـزاره  14مسـافر  قتـل 
ولسـوالی دولت یـار ایـن ولایـت، دسـت داشـت. به گفتـه ی او، 
عبدالرحمـان پـس از نهایی شـدن رونـد دادگاهـی اش در غـور، 
بـه زنـدان پل چرخـی کابـل منتقل شـد و دادگاه عالـی، او را به 

اعـدام محکـوم کـرده بود.
نیروهـای امنیـت ملـی غـور، پـس از 53 روز، در عملیاتـی 
ویـژه، ایـن چهـار دانش جـو را از چنـگ طالبـان آزاد کردند؛ اما 
یکـی از افسـران ایـن ریاسـت، در درگیـری بـا طالبـان کشـته 

. شد
مسـلح  طالبـان  ابریشـم،  جـاده ی  یافته هـای  اسـاس  بـر 
ولسـوالی  باشـنده ی  شـش  1397نیـز،  اسـد  نخسـت  روز  در 
لعل وسـرجنگل غـور را ربودنـد. در میـان ربوده شـدگان، یـک 
پزشـک، یـک راننـده ی آمبولانـس، سـه دختـر و یـک پسـر از 

بودنـد. غـور، شـامل  دانـش گاه  دانش جویـان 
ولسـوالی  کـورک  دشـت  منطقـه ی  از  تـن  شـش  ایـن 
دولت یـار ایـن ولایـت، زمانـی ربوده شـد کـه دانش جویان پس 
از پایـان آزمون شـان، به مقصد مرکز ولسـوالی لعل وسـرجنگل 

در حرکـت بودنـد.
طالبـان از گروگان گیـری مسـافران هزاره، بـرای هدف های 

اقتصـادی و نسل کشـی این گروه قومی اسـتفاده کرده اسـت.
جلریـز کـه کابـل را با هزاره جـات وصل می کنـد، به دره ی 

مـرگ تبدیل شـده بود.

سـاحه ی پل شـیر منطقـه ی انـاردره، آن هـا را متوقـف کـرده و 
بعـد از کشـتن راننـده ی موتـر، همه مسـافران را از موتـر پایین 
می کننـد. بـر اسـاس اظهـارات یکـی از زخمیـان ایـن رویـداد، 
حمله کننـدگان، همـه ی مسـافران را بـه صـف کرده و بـه آن ها 
گفتـه بودنـد که »شـما مسـلمان نیسـتید« و پـس از آن، همه 
را بـه رگ بـار می بندنـد.  در ایـن رویـداد، 7 نفر کشـته و 9 نفر 

زخمـی شـده بود. 
یافته هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان که 
بـر اسـاس اظهـارات زخمیان تهیه شـده بود، نشـان مـی داد که 
ایـن حملـه، از سـوی نیروهای محلی طالبان انجام شـده اسـت.

کـه  ناظـران کمیسـیون، گفتـه  بودنـد  بـه  مـردم محـل 
منطقـه  در تصـرف نیروهـای طالبـان بوده و بـدون جنگ جویان 

آن هـا، هیـچ کسـی جرئـت چنیـن حمله هایـی را نـدارد. 
بـه  گـزارش،  در  شـان  نـام  آوردن  بـدون  محـل،  مـردم 
کمیسـیون گفتـه  بودنـد کـه عاملان این کشـتار، قـاری معراج، 
قـاری قـدرت الله و قاری موسـا -ولسـوال طالبـان در تاله وبرفک 

و از فرماندهـان طالبـان در ایـن ولسـوالی- اسـتند.

شـب عاشـورا-، چندیـن مهاجم مسـلح بر عزاداران شـیعه 
در زیـارت سـخی در غـرب کابل، حملـه کردند. در ایـن حمله، 

14 تـن کشـته و 26 تـن زخمی شـده بود.
وزارت داخلـه ی حکومـت پیشـین، گفتـه بـود کـه فـرد 
بـر  پرتـاب بم هـای دسـتی و شـلیک گلولـه  بـا  حمله کننـده 
عـزاداران، نزدیـک بـه 19 شـهروند ملکـی را کشـته و 60 نفـر 

دیگـر را زخمـی کـرده اسـت. 
گـروه داعـش مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتـه 

 . ست ا

پـس از قوت گرفتـن اعتراض هـای مردمی کـه در رأس آن 
»شـورای عالـی مردمـی جنبـش روشـنایی« بـه شـمول برخی 
رهبـران سـنتی هزاره هـا قـرار داشـت، حکومـت ناگزیـر شـد و 
تظاهرات کننـدگان،  مسـیر  در  کانتینـری  بـا کشـیدن حصـار 
مانـع رسـیدن آن هـا در نزدیـک ارگ ریاسـت جمهوری شـد. 
در سـوی دیگـر، حکومـت بعدهـا اعـلام کـرد کـه حاضر اسـت 

در  بامیان-میـدان وردک  جـز  بدیلـی،  راه  »هیـچ  می گفـت: 
تطبیـق پـروژه، قابـل قبـول آنان نیسـت.«

سـه مـاه از فیصلـه ی جنجال برانگیـز کابینـه ی حکومـت و 
اعتراض هـا و در پیونـد بـه ایـن موضـوع گذشـت. مـردم کم کم 
ایـن بـاور را در خـود تلقین کـرده بودند که حکومت به آسـانی 
ایـن خواسـت  شـان را نمی  پذیرد. از یک سـو، آن هـا هیچ راهی 
جـز آمـدن بـه خیابـان نداشـتند. پـس از تظاهـرات 27 ثـور، 
شـورای عالـی مردمی جنبش روشـنایی، اعلام کـرد که در دوم 
اسـد 1395، تظاهـرات گسـترده ی دیگـری راه انـدازی خواهـد 
کـرد. در آن زمـان، کریـم خلیلـی نیـز در کنـار مـردم بـود؛ اما 
شـب پیـش از راه انـدازی تظاهـرات، پـای پـس کشـید و اعلام 

کـرد کـه فـردا بـا معترضان هـم راه نخواهد شـد.  
مصـلای  از  اسـد،  دوی  در  روشـنایی  جنبـش  تظاهـرات 
بـزرگ بابـه مـزاری -شـهید وحـدت ملـی- در غرب کابـل آغاز 
و تـا بـه میـدان دهمزنـگ ادامـه یافـت. ظهـر آن روز، رویـداد 
خونیـن انتحـاری در میـان معترضـان اتفـاق افتـاد و نزدیـک 
بـه 100 تـن از جوانـان تحصیل کـرده، دانش گاهـی و فعـالان 

مدنـی، کشـته و 400 تـن زخمـی شـد.

اقدام های پس از رویداد دهمزنگ
شـورای عالـی مردمـی جنبـش روشـنایی، وظیفـه داشـت 
در  آن  چـه  و  جنبـش  اقدام هـای  و  تصمیم هـا  همـه ی  تـا 
روشـنایی  جنبـش  و  حکومـت  میـان  گفت وگوهـا  بـه  پیونـد 
صـورت می گرفـت را، از طریـق نشسـت های خبـری و یـا نشـر 

برسـاند. شـهروندان  آگاهـی  بـه  پی هـم،  اعلامیه هـای 
در ایـن گـزارش، تـلاش شـده کـه بـر اسـاس اعلامیه های 

»جنایت کارانـه«  را  آن  بین الملـل،  عفـو  سـازمان  و  جنگـی« 
توصیـف کـرده بود. 

یونامـا نیـز، بـا »بی رحمانـه«  خوانـدن ایـن حملـه، آن را مغایر 
قوانیـن بین المللـی عنـوان کـرده بود. 

طالبـان در 11سـنبله ی 1395، پنج دانش جـوی دانش گاه 
غـور را از مسـیر فیروزکوه-لعل وسـرجنگل در سـاحه ی کوتـل 

شـنیه ی ولسـوالی دولت یـار ایـن ولایـت، ربودند.
یافته هـای جـاده ی ابریشـم، نشـان می دهـد کـه یکـی از 
دانش جویـان ربوده شـده، بـه نـام محمـد رحیـم، در 29 میزان 
95 در منطقـه ی »شـاه تیغ پاییـنِ« فیروزکـوه، مرکـز ولایـت 

غـور، تیرباران شـده اسـت. 
چهـار دانش جـوی دیگر، بـه نام هـای محمـد، عبدالخلیل، 

سـرور و عـوض پس از 53 روز آزاد شـدند.
دانش جویـان ربوده شـده از گـروه قومـی هـزاره بودنـد که 
یکی از آن ها باشـنده ی ولسـوالی یکاولنگ بامیان و باقی شـان، 

از لعل وسـرجنگل غـور بودند.
محمـد، دانش جـوی ربوده شـده کـه باشـنده ی ولسـوالی 
یکاولنـگ بامیـان بـود، بـه رسـانه ها گفتـه بـود که رباینـدگان، 
50 تـن از جملـه پنـج دانش جوی دانـش گاه غور را بـه گروگان 
گرفتنـد و آن هـا را بـه روسـتای »رقص کـن« کـه مرکـز داعش 

بـود، انتقـال دادند.
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر افغانسـتان در آن زمان، به 
نقـل از جنـرال امیرجـان ناصـری، رییـس امنیـت ملی پیشـین 
غـور، گفتـه بـود که عامـلان ایـن گروگان گیری، طالبان مسـلح 
بودنـد کـه در رهبـری شـان، فردی به نام شـاه ولی قرار داشـت.

طالبـان در بـدل آزادی دانش جویـان، پول خواسـته بودند؛ 
امـا پـس از آن، خواسـتار آزادی مولـوی عبدالرحمان نیز شـده 

بودند. 

در 17 جـدی 1395، 16 کارگـر معـدن »خدر« ولسـوالی 
در حرکـت  بامیـان  بـه سـمت  زمانی کـه  بغـلان،  تاله وبرفـک 
بودنـد، توسـط سـه نفر موترسایکل سـوار اسـیر شـدند.  همه ی 
ایـن کارگـران، هـزاره و از دایکنـدی بودنـد کـه بـرای تعطیلی، 
در  مسـلح  حمله کننـدگان  بودنـد.  شـان  خانه هـای  راهـی 

»جنبش روشـنایی«، در اعتراض به سیاسـت های حکومت 
در برابـر باشـندگان مناطـق مرکـزی کشـور و دادخواهـی برای 
برگردانـدن لیـن بـرق 500کیلـووات ترکمنسـتان بـه مسـیر 

اصلـی آن )بامیان-میـدان وردک(، شـکل گرفت.
پـس از فیصله ی کابینه ی حکومـت وحدت ملی در 10 ثور 
کـه در آن خـط انرژی 500 کیلـووات از بامیان-میدان وردک به 
سـالنگ ها تغییـر کرد، جنبـش روشـنایی در آغاز، بـا راه اندازی 
تظاهرات هـای گسـترده و مردمی بـه میدان آمـد و از حکومت، 
خواسـت تـا ایـن فیصلـه ی کابینـه  را لغو کـرده و ایـن پروژه ی 
ملی-انکشـافی را در مسـیر قبلـی آن کـه شـرکت »فیشـنر« 
آلمـان تأییـد کـرده بـود، تطبیـق کنـد؛ امـا، حکومـت بـه این 
اعتراض هـای مـردم و جنبـش روشـنایی، اعتنایـی نکـرده و بـه 

خواسـته های آن هـا پاسـخ مثبـت نداد. 
و  شـد  گسـترده تر  راه پیمایی هـا  ایـن  دامنـه ی  بعدهـا 
نیـز،  غربـی  و  اروپایـی  کشـورهای  در  افغانسـتان  شـهروندان 
در حمایـت از خواسـته های جنبـش روشـنایی، بـه خیابان هـا 
ریختنـد و بـه نشـانی حکومـت و کمک کننـدگان بین المللـی 

افغانسـتان، صـدای اعتـراض شـان را بلنـد کردنـد.
از همـان آغـاز، پیـدا بود کـه حکومـت، تصمیـم و اراده ای 
بـرای تطبیـق این پـروژه ی ملی از مسـیر بامیان-میـدان وردک 

ندارد.  را 

از راه گفت وگـو بـه ایـن مشـکل پایـان بدهـد. کمیسـیون ها و 
کمیته هایـی در ایـن مورد ایجاد شـد. در بعضی از نشسـت های 
شـرکت  روشـنایی  جنبـش  نماینـدگان  کمیسـیون ها،  ایـن 
نمی کردنـد؛ بـه ایـن دلیل کـه گویا کمیسـیون های ایجادشـده 
و وقت کشـی،  نیرنـگ  و  فریـب  بـا  و حکومـت  اسـت  دولتـی 
بـرق  لیـن  برنگردانـدن  کـه  را  خـودش  تصمیـم  می خواهـد 

وارداتـی بـه مسـیر اصلـی آن بـود، اجرایـی کنـد.
نماینـدگان  تلویزیونـی،  کنکاش هـای  و  گفت وگوهـا  در 
حکومت و شـرکت برق رسـانی افغانسـتان )برشـنا( و نمایندگان 
جنبـش روشـنایی، هر کـدام بـرای به کرسی نشـاندن گفته های 
شـان تأکیـد می کردنـد؛ تـا جایـی کـه »جنبـش روشـنایی«، 

دروازه  در  جاسازی شـده ای  مایـن   ،2016 اکتبـر   12 در 
ورودی یـک مسـجد در سـاحه ی خواجـه غولـک در ولسـوالی 
بلـخ، کـه در آن عـزاداران شـیعه بـرای گرامی داشـت از یـک 

مراسـم مذهبـی گـرد آمـده بودنـد، منفجـر شـد.
در ایـن حملـه، 18 فـرد ملکـی کشـته و 67 فـرد ملکی به 

شـمول 36 کودک زخمی شـد.
 هیـچ گروهـی، مسـئولیت این رویـداد را بر عهـده نگرفته 

است. 

در 1 قـوس 1395، مهاجـم انتحـاری ای خـود را در میـان 
جمعیـت عـزاداران اربعیـن حسـینی در مسـجد باقرالعلـوم در 

غـرب کابـل، منفجـر کرد. 
 مقام هـای امنیتـی حکومـت پیشـین، گفتـه بودنـد کـه 

در حملـه ی مسـجد باقرالعلـوم در جـاده ی 
تـن کشـته و 64  فیض محمـد کاتـب، 27 
تـن زخمی شـده اسـت. بر اسـاس گـزارش 
یونامـا، ایـن حملـه، 40 کشـته و به شـمول 

کـودکان 74 زخمـی بـر جـای گذاشـت.   
بـر  را  حملـه  ایـن  مسـئولیت  داعـش 
مسـجد  بـر  حملـه  اسـت.  گرفتـه  عهـده 
باقرالعلـوم، واکنش هـای زیادی را بـه دنبال 
داشـت.  سـرور دانش، معـاون رییس جمهور 
پیشـین، ایـن حملـه را »عمل ضدانسـانی و 
از مصداق هـای بـارز جنایـت علیه بشـریت« 
خواند.  کمیسـیون حقوق بشـر سازمان ملل 
متحـد، ایـن حمله ی تروریسـتی را »جنایت 
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از سـوی حکومـت، شـورای  روشـنایی  خواسـت های جنبـش 
عالـی مردمـی در اعلامیـه ی شـماره 32 این شـورا، از راه اندازی 
سیاسـت های  علیـه  جهانـی  و  نامحـدود  بـزرگ،  تظاهـرات 
حکومـت وحـدت ملـی در قبال مـردم مناطق مرکزی کشـور و 
آن  چه »سیاسـت سـکوت و اغمـاض جامعه ی جهانـی« خوانده 
نمایندگی هـای  سـمت  بـه  تظاهـرات  بـود؛  داده  خبـر  شـده، 

سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان و کشـورهای اروپایـی.

لغو تظاهرات؛ باب گفت وگو باز شود
تظاهراتـی کـه قـرار بـود در ششـم میـزان 1395 در کابل 
دفتـر  بشـر،  پادرمیانـی کمیسـیون حقـوق  بـا  برگـزار شـود، 
از  برخـی  و  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایند گـی 
نهادهـای مدنـی، بـه خاطر بازشـدن دروازه هـای گفت وگو میان 

حکومـت و جنبـش روشـنایی، لغـو شـد. 
حکومـت، با نشـر پیامی در برگه ی رسـمی فیسـبوک ارگ 
ریاسـت جمهوری، بـرای گفت وگـو بـا جنبـش روشـنایی، اعلام 
آماد گـی کـرده بـود. چنـد روز دیگـر سـپری شـد؛ امـا جنبش 
روشـنایی و حکومـت، ظاهـراً بـر سـر چه گونگـی گفت وگـو بـه 
توافـق نرسـیدند. چنـان  چـه در اعلامیه ی شـماره 37 شـورای 
عالـی مردمی، نوشـته شـده بود کـه »حکومت بهانه مـی آورد و 
فرصت سـوزی می کنـد. جنبـش از همـه شـهروندان افغانسـتان 
مقیـم کشـورهای اروپایـی، می خواهـد کـه در تظاهرات هـا بـه 

 خصـوص تظاهـرات بروکسـل، شـرکت کنند.«
بروکسـل  کنفرانـس  آسـتانه ی  در  تظاهـرات  ایـن   
سـازمان دهی و انجـام شـد؛ جنبـش روشـنایی مخاطـب ایـن 
اعتراض هایـش را جامعـه ی جهانی و کشـورهای کمک کننده ی 

افغانسـتان عنـوان کـرده بـود.

واکنش جنبش به نشر گزارش یوناما
یونامـا، یافته هایـش را در قالـب یـک گـزارش تحقیقـی در 
مـورد حملـه بر جنبش روشـنایی نشـر کرد که نتایـج آن، مورد 

پذیـزش این جنبـش نبود.
در اعلامیـه ی شـماره چهلم شـورای عالـی مردمی جنبش 
روشـنایی، آمـده بـود کـه »گزارش این سـازمان، بـدون توجه و 
بررسـی اسـناد و شـواهدی که جنبـش در اختیار داشـت، تهیه 
گردیـده؛ بـا وجودی که نماینـده ی خود را هم بـه یوناما معرفی 
کـرده بـود.« بر اسـاس ایـن اعلامیـه، »حتـا برخـی بخش های 
ایـن گـزارش، خـلاف واقعیت هـای اتفاق افتاده، نوشـته شـده و 
انتظـار می رفـت تـا ایـن سـازمان، گزارشـی بی طرفانـه و بدون 
درنظرداشـت مصلحت هـای مقطعی-سیاسـی را تهیه و منتشـر 

می کـرد؛ ولـی متأسـفانه چنین نشـد.«

آغاز نافرمانی مدنی
در رابطـه بـه موضع گیری جنبش روشـنایی، یـک موضوع 
بسـیار روشـن اسـت؛ آن ایـن کـه در هـر نشسـت خبـری یـا 
تأکیـد مـی ورزد  بـر خواسـته هایش هم چنـان  اعلامیه هایـش، 
و همـواره بـر تطبیـق پـروژه ی بـرق وارداتـی500 کیلـووات از 
آن   تـا  پافشـاری می کنـد.  بغلان-بامیان-میـدان وردک  مسـیر 
جـا کـه پـس از بسته شـدن بـاب گفت وگـو و دریافت نکـردن 
پاسـخ از حکومـت، در اعلامیه ی شـماره »42«ی خود، اقدام به 
حرکت هـای اعتراضـی متفاوت تـر، یـا نافرمانـی مدنـی می کند.

فـاز تـازه ی مبارزه هـای جنبـش بـا نشـر چهل وچهارمیـن 
اعلامیـه ی شـورای عالـی مردمی، رسـماً کلید  خـورد؛ به  منظور 
اعلامیـه،  ایـن  در  مدنـی.  راه کارهـای  آخریـن  از  به کارگیـری 
از همـه شـهروندان کشـور خواسـته شـده بـود تـا بـه جریـان 
عدالت خواهانـه و مسـالمت آمیز نافرمانـی مدنـی، بپیوندند و در 
نخسـتین گام، در سراسـر کشـور بـه  ویژه در کابـل، از پرداختن 
بهـای صرفیـه ی بـرق و مالیه به حکومت و شـرکت برق رسـانی 
افغانسـتان )برشـنا(، خودداری کنند. »منبع: تاریـخ در خیابان، 

سـال دوم، شـماره 53، شـنبه، 31 سـرطان 1396«

بـه موقف گیـری  از نشـانی شـورای عالـی مردمـی،  نشرشـده 
جنبـش روشـنایی پـس از رویـداد خونیـن دوم اسـد، پرداختـه 

. د شو
پـس از فاجعـه ی دهمزنگ، موضع گیری جنبش روشـنایی 
فـاز تـازه ای بـه خـود گرفـت و ادبیـات سـران جنبـش نسـبت 
بـه مسـئولان حکومـت، تندتـر از پیـش ادامـه یافـت و حتـا 
اتهام هایـی نیـز بـر حکومـت وارد شـد کـه گویـا در هم دسـتی 
بـا تروریسـتان، زمینه سـاز وقـوع حملـه ی خونیـن بـر جنبـش 

روشـنایی در دوم اسـد شـده اسـت.
پـس از ایـن رویـداد، جنبـش روشـنایی ضمن ابراز تأسـف 
از وقـوع آن و ابـراز غم شـریکی بـا خانواده هـای کشته شـدگان، 
بـا نشـر اعلامیـه ای تأکیـد کرد کـه دولـت در زودتریـن فرصت 
ممکـن بـه خواسـت جنبـش روشـنایی و بـه پـاس احتـرام بـه 
خـون قربانیـان »میـدان روشـنایی«، گـردن نهـاده و لیـن برق 
500 کیلـووات ترکمنسـتان را بـه مسـیر اصلـی آن )بغـلان-

بامیان-میدان وردک( برگرداند. در اعلامیه ی شـماره 24 شورای 
عالـی مردمـی ایـن جنبش، آمـده بود کـه »خون بهـای جوانان 
شـهید روشـنایی، تنهـا عدالت اسـت؛ نه هیـچ چیز دیگـر.« در 
اعلامیـه هم چنـان از حکومـت خواسـته شـده بـود کـه »چوک 
دهمزنـگ را به »میدان شـهدای روشـنایی« نام گـذاری کرده و 

منـار یاد بـودی را بـه ایـن منظـور اعمـار کند.«
یـک  دهمزنـگ،  خونیـن  فاجعـه ی  از  پـس  حکومـت 
رویـداد  ایـن  بررسـی  بـه  منظـور  را  حقیقت یـاب  کمیسـیون 
تشـکیل داد؛ امـا جنبش روشـنایی، اعـلام کرد کـه اعضای این 
کمیسـیون، افـراد متخصـص در بخش جرم شناسـی نیسـتند و 
توانایـی تحقیـق در بـاره ی چنیـن مسـائلی را ندارنـد. جنبـش 
روشـنایی، هم چنـان در اعلامیـه ی شـماره 25 خـود، گفته بود 
کـه حکومـت بـا سراسـیمگی تمـام، خون هـا و نشـانه هایی کـه 

بـه حقیقت یابـی کمـک می کردنـد را پـاک کـرده اسـت.
بنـا بـر افزایـش اختلاف نظرهـا میـان جنبـش روشـنایی 
و حکومـت و دولتـی عنوان کـردن کمیسـیون  حقیقت یـاب از 
سـوی شـورای عالـی مردمی جنبش روشـنایی، این کمیسـیون 
ماننـد هـر بار دیگـر ناکارآمد ثابت شـد و گرهی از کار نگشـود.

جنبش روشـنایی، در اعلامیه ی شـماره 26خـود، حکومت 
را تـا چهلمیـن روز کشـتار میـدان دهمزنگ فرصـت داد که »با 
دست کشـیدن از خیره سـری، ایـن مطالبـه ی عدالت خواهانـه ی 
نخبـگان  از  تـن  ده هـا  خـون  بـا  کـه  را  روشـنایی  جنبـش 
عدالت خـواه و مدنـی کشـور، امضـا شـده اسـت، تطبیـق کنـد 
و کشـور را بیش تـر از ایـن بـا بحـران و پرداخـت هزینه هـای 
نامعقـول مواجـه نسـازد.« در اعلامیـه، آمـده بـود کـه در غیـر 
آن، جنبـش از هوادارانـش می خواهـد که در سراسـر کشـور به 

نافرمانـی مدنـی اقـدام کنند.

رفتار پرسش برانگیز جامعه ی جهانی
رویـداد خونیـن دوم اسـد، بـا واکنش هـای زیـاد داخلـی و 
بیرونـی روبـه رو شـد. در کنار دولـت افغانسـتان، نمایندگی های 
سیاسـی کشـورها در افغانسـتان، بـا نشـر پیام هایـی حملـه بـر 
جنبـش روشـنایی را محکـوم کردند؛ اما شـورای عالـی مردمی، 
تنهـا محکومیـت را بسـنده ندانسـته و در اعلامیه ی شـماره 27 
ایـن شـورا می نویسـد کـه »تظاهرات کننـدگان دوم اسـد، در 
پیـش چشـم نماینـدگان جامعـه ی جهانـی در افغانسـتان، بـه 
خاک وخـون کشـیده شـد، و نماینـد گان جامعـه ی جهانـی کـه 
بـا شـعار حمایـت از دمکراسـی، حقوق بشـر و تقویـت نهادهای 
مدنـی در افغانسـتان حضـور دارنـد، تنهـا بـه صـدور بیانیه ها و 
محکومیـت حمله، بسـنده کرده  انـد. این رفتار پرسـش برانگیز، 
بـرای جنبـش روشـنایی، بـرای نسـل آگاه و تحصیل کـرده ی 
غیرقابل پذیـرش  افغانسـتان،  ملـت  آحـاد  بـرای  و  افغانسـتان 

» است.

فاز تازه ی مبارزه های مدنی
نادیده گرفته شـدن  و  کش مکش هـا  ادامـه ی  در 

حملهبهجنبشروشنایی...

گروگانگیریوباجگیریطالبانازهزارههادرغزنی
خالقابراهیمی

در غزنـی و زابـل، گـزارش شـد. در ایـن نهُ مـورد، 89 تن ربوده 
شـده و بـه گـروگان گرفتـه شـدند کـه 22 نفـر شـان کشـته 

شدند.                  
مناطـق  بـه  منتهـی  مسـیرهای  در  امنیتـی  پاس گاهـای 
مقاومـت  سـال  دو  از  بیش تـر  نتوانسـت  غزنـی،  هزاره نشـین 
کنـد؛ پاس گاهـای ایجادشـده در ماه هـای نخسـت 2018، بـه 
صـورت کامـل برچیـده شـد و طالبـان کنتـرل کامـل راه هـا را 
در دسـت گرفتنـد. با وجـود پاس گاه هـای امنیتی نیـز، چندین 
مـورد گروگان گیـری و دزدی هـای مسـلحانه اتفـاق افتـاده بود. 
در سـپتمبر 2017، جنگ جویـان طالبـان، 10 مسـافر هـزاره را 
از دشـت قره بـاغ بـرای دو هفتـه به گـروگان گرفتنـد و در بدل 

دریافـت پـول، آن هـا را آزاد کردنـد.                                                       
تـا   2015 از  جـاده ی  ابریشـم،  یافته هـای  اسـاس  بـر 
2018، گـروه طالبـان در »نیختـه« و »قلـوچ« - دو منطقـه ی 
هزاره نشـین- در ولسـوالی قره بـاغ غزنـی، 32 تن را بـه گروگان 
گرفتنـد. از ایـن میـان، 12 تـن توسـط جنگ جویان ایـن گروه 
کشـته شـده و باقـی شـان، بـا میانجی گـری بـزرگان محـل، یا 

پرداخـت پـول، آزاد شـدند.       
محمد حسـن -نام مسـتعار- که 68 روز در اسـارت طالبان 
بـه سـر برده، درخواسـت پول از سـوی طالبـان را تأیید می کند 
و در گفت وگویـی بـا جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه طالبان در 

بـدل آزادی او، دو میلیـون افغانی درخواسـت کرده بودند.                                                                                          
کاربـران شـبکه های اجتماعـی، در آن زمـان گـزارش داده  
بودنـد کـه در 18 مـی 2020، گـروه طالبـان در دره ی قیـاغ 
غزنـی، یـک موتـر مسـافربری را که به سـمت مرکز شـهر غزنی 
در حرکـت بـود، بـه آتش کشـیده اند. ایـن موتر پنج سرنشـین 
داشـت کـه همه هـزاره و غیرنظامی بودند و در آتش سـوختند. 
ایـن عمـل طالبـان، خشـم کاربـران شـبکه های اجتماعـی را 
برانگیختـه و از آن بـه عنـوان جنایـت نابخشـودنی یـاد کـرده 

بودند. 
حسـین سـیرت، در روزنامـه ی 8 صبـح از گـروگان گیری 
طالبـان در غزنـی بـه عنـوان »تجارت پرسـود برای ایـن گروه« 
یـاد کـرده بـود. سـیرت، نوشـته بـود کـه طالبـان از طریـق 
از  و  می کننـد  باج گیـری  غزنـی،  هزاره هـای  گروگان گیـری 
خانواده هـای گروگانـان، پـول زیـادی درخواسـت می کننـد. او 
نوشـته بـود کـه در جریـان مـاه جنـوری 2021، گـروه طالبان 
در سـه مـورد آدم ربایـی، 17 باشـنده ی ولسـوالی مالسـتان و 
جاغـوری را بـه گروگان گرفتند و سـپس در بـدل دریافت پول، 

آن هـا را آزاد کـرده انـد.                                  
گفتنـی اسـت ایـن گـزارش به هیچ صـورت کامل نیسـت؛ 
تنهـا جمع آوری معلومات از رویدادهایی اسـت کـه روزگار رفته 
بـر هزاره هـای غزنـی توسـط طالبـان را نشـان می دهد. روشـن 
اسـت کـه رویدادهایـی از ایـن دسـت، بی شـمار اتفـاق افتاده و 
در بیش تـر موردهـا از دیـد رسـانه ها دور مانـده و به فراموشـی 

سـپرده شـده است.

از  پیـش  طالبـان  بـرای  پرسـود  برنامه هـای  از  یکـی 
در  هزاره هـا  گروگان گیـری  گـروه،  ایـن  به قدرت رسـیدن 
از دیربـاز  بـود. در غزنـی،  بـه هزارسـتان  مسـیرهای منتهـی 
بـرای  طالبـان  تأثیرگـذار  تکتیـک  گروگان گیـری  اکنـون،  تـا 
هزاره نشـین  ولسـوالی های  باشـندگان  زیرفشـارقراردادن 
جاغـوری، مالسـتان، ناهـور، جغتو و قره باغ، به شـمار می رفت.                                                                 

بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی  ابریشـم، در بهـار 2006، 
موسـا طوفـان بـه هم راه یک تـن دیگـر، از نزدیکی های شـاه راه 
کابل-کندهـار در مربوطـات ولسـوالی قره بـاغ غزنـی در حالـی 
که از مالسـتان به سـمت شـهر غزنـی در حرکت بودند، توسـط 
گـروه طالبـان بازداشـت شـدند. طالبان هـر دو گـروگان را پس 
از شـکنجه کردن، کشـتند و جسـدهای شـان را در کنار خیابان 
عمومی گذاشـتند. موسـا طوفـان و هم راهش، هر دو باشـنده ی 

اصلی ولسـوالی مالسـتان غزنـی بودند.          
و  بـود  غیردولتـی  مؤسسـه ی  یـک  راننـده ی  طوفـان، 
هم راهـش نیـز، گفته می شـد کـه سـرباز ارتش ملی افغانسـتان 
بـوده اسـت. در آغـاز، بـه نظـر می رسـید کـه طالبـان ایـن دو 
تـن را بـه جـرم هـم کاری بـا ایـن مؤسسـه یـا سـربازبودن در 
دولت، کشـته باشـند؛ امـا وقتی این مسـیر برای همـه از جمله 
تأیید کننـده ی  ناامـن شـد،  زنـان  و  دانش جویـان  آمـوزگاران، 
آن  و  داشـتند  بزرگ تـری  جـرم  دو،  آن  کـه  بـود  نظـر  ایـن 
هزاره بـودن شـان بـود کـه احتمـالاً طالبـان، آن ها را بـه همین 
دلیـل کشـتند. ایـن رویـداد، سـرآغاز رویدادهای خونیـن دیگر 
و گروگان گیری هـای بیش تـری بـود؛ تـا آن جـا که بـه تجارتی 

پرسـود بـرای طالبـان تبدیـل شـد.                                                        
جاده هـای خاکـی جداشـده از شـاه راه کابل-کندهـار بـه 
سـمت مناطق هزاره نشـین، دیگر بـرای نظامیـان و غیرنظامیان 
طالبـان  زابـل،  و  غزنـی  میـدان وردک،  در  نداشـت.  امنیـت 
مسـیرهای منتهـی بـه هزارسـتان را ناامـن کـرده و ایسـت های 
بازرسـی ایجـاد کردنـد. مسـافران در ایـن مسـیرها، هـر نـوع 
اسـنادی کـه بـا خـود داشـتند -چـه هویتـی و چـه تحصیلی- 
را پنهـان می کردنـد و مجبـور بودنـد کـه هویـت خـود را نیـز 
جعـل کننـد. ایـن گونه، بسـیاری ها جان خـود را حفـظ کردند 

و شـماری هـم، نتوانسـتند.                                                     
در 17 جـولای  جـاده ی  ابریشـم،  یافته هـای  اسـاس       بـر 
2015، طالبـان 7 مسـافر هـزاره  را در دشـت قره بـاغ غزنـی بـه 
گـروگان گرفتنـد. بـر بنیـاد گـزارش رسـانه ها، طالبـان از ایـن 
طریـق، می خواسـتند کـه گروگانـان را بـا زندانی های شـان در 
غزنـی تبادلـه کننـد؛ زمانـی کـه ایـن کار به سـرانجام نرسـید، 
آن هـا یکـی از گروگانان را کشـتند و 6 نفر دیگـر را آزاد کردند.                                                           
یـک مـاه بعـد از ایـن رویـداد، در 11 آگسـت، طالبـان در 
هزاره نشـین  ولسـوالی های  کـه  غزنـی  »دره ی قیـاغ«  مسـیر 
جغتـو و ناهـور را بـه مرکـز ایـن ولایـت وصـل می کنـد، چهـار 
غیرنظامـی را بـه گـروگان گرفتند. به دلیـل بی توجهی حکومت 
فرماندهـان  آزادی  بـرای  طالبـان  خواسـت  بـه  بی  اعتنایـی  و 
محلـی ایـن گروه از زنـدان، طالبان پـس از چنـد روز، هر چهار 

گـروگان را کشـتند. آن هـا همـه هـزاره و غیرنظامـی بودنـد.                                                        
بـر اسـاس گـزارش »دویچه ولـه« ی آلمان، در 14 آگسـت 
2015، طالبـان بـار دیگـر، 12 باشـنده ی ولسـوالی جاغـوری 
را در حالـی کـه بـه سـمت شـهر غزنـی در حرکـت بودنـد، از 
دشـت قره بـاغ غزنی به گـروگان گرفتنـد. والی غزنـی علت این 
را گم شـدن رمه هـای کوچی هـا عنـوان کـرده  گروگان گیـری 
بـود؛ امـا نماینـدگان مردم هـزاره در پارلمـان، گفتـه بودند که 
ایـن تکتیـک طالبـان بـرای رهایـی زندانیـان شـان و باج گیری 
از هزاره هـا اسـت. گروگان هـا، بـا پادرمیانی بـزرگان محلی آزاد 

شدند.                                                           
بر اسـاس گـزارش بی بی سـی، دولت افغانسـتان در واکنش 
بـه ناامنـی راه هـای مناطق هزاره نشـین غزنـی و گروگان گیری، 
دسـمبر  در  گرفـت.  تصمیـم  امنیتـی  پاس گاهـای  ایجـاد  بـه 
2015، دولـت صـد پلیـس محلـی را در دشـت قره بـاغ و صـد 
تـن دیگـر را در دره ی قیـاغ غزنـی، جابه جـا کرد. بر اسـاس این 
گـزارش، در جریـان سـال 2015، نـُه -9- مـورد گروگان گیری 

بر اساس یافته های جاده ی  ابریشم، 
در ۱۷ جولای ۲۰۱۵، طالبان ۷ 

مسافر هزاره  را در دشت قره باغ 
غزنی به گروگان گرفتند. بر بنیاد 

گزارش رسانه ها، طالبان از این 
طریق، می خواستند که گروگانان را 

با زندانی های شان در غزنی تبادله 
کنند؛ زمانی که این کار به سرانجام 

نرسید، آن ها یکی از گروگانان را 
کشتند و ۶ نفر دیگر را آزاد کردند. 
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راویان پس از فاجعه، چه می گویند؟
روایت هـای گونا گونـی از چه گونگـی حملـه بـر منطقـه ی 
میـرزا اولنـگ وجـود دارد؛ امـا این جا، بـه نوشـته های دو کاربر 
فیسـبوک می پردازیـم کـه چنـد روز بعـد از حمله، به روسـتای 
رویـداد،   ایـن  بازمانـدگان  از  نقـل  بـه  و  رفتـه   اولنـگ  میـرزا 
موردهایـی را در برگـه ی فیسـبوک شـان گذاشـته بودنـد. ایـن 
کاربـران، بـا نوشـتن چشـم دیدها و شـنیده های شـان، تأکیـد 
کـرده بودنـد کـه بـا ایـن کار شـان، می خواهند به روشن شـدن 
انگیـزه ی ایـن رویـداد و چرایـی و چه گونگـی آن، کمـک کنند.
محمدعلـی زعیمـی، از فعالان جامعه ی مدنـی در کابل که 
بـه منظـور دیـدار از آسـیب دیدگان، به میـرزا اولنـگ رفته بود، 
بـا چنـد بازمانده ی رویداد میـرزا اولنگ گفت وگو کـرده و آن را 
در برگه ی فیسـبوک خود گذاشـته اسـت. آقای زعیمی نوشـته 
بود: »کسـی که پدرش را از دسـت داده اسـت، اشـک بی اختیار 
از چشـمانش جاری شـد. توضیـح داد که مردم میـرزا ولنگ در 
یـک توطئـه و حملـه ی وحشـیانه، همـه  چیـز خود را از دسـت 
داده  انـد. در طـول سـال های انقـلاب -دهه هـای 60 و 70- این 
روسـتا، سـنگر شکسـت ناپذیر در برابـر دشـمن بود؛ باشـندگان 
آن، حمله هـای مهاجمـان زیـادی را عقـب زده بودنـد. لاشـه ی 
تانگ هـای متجـاوزان هنـوز در ورودی قریـه باقـی مانده اسـت. 
در طـول دو سـال گذشـته، هفـت حملـه ی مهاجمـان طالـب 
و داعـش را دفـع کردیـم. بـا طـرح توطئـه و اجـرای هشـتمین 
و  کـه حیثیـت  گرفتـه شـد  مـا  تنهـا جان ومـال  نـه   حملـه، 
آبـروی مـا هـم لکه دار شـد. بـا وجـود هشـدارهای والـی، یکی 
از سـنگرهای مدافـع در دو تپـه ی شـرقی و غربـی، در اختیـار 
دشـمن قـرار گرفـت و نیروهـای دولتی هـم، از قریـه محافظت 
نکردنـد. مـا می خواهیـم دسـت های پشـت ایـن توطئـه، برمـلا 
شـوند.« آقـای زعیمـی در ادامـه به نقل از کسـی روایـت کرده 
کـه شـش عضـو خانـواده اش را در این کشـتار جمعی از دسـت 
داده اسـت. زعیمی، می نویسـد که او، نخسـت آه عمیقی کشید 
نفس هـای  میـان  در  و  می ریخـت  بی اختیـار  اشـک هایش  و 
خـش دار و عمیقـش، تأکید می کـرد که »وطن داری و اسـلامی 
کـه هیـچ، حتـا ایـن مهاجمـان انسـان نیسـتند؛ زیـرا، هـر کی 
ادعـای انسـان بـودن دارد، بایـد ذره ای از  رحـم و مـروت در 
وجـودش باقـی باشـد. دردهـا بسـیار زیـاد اسـت! کاش من هم 
در جمـع شـهدا بـودم؛ چـون طاقـت دردهـای تحمیل شـده را 

ندارم.«
ایـن فعـال اجتماعـی و مدنـی، دلیـل  در همیـن حـال، 
سـقوط میـرزا اولنـگ را از یکـی از سـربازانی کـه در عملیـات 
بازپس گیری این روسـتا شـرکت کرده بوده، پرسـیده اسـت. بر 
اسـاس نوشـته ی ایـن کاربـر فیسـبوک، سـرباز پـس از این که 
آهـی می کشـد، در پاسـخ او، می گویـد کـه جـواب این پرسـش 
از توانـش بـالا اسـت؛ امـا همیـن قـدر در جـواب گفتـه کـه در 
حملـه بـر میـرزا اولنـگ، »حتـا بـه طفل سه سـاله رحم نشـده 

است.«
شـماری از منابـع هـم، گفته بودنـد که یکـی از فرماندهان 

بـرای بررسـی وضعیـت قربانیـان جنـگ و دست رسـی آن ها به 
حقـوق شـان، تحقیـق ملـی ای را انجـام می دهـد.

داکتـر سـیما سـمر، رییـس کمیسـیون حقوق بشـر در آن 
زمـان، گفتـه بـود کـه نهادهـای عدلـی و قضایـی افغانسـتان، 
توانایـی لازم بـرای رسـید گی بـه جرم هـای جنگـی را ندارنـد 
و از ایـن رو، دیـوان بین المللـی کیفـری بایـد در ایـن قضیه هـا 

کند. مداخلـه 
خانم سـمر در 25 اسـد همان سـال، در نشست خبری ای، 
گفتـه بـود کـه افغانسـتان عضویـت همـه کنوانسـیون هایی را 
دارد کـه قوانیـن جنـگ را مشـخص می کنند و مسـئول رعایت 
ایـن قوانیـن نیـز اسـت. او، تأکیـد کـرده بـود که بر اسـاس این 
قوانیـن، غیرنظامیـان بایـد در جریـان جنگ محافظت شـوند و 
هیـچ یـک از طرف هـای درگیـر، حـق نـدارد کـه گروگان هـا را 
توهیـن، تحقیـر، لت وکـوب و یـا بـه قتـل برسـاند و یـا برخورد 
تبعیض آمیـزی بـا آن هـا به دلیل مذهب و قومیت شـان داشـته 

باشد.
بخـش حقـوق بشـر دفتـر نمایندگی سـازمان ملـل متحد 
در افغانسـتان )یونامـا( نیـز، در یـک نشسـت خبـری، از انجـام 
افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  ملـی  تحقیـق 

حمایـت کـرده و آن را مهـم و بـه موقـع عنـوان کـرده بـود.
دانیـل بیـل، مسـئول حقوق بشـر یوناما در کابـل، به تغییر 
شـیوه های جنگـی در افغانسـتان اشـاره کـرده و گفته بـود: »ما 
نگرانـی عمیـق خـود را نسـبت بـه حمله هایـی کـه افـراد گروه 
داعـش، یـا کسـانی کـه خـود را داعـش می خواننـد و گروه های 
خـاص مذهبـی و قومـی را هدف قـرار می دهند، ماننـد حوادث 

اخیـر در سـرپل، هرات و کابـل، ابـراز می کنیم.«
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر، گفتـه بود که بر اسـاس 
تحقیق هـای ایـن کمیسـیون، جنگ جویـان طالـب و تنـدروان 
گـروه دولـت اسـلامی کـه رقیبـان سرسـخت هم دیگـر انـد، در 
حملـه بر روسـتای میـرزا اولنگ، متحدانـه عمل کـرده اند؛ اما، 
طالبـان ایـن ادعـا را رد کـرده و گفتـه بودنـد کـه جنگ جویان 
ایـن گـروه، بـه تنهایـی حملـه را سـازمان دهی کـرده و هیـچ 

غیرنظامـی را نکشـته اند.

منبع: جاده ی  ابریشـم، شـماره 58، 28 اسـد 1396- 19 
2017 آگست 

شـب 14 اسـد 1396، روسـتای میـرزا اولنـگ، در جنـوب 
ولسـوالی صیـاد سـرپل، زیـر حمله هـای شـدیدی قـرار گرفـت 
کـه در پـی آن، شـماری از باشـندگان محـل کشـته و زخمی و 

شـمار زیـادی دیگر، اسـیر و آواره شـدند. 
شـماری از باشـندگان محـل و کسـانی کـه پـس از وقـوع 
فاجعـه، بـه منطقـه ی میـرزا اولنـگ رفتـه  بودنـد، عامـلان این 
فاجعـه را افـراد گـروه داعـش می داننـد و شـماری هـم، گفتـه 
بودنـد کـه طالبـان ایـن جنایـت بـزرگ را مرتکـب شـده  اند. 

گـروه داعـش بـا نشـر خبرنامـه ای، مسـئولیت حملـه بـر 
روسـتای میـرزا اولنـگ و کشـتار افـراد غیرنظامـی را بـر عهده 

. فت گر
بـر بنیـاد گفته هـای مقام هـای محلـی سـرپل در آن زمان، 
در نتیجـه ی حمله هـای تهاجمـی گـروه داعـش و طالبـان بـر 
ایـن منطقـه، 62 نفر کشـته شـد. شـمار قربانیـان ایـن رویداد، 
زمانـی در رسـانه ها درز کـرد کـه بـه گفتـه ی منابـع محلـی در 
سـرپل، چندیـن گور گروهی از سـوی نیروهـای امنیتی، پس از 
بازپس گیـری ایـن منطقه کشـف شـد که نشـان مـی داد، حمله 
کننـدگان پـس از تیرباران کـردن و سـربریدن گروگان هـا کـه 
همـه غیرنظامیـان بودنـد، آن هـا را در گورهـای گروهـی پنهان 

اند. کـرده 
ذبیـح الله امانـی، سـخن گوی والی سـرپل در آن زمـان، در 
گفت وگـو بـا رسـانه ها، گفتـه بود کـه بیش تـر قربانیـان رویداد 
میـرزا اولنگ، مردان اسـتند که در میان شـان، جسـدهای سـه 
پسـر نوجـوان کـه از 8 تـا 15سـاله بـه نظـر می رسـیدند نیـز، 

دیده شـده اسـت. 

کشف گورهای گروهی
چنـد روز پـس از فاجعـه ی میـرزا اولنـگ، منابـع محلـی 
ایـن روسـتا خبـر  از کشـف دو گـور گروهـی در  در سـرپل، 
داده و گفتـه بودنـد کـه بیش تـر قربانیان، توسـط شورشـیان و 

جنگ جویـان، سـر بریـده شـده  انـد.
کـه  بـود  گفتـه  رسـانه ها  بـه  سـرپل،  والـی  سـخن گوی 
بقایـای 36 نفـر، از دو گـور گروهـی در روسـتای میـرزا اولنـگ 
پیـدا شـده اسـت؛ امـا بعدهـا، داعشـیان بـا نشـر پیامـی، گفته 
بودنـد کـه بیش تـر از 50 نفـر را در ایـن منطقـه کشـته انـد.

 بـه گفتـه ی برخـی منابع محلی از سـرپل، شـمار قربانیان 
بیش تـر از 60 نفـر اسـت که همـه غیرنظامیـان بودند.

ذبیـح الله امانـی، سـخن گوی والـی سـرپل، در آن زمـان، 
هم چنـان گفتـه بـود کـه محـل یـک گـور گروهـی دیگـر نیـز 
مشـخص شـده؛ امـا بـرای ایـن کـه آن منطقـه زیـر تصـرف 
شورشـیان اسـت، تـا اکنـون روشـن نیسـت کـه کی هـا و چند 

نفـر شـامل ایـن قربانیـان  انـد.
در 25 اسـد همین سـال -1396-، محفل تشـییع جنازه ی 
25 تـن از قربانیـان روسـتای میـرزا اولنـگ، در مرکز سـرپل با 

حضـور شـمار زیـادی از باشـندگان این ولایت برگزار شـد.

محلـی به نام قمندان شـریفی که مسـئول یکـی از پاس گاه های 
محافظتـی روسـتای میـرزا اولنـگ بوده، ایـن بار بـه حمایت از 
جنگ جویـان داعـش و طالـب، بـر مـردم روسـتا آتش گشـوده 
اسـت. گفتـه می شـد که ایـن فرمانـده، به نحـوی بـا مهاجمان 
هـم کاری کـرده و از سـویی هـم، چـراغ وسـایط و تانک هـای 
دولتـی، بـه طرف روسـتا روشـن بـوده و زمانـی که باشـندگان 
روسـتا در حـال فرار بـوده انـد، مهاجمان داعش به سـرکردگی 
شـخصی بـه نـام قمنـدان غضنفـر، بـه سـوی آن هـا، آتش باری 

کـرده  و شـماری را هـم اسـیر می کنند.
را  خـود  کـه  جنـدالله  و  حـزب الله  نام هـای  بـه  نفـر  دو 
از  فرمان بـردار قمنـدان غضنفـر معرفـی می کردنـد، بسـیاری 
گروگان هـا به شـمول کـودکان را به رگ بار بسـته و شـماری را 

نیـز، سـر بریـده اند.  
ناصـر محقـق، اسـتاد دانـش گاه طبـی کابـل، که بـه محل 
رویـداد رفتـه، در برگـه ی فیسـبوک خـود، دلیل هـای سـقوط 
ایـن منطقـه را بـه نقـل از باشـندگان روسـتای میـرزا اولنـگ 
نوشـته بـود: »مـردم میـرزا اولنـگ، در واقـع تاوان بیش از سـه 
ایـن  را می دهنـد. طـی  پیروزمندانـه ی خـود  مقاومـت  سـال 
مـدت، دشـمن متجـاوز بارهـا و بارهـا تـلاش کـرده اسـت تا بر 
ایـن دره ی اسـتراتژیک مسـلط شـوند؛ امـا نتوانسـته انـد. ایـن 
بـار امـا چنـد دلیـل عمده سـبب پیروزی دشـمن شـده اسـت: 
1- غـرور فرماندهـان خیـزش مردمـی از شکسـت های مکـرر 
دشـمن. 2- بـروز اختلافـات داخلـی میـان فرماندهـان محلـی. 

3- بازگشـت زودهنـگام نظـم عامـه از صحنـه ی جنـگ.«
آقـای محقـق در مـورد شـمار قربانیـان در دره ی میـرزا 
اولنـگ، گفتـه بود کـه تنها از یـک گور گروهی، جسـدهای 25 

نفـر بیرون کشـیده شـده اسـت.

واکنش کمیسیون حقوق بشر و یوناما
بـا ایـن همه، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان، 
در واکنـش بـه کشـتار گروهـی در میـرزا اولنـگ سـرپل، در 
آن زمـان، خواهـان مداخلـه ی دیـوان بین المللـی کیفـری در 
افغانسـتان شـده بـود. ایـن کمیسـیون، هم چنان گفتـه بود که 
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جمعـه در مسـجد امـام زمـان در قلعه ی نجارهـای خیرخانـه ی 
کابـل، گـرد آمـده بودنـد. نخسـت، یکـی از مهاجمـان خـود را 
در نقطـه ی ورودی مسـجد منفجـر می کنـد و پـس از آن، سـه 
نفـر دیگـر بـا ازپـادرآوردن نگه بانـان، وارد مسـجد شـده و پس 
از تیرانـدازی، شـماری از نمازگـزاران را بـه گـروگان گرفته و با 

نیروهـای امنیتـی، درگیـر می شـوند.
 درگیـری ،میـان نیروهـای امنیتـی و مهاجمـان نزدیک به 
چهـار سـاعت بـه درازا می کشـد و در نهایـت، بـا ازپادرآمـدن 

مهاجمـان، گروگان هـا آزاد می شـوند. 
حکومـت پیشـین افغانسـتان، گفتـه بود کـه در این حمله، 
دسـت کم 28 تـن کشـته شـده و 50 تـن دیگـر زخم برداشـته 

ند. ا
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

حاجـی رمضـان حسـین زاده، بنیانگـذار مسـجد الزهـرا نیـز در 
ایـن حمله کشـته شـد. 

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در واکنـش بـه این حمله با نشـر 
اعلامیـه ای گفته بود:»تروریسـتان به سلسـله جنایات ضددینی 
و بشـری، شـب گذشـته نمازگـزاران و عبادت کننـدگان را در 

مسـجد الزهـرا هـدف حمله تروریسـتی قـرار دادند.«
ریاسـت جمهـوری گفتـه بـود کـه عامـلان ایـن حمـلات در 
تـلاش دامـن زدن به تنش هـای قومی و سیاسـی اند و همچنان 

می خواهنـد فضـای رعـب و وحشـت ایجـاد کننـد.

و  سـخن رانی  برنامـه ی  افغانسـتان،  بـه  شـوروی  نیروهـای 
فرهنگـی ای را برگـزار کرده بـود. در جریان برنامـه، یک مهاجم 
انتحـاری وارد ایـن مرکز شـده و با منفجرکـردن خودش و چند 
بمـب مقناطیسـی دیگـر، مـردم را مـورد حملـه قـرار می دهـد.

 در اثـر ایـن حملـه، نزدیـک به 52 تن کشـته شـده و 90 
تـن دیگـر زخمی شـده بود.

 همـه ی قربانیـان ایـن حملـه، شـهروندان ملکـی هـزاره و 
فرهنگیـان و جوانـان بـه شـمول زنـان و کـودکان، بودنـد.  

ریاسـت جمهوری افغانسـتان در آن زمـان، سـازمان ملـل 
متحـد، دفتـر نمایندگـی ملکـی ناتـو و بعضـی نهادهـای ملی و 

بین المللـی، ایـن حملـه را محکـوم کـرده بودنـد. 
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 

در 3 سـنبله ی 1396، حملـه ای مسـلحانه بـر مسـجد امام 
زمـان در منطقـه ی خیرخانـه ی کابل، انجام شـد.

 ایـن حملـه زمانـی رخ می دهـد که مـردم بـرای ادای نماز 

در 21 اکتبـر 2017، یـک فـرد مهاجم، نمازاگزاران شـیعه 
و هـزاره را در »مسـجد امـام زمان« در ناحیه ی 13 شـهر کابل، 

هدف حمله قـرار داد.
وزارت داخلـه ی حکومـت پیشـین، اعـلام کـرده بـود کـه 
در  زمـان  امـان  مسـجد  بـر  انتحـاری  حملـه ی  نتیجـه ی  در 

نفـر کشـته شـده اسـت. دشـت برچی در غـرب کابـل، 56 
گـروه داعـش به اضافـه ی پذیرفتن مسـئولیت ایـن حمله، 
گفتـه بـود کـه یـک حمله کننـده ی انتحـاری، در ابتـدا به روی 
نمازگـزاران تیرانـدازی کـرده و بعـد، جلیقـه ی انفجـاری هم راه 

خـود را منفجـر کرده اسـت.

در 25 جـوزای 1396 مسـجد الزهـرا در غـرب کابـل هـدف 
حملـه انتحـاری قـرار گرفـت.

نجیـب دانـش، سـخنگوی وزارت داخلـه ی حکومت پیشـین به 
رسـانه ها گفتـه بـود کـه در ایـن حملـه دسـت کم چهـار نفـر 

کشـته و هشـت نفـر زخمی شـدند.
داعـش از طریـق خبرگـزاری خـود بـه نام)اعمـاق( مسـوولیت 
حملـه مرگبـار بـر مسـجد الزهـرا در غـرب کابـل را بـه عهـده 

اسـت.  گرفته 
همچنـان در ایـن حملـه یـک مامـور  پلیـس کشـته و یـک تن 

دیگـر زخمی شـدند.

تبیـان در جـاده ی  در 7 جـدی 1396، مرکـز فرهنگـی 
شـهید مـزاری، مـورد حملـه قـرار گرفـت.  

هجـوم  سـال روز  مناسـبت  بـه  تبیـان،  فرهنگـی  مرکـز   



  سال ششم    شماره 190     پنج شنبه    12 عقرب 1401    3 نوامبر 2022 
دربابنسلکشیهزارههاتوسطگروهطالبانپروندهای 16

حملهبرباشگاهورزشیمیوند

حملهبرمرکزآموزشیموعود

حملهیطالبانبهولسوالیپاتویدایکندی

15سنبله1397

غربکابل،24اسد1397

24قوس1397

انفجـار دوم کـه ناشـی از یک موتـر بمب گذاری شـده بوده، 
یـک سـاعت بعـد وقتـی خبرنـگاران بـرای پوشـش خبـری بـه 

سـاحه آمـده بودنـد، رخ می دهد. 
بـر اسـاس گزارش یونامـا، در اثر این دو حملـه، در مجموع 
29 تن کشـته شـده و 92 تن دیگر به شـمول کودکان، زخمی 
شـده بودنـد. در این میـان، دو خبرنگار نیز کشـته و 6 تن دیگر 

شان، زخمی شـده بودند. 
یونامـا ایـن حملـه را محکـوم کـرده و آن را سـازمان یافته 

علیـه شـیعیان و هزاره هـا توصیـف کـرده بـود. 
اتحادیـه ی اروپا، سـفارت های امریـکا و بریتانیـا نیز، ضمن 
محکوم کـردن ایـن حمله ی 
خواهـان  تروریسـتی، 
عامـلان  به دادگاه کشـاندن 

شـدند.  آن 
رحیمـی،  نصـرت 
پلیـس  معـاون سـخن گوی 
زمـان، گفتـه  آن  کابـل در 
بـود کـه در ایـن دو انفجار، 
تـن  و 70  کشـته  تـن   20
امـا  اسـت؛  شـده  زخمـی 
وزارت صحـت  عامـه، تأییـد 
ایـن  در  کـه  بـود  کـرده 
انفجارهـا، 26 نفـر کشـته و 
90 نفر زخمی شـده اسـت.

دو  هـر  مسـئولیت 
حملـه را داعـش بـر عهـده 

اسـت.  گرفتـه 

فـرد انتحاری کننـده، خـود را در میـان دختـران و پسـران 
هـزاره در ایـن آمـوزش گاه منفـر کـرد کـه مصروف آمـوزش در 

صنف هـای آمادگـی کانکـور بودند.  
داعـش مسـئولیت این حملـه ی مرگ بار را بـر عهده گرفته 
اسـت. »ما این گونـه از میان 
برمی خیزیـم  خون وخاکسـتر 

و تکثیر می شـویم«
قربانیـان  بازمانـدگان 
از  همیشـه،  ماننـد  موعـود، 
پایـداری  و  شـهامت  خـود 
نشـان داده و تأکیـد کردنـد 
تروریسـتی،  گروه هـای  کـه 
رفتـن  نمی توانندمانـع 
هـزاره  پسـران  و  دختـران 
دانش گاه هـا  و  مکتب هـا  بـه 

شـوند.
حاجـی اسـماعیل لعلی، 

بـه کمـک راحـل بیـرون خواهـد آمد.«
حملـه،  ایـن  بـه  واکنـش  در  نیـز  راحلـه  خانـواده ی 
کتاب خانـه ای را بـه نـام او تأسـیس کردند. کتاب خانـه ی راحله 
بـه گونـه ی رایـگان در خدمـت دانش آمـوزان و دانش جویـان 

دارد. قـرار 
کتاب خانـه ی  اهـداف  مـورد  در  راحلـه،  بـرادر  حمیـد، 
خواهـرش، گفتـه بـود که آرمـان کتاب خانه ی راحلـه، جامعه ای 
اسـت کـه در آن آمـوزش و کسـب دانـش در اختیـار همـگان 
بـه ویـژه کـودکان و نوجوانانـی کـه مشـکلات اقتصـادی مانـع 
همـه  تـا  باشـد؛  داشـته  قـرار  می شـود،  شـان  دانش انـدوزی 

بتواننـد اسـتعدادهای خـود را شـکوفا کننـد.

سـیدانور رحمتـی، والـی آن وقـت دایکنـدی، گفتـه بـود 
کـه شـماری از اعضـای کلیـدی شـورای کویته ی پاکسـتان، در 

درگیری هـای تمـزان حضـور داشـتند.
در نتیجـه ی ایـن جملـه، نزدیک به 80 خانـواده، خانه های 
شـان را تـرک کردنـد. طالبـان خانـه و امـوال آن هـا را به آتش 
کشـیدند. هم چنـان 27 تـن از نیروهـای امنیتـی بـه شـمول 
نیروهـای خیـزش مردمـی در ولسـوالی پاتـو، کشـته و زخمـی 

. شدند

بـاش گاه  تروریسـتی ای،  سـنبله 1397، حملـه ی  در 15 
ورزشـی میونـد در دشـت برچی کابـل را هـدف قـرار داد. 

وارد  انتحـاری  حوالـی سـاعت 6 و 7 صبـح، دو مهاجـم 
ورزش گاه شـده و در فاصله ی یک سـاعت، یکـی پس از دیگری 

حمله هـای شـان را انجـام دادنـد. 
حملـه ی نخسـتین در درون ورزش گاه در زمـان برگـزاری 

مسـابقه ی پهلوانـی، انجام شـد. 
گواهـان رویـداد، بـه رسـانه ها گفتـه  بودنـد کـه مهاجـم 
انتحـاری، با هدف قـراردادن نگه بانان، خـود را در دروازه ورودی 

ورزش گاه منفجـر کـرده اسـت. 

در 24 میـزان 1397، حوالی سـاعت چهار پس از چاشـت، 
مرکـز آموزشـی موعـود در غرب کابـل، هدف حملـه ی انتحاری 
قـرار گرفـت که در نتیجه ی آن، 48 تن کشـته و 67 تن زخمی 

  . شد

در حالـی  کـه دختـرش -مدینـه  لعلـی- را در انفجـار موعـود از 
دسـت داده بود، با نشـر پیامی خطاب به گروه های تروریسـتی، 
گفتـه بـود: »هیـچ کسـی، نمی توانـد کسـب تحصیـل و دانایی 
را از مـا بگیـرد. اگـر یـک نفـر دانش آمـوز مـا را بـه شـهادت 
برسـانید؛ مـا دسـت پنـج تـن دیگـر را گرفتـه وارد مکتـب و 
دانـش گاه خواهیـم کـرد. مـا دوبـاره از میـان خون وخاکسـتر 
برمی خیزیـم، بـه خـرد و دانایـی سـلام می دهیـم. هیچ کسـی، 

نمی توانـد مـا را حـذف کنـد.«
راحلـه منجـی، یکـی از قربانیـان دیگـر مرکـز آموزشـی 
موعـود، در  کتابچـه ی یادداشـت  خـود، نوشـته بـود: »راحلـه 
عشـقه، راحلـه نـازه، جامعه به او نیـاز داره و از حالت بحران زده، 

گـروه طالبـان در 24 قـوس 1397، شـب هنگام از چندین 
سـو بـر پاس گاه هـای نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی »پاتـو«ی 

دایکنـدی حملـه را آغـاز کردند. 
حملـه،  آن  در  پیشـین،  نظامـی  مقام هـای  گفتـه ی  بـه 

امنیتـی کشـته شـدند.  نیروهـای  از  تـن  بـه 10  نزدیـک 
در ایـن حملـه، بیـش از 400 جنگ جـوی گـروه طالبـان 
اشـتراک داشـتند کـه نزدیک به 13 تن شـان، کشـته و زخمی 

شدند.

حملهبرمرکزتوزیعشناسنامهدردشتبرچی
2ثور1397

شـاخه ی خراسـان دولت اسـلامی )داعش(، مسـئولیت این 
حملـه را بـر عهده گرفته اسـت.

در 2 ثـور 1397، یـک مرکـز توزیع شـناس نامه ی کاغذی 
ایسـت گاه مهتاب قلعـه  در جـاده ی شـهید مـزاری، هـدف  در 

حملـه ی انفجـاری قـرار گرفت.
انتحـاری  ایـن رویـداد زمانـی رخ داد کـه یـک مهاجـم 
وابسـته بـه گـروه داعش، پـس از عبـور از ایسـت  امنیتی ای که 
در آن سـه نفـر نگه بانـی می داد، خـود را در میـان جمع زیادی 

از مـردم انفجـار می دهـد.
 بـر اسـاس آمار پلیس کابـل، در این حملـه، بیش تر از 60 
شـهروند ملکـی بـه شـمول 23 زن و 11 کودک، کشـته و 138 

نفـر به شـمول 65 زن و 17 کودک زخمی شـد. 

80خانوادهآوارهشد

احمد فرزند امیرمحمد
18 ساله

شمسیه فرزند علی نواب
17 ساله

صفحرمحمد فرزند 
محمدعلی
19 ساله

سکینه فرزند حبیب الله
19 ساله

فاطمه فرزند نصرالله
20 ساله

مهدی فرزند علی اکبر
18 ساله

پروین فرزند میرزاحسین
19 ساله

صابره فرزند محمدحسن
19 ساله

نگینه فرزند محمدطهر
17 ساله

ذکریا فرزند اسدالله
18 ساله

سید مصطفی فرزند
سید محمدآغا

18 ساله

عطاءالله فرزند حسن
18 ساله

فرزانه فرزند حسن 
18 ساله

مدینه فرزند حاجی 
اسماعیل لعلی

17 ساله

قاسم فرزند دیدارعلی
18 ساله

نعمت الله فرزند 
محمدرحیم

21 ساله

فهرستقربانیانمرکزآموزشیموعود)24اسد1397(
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توسـط جنگ جویان طالبان کشـته شـدند. او، گفـت: »در میان 
قربانیـان، از کـودک پنجسـاله تـا پیرمرد 70سـاله وجـود دار.« 
دو بـرادر اخلاصـی نیـز، در ایـن جنگ کشـته شـدند. او با 
27 نفـر از اعضـای خانواده اش، در خانـه ای متروکه در منطقه ی 
همـه ی  کـه  گفـت  او،  می کـرد.  زندگـی  شـیرداغ  دنیابیـگ 
زندگـی اش را از دسـت داده؛ خانـه، زمین، مـال و دارایی اش را.
او در حضـور هیئـت نیـز، گفـت کـه پـس از بیرون شـدن 
نیروهـای خارجـی از ارزگان، باشـندگان هـزاره بـه مرکزهـای 
دولتـی و خدمـات اداری آن ولایـت، دست رسـی نداشـتند. او، 
از هیئـت خواسـت کـه از هزاره هـای ارزگان محافظـت کنـد و 
کم ازکـم، اداره ی مؤقتـی بـرای مناطـق هزاره نشـین ارزگان در 

بگیرد. نظـر 
اسـدالله فلاح، مشـاور اشـرف غنی، از طرف دولت و هیئت 

مسـافر، از مسـئولان طالبـان، بـه ایـن توافقـی دسـت یافتـه 
بودنـد، تـا جنـگ پایـان یابـد و باشـندگان ارزگان خـاص، بـه 

برگردنـد. خـود  خانه هـای 
ایـن  در  بزرگ تـرش  بـرادر  کـه  »نجیـب الله« ی 28سـاله 
رویـداد کشـته شـده بـود، از وضعیـت پیش آمـده خوش بیـن 
نبـود. او، گفـت کـه با گذشـت هـر روز، نفوذ طالبـان در ارزگان 
خـاص بیش تر می شـود؛ دولـت تضعیف شـده و در این صورت، 

صلـح معنا نـدارد.
مناطـق  تنهـا  خـاص،  ارزگان  در  کـه  افـزود  نجیـب الله 
هزاره نشـین تـا اکنـون در کنتـرل دولـت اسـت؛ باقـی، همه در 
اختیـار طالبـان قرار دارد. او، گفت:»هم سـایه های مـا که از قوم 
پشـتون انـد، همه بـه طالب پیوسـتند؛ حملـه بر هزاره هـا، اول 

از خانه هـای آن هـا شـروع شـد.« 
شـانزدهم عقـرب، دنیابیـگ سـاکت و آرام بـود. آواره هـای 
جنـگ منتظـر بازگشـت بـه خانه هـای خـود بودنـد؛ سـربازان 
بودنـد، هیئـت  دولتـی در حـال تخلیـه ی سـنگرهای جنـگ 
بـه  انجـام بررسـی ها و گفت وگوهـا،  از  بعـد  ریاسـت جمهوری 

کابـل بازگشـت.
بـا ایـن کـه بسـیاری از آواره های جنـگ ارزگان، راه شـان 
را بـه سـمت جاغـوری، غزنـی و کابـل بـاز کـرده بودنـد، امـا 
خانه هـای مـردم شـیرداغ، پـر از مهمانـان ناخوانـده بـود؛ به هر 
خانـه ای کـه سـر می زدیـم، دو سـه خانـواده  از بی جاشـدگان 

ارزگان خـاص، در آن پنـاه گرفتـه بودنـد.
آن چـه هزاره هـای ارزگان را بـه فـرار  وادار کـرده بـود، 
برخـورد خشـونت آمیز طالبـان بـا غیرنظامیـان بـود. عزیـزالله، 
پـدر سـلمان، بـه مـا گفـت؛ در حالی که سـلمان و خانـواده اش 
در حـال بازگشـت از مهمانـی ای بـه طـرف خانه ی خـود بودند، 
طالبـان او را از پشـت فرمـان موتـرش بیـرون آورده و در برابـر 

چشـم فرزندانـش، تیربـاران کردند.
اخلاصـی گفـت کـه طالبان بـر هیچ کسـی رحـم نکردند؛ 
حتـا دو کـودک کـه در یـک تعمیـرگاه موتـر شـاگرد بودنـد را 
کشـته  انـد. همیـن گونـه، پیرمـردی را در روبـه روی خانـه اش 
و یکـی از شـاگردان مدرسـه ی اخلاصـی را در کنـار مدرسـه، 

کردند. تیربـاران 
آمـار تلفـات ملکـی، سـاعت  بـه  سـاعت افزایـش می یافت؛ 
بـه  تـا مـردان  شـان  بودنـد  خانواده هایـی کـه هنـوز منتظـر 
آن هـا ملحـق شـوند، خبـر کشته شـدن شـان را می شـنیدند. 
سـخی داد کشـته شـده بود و خانـواده اش نمی دانسـت. صبرگل 
-کوچک تریـن دختـرش-، گفـت که پـدرش آن ها را به سـمت 

شـیرداغ فرسـتاده و گفتـه کـه خـودش بعـداً می آیـد.
 ادامه در صفحه 27

از چهـارم عقـرب 1397 تـا پانزدهـم همیـن مـاه، جنـگ 
شـدیدی میـان نیروهای دولتـی و طالبان در ولسـوالی »ارزگان 

خـاص«، جریان داشـت.
مـن و دو خبرنـگار دیگـر، روز سه شـنبه -پانزدهم عقرب-، 
هم زمـان بـا هیئـت ریاسـت جمهوری به ریاسـت اسـدالله فلاح، 
مشـاور اشـرف غنی، به روسـتای »دنیابیگ« شـیرداغ ولسـوالی 

مالسـتان، رسیدیم.
ارزگان خـاص بـا جمعیـت تقریبـی 95 تـا 100 هـزار نفر، 
بـا  هم سـایگی  در  ارزگان  پرجمعیـت  ولسـوالی های  از  یکـی 
ولسـوالی مالسـتان غزنـی اسـت کـه ترکیـب جمعیتـی آن را، 

هزاره هـا و پشـتون ها شـکل داده  انـد.
هیئـت  گفت وگـوی  و  دیـدار  محـل  دنیابیـگ،  مسـجد 
ریاسـت جمهوری بـا مـردم محل، آواره هـای جنـگ و مقام های 
محلـی دولـت بـود. نصـف مسـجد از سـربازان دولـت پـر بود و 
در نصـف دیگـر آن، مـردم محـل و آواره هـای ارزگان بـا هیئت 

بودند. نشسـته  دولـت 
میـرزا مهریـان، بـه نمایندگـی از مـردم شـیرداغ صحبـت 
کـرد؛ او، گفـت که مردم شـیرداغ و مالسـتان، تـاوان این جنگ 
را پرداخـت می کننـد. »بـه آواره هـا رسـیدگی می کننـد، بـرای 
سـربازان دولـت آب ونـان تهیـه می کننـد و از جبهـه ی دولـت 

پشـتیبانی می کننـد.«
مهریـان، از هیئـت دولـت خواسـت که به ایـن جنگ پایان 
دهـد؛ زیـرا، مـردم دیگر توانایـی پرداخـت هزینه هـای هنگفت 
ایـن جنـگ را ندارنـد. او، گفـت: »از هیئـت اعزامـی، می خواهم 

کـه دیگـر در خاک شـیرداغ جنـگ نکند.« 
از شـب چهـارم عقـرب کـه طالبـان بـا حملـه ای تهاجمی، 
بـه مناطـق هزاره نشـین ارزگان خـاص وارد شـدند، نیروهـای 
محلـی، بـه سـمت شـیرداغ عقب نشـینی کردنـد و باشـندگان 
هـزاره ی دو منطقـه ی »کندلـو« و »حسـینی«، به فـرار مجبور 

. ند شد
قربان علـی اخلاصـی، از مـردان متنفـذ کندلـو، بـه هیئـت 
گفـت کـه مجبـور شـده از طرف شـب بـا اعضـای خانـواده اش، 
از کندلـو بـه سـمت شـیرداغ فـرار کنـد. آن هایـی کـه ماندند، 

اعزامـی بـه منطقه، گفـت: »برای تـان اطمینان می دهـم که به 
آواره هـای ایـن جنگ رسـیدگی می شـود و خسـارت ها را دولت 
پرداخـت می کنـد.« او افـزود کـه بـرای تأمیـن امنیـت ارزگان 

خـاص، تدابیـر تازه  ای روی دسـت گرفته می شـود.
هم زمـان بـا ورود هیئـت اعزامـی از کابـل بـه منطقـه ی 
رسـید.  نتیجـه  بـه  نیـز،  محلـی  صلـح  تلاش هـای  شـیرداغ، 
متنفذیـن مردمـی از منطقـه ی شـیرداغ در گفت وگو بـا مولوی 

گزارشجنگارزگان

حمید فرزند ابراهیم
19 ساله

رحمت فرزند صمد
19 ساله

نعمت الله فرزند خداداد
22 ساله

پروین فرزند تاج محمد
18 ساله

کوثر فرزند محمد ظاهر
14 ساله

رحمان فرزند بهمنربابه 22 ساله
18 ساله

شمس الله فرزند سردارگل
22 ساله

عزیزالله فرزند رجب علی
19 ساله

علی فرزند اسلم
20 ساله

فردین فرزند غلام رسول
18 ساله

روح الله فرزند هدایت
20 ساله

علی صفر فرزند 
محمدسرور

19 ساله

زهرا فرزند محمدبخش
18 ساله

عاطفه فرزند عطاءالله
19 ساله

محمدامین فرزند رسولداد
18 ساله

عبدالله فرزند یاسین
17 ساله

رقیه فرزند رجب علی
19 ساله

ذکی فرزند علی سرور
18 ساله

عزت الله فرزند محمد امیر
19 ساله

داود فرزند محمدحسین
18 ساله

زهرا فرزند بوستان
21 ساله

محمدعلی فرزند حسینداد
19 ساله

راحله فرزند اسدالله
17 ساله

محمدفرهاد فرزند محمد زحل فرزند محمدیاسینمهدی فرزند نجیب اللهذکیه
حسین

فاطمه فرزند حیدرنرگسفریبا فرزند علیروح الله فرزند عنایت
19 ساله

فهرستقربانیانمرکزآموزشیموعود)24اسد1397(

هم زمان با ورود هیئت اعزامی از 
کابل به منطقه ی شیرداغ، تلاش های 

صلح محلی نیز، به نتیجه رسید. 
متنفذین مردمی از منطقه ی شیرداغ 

در گفت وگو با مولوی مسافر، از 
مسئولان طالبان، به توافقی دست 
یافته بودند، تا جنگ پایان یابد و 

باشندگان ارزگان خاص، به خانه های 
خود برگردند.
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و در سـالن آقایـان، مـواد انفجـاری  هم راهـش را منفجـر کـرد. 
حملـه ی  ایـن  یونامـا،  تحقیـق  یافته هـای  اسـاس  بـر 
انتحـاری، از شـهروندان ملکی کشـور، 234 قربانی -91 کشـته 
 35 و  کشـته   15- کـودک   50 شـمول  بـه  زخمـی-   143 و 

گرفـت. زخمـی- 
بی بی سـی، بـه نقـل از  وزارت داخلـه ی حکومـت پیشـین، 
سـالن  در  انتحـاری  انفجـار  نتیجـه ی  در  کـه  بـود  نوشـته 
عروسـی ای در غـرب کابل، دسـت کم 63 نفر کشـته و 182 نفر 

دیگـر زخمـی شـده  اند.
نشـر  بـا  )داعـش(  اسـلامی  دولـت  بـه  موسـوم  گـروه 
خبرنامـه ای، مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتـه بـود.

کرد.  جلوگیری 
میـان  در  مـرز،  بـدون  داکتـران  مؤسسـه ی  گفتـه ی  بـه 
کشته شـدگان، 15 مـادر شـامل بـود کـه در زمـان حملـه، پنج 

تـن شـان در حـال زایمـان بودنـد. 
در همـان روز، طالبـان، بـا نشـر تویتی، مسـئولیت گرفتن 
ایـن حملـه را رد کـرده و هیچ گـروه دیگری نیز، مسـئولیت آن 

را بـر عهـده نگرفت.

چیـزی بـرای خوردن آمـاده کنند. احسـان به خوردکـردن پیاز 
شـروع می کنـد و مـادر، دیـگ را روی اجـاق می گـذارد. دل 
مـادرش آرام نمی گیـرد و بـرای ایـن کـه آب پیـاز چشـم های 
احسـان الله را اذیـت نکنـد، چاقـو را از دسـتش می گیـرد و از 
او می خواهـد کـه منتظـر پخته شـدن غـذا بمانـد. بـه گفتـه ی  
مـادر، آن روز چهـره ی احسـان بیش تر ار روزهای دیگر روشـن 
شـده بـود و مـادر بـه او گفتـه بـود که »احسـان جان، چـه قدر 
مقبـول شـدی!« احسـان مانند همیشـه، بـا لب خنـدی از مادر 
غـذا  آماده شـدن  منتظـر  نشـیمن  اتـاق  در  و  می شـود  جـدا 
می مانـد. آن  روز خالـه ی احسـان الله هـم بـرای دیـدن خواهـر 
و خواهرزاده هایـش، بـه خانـه ی آن هـا آمـده بود. او نیـز همین 
کـه بـا احسـان بر می خـورد، بـه او می گویـد که »احسـان جان، 

امـروز چـه قـدر مقبول شـدی!« 
و  می خـورد  خالـه اش  و  مـادر  بـا  را  چاشـت  احسـان الله 
آن هـا بـه مقصـد وظیفـه،  از خانـه بیـرون می شـوند. پـس از 
دقیقه هایـی، عالیـه و بهـار –خواهـران احسـان الله-، از مکتـب 
می رسـند و متوجـه می شـوند کـه او، روبـه روی آیینه ایسـتاده 
اتاقـش  از  لب خنـدی  بـا  موهایـش،  مرتب کـردن  از  پـس  و 
بیـرون می شـود. بـه گفتـه ی عالیـه و بهـار، او طـوری از این دو 
خداحافظـی می کند کـه انگار آخریـن خداحافظی اش باشـد. او 

بـرای رفتـن سـر صنـف درسـی، از خانـه بیـرون می زنـد.
مهاجـم  هنگامـی  کـه  همـان  روز،  عصـر  چهـار  سـاعت 
انتحـاری، مـواد هم راهـش را در مرکـز آموزشـی کوثـر دانـش 
آمـوزش گاه  محوطـه ی  از  تـازه  احسـان الله  می کنـد،  منفحـر 
بیـرون شـده و بـه  سـمت خانـه  در حرکـت بـوده اسـت. پـدر 
احسـان الله، می گوید:»لحظـه وقـوع حادثـه در حال برگشـت از 
وظیفـه بـه طرف خانـه بودم. در کوته  سـنگی رسـیده بـودم که 
خبـر انتحـاری را از مـردم شـنیدم. بـا شـنیدن این خبـر حمله 
انتحـاری، بـه لـرزه افتـاد و بـه شـماره تلفـن احسـان الله پی هم 
تماس گرفتم؛ اما هرگز صدایشـه نشـنیدم. صـدای آمبولانس ها 
هـر لحظـه بیش تـر و مـن هـر لحظـه ناامیدتـر می شـدم.« در 
همیـن لحظـه، مـادر و خواهـر احسـان الله نیـز بـه طـرف محل 
رویـداد می دونـد و بعـد از تقلای بسـیار و جسـت وجوی همه ی 
شـفاخانه ی  در  حالـی  در  را  او  دشـت برچی،  شـفاخانه های 
محمـد علـی جنـاه پیـدا می کننـد کـه چشـم هایش نیمه بـاز 
اسـت و بدنش سـرد شـده اسـت. خانواده اش شـب وقتی درون 
تابـوت خیـره می شـوند، می بیننـد کـه دو قلـم شکسـته میـان 
مشـت های گره خـورده اش جـای گرفتـه اسـت؛ قلم هایـی کـه 
می توانسـت فرمل هـای بیش تـر را حـل کنـد و او را یـک پله به 

نزدیک تـر. دانـش گاه 
حملـه  بـر مرکز آموزشـی کوثر دانـش، نه نخسـتین حمله 
بـر مرکزهـای آموزشـی غـرب کابـل بـوده و نـه آخریـن آن. در 
هژدهـم ثور سـال گذشـته -1400- مکتب دولتی سیدالشـهدا 
نیـز مـورد حملـه قـرار گرفـت کـه نزدیـک 90 کشـته و 240 

زخمـی بـر جا گذاشـت.
بـه دنبـال ایـن رویدادهـای خونیـن، مرکـز آموزشـی کاج 
در هشـتم میـزان همیـن سـال، هـدف حملـه ی انتحـاری قرار 
گرفـت کـه بـر اسـاس گـزارش یونامـا، 56 تـن در آن کشـته 
و بیـش از 100 تـن دیگـر زخمـی شـدند کـه بیش تـر شـان 

بودنـد. دختـر  دانش آمـوزان 

افغانسـتان )یونامـا(، نشـان می دهد کـه در این حملـه، 11  نفر 
کشـته و 104 نفـر زخمـی شـده بـود. 

مسـئولیت ایـن حملـه را گروه دولـت اسـلامی )داعش( بر 
بود.   عهده گرفتـه 

بـار   ،2020 مـارچ   6 در  هم چنیـن 
دیگـر مهاجمـان، محفـل بزرگ داشـت از 
غـرب  در  را  مـزاری  عبدالعلـی  سـال یاد 
از  اسـتفاده  و  نارنجـگ  پرتـاب  بـا  کابـل، 
سـلاح های سـبک، مورد هدف قـرار دادند 
کـه در پـی آن، 33 نفـر کشـته و 79 نفـر 

زخمـی شـد. 
حکومـت  عامـه ی  صحـت  وزارت   
پیشـین، در اعلامیـه ای گفتـه بـود کـه در 
غیرنظامـی   27 مسـلحانه  حملـه ی  ایـن 

نفـر زخمـی شـد. کشـته و 55 
گـروه داعـش بـا نشـر تصویرهـای دو 
نفـر از مهاجمـان، گفتـه بـود کـه حمله به 
محفـل عبدالعلـی مـزاری، کار ایـن گـروه 

اسـت. بوده 

ایـن زمینـه، شـک و تردیدهایـی وجـود داشـت کـه  در 
طالبـان بعـد از امضـای ایـن توافق نامـه، آتش بـس را در عمـل 
رعایـت کننـد. رویدادهایـی شـبیه ایـن، نشـان می دهـد کـه 
طالبـان بـا صلـح میانـه ای ندارند و تنهـا به هویت واقعی شـان، 
یعنـی سـلطه گری تـوأم بـا خشـونت پای بنـد انـد و بـه هیـچ 
رویـی، راه شـان را از این مسـیر کـج نمی کننـد. رویدادهایی از 
ایـن دسـت، کم ازکـم، خوش بینی هـا را در برابر طالبـان از افکار 

عمومـی زدوده بـود.
 اکنـون کـه طالبـان قدرت را در دسـت گرفته اند، کشـتار 
ایـن چنینـی را از سـرگرفته و همـه  روزه هم فکران و هم نسـلان 

صمد را بازداشـت، شـکنجه و تیربـاران می کنند.
کشته شـدن  بـه  واکنـش  در  بین الملـل  عفـو  سـازمان 
امیـری، بـا نشـر اعلامیـه ای، طالبـان را بـه ارتـکاب جنایـت 
جنگـی، محکـوم کـرده بـود. در ایـن اعلامیـه، از فعالیت هـای 
بشردوسـتانه ی صمـد امیـری به نیکی یاد شـده و نوشـته شـده 

بـود: »او حامـی بی کسـان بـود.«
صمـد امیـری، همـان  گونه که عضو مؤسسـه ی رؤیـا بود و 
رؤیاهـای زیادی برای دختران تنگ دسـت وطن داشـت، سـفیر 
راه  دشـوار حقـوق بشـر نیـز بـود؛ امـا متأسـفانه ایـن رؤیاهـای 
بلند و انسـانی او، پیش از این که تعبیر و تفسـیر شـود، سـپید 

مانـد و شـد رؤیای سـپید یک سـفیر!

در محفـل  انتحـاری،  مهاجـم  یـک  اسـد 1398،  در 27 
عروسـی هزاره هـا در هتـل »شـهر دوبـی« در کابـل، وارد شـده 

در رویـداد تروریسـتی مرگ بـاری در 12 مـی 2020، سـه 
فـرد مهاجـم ملبـس بـا یونیفـورم نیروهـای امنیتـی و مسـلح 
بـا کلاشـینکوف و بم هـای دسـتی، بـر شـفاخانه ی صـد بسـتر 

دشـت برچی در غـرب کابـل، حملـه کردنـد.
نگه بـان  یـک  ازپـادرآوردن  و  از شـلیک  پـس  مهاجمـان 
را  خـود  و  شـده  شـفاخانه  وارد  ورودی،  دروازه  در  امنیتـی 

بودنـد. رسـانده  ولادی  بخـش  اتاق هـای  بـه  مسـتقیماً 
 گفتـه می شـد کـه 28 خانـم در زمـان حملـه در بخـش 
ولادی بسـتری بودنـد؛ امـا، مهاجمان بـا پرتاب بم های دسـتی، 

مـادران و کـودکان را بـه قتل رسـاندند.
وزارت صحـت عامـه ی حکومـت پیشـین، گفته بـود که در 
نتیجـه ی ایـن حملـه، دسـت کـم 24 نفر بـه شـمول 19 خانم 
و سـه کودک کشـته شـده و 23 نفـر دیگر، از جملـه 12 خانم، 

دو کـودک و یک نـوزاد زخم برداشـتند. 
در ایـن رویـداد، یـک کارمنـد صحـی زن نیز کشـته شـده 

 . بود
واحـد پلیـس ملی رسـیدگی به بحـران، بیش تـر از 90 نفر 
دیگـر را از شـفاخانه نجـات داده و از تلفات بیش تـر افراد ملکی، 

حوالـی سـاعت 4:30 پس از چاشـت سـوم عقـرب 1399، 
مرکـز آموزشـی »کوثـر دانـش« در غـرب کابل، هـدف حمله ی 
انتحـاری قـرار گرفـت کـه در آن، دسـت کم 43 تـن کشـته و 

بیـش از 80 تـن دیگـر زخمی شـدند.
بـه گفتـه ی منابـع امنیتـی آن زمـان، فـرد انتحاری کننده 
در ابتـدا بـا لبـاس شـخصی وارد ایـن مرکز شـده و بعـد بیرون 
رفتـه اسـت؛ پـس از چنـد دقیقـه، همین فـرد با لبـاس نظامی 
بـه محـل آمـده و همین کـه از سـوی نگه بانان مرکز شناسـایی 

می شـود، مـواد انفجـاری هـم راه خـود را منفجـر می کند.
بیش تـر قربانیـان ایـن رویـداد، دانش آمـوزان همیـن مرکز 
آموزشـی بودنـد؛ کسـانی کـه 16 تـا 20 سـال عمـر داشـتند و 
بـرای راه یابـی بـه دانش گاه هـای دولتـی، مصـروف آمـوزش در 
صنف هـای آمادگـی کانکـور بودنـد. مسـئولیت ایـن رویـداد را 

گـروه داعـش بـر عهـده گرفته اسـت.
از  مدار بسـته  دوربین هـای  توسـط  ثبت شـده  تصویرهـای 
زمـان رویـداد، نشـان می دهـد کـه لحظه هـای قبـل از انفجـار، 
ده هـا جـوان و نوجـوان در حـال بیرون شـدن و داخل شـدن بـه 

ایـن مرکـز آموزشـی بـوده اند.
در ایـن رویداد، زهـرا رمضانی -19سـاله- و زینب رمضانی 
-20سـاله-، دو خواهـر کـه هـر دو دانش آمـوز صنـف دوازدهم 
مکتـب بودند نیز، کشـته شـدند؛ دخترانی که دوسـت داشـتند 

در رشـته ی پزشـکی تحصیل کنند.
زهـرا و زینـب، از بامیـان آمـده بودنـد و در خانـه ی بـرادر 
شـان در کابـل زندگـی می کردنـد و بـا اشـتراک در صنف هـای 
آمادگـی کانکـور، می خواسـتند به هدف شـان نزدیک تر شـوند؛ 
هدفـی کـه هیچ گاه برآورده نشـده و با این دو به خاک سـپرده 
شـد. آن هـا بـا این کـه وقت خالـی کمی داشـتند تا بـه چیزی 
غیـر از آمادگـی بـرای کانکـور فکر کننـد؛ اما به دلیـل علاقه ای 
کـه بـه هنر رسـامی داشـتند، در ماه هـای پایینی زندگی شـان، 

در صنـف آموزش رسـامی نیز شـرکت کـرده بودند. 
خبـر مـرگ زهـرا و زینب اما پیش از خود شـان بـه بامیان 
می رسـد؛ خبـری کـه سـنگینی آن، شـانه های مادر شـان را آن 
قـدر خـم می کنـد کـه چنـد مـاه پـس از ایـن خبـر، او نیـز بـا 

زندگـی بـدرود می گوید.
از زهـرا و زینـب دو کتابچـه ی رسـامی باقـی مانـده کـه 
بـرادرش آن را بـه عنـون یـادگار، بـا خودش نگه داشـته اسـت.  
احسـان الله احمـدی، زندگـی دیگـری بـود کـه در حملـه 
بـر مرکـز آموزشـی کوثـر دانـش، پایـان یافـت. به گفتـه ی پدر 
عقـرب  سـوم  روز  بامـداد  احمـدی-،  نعمـت الله   - احسـان الله 
1399 بـود کـه مـادرش بـه هـدف رسـیدگی بـه کارهایـش، 
بـه یکـی از اداره هـای دولتـی مـی رود؛ در برگشـت بـه خانـه، 
می بینـد کـه احسـان الله در حالـی کـه کتابـی در دسـت دارد، 
می کنـد.  تماشـا  را  کرکـت  بـازی  و  نشسـته  تلویزیـون  پـای 
مـادر بـه شـوخی از او می پرسـد کـه بـرای چاشـت چـه پختـه 
اسـت ؛ احسـان الله می گویـد که چـرا از پیش بـه او نگفتـه بوده 
کـه غـذای چاشـت را آمـاده کنـد. احسـان الله، کتابـش را کنار 
می گـذارد و هـم راه بـا مـادرش سـمت آشـپزخانه مـی رود؛ تـا 

عبدالعلـی  از  گرامی داشـت  محفـل   ،1398 حـوت  در16 
هـدف  کابـل،  غـرب  در  هزاره هـا-  سیاسـی  -رهبـر  مـزاری 

گرفـت.  قـرار  تیرانـدازی  و  راکتـی  حمله هـای 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیئـت  گزارش هـای 

بین الملـل،  عفـو  1398،سـازمان  سـنبله ی  ششـم  در 
گزارشـی را منتشـر کـرد کـه در آن گفتـه بود: »فعـالان حقوق 
بشـر در افغانسـتان، زیر تهدیدهـای جدی امنیتی قـرار دارند.«

امیـری،  صمـد  سـال،  همـان  سـنبله ی   14 در  طالبـان 
سرپرسـت کمیسـیون حقـوق بشـر غـور را تیربـاران کردنـد. 
طالبـان، امیـری را هنگامـی کـه از کابـل بـه سـمت بامیـان 
در حرکـت بـود، در جلریـز از موتـر پیـاده کـرده و بـه جـای 
نامعلومـی بـرده بودنـد. دو روز بعـد، او را کشـتند و جسـدش را 

گذاشـتند. کابل-هزاره جـات  جـاده ی  کنـار 
رشـته ی  در  را  کارشناسـی اش  دوره ی  امیـری،  صمـد 
علـوم  و  حقـوق  دانش کـده ی  در  اداری  علـوم  و  دیپلماسـی 
سیاسـی دانـش گاه کابـل بـه پایان رسـانده بـود. او، هفت سـال 
بـه  عنـوان کارمند کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر در غور، کار 
کـرده بود. امیری، یک سـال می شـد که مسـئولیت سرپرسـتی 
دفتـر سـاحه ای کمیسـیون حقـوق بشـر در ایـن ولایـت را بـر 

داشـت. عهده 
ایـن رویداد، زمانـی رخ داد که گفت وگوهـای صلح در قطر 
بـه مرحلـه ی نهایی رسـیده بود؛ اما در افغانسـتان پشـتیبانی از 

طالبـان، با گذشـته هـر روز، بیش تر می شـد.
در همان روزها، دره ی میدان منطقه ی جلریز و سرچشـمه، 
از  آن،  باشـندگان  و  گرفـت  قـرار  طالبـان  تاخت وتـاز  مـورد 

خانه هـای شـان آواره شـدند. در نشسـت های محلـی 
آن جـا، توافـق شـده بـود که طالبـان دیگر مسـافران 
دره  یمیـدان را اذیـت وآزار نخواهنـد کـرد؛ توافقـی که 
چنـد روز پـای آن نیسـتادند و جنگ جویـان شـان، 

امیـری را وحشـیانه سـر بریدند.
در هم زمانـی بـا ایـن رویـداد تروریسـتی، زلمـی 
خلیـل زاد بـرای امضـای توافق نامـه ی صلح بـا طالبان 
توافق نامـه،  ماده هـای  از  یکـی  و  می کـرد  اصـرار 
بیرون شـدن نیروهـای بین المللـی )ناتو( از افغانسـتان 
بـود و دیگـری هـم، آتش بس میـان دو طـرف جنگ.

صمـد امیری، چنـد روز بعـد از توافق های محلی 
نیروهـای  میـان  کـه  جلریـز  ولسـوالی  دره  یمیـدان 
مردمـی و طالبـان انجـام شـده بـود، ایـن سـفر را در 
پیـش گرفت. امیـری از اعضای فعـال جامعه ی مدنی 
و حقـوق بشـر در افغانسـتان بـود. او، عضـو فعال نهاد 
رؤیـا بـود؛ نهـادی که بـه دخترانـی که از آمـوزش باز 

مانـده بودنـد، کمـک می کرد.
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عبدالظاهـر فیـض زاده، والی غـور در آن زمان، به رسـانه ها 
گفتـه بـود که طالبان سـه مسـافر هـزاره را از موتر مسـافربری 

نـوع »فلانکـوچ« پاییـن و تیرباران کـرده اند.
طالبـان، 14مسـافر  گـروه  اسـد 1393،   3 در  هم چنیـن 
هـزاره را در مسـیر لعل-فیروزکـوه تیربـاران کردنـد. در میـان 
کشته شـدگان، یـک زوجـی کـه تازه عروسـی کـرده بودنـد نیز 
شـامل بـود که آن عـروس، بعدها بـه عروس فیروز کوه مشـهور 

. شد

بیـش از 50 تـن کشـته و بیـش از 100 تـن دیگر زخمی شـده 
ند.   ا

وزارت معـارف و وزارت صحـت عامـه، اعـلام کـرده  بود که 
در ایـن رویـداد، 27 تـن کشـته و 83 تن زخمی شـده اسـت. 

کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر نیز، روشـن کـرده بود که 
در حملـه بـر مکتب سیدالشـهدا، بیش از 50 تن کشـته و بیش 
از 150 تـن دیگـر زخمـی شـده  انـد. مـردم محـل امـا، گفتـه  
بودنـد کـه در ایـن رویـداد، بیـش از 100 تن کشـته شـده  اند. 
بـر اسـاس یافته هـای یونامـا، در نتیجـه ی ایـن حمله، 85 
فـرد ملکـی -42 دختـر، 28 زن، 9 مرد، سـه پسـر و 3 فرد بالغ 
دیگر که هویت شـان مشـخص نشـد- کشـته شـده و کم ازکم، 
216 فـرد ملکـی دیگـر -106 دختـر، 66 زن، 24 مـرد و 20 

پسـر- زخمی شـده اند.
آمارهـای رسـمی، نشـان می دهـد که در 
ایـن انفجارهـا، بیـش از 50 تن کشـته و بیش 

از 100 تـن دیگـر زخمـی شـده بودند.

سـه روز عـزای عمومـی؛ حملـه بـر مکتب 
سیدالشـهدا کار طالبان اسـت

اشـرف غنـی، رییس جمهـور پیشـین 
افغانسـتان، در آن زمـان، 21 ثـور را عزای 
عمومـی اعلام کـرد. غنی، حمله بـر مراکز 
بـازر  مصـداق  را  مکتب هـا  و  آموزشـی 
ارزش هـای  »ضـد  و  بشـری«  »جنایـت 

دینـی«، توصیـف کـرده بـود. 
هم چنـان، ارگ بـا نشـر اعلامیـه ای، 
ادامـه ی  بـه  طالبـان  کـه  بـود  گفتـه 
»جنایت هـای« خـود، دانش آمـوزان دختر 
را هـدف قـرار داده  انـد. رییس جمهـور در 
ایـن اعلامیـه، حمله بر مکتب سیدالشـهدا 
نیروهـای  از  و  دانسـته  طالبـان  کار  را 
دفاعـی، خواسـته بـود کـه ایـن »جنایـت 

حامیـان  و  تمویل کننـدگان  سـازمان دهندگان،  -مرتکبیـن، 
مالـی- آن شـده بـود. در بیانیـه ی شـورای امنیت سـازمان ملل 
متحـد کـه در 11 مـی 2021، منتشـر شـده بـود، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا محکـوم و بـا خانواده هـای شـهدا، مـردم و 

دولـت افغانسـتان ابـراز هـم دردی شـده بود.
 وزارت خارجـه ی امریـکا نیـز، در اعلامیـه ای، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا را محکـوم کـرده و خواسـتار پایـان فـوری 
خشـونت ها و هدف قـراردادن غیرنظامیـان بی گنـاه شـده بـود. 
وزارت خارجـه ی سـویدن نیـز، در اعلامیـه ای، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا را تکان دهنـده خوانـده و گفتـه بـود کـه 
حفاظـت از دسـت آوردهای 20 سـال گذشـته از جملـه حقـوق 

بشـر و حقـوق دختـران و زنـان در افغانسـتان، مهـم اسـت. 
سـفارت کانـادا در کابـل نیـز، این حملـه را محکـوم کرده 
و گفتـه بـود کـه هدف قـراردادن کـودکان از هر جنـس و قومی 

که باشـند، ناموجه و نابخشـودنی اسـت.
وزارت خارجـه ی پاکسـتان نیـز بـا نشـر اعلامیـه ای، گفته 
بـود کـه این کشـور تروریـزم را به هر شـکلی محکـوم می کند. 
هرچنـد مسـئولیت حملـه بـر مکتـب سیدالشـهدا را هیچ 
گروهـی بـر عهـده نگرفتـه بـود؛ امـا وزارت خارجـه ی ایـران، 
ایـن جملـه را کار داعـش خوانـده بـود. محمد جـواد ظریـف، 
وزیـر خارجـه ی ایـران، در پیامی گفتـه بـود: »داغ دار دخترکان 
معصـوم و روزه داری اسـتیم کـه مظلومانـه قربانـی تکفیری های 
داعشـی شـدند؛ تکفیری هایـی کـه نشـان دادنـد بـا اسـلام و 
انسـانیت بیگانـه  انـد . زمان آن رسـیده کـه تمامـی آن هایی که 
دل در گرو اسـلام و افغانسـتان دارند، به برادرکشـی پایان  داده 

و یک پارچـه عرصـه را بـر داعشـیان بی وطـن تنـگ کننـد.«
متحـد  ملـل  سـازمان  کـودکان  از  حمایـت  صنـدوق 
)یونیسـف(، در واکنـش بـه ایـن حملـه، گفتـه بـود کـه محیط 
مکتب هـا بایـد »بهشـت آرامـش« باشـد؛ تـا کـودکان بـا خیال 
راحـت در آن معاشـرت و بـازی کننـد. یونیسـف، از طرف هـای 
درگیـر خواسـته بـود کـه از حقـوق بین المللـی بشردوسـتانه 

پیـروی کننـد و از ایمنـی کـودکان، اطمینـان دهنـد.
پـاپ فرانسـیس، رهبـر کاتولیک هـای جهـان، حملـه بـر 
مکتـب سیدالشـهدا در کابـل را »اقـدام غیرانسـانی« خواند و از 
مـردم، خواسـت بود کـه بـرای قربانیان ایـن رویداد دعـا کنند. 
ایـن  بریتانیـا  و  فرانسـه  ترکیـه،  هم چنین،کشـورهای 

کردنـد. محکـوم  را  تروریسـتی  حملـه ی 

مقام هـای محلـی بامیـان، در 24 نومبـر 2020، از وقـوع 
چندیـن انفجـار در شـهر بامیـان خبـر داده بودنـد.

انفجـار  اثـر  در  کـه  می دهـد  نشـان  یونامـا،  یافته هـای   
ماین هـای ریموت کنتـرل در مرکـز شـهر بامیـان، 18 شـهروند 
ملکـی –یـک دختـر، یـک پسـر و 16 مرد-  کشـته شـده و 60 
شـهروند ملکـی -1 دختـر، 1 پسـر، پنـج زن و 55 مـرد- دیگر 

زخمـی شـده بود. 
طالبـان در آن زمـان، دست داشـتن در ایـن حملـه را رد 
کـرده و هیـچ گـروه دیگـری نیـز، مسـئولیت آن را بـر عهـده 

  . فت نگر
در  پیشـن  حکومـت  محلـی  مسـئولان  و  داخلـه  وزارت 
بامیـان، گفتـه بودنـد کـه در پی دو انفجـار در بـازار بامیان، 14 

نفـر کشـته و 50 نفـر زخمـی شـده اسـت.

طالبـان در 1ثـور 1400، چهـار مسـافر هـزاره را در غـور 
تیربـاران کـرده انـد. افـراد تیرباران شـده مربوط به قـوم هزاره و 

باشـندگان ولسـوالی لعل وسـرجنگل ایـن ولایـت، بودند.
والـی آن  وقـت غـور، بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه افـراد 
ولسـوالی  »شـنیه« ی  گـذرگاه  مسـیر  در  را  آن هـا  طالبـان، 
دولت یـار ایـن ولایـت، از موتـر پاییـن کـرده و به  رگ بار بسـته 

. ند ا
پس از آن، باشـندگان ولسـوالی لعل وسـرجنگل، جسدهای 
راه پیمایـی  و  گذاشـته  شـان  دوش  روی  را  تیرباران شـده ها 
اعتراضـی ای را در مرکـز این ولسـوالی راه انداختنـد. معترضان، 
از حکومـت مرکـزی خواسـته بودنـد که عامـلان این کشـتار را 

شناسـایی و به دادگاه بکشـاند. 
10روز فاصلـه؛ سـه مسـافر دیگر هـزاره توسـط طالبان در 

غـور تیرباران شـدند
پـس از ایـن رویـداد خونیـن، جنگ جویان طالبـان، در 29 
ثور 1400، بار دیگر سـه مسـافر هزاره را در شـاه راه غور-هرات 

به گلوله بسـتند.

سـاعت 4:27 پـس از چاشـت 18 ثـور 1400، سـه انفجار 
پی هـم در مکتـب دخترانـه ی سیدالشـهدا در در دشـت برچی 
کابـل رخ داد کـه در نتیجـه ی آن، نزدیـک بـه 200 دانش آموز 

کشـته و زخمی شـدند.
زمانـی  کـه دانش آمـوزان دختـر در حـال بیرون شـدن از 
مکتـب بودنـد، انفجـار مهیبـی رخ می دهد که به دنبـال آن، دو 

انفجـار دیگـر نیز صـورت گرفته اسـت.
 طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت امـور داخلـه ی آن زمان، 
انفجـار  را  آن  نوعیـت  ثـور-،   19- رویـداد  از  پـس  روز  یـک 
موتر بمـب اعـلام کـرده و گفته بود کـه به تعقیـب آن، دو ماین 

جاسازی شـده در محـل نیـز، انفجـار کـرده اسـت. 
وزارت امـور داخلـه اعـلام کرده بود کـه در ایـن رویدادها، 
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نگذارنـد. بی  پاسـخ  را  طالبـان«  بشـری 
محمدسـرور دانـش، معـاون دوم اشـرف غنـی، حملـه بـر 
مکتـب سیدالهشـدا را جنایت علیه بشـریت خوانـده بود و گفته 
بـود کـه پشـت این عمـل وحشـیانه و ضدانسـانی، طالبـان قرار 
دارنـد. دانـش افـزوده بـود کـه ایـن فاجعه بـا هدف نسل کشـی 
و ازمیان بـردن یـک کتلـه ی اجتماعـی خـاص صـورت گرفتـه 

ست.  ا
واکنش هـای جهانـی؛ پرچـم اتحادیـه ی اروپـا در کابل 

نیمه برافراشـته شـد
اتحادیـه ی  جملـه  از  بین المللـی  نهادهـای  و  سـازمان ها 
اروپـا، سـازمان ملـل متحـد، یونیسـف، سـازمان عفـو بین الملل 
و دیـوان کیفـری بین المللی، حمله ی تروریسـتی بـر دختران و 
کـودکان دانش آمـوز در مکتـب سیدالشـهدا را محکـوم کردنـد.

مکتـب  قربانیـان  بـا  هـم دردی  در  اروپـا  اتحادیـه ی   
سیدالشـهدا، پرچـم خـود در کابـل را بـه حالت نیمه برافراشـته 

درآورد.
مکتـب  در  غیرنظامیـان  هدف گرفتـن  اروپـا،  اتحادیـه ی 
سیدالشـهدا در دشـت برچی کابـل کـه کـودکان نیـز در میـان 
شـان بـود را، »نقـض آشـکار« قوانیـن بین المللی بشردوسـتانه 
خوانـده بـود. ایـن اتحادیه، این حملـه را به شـدت محکوم کرد 

و خواهـان مجـازات و پاسـخ گویی عامـلان آن شـده بـود.
سـازمان عفـو بین الملـل نیـز، در 10 مـی 2021، در مورد 
ایـن حمله ی تروریسـتی بر دانش آمـوزان دختر، واکنش نشـان 
آسـیای  بـرای  بین الملـل  عفـو  فعـال  حمیـدی،  سـمیرا  داد. 
جنوبـی، گفتـه بـود: »ایـن جنایـات وحشـیانه، غیرقابل بیـان، 
عـدم توانایایـی مقام هـا بـرای حمایـت از غیرنظامیان، بـه ویژه 
دختـران و گروه هـای اقلیـت را برجسـته می کنـد.« او، افـزوده 
بـود: »حملـه در برابـر غیرنظامیان به ویژه کـودکان و مکتب ها، 
جرایـم جنگـی و نقض قوانیـن بشردوسـتانه قلم داد می شـود.«

هم چنیـن دیـوان کیفـری بین المللی، ضمـن محکوم کردن 
حملـه بـر دانش آموزان دختـر، بـرای به دادگاه کشـاندن عاملان 

ایـن جنایت، اعـلام آمادگی کـرده بود.
آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملل متحـد، این حمله 

را »وحشـت ناک« خوانـده و محکوم کـرده بود.
از سـویی هـم، شـورای امنیت سـازمان ملل متحـد، حمله 
بر مکتب سیدالشـهدا در غرب شـهر کابـل را »فجیع و بزدلانه« 
خوانـده و خواسـتار به عدالت کشـاندن و پاسـخ گوکردن عامـلان 

بیشاز150دانشآموزکشتهوزخمیشدند

هفتمسافرهزارهرادرغورتیربارانکردند
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در  14 میـزان 1397، نیروهـای امنیتـی حکومت 
پیشـین به رهبری اشـرف غنـی، رییس جمهـور فراری 
کشـور، بـرای دسـت گیری علی پـور، فرمانـده  جبهه ی 
حملـه  غـور  لعل وسـرجنگل  ولسـوالی  در  مقاومـت 
کردنـد کـه در نتیجـه، 28 تن کشـته و زخمی شـدند. 
ابریشـم  جـاده ی  بـه  رویـداد،  گواهـان  از  یکـی 
حکومتـی  نظامیـان  از  محـل،  مـردم  کـه  می گویـد 
خواسـتند کـه ایـن سـاحه ملکـی اسـت و بایسـتی هر 
چـه زودتـر  ایـن جـا را تـرک کننـد؛ تا صدای شـلیک 

گلوله هـا، باعـث تشـویش اذهـان عمونـی نشـود.
او، می افزایـد کـه سـربازان دولتـی، صـدای مردم 
را نشـنیده و مسـتقیماً آن هـا را هـدف شـلیک گلولـه 
قـرار دادنـد کـه در میـان آنـان، زنـان و کـودکان نیـز 

بودند. شـامل 
ایـن گـواه رویـداد، می گویـد: »در دومتـری مـن، 
یـک جوان ایسـتاد بـود که مرمـی به چشـمش اصابت 
کـرد و چشـمش از حدقـه بیرون شـد. از کوچه ی پهلو 
صـدا آمـد کـه چهار نفـر شـهید و تعدادی هـم زخمی 

داریم.« 
بـه گفته ی باشـندگان لعل وسـرجنگل، سـربازانی 
می کردنـد،  شـلیک  ملکـی  مـردم  سـمت  بـه  کـه 
غیرنظامیـان  بی رحمانـه  آن هـا،  و  بودنـد  غیرهـزاره 

می بسـتند. رگ بـار  بـه  را  هـزاره 
می گویـد:  ولسـوالی،  ایـن  باشـندگان  از  یکـی   
تجهیـزات  از  حفاظـت  بـرای  را  هزارگـی  »سـربازان 
قمندانـی گماشـته بودنـد و سـربازان اقـوام غیرهـزاره 
را بـرای دسـت گیری علی پـور، بـه روسـتای اسـدآباد 

بودنـد.« فرسـتاده 

ماجـرای ایـن قضیـه از این جا شـروع شـد که دو 
مـاه پیش از رویـداد، فرمانـده امنیه ی میـدان وردک با 
نیروهـای ویـژه، از طریـق ولسـوالی جلریـز بـه سـمت 
بهسـود،  دوم  حصـه ی  و  اول  حصـه ی  ولسـوالی های 
بـرای معرفـی فرماندهـان امنیـه ی ایـن دو ولسـوالی، 
حرکـت می کننـد؛ امـا قطـار آن هـا در مسـیر جلریـز، 
بـا نیروهـای طالبـان رو بـه رو شـده و پـس از درگیـری 
48سـاعته، دوبـاره به میدان شـهر، مرکز میـدان وردک، 

می کننـد.  عقب نشـینی 
هـم راه  نام بـرده،  امنیـه ی  فرمانـده  بعـد  مدتـی 
بـا نیروهـای قطعـه ی 333، بـا دورزدن مسـیر جلریـز 
سـمت  بـه  دوبـاره  کابل-پروان-بامیـان،  مسـیر  از 
حرکـت  بهسـود  دوم  و  اول  حصـه ی  ولسـوالی های 
کـرده و فرماندهـان امنیه ی این دو ولسـوالی را معرفی 
می کنـد. الله داد فدایـی، فرمانده امنیـه ی میدان وردک، 
ولسـوالی  دو  امنیـه ی  فرماندهـان  معرفـی  از  پـس 
نام بـرده، بـه مـدت 25 روز بـا حضـور صدهـا نفـر از 
نیروهـای امنیتی میـدان وردک، بامیـان و کابل، هم راه 
با سـلاح های سبک وسـنگین در ولسـوالی های بهسـود 

می ماننـد.  باقـی 

کـه  می گوینـد  غـور،  لعل وسـرجنگل  سـاکنان 
از  مردمـی  مسـلح  نیروهـای  صبـح،   07:30 سـاعت 
مناطـق سـرحنگل، گرمـاب و تلخـک بـه سـوی مرکز 
حرکـت کردنـد؛ تا جلو کشـتار  غیرنظامیـان را بگیرند.

سـاعت  چندیـن  بـرای  کـه  می گوینـد  گواهـان، 
از  شـماری  مـردم  و  شـد  قطـع  تلفنـی  تماس هـای 
انتقـال دادنـد.  کشته شـده ها را بـه روسـتاهای  شـان 
سـیدضیا  بـا  گفت وگـو  خواسـتار  محـل  مـردم 
در  غـور  ملـی  امنیـت  ٖآمریـت  سرپرسـت  حسـینی، 
حکومـت پیشـین، شـدند؛ امـا او  درخواسـت گفت وگو 
را قبـول نکـرده و بـه کم تـر از دسـت گیری علی پـور، 

راضـی نشـده بـود.
شـاهد عینـی دیگری، می گوید که سـاعت 11:30 
تجمـع مـردم بیش تر شـد و آن هـا، توانسـتند نیروهای 
حکومتـی را عقـب براننـد؛ امـا، بـا پـرواز چرخ بال های 
کمانـدو در فضـای لعـل، مـردم را پراکنـده کردنـد و 
نظامیـان حکومتـی، بـار دیگـر افـراد ملکـی را هـدف 

گلولـه قـرار دادند. 
 او، می گویـد: »وقتـی نیروهـای مسـلح مردمی به 
سـاحه رسـیدند، تانک هـا و نیروهـای ویـژه و کمانـدو 
کـه غیرنظامیـان را بـه گلولـه می بسـتند، فـرار کردند؛ 

امـا هنـگام فـرار نیـز، دو نفر را بـه رگ بار بسـتند.«
در  حکومتـی  نیروهـای  حملـه ی  پـی  در 
لعل وسـرجنگل غـور، 9 نفـر؛ ابراهیـم، فرزنـد اسـحاق؛ 
علی اکبـر؛  فرزنـد  آمینـه،  بومـان؛  فرزنـد  علی رضـا، 
حسـن؛  فرزنـد  ربابـه،  غلام حسـین؛  فرزنـد  صـادق، 
قاسـم، فرزنـد علی ظفـر؛ سـید محمدعلی، فرزند سـید 
محمدعلـی  و  محمدعلـی  فرزنـد  موسـا،  محمدرضـا؛ 

ایـن توقـف نگرانی هایی را برای مـردم محل ایجاد 
می کنـد و بـه همیـن دلیل، مـردم بارهـا بـا فرمانده ی 
امنیـه، جلسـه هایی را برگـزار کرده و از آن ها خواسـتار 
تـرک منطقه می شـوند؛ اما این جلسـه ها، بـه نتیجه ی 

دل خـواه مردم منتهی نمی شـود.
مـردم،  نگرانی هـای  بی پاسـخ ماندن  از  پـس 
راه پیمایـی   ،1399 دلـو  در10  محـل  باشـندگان 
آن،  در  و  می کننـد  راه انـدازی  را  مسـالمت آمیزی 
امنیـه ی  فرمانـده   توسـط  منطقـه  تـرک  خواهـان 

می شـوند.  نیروهایـش  و  میـدان وردک 
یکـی از شـرکت کنندگان در ایـن راه پیمایـی، بـه 
دویچه ولـه صـدای آلمـان، گفتـه بـود: »مـا تظاهـرات 
کردیـم کـه چـرا قمنـدان امنیـه هـم راه صدهـا نفـر 
نقطـه ی  امن تریـن  از  امنیتـی،  خـاص  نیروهـای  از 

نمـی رود.«  افغانسـتان 
بـر اسـاس یافته هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق 
اطـرف  روسـتاهای  از  معترضـان  افغانسـتان،  بشـر 
تـن   400 الـی   350 بـه  شـان  شـمار  کـه  ولسـوالی 
می رسـید، در برابـر سـاختمان ولسـوالی جمـع شـده 
بودنـد. آن هـا در نخسـت، 10 نفـر را بـرای گفت وگو با 

کشـته شـد. 
هم چنـان در اثـر این حملـه، 19تن دیگـر؛ بومان 
جمعـه؛  فرزنـد  موسـا،  بیـک؛  محمـد  فرزنـد   بیـک، 
جمعـه؛  فرزنـد  قمبـر،  علی مـردان؛  فرزنـد  خدیجـه، 
یاسـین، فرزنـد ناظـر؛ آصـف، فرزنـد احمـد؛ حیـدر، 
غلام علـی؛  فرزنـد  علـی،  محمـد  رجب علـی؛  فرزنـد 
علـی، فرزنـد دولت؛ نـادر، فرزند گل احمـد؛ غلام حیدر، 
فرزنـد خدابخـش؛ امیـر، فرزنـد محمد رضـا؛ علی رضا، 
فرزنـد محمـد اسـلم؛ گلاب، فرزند عاشـورعلی؛ محمد 
علـی، فرزنـد علـی؛ صفـدر، فرزنـد حسـن علی؛ رضـا، 
زخمـی  میرزاعلـی،  فرزنـد  ظاهـر،  و  ابراهیـم  فرزنـد 
نیروهـای حکومتـی، موفـق نشـدند کـه  امـا  شـدند؛ 

کننـد. دسـت گیر  را  علی پـور 

الله داد فدایـی می فرسـتند، امـا پـس از بی نتیجه ماندن 
گفت وگوهـا، مـردم خشـم گین شـده و با شـعاردادن و 
پرتـاب سـنگ، به سـمت سـاختمان نزدیک می شـوند. 
حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  هیئـت  یافته هایـی 
بشـر افغانسـتان کـه دو روز پس از رویـداد، در 12 دلو 
1399، بـرای بررسـی موضـوع بـه سـاحه رفتـه بـود، 
نشـان می دهـد کـه »نیروهـای امنیتی، ابتدا به سـمت 
معترضـان فیرهـای هوایی کردنـد؛ اما در ادامـه، بدون 
ملاحظـه و احتیـاط لازم، مسـتقیما مـردم ملکـی را به 
رگ بـار بسـتند که در نتیجـه، 11 تن کشـته و 31 تن 

دیگـر زخمی شـدند.« 
پـس از ختـم درگیـری، بیش تـر از صـد تـن از 
در  و  بازداشـت  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  معترضـان 
می شـوند.  گرفتـه  اسـیر  ولسـوالی،  تعمیـر  اتاق هـای 
سـوی  از  زیـادی  واکنش هـای  بـا  حملـه  ایـن 
رهبـران احـزاب سیاسـی هـزاره، نمایندگان مـردم در 

شـد. روبـه رو  اجتماعـی،  صفحه هـای  و  پارلمـان 
سـرور دانـش، معـاون رییس جمهور فـراری، گفته 
بـود کـه تظاهـرات در منطقـه ی بهسـود بـا خشـونت 
مواجـه شـده و در پـی آن، شـماری از مـردم کشـته و 

زخمـی شـده  اند. 
میـدان وردک  مـردم  نماینـده ی  راسـخ،  مهـدی 
در پارلمـان، در برگـه ی فیسـبوک خـود، نوشـته بـود: 
پلیـس  امنیتـی تحـت فرمـان فرمانـده ی  »نیروهـای 
میـدان وردک بـر اعتراض کنندگان مردمی، موسـفیدان 
و فرهنگیـان، شـلیک کـرده  انـد و شـماری، زخمی در 
خیابـان مانـده و موسـفیدان در کنـار مسـجد و داخل 

یـک هتـل، گـروگان مانـده  اند.«

حملهبرعلیپوردرلعلوسرجنگلغور

شلیکنیروهایامنیتیبرمردمملکیدربهسود؛

شلیکنیروهایامنیتیبرمناطقمسکونیدرهرات؛

14میزان1399

بهسود-میدانوردک،10دلو1399

جبرئیل-هرات،13حوت1399

بیشاز40نفرکشتهوزخمیشدند

نزدیکبه50نفرکشتهوزخمیشدند
در 13 حـوت 1399، نیروهـای امنیتـی هـرات بـه فرمان والی ایـن ولایت، یک حمله ی مسـلحانه 

را در شـهرک هزاره  نشـین جبرئیل، راه انـدازی کردند. 
وحیـد قتالـی، والـی پیشـین هـرات، پـس از درگیـری مسـلحانه، اعلام کرد کـه عملیاتـی را برای 

بازداشـت »حبیـب الله غوریانـی« در منطقـه ی جبرئیل هـرات انجـام داده  اند.
 او، حبیـب الله غوریانـی را »فـرد مسـلح غیرمسـئول« معرفـی کـرده کـه باعـث آزارواذیـت مـردم 

است.  شـده 
منطقـه ی  در  غوریانـی  دسـت گیری  بـرای  امنیتـی،  نیروهـای  بی بی سـی،  گـزارش  اسـاس  بـر 
رهایشـی تیرانـدازی کـرده و در 10سـاعت درگیـری بـا اسـتفاده از سـلاح های سبک وسـنگین، افزون 
بـر تخریـب خانه هـای رهایشـی، باعـث کشته شـدن 2 تن و زخمی شـدن دسـت کم 46 تن دیگر شـده 

انـد. در میـان زخمی هـا، زنـان و کـودکان نیـز شـامل بودند.
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نمی کشـند؛ تایـر موتـر ترکیـده، آن را تبدیل می کننـد. دو روز 
گرسنگی کشـیدن، رمقـی در آن هـا نگذاشـته بـود. دوبـاره راه 
افتادنـد؛ ایـن کـه سـاعت چنـد بـود و بـه کجـا رسـیده بودند، 
بـرای شـان مشـخص نبـود. شـاداب می گویـد کـه بـه جایـی 
شـبیه کوتل رسـیده بودنـد، موتر نتوانسـت حرکت کنـد؛ دوبار 
تـلاش کرد و نشـد. بعـد گفتند کـه »گروگان ها را پیـاده کنید، 
دسـت های شـان را بـاز کنیـد«؛ کردنـد. بـا یـک فـرد مسـلح 
کـه مواظـب آن هـا بـود، راه افتادنـد. در ایـن هنـگام، دلشـاد 
بـه شـاداب گفـت کـه دیگـر حوصلـه نـدارد، حملـه می کنـد و 
دیگـران بایـد بـا او هـم کاری کننـد. چهـار نفـر دیگـر، تـلاش 
کردنـد او را از تصمیـم اش منصـرف کننـد، بـه ایـن امیـد کـه 

شـاید آزاد شـوند. 
رسـیدند،  موترسایکل سـوارها  و  موتـر  وقتـی  سـرکوتل، 
مشـاجره ی لفظـی میـان جنگ جویـان طالبان رخ داد و کسـی، 
آن هـا را دعـوت بـه آرامـش کـرد. دوبـاره تصمیـم بـه حرکـت 
گرفتـه شـد. دیگران سـوار موتر شـدند و دلشـاد تعلـل می کرد 
کـه جنگ جـوی طالب او را با لگد زد و به زمین افتاد. دلشـاد از 
جایـش بلند شـده و بـا زدن جنگ جوی طالب، اسـلحه اش را از 
او گرفـت. عـارف می گوید که دلشـاد فقـط تیرانـدازی می کرد، 
نمی توانسـت هـدف بگیـرد. جنگ جـوی طالـب از زمیـن بلنـد 
شـده و دلشـاد را بغـل کـرده بـود. بازهـم دلشـاد بـه تیراندازی 
ادامـه داد. همـه روی زمیـن خوابیـده بودنـد. طالـب ضربـه ی 
محکمـی بـه او زد و اسـلحه از دسـتش افتـاد. عـارف، می گوید: 
»فضـا که آرام شـد، دیدیم که حشـمت الله یکـی از گروگانان به 
شـدت زخمی شـده است. دلشاد تسـلیم شـد و محکمه برگزار. 
سـرگروه رباینـدگان بـه دلشـاد گفت کـه از اول حـدس می زده 
کـه خطرنـاک اسـت.« آن هـا، با دیـدن عکس هایش با سـلاح و 
رمضـان بشردوسـت، صددرصـد اطمینـان پیدا کـرده بودند که 
او آدم خطرناکـی اسـت. سـپس بـا تفنگچه، به پیشـانی دلشـاد 
شـلیک کـرد. او، تلـو تلـو بـه زمیـن افتـاد. طالـب دیگـر، تا که 
تـوان داشـت تیرانـدازی کـرد و بعـد فـرد زخمی را هم کشـت؛ 
گوش هایـش را بریـد تـا بـه قـول خـودش، آن را بـه شـخص 

برسـاند.  اصلی 
رسـید.  پایـان  بـه  سـادگی  هیمـن  بـه  دلشـاد  زندگـی 
مشـخص نیسـت کـه کسـی پیدا شـد تـا او و حشـمت را خاک 
کنـد یـا خیـر. مـرگ غریـب یـک هنرمنـد؛ هنرمنـدی کـه در 
روزبـه روز  و  داشـت  احتـرام  و  عـزت  –جاغـوری-  زادگاهـش 
بیش تـری  محبوبیـت  سنت شـکنی هایش،  و  نوآوری هـا  بـا 
کسـب می کـرد. شـاداب می گویـد: »جاغـوری جایـی بـود کـه 
هنرمندان نامور را نگذاشـتند کنسـرت موسـیقی برگـزار کنند؛ 
امـا، دلشـاد برخاسـت و مبارزه کـرد و قریه به قریـه ی جاغوری 

داد.«  کنسـرت 
دو نفـر از گروگان هـا در کوتـل جا ماندند. یاسـین، یوسـف 
و شـاداب در شـوک آن چـه دیـده بودند، خود شـان را فراموش 
کردنـد. رباینـدگان طالـب، آن هـا را بردنـد و تا شـب بـه دره ی 
دیگـری رسـاندند، در خانـه ای متروکـه کـه سـنگر شورشـیان 
بـود. آدم هـا عـوض شـدند و دیگـر از ربایندگانـی کـه آن هـا را 
از قره بـاغ غزنـی آورده بودنـد، خبـری نبـود. شـب بـا تشـنگی 
و گرسـنگی بـه پایـان رسـید. زنجیرهـای گروگانان، بـه پایه ای 

بـزرگ در وسـط اتـاق، قفـل خـورده بود. 

شـده بـود. رفتـه بودند تـا بـا خانواده های خـود تمـاس بگیرند 
و پیـام طالبـان را بـه آن هـا برسـانند: »کسـی بـرای تـان زنگ 
می زنـد، خواسـت او را بـرآورده کنیـد.« چـه درخواسـتی غیـر 
از پـول می توانسـت باشـد؟ خانواده هـا اطمینـان داده بودند که 

همـه چیـز آماده اسـت.
کردنـد:  قصـه  دو  آن  می شـد؟  چـه  شـاداب  سرنوشـت 
»مـادرت بـه دنبالـت در منطقـه می گـردد. خانمـت در کابـل 
اسـت؛ امـا، برادرانـت هـم کاری نمی کننـد و حاضر نیسـتند که 
مقـدار تقاضاشـده از سـوی طالبـان را بپردازند.« شـاداب ناامید 
شـده و تصمیـم بـه فـرار گرفـت و روزی تـا بـالای تپـه رفـت؛ 
امـا هیـچ آبـادی بـه چشـمش نیفتـاد. هـر چه بـود، تپه پشـت 
تپـه بـود و بـه ناچـار برگشـت پیـش دو هم راهـش و دوبـاره از 
سـوی جنگ جویـان طالبان شـکنجه شـد. ایـن بار بـرای فرار از 
ایـن درد، تصمیـم خودکشـی گرفـت؛ امـا موفق نشـد. پیش از 
ایـن کـه چاقوی آشـپزی بتواند سـینه ای او را بشـکافد، یوسـف 

شـد.  مانع 
طالبـان بـا دیـدن ایـن صحنه هـا دوبـاره موقعیـت آن ها را 
تغییـر دادنـد، نـه بـه جـای بهتـر و سـهولت بیش تر؛ بـل که به 
دره ای بردنـد کـه تـا آب آشـامیدنی، فاصلـه ی زیـادی داشـت. 
شـاداب بـا خـودش تصمیم دیگـری هم گرفتـه بود؛ بـه مولوی 
طالبـان، گفـت کـه اگر شـیعه بودن مسـاوی با کافربودن اسـت، 
او مذهـب خـود را تغییـر می دهـد. قـرآن را آوردنـد، خواندنـد. 
طالبـان بـا خـود گفتنـد: این ها که بهتـر از ما قـرآن می خوانند، 
پـس چـه طـور کافرنـد!؟ بـه هـر صـورت بعـد از آن، تطهیـر 
شـدند؛ در نمـاز جماعـت شـرکت کردنـد، البتـه بـه روش اهل 
سـنت. شـاداب می گویـد: »پیـش از آن کـه ظرف می شسـتیم، 
بوتـه ای می آوردنـد و آن را دود می کردنـد، تـا بـه بـاور خـود 

شـان پاک شـود.«
مـاه هشـتم بـود، روزی ره گـذری کـه آدم متنفـذی هـم 
بـود، متوجـه حضـور گروگان هـا در ایـن دره می شـود. او تلاش 
می کنـد کـه بـا مولـوی طالبـان در تمـاس شـود. جنگ جویـان 
تمـاس را از طریـق مخابـره برقرار نمی کنند. آن مـرد متنفذ آن 
قـدر پافشـاری می کنـد تـا بالاخره تماسـش بـا مولـوی طالبان 
برقـرار می شـود. مولـوی پول می خواهـد. شـاداب از گفت وگوی 
آن هـا، همیـن قـدر متوجه می شـود. اول یـک میلیـون دالر، در 
تمـاس بعـدی بـه 500 هـزار تخفیـف می دهـد. حاجـی تلاش 
می کنـد و دسـت بردار نیسـت؛ تـا ایـن کـه مولـوی طالبـان، 

آخریـن مبلـغ را روشـن می کنـد؛ 65 هـزار دالـر امریکایی. 
بـا  تـا  دادنـد  اجـازه  گـروگان  سـه  بـه  توافـق  ایـن  بـا 
خانواده هـای شـان تمـاس بگیرنـد؛ امـا بـرای برقـراری ارتباط، 
بایـد سـاعت ها سـوار بـر موترسـایکل در دشـت ودره و کـوه راه 
کننـد. وقتـی موترسـایکل پنچـر شـود، گروگانـان بایـد آن را 
حمـل کننـد. چـه سرنوشـت تلخـی و چـه غربـت بزرگـی! آن 
هزینـه از هـر لحـاظ گـزاف بـود، چـه بـرای یـک هنرمنـد، چه 
بـرای یاسـین و یوسـف؛ امـا پرداختنـد. سـرانجام، ایـن قصه ی 
اندوه نـاک، در هشـتم فبـروری 2016 بـه گریه هـای بی امـان 
از سـر شـوق تبدیـل شـد. گروگانـان آزاد شـدند و همـه سـالم 
بودنـد؛ چیـزی کـه خانواده هـا انتظـارش را نداشـتند؛ چـون، 
افـرادی گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان دسـت های شـاداب را 

قطـع کـرده  اند.

عـارف شـاداب، آوازخـوان شناخته شـده ی محلـی، بیش تر 
از نـُه مـاه را در زندان هـای مخـوف طالبـان به سـر برده اسـت. 
او، در نهایـت بـا پرداخـت هزینـه ای هنگفـت، از اسـارت ایـن 

گروه آزاد شـد. 
شـاداب بـر خـلاف نـام و شـهرت هنـری اش، غم گیـن و 
شکسـته اسـت. با گذشـت چند سال، اندوه ازدسـت دادن دلشاد 
بابـه -رفیـق گرمابـه و گلسـتانش- هنـوز بـر سـرش سـنگینی 
می کنـد؛ همیـن کـه از رنـج و شـکنجه ی دلشـاد  در زندان های 
مخـوف طالبـان می گویـد و صحنـه ی درگیـری و جان دادنـش 
بازگـو می کنـد، بغضـی در گلویـش گـره می خـورد. دفتـر  را 
محلـی  هنـر  علاقه منـدان  آمد ورفـت  محـل  کـه  او  موسـیقی 
هزارگـی اسـت، بـا تابلـوی نقاشـی از دلشـاد و دمبـوره  تزییـن 
شـده اسـت. شـاداب، گاهـی بـه دمبوره هـای آویـزان بـر دیوار 
خیـره می مانـد و گاهـی نیـز، بـه دلشـاد؛ یک ریـز و پی درپـی 
حـرف می زنـد. وقـت کـم اسـت و هـر لحظـه، ممکـن یـک 
مشـتری دمبـوره از راه برسـد، یـا هنرجوی موسـیقی، رشـته ی 

سـخن مـان را قطـع کند. 
شـانزدهم جـون 2015، صبـح آخریـن روزهـای بهـار بود؛ 
دلشـاد و شـاداب کـه دیـرزو شـان با اجـرای برنامـه ای در کابل 
سـپری شـده بـود، عـازم زادگاه خـود بودند و شـب را در شـهر 
غزنـی، بـه صبـح رسـاندند. بـا راننـده، چهـار تـن دیگـر سـوار 
بـر موتـر کوچـک مسافرکشـی، دشـت قره بـاغ را طـی کردنـد؛ 
امـا، کمـی مانـده بـه منطقـه ی هزاره نشـین زردآلـو، با ایسـت 
بازرسـی طالبـان روبـه رو شـدند. موتـر حامـل آن ها که رسـید، 
یکـی از آن چهـار مـرد مسـلح کـه بـه صورت شـان نقـاب زده 
انـد، نزدیـک آمـده و بـا دیـدن مسـافران، نـه چیزی پرسـید و 
نـه حـرف دیگـری گفـت. در مخابـره به زبان پشـتو صـدا کرد: 
»همین هاسـت« و بعـد، یـک مسـافر را از موتـر پیـاده کردند و 
بردنـد بـه موتر دیگـری و از آن موتر، یکی دیگـر را آوردند کنار 
شـاداب و هم راهانش گذاشـتند. یکـی از آن مـردان نقاب پوش، 

بـه جـای راننـده نشسـت و راه افتاد. 

با پیمودن مسـافت کمی به سـمت زردآلـو، مرد نقاب پوش 
راهـش را بـه سـمت چـپ کـج کـرد و بـه سـوی روسـتاهای 
دیگـری رانـد. از محله های مسـکونی که دور شـدند، در گودالی 
آن هـا را پیـاده کـرد و جنگ جویـان نقاب پـوش دیگـری، سـوار 
بـر موترسـایکل از راه رسـیدند؛ چـادری را تکه تکـه کردنـد و 
دسـت آن هـا را از پشـت بسـتند. دوبـاره آن هـا را درون موتـر 
انداختـه و یـک کمپـل هـم روی شـان کشـید. صـدای گله هـا، 
آواز چوپان هـا، شـور و هلهلـه ی کـودکان، نشـان مـی داد کـه 
جنگ جویـان طالبـان، پنـج گـروگان را قریـه بـه قریـه انتقـال 
می دهنـد. شـاداب، می گویـد: »روز سـختی بـود. نمی فهمیدیم 
مـا را کجـا می برنـد و بـا چـه سرنوشـتی روبـه رو می شـویم.« 
در دره ای دوبـاره توقـف کردنـد. گروگانـان را بـا دسـتان بسـته 
بـه صـف نشـاندند. صحنـه ی کشـتار! ایـن صحنـه بـرای عارف 
آشـنا بـود. او در ویدیویـی دیده بـود که تروریسـتان، هزاره های 
ایالـت  مربوطـات  از  »مسـتونگ«  منطقـه ی  در  را  پاکسـتان 
بلوچسـتان، همیـن گونـه با دسـتان بسـته بـه صـف و تیرباران 
کردنـد. گروگان هـا تشـنه بودنـد، آب خواسـتند، نبـود. از موتر 
هندوانـه ای را کـه راننـده بـرای بچه هایش خریده بـود، آوردند، 
تکـه تکـه کردنـد و بـا دسـتان ناشسـته، بـه خـورد گروگان هـا 

دادنـد. آن هـا را نکشـتند، دوبـاره حرکـت کردند.
 نزدیـک شـام بـه روسـتایی رسـیدند و در حویلـی ای کـه 
تنهـا یـک اتـاق داشـت، آن هـا را پیاده کردند. مسـجد بـود؛ هر 
چـه می دیـدی، مـردان مسـلح بـا موهـای بلنـد و ریش هـای 
انبـوه بـه چشـم می خوردنـد. بازجویـی و تلاشـی آغـاز شـد؛ 
تلفن هـا و دیگـر وسـایل گروگانـان را جمـع کردنـد و از هـر 
و  می انداختنـد  پلاسـتیکی  خریطـه ای  در  جداگانـه  را  کـدام 
مشـخصاتش را می نوشـتند. نیـاز بـه بازجویـی نبـود، طالبـان 
در مـورد گروگانـان از جملـه دلشـاد و شـاداب، اطلاعـات کامل 
داشـتند. دلشـاد تلفنـش را بـا خود نداشـت؛ بـرای همین، یکی 
از جنگ جویـان طالبـان، بـا سـیلی به صورتـش زد. او بـه ناچار 
نشـانی جایـی را گفـت که تلفنـش را قایم کرده بـود. تلفنش را 
آورده و بـازش کردنـد و دوبـاره چنـد سـیلی محکـم، به رویش 
زدنـد. در ذخیـره ی تلفـن دلشـاد، تصویـری از او بـا رمضـان 
بشردوسـت، نماینـده ی پارلمـان افغانسـتان و عکسـی از او را 
در حالـی کـه سـلاح امریکایـی در دسـت دارد، پیـدا کردنـد. 
گروگان هـا از جـرم خـود و از سرنوشـت خود پرسـیدند. مولوی 
طالبـان، گفـت کـه آن هـا را بـا جنگ جویـان طالبـان زندانـی 
در زنـدان باشـی حبیـب، قمنـدان پلیـس محلـی در جاغـوری، 

تبادلـه خواهنـد کرد. 
بادکـرده ی  دسـتان  و  آوردنـد  زنجیـر  دوم،  روز  صبـح 
گروگانـان را بسـتند و بعـد زنجیرهـا را بـه یک دیگـر قفل زدند؛ 
نقاب هـای جنگ جویـان را بـر سـر گروگانان کشـیده و با همان 
موتـر شـخصی مسافرکشـی، راه افتادنـد. معلـوم نبـود بـه کجا 
می رونـد؛ امـا موتر با سـرعت در حرکـت بود. شـاداب می گوید: 
»موتـر کـه قـلاچ می کرد، سـر ما بـه سـقف می خـورد و دوباره 

بـه کـف موتـر می افتادیم.« 
پیـاده  را  گروگانـان  و  داده  توقـف  جایـی  در  را  موتـر 
انتقـال دادنـد. دلشـاد بـه هم راهانـش  کـرده و کمـی دورتـر 
گفـت: »همیـن جـا مـا را می کشـند.« دیگـری گفـت کـه نـه، 

روز سـوم، صـدای موترسـایکل هایی کـه از دور بـه گـوش 
می رسـد و در نزدیکی دروازه خاموش می شـود، هشـدار دیگری 
بـرای ایـن سـه گروگان اسـت. خبـر می رسـد که مولـوی آمده 
تـا گروگانـان را ذبـح کنـد. چـه کسـی می خواهـد اول گـردن 
زده شـود؟ شـاداب داوطلـب می شـود؛ امـا بـا زانویـی کـه بـه 
پیشـانی اش می خـورد، همـه چیـز در برابـر چشـمش تاریـک 
می شـود. طالبـی کـه او را زده، می گویـد: »شـیعه ی کافر، دیگر 
چالاکـی نکـو!«. مولوی می آیـد، محکمه ای این جا برپاسـت؛ نه 
بـرای تحقیـق در مـورد گروگان هـا، بـل کـه آن هـا می خواهند 
بداننـد کـه دلشـاد کی بـوده. شـاداب بلافاصلـه جـواب داد که 
او یـک هنرمنـد قابـل احتـرام بـود. از مویـش می گیـرد و بـر 
زمیـن می خوابانـدش و کارد را بـر گلویـش می گـذارد: »راسـت 
بگـو دلشـاد کـی بـود؟ چـرا تفنگ داشـت؟ چـرا با بشردوسـت 

-نماینـده ی پارلمـان- عکس داشـت؟«
مولـوی بـا دادن ایـن وعـده کـه هـر سـه نفـر تـا 10 روز 
دیگـر آزاد خواهنـد شـد، مـی رود سـراغ کارش؛ البتـه آزادی 
آن هـا مشـروط بـه توافـق باشـی حبیـب بـه تبادلـه ی آن هـا با 
زندانیـان طالـب اسـت. امـا ایـن وعـده ی 10روزه تـا 9 مـاه و 
سـه روز بـه درازا کشـیده شـد. تحمـل شـکنجه ی شورشـیان 
طالـب کـه هرازگاهـی تبدیل می شـدند، بـرای آن ها عـذاب آور 
شـده بـود. در میان این شـکنجه گران، طالبان روسـی، اوزبیک، 

چچینـی و عـرب هـم بودند. 
شـاداب بـه ایـن جـای قصـه کـه می رسـد، انگار خسـتگی 
و عـذاب آن  روزهـا ماننـد حشـره ای زیـر پوسـتش می خـزد. از 
حـرف زدن می مانـد، نفسـی عمیـق می گیـرد، آب می نوشـد و 
سـپس بـا آه سـردی، ادامه می دهـد که دو گـروگان دیگر، یکی 
راننـده و دیگـری فـرد عادی بودنـد؛ اما گرمی و سـردی روزگار 
را چشـیده بودنـد؛ در سـنگ بری های ایـران کار کـرده بودنـد و 
بارهـا، قاچاقـی مسـافرت کـرده بودنـد؛ امـا »مـن کـه تـا حال، 
دسـت بـه سیاه وسـفید نزده بـودم و به عنـوان یـک هنرمند در 
بیـن مـردم خود عـزت و احتـرام داشـتم، از خودم بیگانه شـده 
بـودم. مـا تنهـا گـروگان نبودیـم؛ انـگار در اردوگاه کار اجباری 
را  لباس هـای  شـان  می آوردیـم،  آب  سـربازان  بـرای  بودیـم؛ 
دشـت ودره،  از  می رفتیـم  کلاه  و  کفـش  بـدون  می شسـتیم، 

هیـزم جمـع  می کردیـم.« 
پـس از چندیـن شـبانه روز، بالاخـره جنگ جویـان طالبـان 
مسـتقر در آن جـا، مطمئـن شـدند کـه گروگانـان نمی تواننـد 
فـرار کننـد. دسـت وپای آنـان را بـاز کردنـد. بـا هم راهـی یـک 
محافـظ، می توانسـتند به چشـمه برونـد و آب بیاورنـد و اطراف 
خـود را نـگاه کننـد؛ هرچنـد کـه هیـچ چشـم انداز روشـنی در 
پیـش نداشـته باشـند. شـاداب می گویـد: »وقتی مولـوی بزرگ 
طالبـان می آمـد، رفتـار نظامیـان با آن هـا تغییر می کـرد؛ وقتی 
مولـوی منطقـه را تـرک می کرد، آزار و اذیت و شـکنجه شـروع 
می شـد. دیگـر هیـچ چیـزی مهـم نبـود، فقـط شـیعه گفتـه، 

اذیـت می کردنـد.«
از  جـز  بـه  کـه  دره ای  در  مـاه  سـه  گذرانـدن  از  پـس 
جنگ جویـان طالـب، هیـچ جنبنـده ی دیگـری را نمی دیدنـد، 
طالبـان دو هـم راه شـاداب را بـا خـود بردنـد. او ایـن بـار تنهـا 
مانـد. بعـد از دو روز وقتـی هم راهانـش برگشـتند، گفتنـد کـه 
آن ها را از همان مسـیر برده بودند که دلشـاد در آن جا کشـته 
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 باج گیـری؛ جنایتـی کـه طالبـان در جلریـز مرتکـب 
ند شد

ناامنـی جلریـز، نقش بازدارنـده ی مهمی در روند انکشـاف، 
در  تغییـر  و  معـادن  کشـف  گردش گـری،  صنعـت  بازسـازی، 

وضعیـت زندگـی مـردم هزاره جـات، داشـته اسـت. 
شـرکت های کشـف معـادن و سرک سـازی، بـرای هراسـی 
کـه از طالبـان داشـتند، نمی توانسـتند وسـایط کاری شـان را 
از جلریـز عبـور دهنـد. گردش گـران خارجـی، نمی توانسـتند از 
مسـیر جلریـز کـه کوتاه ترین مسـیر بـه بامیان اسـت، بروند؛ در 
حالـی کـه بامیـان ظرفیـت بهینـه و بسـیار بالایـی برای رشـد 
صنعـت گردش گـری دارد و گفتـه می شـود کـه ایـن صنعـت، 
مهم تریـن منبـع درآمد ایـن ولایت باسـتانی، به شـمار می رود. 
بـا  گفت وگویـی  در  بامیـان،  پیشـن  والـی  زهیـر،  طاهـر 
جـاده ی ابریشـم، گفته بـود: »در 1396 در فصل بهار و خصوصاً 
در زمـان تعطیلات تابسـتانی کـه فصل طلایـیِ گردش گری در 
بامیـان اسـت، مسـیر جلریـز امن بـود و میزان گردش گـران در 
بامیـان، بـه مـرز 350 هـزار نفـر رسـید؛ امـا یـک سـال بعد در 
1397 در جریـان تعطیـلات تابسـتانی، این مسـیر ناامن شـد و 
میـزان حضـور گردش گـران به کم تـر از 200  هـزار نفر کاهش 

یافت.« 
طالبـان بـا ناامن کـردن جلریـز، تـلاش می کردنـد کـه بـه 
گونـه ای سـاختارمند مانع توسـعه ی اقتصادی هزاره جات شـده 

و باشـندگان آن را در تنگنـای نـاداری قـرار دهند.
همچنـان منابـع بزرگ درآمد گـروه تروریسـتی طالبان، از 
مسـیر جلریـز تأمیـن می شـد. طالبـان از موترهـای مسـافربری 
و باربـری کسـبه کاران هـزاره در ایـن مسـیر، بـه نام عُشـر پول 
جمـع آوری می کردنـد. نیروهـای این گـروه، برخی مسـافران را 
می ربودنـد و سـپس در برابـر دریافـت مبلـغ هنگفتـی، آن ها را 

آزاد می کردنـد. 
بـه گفتـه ی راننـدگان شـاه راه کابل-هزاره جـات، در یـک 
جلریـز  مسـیر  از  باربـری  موتـر  بـه 200  نزدیـک   شـبانه روز، 
رفت وآمـد داشـت/دارد کـه طالبـان از هـر یـک آن، پنـج هزار، 
10هـزار و از موترهایـی کـه بـادام بـار اسـت، حتـا 30 هـزاره 

افغانـی نیـز زیـر نـام عشـر می گرفتنـد. 
در کل، طالبـان در یـک شـبانه روز، نزدیک بـه یک میلیون 
و 400 هـزار افغانـی را از موتری هـای بابـری مسـیر جلریـز و 
جمـع آوری  اسـلامی  امـارت  گمـرک  نـام  زیـر  هزاره جـات، 

می کردنـد.
درآمـد طالبـان از باج گیـری از موترهـای باربری در مسـیر 
جلریـز، ماهانـه بـه میلیون هـا افغانی می رسـید که منابـع مالی 
آن هـا را نـه تنهـا در جلریـز، بـل در دیگـر بخش هـای کشـور 
جـاده ی   ،1398 دلـو   26  ،160 »شـماره  می کـرد.  تضمیـن 

بریشم« ا

می کننـد. آن هـا، بـه حاجـی رسـول می گوینـد کـه نیروهـای 
دولتـی در یکـی از پاس گاه هـای شـان بـه موتـری کـه خان میر 
از سرنشـینان آن بـوده، نـان تحویـل داده و دسـتور می دهنـد 
کـه آن را بایـد در پـاس گاه بعـدی تحویـل بدهنـد. طالبـان از 
ایـن ماجـرا آگاه می شـوند و پیـش از ایـن که موتر بـه پاس گاه 
مـورد نظـر برسـد، راه را بـر آن هـا می بندنـد و پس از بازرسـی، 
سرنشـینان آن  را تیربـاران می کننـد. ایـن گونه بـود که زندگی 
بـا همـه بی رحمـی اش بـرای خان میر 47سـاله، هم راه بـا نوه ی 
کاکایـش -خـداداد 21سـاله- و قربان علی 25سـاله از بسـتگان 
نزدیکـش، بـه پایـان می رسـد؛ پایانـی که هیـچ یـک انتظارش 

را نداشـتند.
حاجـی رسـول بـه جـاده ی ابریشـم، می گوید که خـداداد 
دانش جـو بـود و هنـوز عروسـی نکرده بـود؛ او، بـرای تعطیلات 
قربـان  می رفـت.  بهسـود  قره قـول  روسـتای  در  خانـه اش  بـه 
25سـاله بـود و هنـوز مجـرد؛ در منطقـه ی پل چرخـی کابـل 
در کارخانـه ی تولیـد سـیم  بـرق کار می کـرد و بـرای ده روز 
مرخصـی گرفتـه بـود، کـه بـه دیـدن پدورمـادرش بـه بهسـود 
بـرود. حاجـی رسـول، می گویـد کـه هر سـه ی آن هـا، کارگران 
سـاده بودنـد و ضـرر شـان بـه کسـی نرسـیده بـود. »بـه خانـه 

نرسـیدند و شـهید شـدند.«

مسـئولان محلـی برای خانـواده ی خان میر چه پاسـخی 
دادند؟

لیـلا، خانـم خان میـر و مـادر شـش فرزنـد، می گویـد کـه 
مـردم بـه آن هـا مشـورت دادنـد تـا رویـداد کشـتار شـوهر و 
بسـتگانش را از راه قانونـی، پی گیـری کـرده و از دولـت پاسـخ  
آن را بخواهـد. او، می گویـد کـه در دفتـر ولایـت میـدان وردک، 
عریضـه می کننـد  و فرزندانـش بـرای رسـیدن به عدالـت، بارها 
در راه ایـن دفتـر سـرگردانی می کشـند. در نهایـت، مسـئولان 
محلـی میـدان وردک، بـه آن هـا می گوینـد کـه بـه خانـواده ی 
هـر فـرد کشته شـده، مقـداری پـول و کوپـن زیـر نـام جبـران 
خسـارت داده می شـود؛ امـا سـهم خانـواده ی خان میـر، هنـوز 

پرداخت نشـده اسـت. 
شـماری  بـا  هم راهـی  در  کـه  می گویـد  رسـول  حاجـی 
میـدان وردک  والـی  بـا  پارلمـان،  نماینـدگان  و  بـزرگان  از 
می بیننـد و از نزدیـک ماجـرا را بـا او در میـان می گذارنـد. در 
ایـن دیـدار، یمیـن مظفرالدیـن، والـی میـدان وردک، بـه آن هـا 
وعـده می سـپارد کـه ایـن رویـداد را بررسـی کنـد. او، وعـده 
می دهـد کـه بـرای بررسـی پرونـده و کمـک بـه خانواده هـای 
کشته شـدگان، کمیسـیونی تشـکیل  شـود و نتایج آن را با آن ها 
شـریک  کنـد. لیـلا امـا، می گویـد کـه تاحال نـه از کمیسـیون 
خبـری اسـت و نـه آن هـا، از دولـت کمکـی دریافت کـرده اند.  
بررسـی های  نتیجـه ی  کـه  می گویـد  رسـول  حاجـی 
کمیسـیون این شـد که کاغذپاره ای از سـوی والی میدان وردک 
دریافـت کننـد؛ کاغذی کـه در آن، طالبان به نحـوی از جنایتی 
کـه مرتکـب شـده انـد، تبرئـه شـده، خان میـر و هم راهانـش 
از  می گوید:»مـن  رسـول،  انـد. حاجـی  دانسـته شـده  مقصـر 
والـی میـدان وردک پرسـیدم کـه چرا موتـر ملکی و مسـافربری 
را نـان بـار کردیـد؟« والـی در آن کاغذپـاره، نوشـته کـه نتایج 
بررسـی های آن هـا نشـان می دهـد؛ موتـری کـه خان میر سـوار 
نیروهـای  ایسـت  از دسـتور  نـوع فلانکـوچ-  بـوده -موتـر  آن 
پـاس گاه طالبـان سـرپیچی کـرده و بـه همیـن دلیـل، طالبان، 

موتـر را بـه رگ بـار بسـته اند. 
حاجـی رسـول، می گویـد کـه بعـد از عریضه هـای زیـاد، 
طالبـان از ایـن موضـوع آگاه می شـوند و »مـا را تهدیـد کردنـد 
کـه دنبـال ایـن قضایـا نگردیـم.« او، می گویـد کـه تـرس از 
طالبـان، باعـث شـد کـه فرزنـد بـزرگ خان میـر را بـه ایـران 
برسـانند. حاجـی رسـول،  او آسـیبی  بـه  تـا مبـادا  بفرسـتند 
می گویـد کـه مسـئولان وعـده ی پرداخـت 100 هـزار افغانی را 
بـرای خانواده  هـای هـر یـک از کشته شـدگان داده بـود کـه بـا 
گذشـت نهُ ماه، از آن خبری نیسـت که نیسـت. »شـماره 160، 

26 دلـو 1398، هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم«

جلریـز، برای زمان هـای زیادی کشـتارگاه مسـافران هزاره 
بـوده اسـت؛ تا جایی که کشـتار بی شـمار هزاره هـا در این دره، 

باعـث شـد، نام »دره ی دهشـت و مـرگ« را به خـود بگیرد. 
طالبـان در ایـن مسـیر، ده ها مسـافر هزاره را بـا بی رحمی 
تمـام سـر بریـده و تیربـاران کـرده اند. بر اسـاس منابـع موثق، 
طالبـان از 1391 تـا 1398، دسـت کم 120مسـافر هـزاره را در 
جلریـز کشـته اند.»گفت وگو با مهدی راسـخ، شـماره 160، 26 

دلـو 1398، جاده ی ابریشـم« 
حملـه ی  جلریـز،  در  خونیـن  رویدادهـای  از  یکـی 
هدف مندانـه ی طالبـان به سـربازان هـزاره بوده اسـت. صبح گاه 
بـر   طالبـان،  گـروه  جنگ جـوی  صدهـا   ،1394 سـرطان   11
در  هزاره هـا  محلـی(  )پلیـس  اربکـی  نیروهـای  پاس گاه هـای 
جلریـز، حملـه کردند. رسـانه ها شـمار سـربازان کشته شـده در 
ایـن حملـه را 24 نفر گـزارش داده بودند؛ اما منابع غیررسـمی، 
از کشته شـدن بیش تـر از 30 تـن در ایـن رویـداد خبـر داده 

بودند. 
هم چنـان، طالبـان در 14 سـنبله ی 1398، صمـد امیری، 
سرپرسـت کمیسـیون حقـوق بشـر غـور را  در جلریـز تیرباران 
کردنـد. طالبـان، امیـری را در حالـی کـه از کابـل بـه سـمت 
بامیـان در حرکـت بـود، در جلریـز از موتر پیاده کـرده و با خود 
بـه جـای نامعلومـی بردنـد؛ دو روز بعد، او را کشـته و جسـدش 

را در کنـار جـاده ی کابل-هزاره جـات رهـا کردنـد.
کشته شـدن امیـری که فعال حقوق بشـر بـود، واکنش های 

زیادی را در پی داشـت. 
سـازمان عفـو بین الملـل بـا نشـر اعلامیـه ای، کشته شـدن 
آقـای امیری از سـوی طالبـان را »جنایت جنگـی« خوانده بود. 
در اعلامیـه ی این سـازمان، آمده بـود که طالبـان قواعد جنگی 

را رعایـت نکـرده و مرتکـب جنایت جنگی شـده   اند. 
در حملـه ی خونیـن دیگـری از سـوی طالبـان بـر هزاره ها 

در 1398، دوازده -12- شـهروند هـزاره کشـته شـد.  
همیـن گونـه، در 1397 یکـی از نگه بانـان طاهـر زهیـر، 
والـی پیشـین بامیـان، بـا یـک نیـروی امنیتـی دیگـر، توسـط 
نیروهـای طالبـان در جلریـز کشـته شـدند. »گفت وگو بـا طاهر 

زهیـر، شـماره 160، 26 دلـو 1398، جـاده ی ابریشـم«
در 3 میـزان 1395، دسـت کم 10 مسـافر هـزاره از مسـیر 
توسـط  میـدان وردک،  جلریـز  ولسـوالی  در   ،2 نمبـر  شـاه راه 

طالبـان ربـوده شـدند.
حسـین علی بلیـغ، عضـو شـورای ولایتی میـدان وردک، در 
آن زمـان، به رسـانه ها گفته بود که هشـت باشـنده ی ولسـوالی 
دایمیـرداد و بهسـود میـدان وردک در حالـی کـه از کابـل بـه 
سـوی ولسـوالی های شـان در حرکـت بودنـد، ربـوده شـدند. به 
گفتـه ی او، یـک هفتـه قبـل از ایـن رویـداد، پنج مسـافر دیگر 

هـزاره نیـز در ایـن مسـیر توسـط طالبان ربـوده شـده بودند.

شـده؛  چسـپانده  عکـس  قطعـه  دو  المـاری،  رف  دو  در 
عکس هایـی از لیـلا و خان میـر! خان میـر در 13جـوزای 1398، 
بهسـود  ولسـوالی  در  زادگاهـش  بـه  کـه  می گیـرد  تصمیـم 
سـاعت  عقربه هـای  و  اسـت  گـرم  هـوا  بـرود.  میـدان وردک 
می چرخـد تـا به چاشـت نزدیک شـود. وقتی لیلا برای شـرکت 
در محفـل فاتحه خوانـی یکی از بسـتگانش می رفت، سـاعت 10 
پیـش از چاشـت بـود و خان میر هنـوز در خانه. موتـری که قرار 
بـود خان میـر و دیگـر مسـافران را بـردارد، کمانی اش شکسـته 
بـود. وقتـی لیـلا در حـال برگشـتن از محفـل فاتحه خوانی بود، 
خان میـر را می بینـد کـه بـا خواهـرش به سـمت موتر مـی رود. 
خان میـر بـه رسـم خداحافظـی بـا لیـلا، دسـت راسـتش را تـا 

کنـار صورتـش بـالا می بـرد، تـکان می دهـد و دور می شـود.  
می شـود  12سـال  از  بیش تـر  می گویـد؛  حسـینی،  لیـلا 
کـه آن هـا بهسـود را تـرک کـرده و در کابـل بـه سـر می برنـد. 
در بهسـود روزگار شـان خـوب و بـه اصطـلاح مـردم، بـر وفـق 
مـراد پیـش نمی رفـت. آن هـا بـا ایـن کـه زمیـن کشـاورزی و 
مـال داری نیـز داشـتند، اما  به سـختی می توانسـتند، با زندگی 
در زادگاه شـان کنـار بیایند. همه ی باشـندگان بومی، روسـتا را 
تـرک کـرده بودنـد و آن هـا نیـز، سـرانجام ایـن راه را در پیـش 
گرفتنـد. آن هـا، در کابـل خانـه ای از آن خود ندارنـد؛ در همین 
زندگـی  اسـت،  شـبیه  روسـتایی  خانه هـای  بـه  کـه  خانـه ای 
می کننـد و ماهانـه، سـه هـزارو 500 افغانـی کرایـه می پردازند. 
اگـر خان میـر بـود، غمی نبـود؛ او از دکانی کـه در آن کابل برق 
می فروخـت، هزینه هـای زندگـی خـود و خانـواده اش را تأمیـن 
می  کـرد. در دو سـال پسـین امـا ناخوش احـوال شـده و ناچـار 
بـود هرازگاهـی بـه پزشـک مراجعـه کنـد و بـرای آرام کـردن 
دردهایـش، دارو بخـورد. او، دو بـار عمـل جراحی را پشـت سـر 

گذاشـت و آخرسـر، دکانـش را از دسـت داد.
لیـلا می گویـد:»در تذکـره، نامـم را لیـلا حسـینی نوشـته 
 انـد، خان میـر می گفـت کـه لیـلا جعفـری بایـد می بـود. مـا 
خانـدان جعفـری اسـتیم.« از عروسـی لیلا و خان میـر جعفری، 
25 سـال می گـذرد. حاصـل این رابطه، شـش فرزند اسـت؛ یک 
دختـر و پنـج پسـر. یـک سـال قبـل، بـرای بزرگ تریـن فرزنـد 
پسـر شـان، از بهسـود عـروس آورده بودنـد. عـروس بـه رسـم 
پایـوازی خانـه ی پـدرش رفته بـود. خان میر به بهسـود می رود؛ 
تـا عروسـش را بـا خـود به کابـل بیـاورد و روزهای عیـد را کنار 

بگذرانند.  هـم 
زنـگ  خان میـر  هـم راه  گوشـی  چاشـت،   12 از  پـس 
می خـورد؛ امـا کسـی گوشـی را برنمـی دارد. لیـلا، سراسـیمه و 
دسـت پاچه می شـود؛ او، از جلریـز و ناامنی هـای آن بـه خوبـی 
آگاه بـود. پـس از چاشـت، بـرادران شـوهرش بـه خانـه ی او 
می آینـد و بـا فرزنـد بزرگـش از خانـه بیـرون می زننـد. بـه لیلا 
گفتنـد کـه شـوهرش در جلریـز زخمی شـده و می رونـد که او 
را بیاورنـد. فـردای آن روز امـا، جنـازه ی او را آوردنـد و بردنـد 
در تپـه ی شـهدای شـهرک مهدیـه، بـه خـاک سـپردند. لیـلا 
می گویـد: »مـا از هیـچ چیـز خبـر نداشـتیم؛ بـرادران خان میر 

خبـر شـده بوند.«

خان میر چه گونه کشته شد؟
پـس از به خاک سـپردن خان میـر، حاجـی رسـول، بـرادر 
بزرگ تـرش، بـه دنبال یافتن سـرنخی از چه گونگی کشته شـدن 
بـرادرش راه می افتـد. خان میـر را چـه کسـی، چـه گونـه و بـه 
چه جرمی کشـته اسـت؟ یافتن پاسـخ بـه این پرسـش ها، برای 
حاجـی رسـول و زن وفرزنـدان خان میـر مهم شـده اسـت. آن ها 
چارکـه ی  منطقـه ی  در  خان میـر،  کـه  درمی یابنـد  زودی  بـه 
شـده  کشـته  طالبـان  سـوی  از  نامعلومـی  جـرم  بـه  جلریـز، 
اسـت. حاجـی رسـول، می گویـد کـه وقتـی از باشـندگان محل 
می پرسـد، آن هـا برایـش می گوینـد کـه طالبـان بـه یک بارگی 
از وسـط جنگل هـا بیـرون می شـوند، راه موتـری کـه خان میـر 

سـوار آن بـود را می بندنـد و سرنشـینان آن را می کشـند. 
باشـندگان محـل، دلیـل مـرگ خان میـر و دو هم راهـش 
عنـوان  اربکی هـا  ویـژه  بـه  دولتـی  نیروهـای  بـا  هـم کاری  را 

طالبان در این مسیر، ده ها مسافر هزاره را با بی رحمی تمام سر بریده و تیرباران کرده اند. بر اساس 
منابع موثق، طالبان از ۱39۱ تا ۱398، دست کم ۱۲۰مسافر هزاره را در جلریز کشته اند.»گفت وگو با 

مهدی راسخ، شماره ۱۶۰، ۲۶ دلو ۱398، جاده ی ابریشم« 
یکی از رویدادهای خونین در جلریز، حمله ی هدف مندانه ی طالبان به سربازان هزاره بوده است. 

صبح گاه ۱۱ سرطان ۱39۴، صدها جنگ جوی گروه طالبان، بر  پاس گاه های نیروهای اربکی )پلیس 
محلی( هزاره ها در جلریز، حمله کردند. رسانه ها شمار سربازان کشته شده در این حمله را ۲۴ نفر 
گزارش داده بودند؛ اما منابع غیررسمی، از کشته شدن بیش تر از 3۰ تن در این رویداد خبر داده 

بودند. 
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مصـداق جنایـت جنگـی بـه شـمار می رود.»مـا در مـورد قتـل 
بیش تـر از 40 غیرنظامـی در ولسـوالی مالسـتان غزنـی، خبری 
شـنیدیم. در صورتـی  کـه ایـن رویـداد تأییـد شـود، می تواند از 

جملـه ی جرم هـای جنگـی به شـمار بـرود.«
سـفارت های امریـکا و بریتانیـا، بـا نشـر اعلامیـه ای، تأیید 
کـرده بودنـد کـه هزاره هـا، همـواره هـدف کشـتار هدف منـد 

طالبـان و گـروه داعـش قـرار داشـته  اند.
در همین حال، کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان 
بـه تاریـخ 16 اسـد 1400 بـا نشـر گزارشـی گفتـه اسـت کـه 
طالبـان در 19 سـرطان 1400 هنـگام سـقوط مالسـتان، 27 

غیرنظامـی را در ایـن ولسـوالی عمـدا بـه قتل رسـاندند.
در گـزارش آمـده اسـت کـه طالبـان در جریـان حملـه و 
سـقوط مالسـتان، 10 غیرنظامـی دیگـر را زخمـی  و 21 تـن از 

نیروهـای امنیتـی و خیزش هـای مردمـی را کشـتند. 
کمیسـیون حقوق بشـر به نقل از یک شـاهد عینی نوشـته 
اسـت کـه طالبـان غیرنظامیان را گرفتـار و پس از ضرب وشـتم 

بسـیار، آنـان را تیرباران کردند. 
یافته هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر نشـان می دهد 
کـه طالبـان یـک پیر مـرد 72 سـاله را با دسـتمال خفـه کرده 
و کشـتند و سـپس مبلـغ 25000 افغانـی پـول نقـد او را نیز با 

خـود بردند.
در گـزارش آمـده اسـت کـه طالبان یـک موترفـروش را با 
پسـر 16 سـاله اش تیربـاران کردنـد. همچنیـن نیروهـای ایـن 
گـروه یـک مـرد دیگـر را انداخت نارنجـک در خانـه اش زخمی 
کردنـد پسـر 19 سـاله  اش را از خانـه اش بیـرون و بـه گلولـه 

 . بستند

از کوچی گـری، یکـی از اهـداف مهـم اسـتراتژیک حکومت های 
پشـتون و تصاحـب قلمـرو اقـوام دیگر در کشـور بوده اسـت. بر 
اسـاس این پلان، نخسـت کوچی ها به مناطق غیرپشتون نشـین 
کـوچ می کردنـد و بـا اجـازه ی مـردم محـل، مـدت  کوتاهـی را 
بـا  بعد هـا  می کردنـد.  اسـتفاده  آن هـا  مـازاد  علف چرهـای  از 
اسـتفاده از حمایت هـای نظامـی و تصویـب قوانیـن، کوچی هـا 
بـه علف چرهـای مردم محـل هجوم بـرده و زمین هـای مردم را 
مـورد تجـاوز قـرار می دادند. ایـن روند طی دو سـده ی اخیر، در 
افغانسـتان ادامـه پیدا کرد و حکومت های پشـتونی، با اسـتفاده 
از این اسـتراتژی، اکنون در سراسـر کشـور و به ویژه در مناطق 
جمعیت هـای  هزاره هـا،  و  تاجیک هـا  اوزبیک هـا،  بـه  متعلـق 
قابـل توجهـی را جابه جـا و صاحـب زمیـن کرده  انـد. »در زمان 
سـلطنت، بخش هـای بـزرگ زمیـن بـا فرمـان حکومتـی و بـه 
هزینـه ی باشـندگان محـل، بـه خصـوص هزاره ها، بـه کوچی ها 
داده شـد. هزاره هـا، اعتبار دسـتور یعقـوب خان را بـرای انتقال 
بخش هـای وسـیعی از زمیـن بـه کوچی ها زیـر سـوال می برند. 
او، از دسـمبر 1878 تـا فبـروری 1879، حاکـم کابـل بـود و 
دسـتور، در هنـگام بی نظمـی و بی ثباتی سیاسـی در افغانسـتان 

صـادر شـد-ویلی، 2013: 133«
 

قوانین تبعیض آمیز
کوچی گـری هرچنـد بـه عنـوان یـک سـنت قدیمـی در 
میـان برخـی از جوامـع وجـود داشـته؛ امـا بـه دلیـل افزایـش 
جمعیـت و به وجودآمـدن قانون مالکیت خصوصی در کشـورها، 
کشـورها،  برخـی  در  حتـا  و  افتـاده  رواج  از  آهسـته  آهسـته 

دوره ی کـرزی؛ حمله هـای خونین مسـلحانه ی کوچی ها 
هزاره جات بـه 

حاکمیـت  سـقوط  بـا  هم زمـان  و   2001 سـال  از  بعـد 
طالبـان در کشـور، کوچی ها نیـز به دلیل ازدسـت دادن حمایت 
طالبـان، مدتـی از کوچی گـری دسـت کشـیدند؛ امـا بـا توجـه 
بـه سیاسـت نـرم حامـد کـرزی در قبـال طالبـان، کم کـم این 
گـروه در مناطـق شـرقی و جنوبـی افغانسـتان قـدرت و نفـوذ 
خـود را دوبـاره احیـا کـرد. هم زمـان با احیـای دوبـاره ی قدرت 
طالبـان، کوچی هـا نیـز دوبـاره بـه کوچی گـری رو آورده و بـه 

علف چرهـای مناطـق مرکـزی، چشـم دوختنـد. 
کوچی هـا بـرای نخسـتین بـار در بهـار 2009، بـا سـلاح و 
تجهیـزات نظامـی بـه سـوی مناطـق مرکـزی حرکـت کـرده و 
در مسـیر شـان، کشـت زارهای مـردم را پای مـال کـرده و بـه 
زراعـت مـردم آسـیب می رسـاندند. »هنگامـی کـه کوچی هـا با 
هـزاران مواشـی از قریـه ی دهان باریـک، از بـالای زمین هـای 
زراعتـی عبـور می کردنـد و می خواسـتند تـا سـفر خـود را بـه 
ولایـت بامیـان ادامـه دهند، توسـط یـک دهقان متوقف شـدند 
کـه نمی  خواسـت آنـان از بـالای زمیـن او عبـور کنند؛ امـا آنان 
بـر او فیـر کردنـد و او را کشـتند؛ سـپس، جنـگ بیـن مـردم 

هـزاره و کوچـی آغـاز شد-گیوسـتوزی، 1396: 3« 
در  و  شـده  منطقـه  اهالـی  خشـم  باعـث  موضـوع  ایـن 
برابـر کوچی هـا دسـت بـه مقاومـت زدنـد. متأسـفانه بـا وجـود 
درگیری هـای هلاکت بـار و ازبین رفتـن حاصـلات و ویران شـدن 
خانه هـای مـردم محـل و بـا توجـه بـه راه پیمایی هـای مـردم 
و اعتصاب هـای مقام هـای حکومتـی، دولـت بـرای جلوگیـری 
و حل وفصـل منازعـه، اقدامـی نکـرد. »دولـت مرکـزی بعـد از 
سـال 2001 از یـک طـرف، قوانینـی را تصویـب کـرد کـه بـه 
نفـع کوچی هـا بـر روی کاغـذ بـود و از آن برای تأمیـن حمایت 
سیاسـی آن هـا کار می گرفـت؛  در سـوی دیگـر، ایـن قانـون به 
حقـوق کوچی هـا و باشـندگان محـل، اجـازه مـی داد کـه از آن 
تخطـی و مراتـع را تصـرف کننـد. ایـن معتبر، به نظر نمی رسـد 
کـه ایـن الگـوی سـازگار بـه طـور تصادفـی رخ داده باشـد-

گیوسـتوزی، 1396: 5«   
دولـت  حمایـت  از  هرچنـد  کوچی هـا  مرحلـه،  ایـن  در 
برخـوردار بودنـد؛ امـا بـا توجه بـه اصـل حاکمیت دموکراسـی، 
دولـت  خودکامگی هـای  برابـر  در  اعتـراض  قـدرت  از  مـردم 
برخـوردار شـدند، کـه در نتیجـه در برابـر تجـاوز کوچی هـا در 
سـرزمین های خویـش، ایسـتادگی کردنـد. بـه همیـن دلیـل، 
و  ناهـور  دایمیـرداد،  بهسـود،  ولسـوالی  بـر  کوچی هـا  تجـاوز 
مالسـتان، طـی چندیـن سـال متوالـی دفـع و کوچی هـا پـس 

زده شـدند. 

چالش های چندبعدی
یافته هـای تحقیـق آقـای لیز آلدیـن ویلی، نشـان می دهد 
کـه »گله هـای کوچی هـا، در بیش تـر مـوارد بـه چراگاه هـای 
باعـث  کـه  می کننـد  تجـاوز  زراعتـی،  زمین هـای  و  روسـتاها 
زیان دیـدن محصـولات زراعتـی و مانـع تـلاش دهقانـان، بـرای 

پـرورش مواشـی می شـود-ویلی، 2013: 133«...

...در صفحه بعدی

کشـتند و یـک زن دیگـر در اثـر اصابـت مرمـی ایـن گـروه بـر 
ناحیـه ی چشـمش، نابینا شـده اسـت.

عمـدی  کشـتار  پـی  در  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش 
غیرنظامیان توسـط طالبان در مالسـتان، دوهزار و 500 خانواده 
ولسـوالی های  و  کابـل  شـهر  بـه  کـودکان  و  زنـان  به شـمول 

جاغـوری و نـاور غزنـی آواره شـدند.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان در گـزارش 
خـود گفتـه اسـت کـه طالبـان در جریـان تلاشـی خانه هـای 
مـردم در سـاحات پشـی، شـیرداغ و میرادینـه، غیر نظامیـان را 

بی رحمانـه و وحشـیانه تیربـاران کـرده اسـت.

نیروهای طالبان، در 19 سـرطان سـال گذشـته -1400-، 
بـر ولسـوالی مالسـتان غزنی حملـه کردند.

 بـه گفتـه ی منابـع محلـی، ایـن گـروه در 22 سـرطان 
همیـن سـال، کنترل کامـل این ولسـوالی را در دسـت گرفتند.

طالبـان پـس از تصرف مالسـتان، غیرنظامیـان زیادی را در 
این ولسـوالی کشـته اند. 

بـر اسـاس منابع محلـی، دسـت کم 40 باشـنده ی هزاره  ی 
ایـن ولسـوالی، توسـط جنگ جویـان طالبـان بـه رگ بـار بسـته 
شـده و سـه خانـواده  نیـز، از محل زندگی شـان آواره شـده اند. 
ناشـی  بی جاشـدگان  و  قربانیـان  خانواده هـای  اعضـای 
از حمله هـای طالبـان بـر مالسـتان، در نشسـت خبـری ای در 
کابـل، گفتـه بودند کـه در میـان کشته شـدگان، غیرنطامیان به 

شـمول زنـان و کـودکان نیـز بـوده اند.
مینـا نـادری، عضـو شـورای مردمی مالسـتان، به رسـانه ها 
گفتـه بـود کـه در جریان حملـه و پـس از تسـلط جنگ جویان 
طالبـان در ایـن ولسـوالی، بیش تـر از 40 نفر کشـته شـده اند. 
نـادری افـزوده بود کـه گروه طالبـان، در مالسـتان مرتکب 
جنایـت جنگـی شـده و غیرنظامیانـی را کـه در جنـگ دخیـل 

نبودنـد، بـه رگ بار بسـته اند.
فاطمـه رحیمـی، عضو شـورای ولایتی غزنـی در آن زمان، 
در گفت و گویـی بـا بی بی سـی، گفتـه بـود کـه طالبـان، بیش تر 

از 40 غیرنظامـی را در مالسـتان کشـته اند.  
سـفارت های امریـکا و بریتانیـا در کابـل نیـز، گفتـه  بودند 

کـه در بـاره ی ایـن کشـتار، تحقیق خواهنـد کرد.  
ایـن دو نمایندگـی سیاسـی در کابـل، گفتـه بودنـد کـه 
اگـر کشـتار بیش تـر از 40 غیرنظامی در مالسـتان تأیید شـود، 

دارد کـه  تاریخـی  ریشـه  ای  و هـزاره،   منازعـه ی کوچـی  
سرچشـمه ی آن را می تـوان تـا آغـاز شـکل گیری حکومت های 
زیـرا،  کـرد؛  ردیابـی  پشـتونی،  مطلقـه ی  و  اسـتعمار  زیـر 
دولت هـای قومـی در افغانسـتان، بـه دنبـال گسـترش اقتـدار 
و دامنـه ی حاکمیـت خویـش بـر قلمروهـای بیش تـر و تسـلط 
دارای  هـزاره،  و  کوچـی  »منازعـه ی  بودنـد.  دیگـر  اقـوام  بـر 
بنیه هـای عمیـق تاریخـی بـوده و در اسـتفاده ی دولـت نوظهور 
افغانسـتان در اواخـر قـرن 19 از کوچی هـا برای سـرکوب کردن 
هزاره هـا، ریشـه دارد-جیسـتوزی، 1398: 19« در ایـن راسـتا، 
حکومت هـای اقتدارگـرا بـا حمایـت از کوچی گـری، کم ازکم به 
دو هـدف عمـده در جهـت گسـترش حاکمیـت خویش دسـت 
می یافـت؛ نخسـت ایـن کـه دولـت، بـا حمایـت از کوچی هـا، 
سـلطه ی خویـش بـر اقـوام دیگـر را تحمیـل می کـرد؛ آنـان 
بـرای  سـربازان و مأمـوران غیررسـمی حکومت هـای پشـتون 
اعمـال نفوذ، مطیع سـاختن و جمع آوری مالیـات برای حکومت 
بـه حسـاب می رفـت. عـلاوه بر ایـن؛ کوچی هـا اجنـاس و لوازم 
فروشـی را از پاکسـتان و کابـل -جایـی کـه هزاره هـا بـه دلیـل 
سـرکوب و قتـل عـام حکومـت، نمی توانسـتند از آن جـا جنس 
وارد کننـد-، بـه مناطـق مرکـزی می آوردنـد و بـا اسـتفاده از 
شـرایط و حمایـت حکومـت، اجنـاس را با قیمت بلنـد و حتا به 
اجبـار بـه مردم محـل می فروختنـد و در مقابل، پـول، حیوانات 
و زمین هـای آنـان را می گرفتنـد؛ دوم ایـن کـه کوچی گـری، 
نقـش مهمـی در گسـترش قلمـرو و نفـوذ پشـتون ها از طریـق 
جابه جایی هـا، سـکونت در مناطـق غیرپشتون نشـین و تصاحب 
زمین مردم محل داشـت. گسـترش قلمرو پشـتونی با اسـتفاده 

ممنـوع شـده اسـت. در افغانسـتان امـا، بـا توجـه بـه حاکمیت 
دولت هـای اسـتبدادی کـه از کوچی گـری برای گسـترش نفوذ 
شـان و گسـترش جمعیت پشـتون ها در سراسر کشـور استفاده 

می شـد، بـا تصویـب قوانینـی، شـکل رسـمی
یافـت. طـی دو سـده ی اخیر در کشـور، عمومـا دولت های 
پشـتون تبار در افغانسـتان حاکـم بـوده و هـر کـدام بـه نوبـه ی 
خـود، قوانینـی را تصویـب کردنـد که بـه کوچی گری رسـمیت 
اقـوام حمایـت  بـه مناطـق سـایر  از هجـوم کوچی هـا  داده و 
می کردنـد. بنـا بـر ایـن، قوانیـن تبعیض آمیـز و تحمیلـی، یکی 
از منابـع اصلـی منازعـه میـان کوچی هـا و هزاره های ده نشـین 
اسـت. »هرچنـد مقام هـای حکومتـی آشـکارا سیسـتم  بـوده 
پیـش از 1978 را زیـر سـوال نمی برنـد. ایـن ابهـام در قانـون 
علف چـر قبـل از 1978 نیـز، منبـع منازعـه بـوده اسـت. گرچه 
منازعـه ی خشـونت بار بیـن دوره ی عبدالرحمان و شـروع جنگ 
در 1978، بـه نـدرت رخ مـی داد؛ ولـی اختـلاف وجود داشـت. 
پـس از 1980، سـاکنان قاطع تـر شـدند و منازعات خشـونت بار 
بیـن آن هـا و کوچی هـا، بـه خصـوص در هزاره جـات، شـروع 

شد-جیسـتوزی، 1398: 17« 
قانـون علف چـر کـه در سـال 1971 بـه تصویـب رسـیده 
بـود، علف چر هـا را بـه دو نـوع خصوصـی و عامـه تقسـیم کرده 
علف چرهـای  از  می توانسـتند  تنهـا  محلـی،  دام داران  بـود. 
خصوصـی اسـتفاده کننـد و کوچی هـا، ادعـای حق اسـتفاده ی 
انحصـاری از علف چرهـای عامـه را کـه در واقع بخشـی از قلمرو 
روسـتاهای محـل بـود، داشـتند و همیشـه در فصل بهـار به آن 
جـا می آمدنـد و از آن اسـتفاده می کردند. این قانـون به صورت 
واضـح، تقسـیم غیرعادلانـه ی زمین هـا و علف چرهـای مـردم 
محـل را، امتیـازی از  سـوی حکومـت بـرای کوچی هـا، نشـان 
می دهـد. »محدودیـت ناپیـدای دیگـر قانـون علف چـر 1971، 
ایـن بـود کـه توسـعه ی تدریجـی محـلات مسـکونی بـه دلیـل 
رشـد جمعیـت، در درازمدت، گسـتره ی چراگاه هـای عمومی را 
محـدود می سـاخت. تناقـض بیـن تعریـف چراگاه هـای عامه به 
عنـوان زمیـن عامـه و فرمان هـای شـاهی توظیـف چراگاه هـای 
خـاص بـه گروه هـای کوچـی، در نهایـت باعـث دردسـر بـرای 

نهادهـای افغانسـتان شد-جیسـتوزی، 1398: 17«

طالبان و کوچی ها ؛ دو روی یک سکه
هزاره هـا در مناطـق مرکـزی، هرچنـد بـا محدودیت هـای 
خیلـی زیـاد و طبیعـت خشـن و کوهسـتانی مواجـه بودنـد، بـا 
ایـن وجـود، بـه دلیـل بسـته بودن مرزهـای مناطـق مرکـزی و 
بسـته بودن راه هـای مهاجـرت، جمعیـت شـان افزایش داشـت. 
بنـا بـر ایـن، تنهـا راه مـردم بـرای بقـا و زنده مانـدن زراعـت و 

بود.  مـال داری 
تصویـب قوانیـن علف چر بـه هزینه ی مردم محـل و به نفع 
کوچی هـا، در حکومت هـای بعـدی نیـز ادامـه یافـت. »طالبـان 
در قانـون خـود -سـال 2000- در مـورد علف چـر و زمین هـای 
عامـه، دو نـوع مختلف زمین علف چر را به رسـمیت شـناختند؛ 
عمومـی و خصوصـی، که دوم آن برای اسـتفاده ی منحصربه فرد 
جوامـع مجـاور بـود. زمین هـای علف چـر خصوصـی بـه عنـوان 
منطقـه ای کـه از آن جـا صـدای بلنـد کسـی کـه در لبـه ی 
روسـتا اسـتاده اسـت، هنـوز قابل شـنیدن باشـد، تعریف شـد-

گیوستوزی، 1396: 5« 

خیاطـی کـه در مـورد دارایی های حکیم شـجاعی، فرمانده 
خیزش هـای مردمـی در مالسـتان بـه طالبـان معلومـات نـداده 

نیز توسـط ایـن گروه تیرباران شـده اسـت.
کمیسـیون حقـوق بشـر گفتـه اسـت کـه طالبـان کشـته  
شـده های شـان را توسـط نگهبـان بـازار میرادینـه بـر موتر بالا 
کردنـد و پـس از آن نگهبـان را تیربـاران کردنـد تا آمـار تلفات 
ایـن گـروه در جنـگ مالسـتان را افشـا نکند. همچنیـن طالبان 
سـه پسـر 18 سـاله ی یک باشـنده ی روسـتای زردک مالستان 

را هنـگام برگشـت بـه خانـه  تیربـاران کردند. 
در گـزارش آمـده اسـت کـه جنگ جویـان طالبـان هنـگام 
ورودشـان بـه منطقـه ی شـیرداغ، یـک زن را بـه ضـرب گلولـه 

طالبان27غیرنظامیرادرولسوالیمالستانغزنی
عمداتیربارانکردند

فرازوفرودمنازعهیکوچیوهزاره

مالستان-غزنی،16اسد1400

عارفوفایی
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فرازوفرودمنازعهی...
بـه  نیـاز  هـزاره،  ده نشـین های  بـا  کوچی هـا  منازعـه ی 
بررسـی دقیـق و بی طرفانـه از سـوی سـازمان های بین المللـی 
دارد؛ زیـرا، حکومت هـا بـه دلیـل تبعیضـی کـه علیـه هزاره هـا 
قایـل می شـوند، بـرای حل کردن منازعـه و پایـان دادن به تجاوز 

کوچی هـا، تمایلـی ندارنـد.
تصویـب  و  فرمان هـا  صـدور  بـا  گذشـته  حکومت هـای 
قوانیـن بـه نفـع کوچی هـا، راه را بـرای تجـاوز آن هـا در مناطق 
مرکـزی همـوار کـرده بـود. قوانیـن دهـه ی 1960 و 1970، 
چراگاه هـا را بـه عنـوان »ملکیـت عامـه« تعریـف کـرده بود که 
بـر اسـاس آن، اسـتفاده از آن، بـرای کوچی هـا مانعی نداشـت. 
بـه همین ترتیـب، قانـون اساسـی 1987 و 1990، چراگاه ها را 
بـه عنـوان »زمیـن دولتی« تعریـف کـرده بودند و ایـن مفهوم، 
آن  بـاز می گذاشـت.  آن  از  اسـتفاده ی کوچی هـا  بـرای  را  راه 
گونـه کـه در بـالا اشـاره شـد، طالبـان در 2000 نیـز، قانونی را 
بـه تصویـب رسـاندند کـه در آن، چراگاه ها را به دو نـوع عامه و 
خصوصی تقسـیم می کرد. )جیسـتوزی، 1398: 16(. بر اسـاس 
ایـن تقسـیم بندی، مـردم محـل از علف چرهـای خصوصـی و 
می کردنـد.  اسـتفاده  بایـد  عمومـی،  از چراگاه هـای  کوچی هـا 
ایـن تقسـیم بندی بـه هزینـه ی ده نشـینان در حالـی صـورت 
می گرفـت، کـه چراگاه هـای عمومـی و خصوصـی، هـر دو جـزو 
ملکیـت شـخصی مـردم بوده و بـه دلیل جمعیت زیاد، همیشـه 
مـردم بـا کم بـود علف چـر مواجـه بودند. ایـن در حالـی بود که 
تقریبـا 80 درصـد مردم هـزاره در سـال های 2000، در مناطق 
مرکـزی بـدون زمیـن زندگـی می کردنـد و حکومت، هیـچ گاه 
قانونـی را بـرای توزیـع زمیـن بـه آن هـا و یـا اسـکان شـان در 

مکانـی مشـخص، اقـدام نکرد. 
بـه دنبـال افزایـش خشـونت خامـوش و آشـکار طالبـان 
غذایـی  مـواد  و کاهـش  هزاره هـا، خشک سـالی شـدید  علیـه 
بـه دلیـل تحریـم طالبـان و نرسـیدن مـواد غذایـی بـه مناطق 
مرکـزی، بیش تـر خانواده هـای هـزاره بـه ایـران و کشـورهای 

دیگـر مهاجـرت کردنـد. 
حکومت هـا بـا تصویـب چنیـن قوانینی به صورت آشـکار و 
پنهـان از کوچی هـا حمایـت می کـرد؛ در حالی که هیـچ قانونی 
در حمایـت از حقـوق مالکیـت و منـع اسـتفاده از ملکیت هـای 

شـخصی کشـاورزان روسـتایی، تصویب نشد. 

به سوی یک فاجعه
بـر اسـاس تحقیقـی که واحد تحقیـق و ارزیابی افغانسـتان 
ده نشـینان  منازعـه  بـاره ی  در  اروپـا  اتحادیـه ی  هـم کاری  بـا 
و کوچی هـا، انجـام داده اسـت، هزاره هـا در مناطـق مرکـزی 
دوام دار،  خشک سـالی های  جملـه  از  زیـادی،  مشـکل های  بـا 
افزایـش جمعیـت و کم بـود چـراگاه بـرای دام های شـان روبه رو 
اسـتند. بـر اسـاس گفته هـای باشـند گان محـل در مصاحبـه با 
واحـد تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان، مناطـق مرکـزی، اکنـون 
ظرفیـت کوچی هـا و میلیون هـا حیوانـی کـه بـا خـود می آورند 

را نـدارد. 

ده نشینان هزاره: روستاها متعلق به دولت نیست
یکـی از موسـفیدان محلـی، در مصاحبـه بـا واحـد تحقیق 
و ارزیابـی افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه علف چرهـا مربـوط بـه 
ده نشـینان اسـت نـه دولـت، کـه آن هـا را بـه قبیله هایـی بدهد 
کـه از انتهـای دیگر افغانسـتان می آینـد. »گیوسـتوزی، 1396: 

 »4
یـک موسـفید دیگـر نیـز، از بامیـان در مصاحبـه بـا واحد 
تحقیـق و ارزیابـی افغانسـتان، گفتـه اسـت کـه تنهـا راه درآمد 
مـردم ایـن ولایـت، زراعـت و نگـه داری حیوانـات بـرای فروش 
خانواده هـا،  بیش تـر  کـه  افـزوده  او،  اسـت.  آن  محصـولات 
دیگـری  ولایت هـای  بـه  تغذیـه  بـرای  را  حیوانـات  شـان 
می فرسـتند؛ زیـرا، آن هـا علف چرهـای کافـی ندارنـد. او، تأکید 
کـرده کـه در چنین شـرایطی، امکان پذیرش مواشـی کوچی ها 

نـدارد. »جیسـتوزی، 1398: 25«  وجـود  هزاره جـات،  در 
بیـان  بـا  نیـز،  غزنـی  و  دایکنـدی  در ولایت هـای  مـردم 
وضعیـت مشـابهی، گفتـه انـد که مـردم در ولایت هـای مرکزی 
افغانسـتان، هیـچ کسـب وکاری دیگری بـه جز پرورش مواشـی 
و فـروش محصـولات حیوانـی و زراعتی، ندارند. آن هـا گفته  اند 
کـه در دایکنـدی، حیوانـات مردم در مقایسـه با قبـل از جنگ، 
افزایـش یافتـه و علف چرهـا کفایـت مواشـی آنـان را نمی کنـد. 

»جیسـتوزی، 1398: 25« 
یکـی از موسـفیدان ولسـوالی مالسـتان غزنـی نیـز، گفتـه 
اسـت کـه چراگاه هایـی که مربـوط به روسـتای آن ها می شـود، 
بـرای نگـه داری و تغذیـه ی حیوانـات شـان کافـی نیسـت؛ از 
زمین هـای  در  گاهـی  روسـتاها،  ایـن  باشـندگان  رو،  همیـن 
کشـاورزی شـان علـف می کارنـد، تا از مـرگ حیوانات شـان در 

زمسـتان  جلوگیـری کننـد. »جیسـتوزی، 1398: 25«
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هزاره جـات حملـه کننـد و هم چنیـن از ایـن طریـق، دسـت به 
تخریـب نظـام و کشـتار نیروهـای امنیتـی بزننـد. او، می گویـد: 
»طالبـان در چندیـن مـورد باعث کشـتار نیروی هـای حکومتی 

شـدند و مـردم ملکـی را بـه رگ بـار بسـتند. 
در  را  وسـیعی  حمـلات   ،1396 در  کوچی هـا  و  طالبـان 
کجـاب و دایمیـرداد راه انداختنـد. در گزارش هیئـت حکومتی 
هـم وجـود دارد کـه آنـان سـلاح های سـقیله بـا خود داشـتند. 
صدهـا خانـه و مسـجد را آتـش زدنـد. مـال و دارایـی مـردم را 
بـه غـارت بردنـد. ده نشـینان را از سـر زمین هـای شـان، تخلیه 

کردند.«
ایـن  بـه  واکنـش  در  حکومـت  کـه  می افزایـد  راسـخ 
هم چنیـن  و  محـل  مـردم  بـه  تنهـا  وحشـیانه،  حمله هـای 
کوچی هـا کمک هـای جنسـی ارائـه کـرد؛ چیـزی کـه باعـث 
شـد ده نشـینان هـزاره بیش تر به حکومـت بدبین شـوند. آن ها، 
ناچـار شـدند بـرای دفـاع از حق خود، بـه مقاومت هـای مردمی 

در روسـتاها رو بیاورنـد. 
آقـای راسـخ در ایـن گفت وگـو، تصریـح کـرده اسـت کـه 
در درازای 20 سـال گذشـته، بیـش از 200 ده نشـین هـزاره از 
کجـاب، دایمیـرداد و حصـه ی اول بهسـود، توسـط کوچی هـا و 
طالبـان بـه قتـل رسـیده  انـد. او، می افزایـد کـه در میـان آن ها 
زنـان و کـودکان نیـز بودنـد. او بـا ابـراز نگرانـی، می گویـد کـه 
امسـال، کوچی هـا بـا حمایـت قاطـع طالبـان، در همـه نقـاط 
هزاره جـات حضـور یافتـه و جنگ جویان شـان، بـزرگان محل را 

بـه دلیـل مخالفـت بـا طالبـان، زندانـی می کنند.
راسـخ بـا اشـاره بـه تصـرف زمین هـای هزاره جات توسـط 
امیـر عبدالرحمـان، گفت که هـدف از تهاجم امسـال کوچی ها، 

تطبیـق ایـن سیاسـت و تصـرف زمین هـای مردم هزاره اسـت.
ایـن روزهـا در هزاره جـات جابه جـا  کوچی هایـی کـه در 
شـده  انـد، مردم را کـوچ اجبـاری داده و به جمـع آوری اجاره  و 

تصـرف زمین هـای ده نشـینان هـزاره رو آورده انـد.  
احمـد شـاه حیـدری، عضو مجمـع نهادهـای فعال هـزاره، 
در گفت وگـو بـا جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه سرازیرشـدن 
ده هـا هـزار مواشـی و هـزاران خانـواده ی مجهول الهویـت به نام 
کوچـی بـا امکانات و تسـلیحات قابل ملاحظه -که از آن سـوی 
مرزهـا بـدون بازجویـی و محدودیـت وارد هزاره جات می شـود- 
ممکـن ریشـه در خیلـی از مسـائل بـه جـز موضـوع علف چرها 

داشـته باشد.
پـی  در  گذشـته  سـال   20 در  کـه   می افزایـد  حیـدری 
تهاجـم مسـلحانه ی کوچی هـا بـر هزاره جـات، قریـب بـه 300 

نفـر کشـته و صدهـا نفـر دیگـر زخمـی شـده انـد. 
آقـای حیـدری در ایـن گفت وگـو تصریـح کـرده اسـت که 
کوچی هـا در دایمیـرداد، هیـچ زمیـن زراعتی و قباله ی شـرعی 
نـوار مـرزی   ایـن سـال ها، بـه همـه ی  امـا در طـول  ندارنـد؛ 
گفت وگـو  ایـن  در  او،  آورده/می آورنـد.  هجـوم  مناطـق،  ایـن 
می افزایـد کـه کوچی هـا در 20 سـال گذشـته، سـاحت هایی 
مانند سرچشـمه، جلریـز دایمیرداد، تیزک، کجاب و سـرهلمند 
مسـافران  بـرای  امـا  جلریـز  داده  انـد.  قـرار  حملـه  مـورد  را 
هزاره جات-کابـل بـه دره ی مـرگ شـهرت پیـدا کـرده بـود که 
در طول سـال های گذشـته، 108 مسـافر هزاره توسـط طالبان 
در ایـن مسـیر تیربـاران و سـر بریـده شـده  اند.)گفت وگـو بـا 
مهـدی راسـخ، ویژه نامه ی جلریز؛ دره ی دهشـت، سـال چهارم، 

شـماره ی160 هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم(
در  وضعیـت  بدترشـدن  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  حیـدری 
هزاره هـا  وضعیـت  نگـران  »مـا  کـه  می گویـد  هزاره جـات، 
کشـتار  کوچی هـا،  تحمیل کـردن  اسـتیم.  افغانسـتان  در 
عوامـل  سـایر  و  نسل کشـی  انفجـار،  فشـار،  سیسـتماتیک، 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم کـه بـالای هزاره هـا اعمـال می شـود، 

اسـت.« حقوق بشـری  اصـول  بـا  مغایـر 

داکتر انتونیو گیسـتوزی در مقاله ی »تحقیقی نوع شناسـی 
منازعـه ی کوچی-ده نشـین«، نوشـته اسـت که کوچی هـا برای 
نخسـتین بـار، در بهـار 2009 هـم راه بـا سـلاح و تجهیـزات 
نظامـی بـه سـمت مناطـق مرکـزی افغانسـتان حرکـت کردند. 
گیسـتوزی گفته اسـت که آن ها در مسـیر شـان، کشـت زارهای 
مـردم را پامـال کرده و به زراعت مردم آسـیب می رسـاندند. در 
برابـر چنیـن ظلـم و تعدی، یـک دهقان هـزاره به پا می ایسـتد 
و نمی گـذارد کـه کوچی هـا، به سـمت بامیان پیـش روی کنند. 
در تحقیـق آمـده اسـت کـه کوچی ها بـر این مرد شـلیک کرده 
و او را کشـتند. پـس از ایـن رویـداد، بهسـودها بـه خاسـت گاه 
خونیـن کوچـی و هـزاره بدل شـده و جنگ هـای خونین بعدی 

میـان طرف هـا، از همیـن نقطه آغاز شـد.
قتل دهقان از سـوی کوچی ها، خشـم و قهر مردم بهسـود 
را بـر انگیخـت و آن هـا بـه ناچـار، در برابـر تجـاوز کوچی هـای 
تفنـگ دار، بـه مقاومـت مردمـی رو آوردند. در ایـن دوره، دولت 
کـرزی، خاموشـانه از کوچی هـا حمایـت می کرد و هیـچ راه حل 
بـر هزاره جـات،  تجـاوز کوچی هـا  بـرای  را  قانونـی  و  مردمـی 

جسـت وجو نکـرد.
هزاره هـا در واکنـش بـه وضعیـت پیش آمـده در بهسـود، 
در کابـل تظاهـرات کردنـد و برخـی رهبران سیاسـی این مردم 
نیـز، راه تحصـن و اعتصـاب غذایـی را در پیش گرفتنـد؛ اما این 
حرکت هـا نتیجـه ای بـه هـم راه نداشـت و منازعـه ی کوچی ها و 

مـردم هـزاره، هم چنـان حل ناشـده باقـی ماند. 
دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  ملـی،  وحـدت  حکومـت  در 
اشـرف غنـی –رییس جمهور فراری کشـور- از نشـانی جامعه ی 
هـزاره بـود و نخسـتین شـعار این حکومـت بـرای هزاره ها، حل 

منازعـه ی کوچی هـا و ده نشـین ها بـود.
اشـرف غنی اما با اسـتفاده از سیاسـت نرم و بی آزار سـرور 
دانـش، نـه تنهـا منازعـه ی کوچی ها و ده نشـینان را حـل نکرد، 
بـل کـه پایه هـای قانونـی تهاجـم کوچی هـا بـر هزاره جـات را 
ازمیان بـردن مقاومت گـران بهسـود در  محکـم کـرده و بـرای 

برابـر تجـاوز کوچی هـا و طالبان، آسـتین بـالا زد. 
نظامیان وابسـته به اشـرف غنـی، چندین حملـه ی خونین 
را بـر فرمانـده علی پـور، رهبر جبهـه ی مقاومـت در هزاره جات، 
بـه راه انداختنـد کـه تنها در ولسـوالی لعل وسـرجنگل غـور، از 

مـردم ملکـی، 11 کشـته و 21 زخمی گرفت.
مهـدی راسـخ، نماینده ی پیشـین مردم بهسـود در مجلس 
نماینـدگان، در گفت وگویـی اختصاصـی با هفته نامـه ی جاده ی 
ابریشـم، می گویـد کـه در طـول تاریـخ، کوچی هـا بـا زور بـه 
هزاره جـات حملـه می کردنـد و علف چرهـای مـردم هـزاره  را 

توسـط مواشـی و لشکرکشـی شـان، از میـان می بردنـد.
آقـای راسـخ بـا پرده برداشـتن از ترفنـد تصـرف زمین های 
مـردم هـزاره توسـط کوچی هـا، می گویـد کـه آن هـا بـا تجارت 
فـروش  سـپس  پاکسـتان  از  رخـت  واردکـردن  و  نامشـروع 
اجبـاری آن بـه مردم هـزاره، تـلاش می کردند تـا بده کاری های 
ده نشـیان اضافـه شـده و پـس از آن، در برابـر قیمتـی ناچیـز، 

زمین هـای شـان را تصـرف کننـد. 
بـا جـاده ی  در گفت وگـو  مـردم  پیشـن  نماینـده ی  ایـن 
ابریشـم، مدعـی اسـت کـه در 20 سـال گذشـته، طالبـان در 
بـاور  بـه  می کردنـد.  حملـه  هزاره جـات  بـه  کوچی هـا  لبـاس 
آقـای راسـخ، طالبـان زیـر ایـن نـام، نمی توانسـتند آشـکارا بـر 
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بـه  دایکنـدی، در 11 سـرطان 1401  منابـع محلـی در 
نام هـای  بـه  تـن  طالبـان شـش  کـه  بودنـد  گفتـه  رسـانه ها، 
عبـدالله، ملحـم، رشـید، غلام عبـاس و سـلطان را از روسـتای 
»غم قـول« ولسـوالی خدیـر ایـن ولایـت، بازداشـت کـرده انـد.
بـه گفتـه ی باشـندگان محل، در مـاه حمـل 1401، بیش 
ایـن  بـه  بـا هـزاران رأس مواشـی،  از 20 خانـواده ی کوچـی  
روسـتا هجـوم آورده و باشـندگان محـل را هشـدار داده انـد که 
زمین هـای شـان را تـرک کننـد، یـا در بـدل آن بـه آن هـا پول 

بپردازند.
باشـندگان محـل در برابر کوچی هـا مقاومـت می کنند؛ اما 
دادگاه ابتدائیـه ی طالبـان در ولسـوالی خدیـر، حکـم بازداشـت 

شـش تـن از باشـندگان این روسـتا را صـادر می کند.

 منابـع در دایکنـدی، در 9 سـنبله ی 1401، بـه رسـانه ها 
گفتـه بودنـد کـه کوچی هـای مسـلح، یک باشـنده ی روسـتای 
»برکـر« ولسـوالی میرامـور دایکندی را کشـته و یـک نفر دیگر 

را زخمـی کـرده اند.
فـرد کشته شـده کـه محمـد نـام داشـته، در ابتدا از سـوی 
یـک فـرد کوچی با چاقو زخمی و سـپس تیرباران شـده اسـت. 
ایـن رویـداد، زمانـی رخ می دهـد کـه کوچی هـا مواشـی 
آزاد  »برکـر«  روسـتای  باشـندگان  بـر کشـت زارهای  را  شـان 
می کننـد؛ امـا مـردم محـل، می خواهنـد مانـع ایـن کار شـوند 
کـه در هنـگام جروبحـث، یک فـرد کوچی، در ابتـدا محمد را با 

ضـرب چاقـو زخمـی کـرده و سـپس تیربـاران می کنـد.

بـه  منابـع محلـی در دایکنـدی، در 16 جـوزای 1401، 
جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد که کوچی هـا با حمایـت طالبان، 
یـک  ولایـت ،  ایـن  سـنگ تخت وبندر  ولسـوالی  باشـندگان  از 

میلیـون افغانـی خون بهـای یـک مـرد کوچـی را گرفتنـد. 
ایـن مـرد کوچـی، در 1363 در درگیـری بـا باشـندگان 

روسـتای »سـیاه چوب« ایـن ولسـوالی، کشـته شـده  بـود. 
ایـن در حالی اسـت کـه باشـندگان سـنگ تخت وبندر نیز، 
از کشته شـدن یـک نفـر شـان در درگیـری سـال  1363، بـه 
مسـئولان محلـی طالبـان در این ولسـوالی، شـکایت درج کرده 

انـد؛ امـا به شـکایت آن ها، رسـیدگی نشـده اسـت.
هم چنـان، منابـع محلـی در 19 جـوزای 1401، به جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد که »مـلا تورجـان«، سـرگروه کوچی های 
کیتـی  ولسـوالی  »تکه  تـو« ی  روسـتای  باشـندگان  مسـلح، 

دایکنـدی را تهدیـد بـه کـوچ  اجبـاری کـرده اسـت. 
بـه گفتـه ی منبـع، کوچی هـا مدعی انـد که سـند مالکیت 

زمین هـای ایـن روسـتا را در اختیـار دارند.
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همسوییطالبانوکوچیها؛
10خانوادهدردایکندیکوچاجباری

دادهشد
خدیر-دایکندی: 28سنبله1401

منابـع محلـی در دایکنـدی، در 28 سـنبله ی 1401، بـه 
رسـانه ها گفتـه  بودنـد کـه طالبـان 10 خانـواده را در ولسـوالی 

خدیـر ایـن ولایـت، کـوچ اجبـاری داده  اند. 
در  خانواده هـا  آن  از  پـس  طالبـان  منابـع،  گفتـه ی  بـه 
ولسـوالی خدیـر را کـوچ اجبـاری می دهنـد کـه پیش تـر از این 
تاریـخ، یـک عضو ایـن گـروه، در درگیری ای مسـلحانه میان دو 

باشـنده ی روسـتای کیـان ایـن ولسـوالی، کشـته می شـود.
در پیونـد بـه ایـن قتـل، طالبـان، شـماری از باشـند گان 
روسـتای »پشـت روق« ولسـوالی خدیر را بازداشـت کرده و زیر 
فشـار قـرار می دهنـد، تـا فـرد فـراری را دسـت گیر کـرده و بـه 

ایـن گـروه تحویـل دهند.
روسـتای  باشـندگان  طالبـان،  کـه  اسـت  افـزوده  منابـع 
»پشـت روق« ایـن ولسـوالی را وادار می کننـد تا خانـواده ی فرد 
متـواری را کـه یـک عضـو ایـن گـروه را کشـته، کـوچ اجبـاری 

. هند د
در پیونـد بـه ایـن رویـداد، 10 خانـواده از نزدیـکان فـرد 
متـواری نیـز، از سـوی طالبـان کـوچ اجبـاری داده شـده و بـه 

ولایـت دیگـری پنـاه می برنـد.

طالبانبهخاطرکوچیهاچهلنفررا
درولسوالیخدیردایکندی

بازداشتکردند
خدیر-دایکندی: 4میزان 1401

منابـع محلـی در دایکندی، در 4 میـزان 1401، به جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه طالبـان، 40 نفـر از بـزرگان 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی را بازداشـت و در مقر این ولسـوالی، 

زندانـی کـرده اند.
منابـع محلـی، افـزده بودنـد کـه ایـن 40 نفـر پـس از آن 
در  کـه کوچی هـا  بازداشـت می شـوند  طالبـان  گـروه  توسـط 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، ادعـا کـرده   بودنـد کـه باشـندگان 
منطقـه ی »دره ی  خـودی« ایـن ولسـوالی، 40 سـال پیـش، 5 

کوچـی را کشـته  بودنـد.
»غم قـل«،  روسـتاهای  باشـندگان  بازداشت شـده،  افـراد 
پاییـن«، »خیرخانـه«، »تی بـاغ« و »دره ی  خـودی«  »غم قـل 
 انـد کـه بنـا بـرا ادعـای کوچی هـا، بایـد خون بهـا می پرداختند.
باشـندگان محـل در پاسـخ بـه ادعـای کوچی هـا، گفتـه 
  بودنـد کـه ایـن پنـج  تـن در پـی  درگیـری میـان  هزاره هـا و 
کوچی هـا در ولسـوالی خدیـر، کشـته شـده بودنـد؛ امـا شـمار 

اسـت. بـوده  بیش تـر  هزاره هـا  کشته شـدگان 
منابـع محلـی بـه رسـانه ها افـزوده  بودنـد کـه کوچی ها در 
هم کاری با طالبان، از شـماری از باشـندگان محل در ولسـوالی 
خدیـر، خون  بها جمـع  آوری کرده و ده ها خانواده را در روسـتای 

»غم قـل« این ولسـوالی، بـه کوچ  اجبـاری تهدید کـرده  اند.
در  خدیـر،  ولسـوالی  در  طالبـان  ابتدائیـه ی  دادگاه 
»غم قـل  »غم قـل«،  روسـتاهای  بـزرگان  از  جلب نامـه ای، 
پاییـن«، »خیرخانـه«، »تی بـاغ« و »دره ی  خـودی«، خواسـته  

ولسـوالی حاضـر شـوند. ایـن  بـه مرکـز  بودنـد کـه 
هم چنـان در 5 میـزان سـال روان، کوچی هـا با سـلاح های 
منطقـه ی  در  را  خانـواده   200 بـه  نزدیـک  سبک وسـنگین، 
»غم قـول« ولسـوالی خدیـر تهدیـد بـه تـرک خانه هـای  شـان 
کـرده و اخطـار داده بودنـد که هرچـه عاجل تر غم قـول را ترک 
کننـد. کوچی هـا از هـر خانـه در ایـن روسـتا، نزدیک بـه 50 تا 

200 هـزار افغانـی محصـولات زراعتـی خواسـته بودند.
باشـندگان محـل، سـه نفـر را بـرای پیگیـری ایـن قضیـه 
بـدون  کـه  می فرسـتند  دایکنـدی،  مرکـز  نیلـی،  شـهر  بـه 
»سـوال وجواب«ی توسـط طالبان بازداشـت و زندانی می شـوند.

کوچیهاازباشندگانناهورغزنی،
11میلیونو500هزارکلدارپاکستانی

خونبهاخواستند
ناهور-غزنی: 27میزان 1400

منابـع مردمـی در ناهور غزنی، در 27 میزان سـال گذشـته 
-1400-، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه کوچی هـا بـه  خاطـر 
کشته شـدن یـک مـرد کوچـی در ولسـوالی ناهـور ایـن ولایت، 
از باشـندگان محـل، 11 میلیـون و 500 هـزار کلـدار خون بهـا 

اند. خواسـته 
کوچی هـا مدعـی شـده بودنـد کـه ایـن مـرد در 1383 
خورشـیدی در منطقه ی »قوریه« ی این ولسـوالی، کشـته شـده 

بود.
مسـئولان محلـی طالبـان در ناهـور، فیصلـه می کننـد که 

مـردم محـل، خون بهـای ایـن مـرد کوچـی  را پرداخـت کنند.
هم چنیـن کوچی هـا ادعـا کرده بودنـد که  در آن سـال ها، 

20 میل سـلاح  شـان نیز در این روسـتا ناپدید شـده بود.
پیـش از ایـن، کوچی هـا از باشـندگان روسـتای »قوریـه«، 
بـه یـک  نزدیـک  بـه دلیـل کشـتن یـک کوچـی در 1382، 

میلیـون و 457 هـزار افغانـی، خون بهـا گرفتـه بودنـد.  

کوچیها،ازباشندگانناهورغزنی
یکمیلیونو250هزارافغانی

خونبهاگرفتند
ناهور-غزنی: 5 عقرب 1400

منابـع مردمـی در ولسـوالی ناهـور غزنـی، در پنـج عقـرب 
سـال گذشـته -1400-، بـه رسـانه ها گفته بودند کـه کوچی ها 
بـا ادعـای مبنـی بـر کشته شـدن یک عضـو شـان در 1382 در 

ایـن ولسـوالی، از مـردم خون بهـا گرفتـه اند.
کوچی هـا مدعـی شـده بودند که یـک عضو آن ها در سـال 
1382 در روسـتای »باریکـی« ولسـوالی ناهـور غزنـی، کشـته 

شـده است.
بـه گفتـه ی منابـع مردمـی، کوچی هـا بـا حمایـت مولوی 
عبدالعلـی برلـه، از فرماندهـان طالبـان در ولسـوالی قره باغ این 
ولایـت، از باشـندگان روسـتای »برکـی«، یـک  میلیـون و 250 

هـزار افغانـی خون بهـا گرفتـه اند.
هم چنـان کوچـی دیگری، مدعی شـده که در آن سـال ها، 
در ایـن روسـتا لت وکوب شـده اسـت. مولـوی برلـه در حمایت 
بـرای  را  پاکسـتانی  کلـدار  100هـزار  کوچـی،  مـرد  ایـن  از 

لت وکوب شـدن او، از باشـندگان ایـن روسـتا گرفتـه اسـت. 
افـزون بـر ایـن، باشـندگان روسـتای برکـی، 270 هـزار 
کلـدار پاکسـتانی را مبنـی بـر تخریب یـک چاه و ناپدیدشـدن 

یـک موترسـایکل، بـه کوچی هـا پرداخـت کـرده انـد.
بـه گفتـه   ی باشـندگان محل، این چـاه در دوره ی پیشـین 
حاکمیـت طالبـان توسـط کوچی هـا حفـر شـده بـوده کـه بـه 

مـرور زمـان، تخریب شـده اسـت.

یککوچیبهخاطرشکستهشدندندانش،
ازباشندگانناهورغزنی52هزارکلدار

گرفت
ناهور-غزنی: 6 عقرب 1400

یـک کوچـی در روسـتای »قوریـه« ی ناهـور غزنـی، در 6 
عقـرب سـال گذشـته -1400- مدعی شـده بود کـه در 1382، 
فـردی بـه نـام صمـد، از باشـندگان ایـن روسـتا، دنـدان او را 

بوده اسـت. شکسـتانده 
ایـن کوچـی با حمایـت طالبـان، 52 هزار کلدار پاکسـتانی 

از صمـد می گیرد.
رأس   29 کـه  بودنـد  شـده  مدعـی  کوچی هـا  هم چنـان 
گوسـفند شـان در این روسـتا ناپدید شـده و یک چوپان  شـان 

زخمی. نیـز، 
آن هـا از باشـندگان محـل خواسـته بودنـد کـه 29 رأس 

گوسـفند شـان را برگرداننـد و همیـن گونـه، در برابـر تـاوان 
چوپـان شـان نیـز، 170 هـزار کلـدار پاکسـتانی بپردازنـد. 

طالبـان بـه این منظور، باشـندگان ایـن روسـتا را به مرکز 
ولسـوالی جلب کـرده بودند.

کوچیهادرمیدانوردک
کشتزارهایباشندگانمحلرا

پامالکردند
بهسود-میدان ودرک: 20 ثور 1401

منابـع محلـی در میـدان وردک، در 20 ثـور امسـال، گفتـه 
مربوطـات  از  سیاه سـنگ«  »دهـن  منطقـه ی  در  کـه  بودنـد 
میـان  چندسـاعته  درگیـری  بهسـود،  اول  حصـه ی  ولسـوالی 

کوچی هـا و یـک گـروه مسـلح چهارنفـری رخ داده اسـت.
 منابـع افـزوده بودنـد که کوچی هـا خلاف فیصلـه ی قبلی 
و مسـلح، بـا شـترها و رمه هـای شـان بـر زمین هـای زراعتـی 

مـردم هجـوم بـرده  اند.
ایـن رویـداد یـک کشـته و یـک زخمـی از کوچی هـا بـر 

جـای گذاشـته اسـت.
طالبـان، میان باشـندگان بهسـود و کوچی هـا فیصله کرده 
بـود کـه کوچی هـای زمیـن دار، تنهـا می توانند بدون سـلاح در 

زمین هـای شـان جابه جا شـوند.  
کوچی هـا امـا این بـار نیز، مانند سـال های گذشـته، با زور 
سـلاح، فیصلـه و تصمیـم بـزرگان محـل را نادیـده گرفتـه و بر 

زمین هـای زراعتـی مـردم، یـورش می برند.

کوچیهابرایتصرفزمینهایجاغوری
نقشهمیریزند

جاغوری، غزنی. 28 ثور 1401
»صبـح زود امـروز، نماینـده ی مـردم بـا تماسـی، از ورود 
کوتـل  منطقـه ی  در  شـان  رمه هـای  بـا  کوچـی  خانـوار   14
کـه؛  گفـت  و  داده  خبـر  جاغـوری  علیاتـوی  ریگ گـردانِ 
باشـندگان منطقـه نگـران اسـتند؛ چـون، اگـر ایـن همـه رمـه 
-کـه در هـر کـدام بیش تـر از 100 بـز و گوسـفند اسـت-، از 
و میـان کشـت زارهای شـان عبـور داده شـود، دیگـر  دره هـا 
چیـزی از کشـت زارها باقی نمی مانـد.«  مردم علیاتـو، خدایداد، 
باریـک و شـغله، ایـن نگرانی شـان را با دفتر ولسـوالی جاغوری 
نیـز در میـان می گذارنـد. تصمیم بر این می شـود کـه بزرگان و 
نماینـدگان ایـن منطقه هـا، هم راه بـا معاون فرماندهـی امنیه ی 
جاغـوری، بـا بـزرگان کوچی هـا تماس گرفتـه و زمانـی را برای 
دیـدار مشـخص کننـد؛ تـا نگرانی های مـردم، با آن هـا در میان 

شود. گذاشـته 
ایـن مـرد اضافـه می کنـد کـه »مـا رفتیـم و در حضـور 
گفت وگـو  کوچی هـا  بـا  جاغـوری،  امنیـه ی  قمندانـی  هیئـت 
کردیـم. از آن هـا پرسـیدیم کـه بـا ایـن تعـداد رمه هـا در بیـن 
نماینـده ی  جـواب  می رویـد؟«  کجـا  بـه  مـردم  کشـت وکار 
کوچی هـا ایـن اسـت که بـه مقصد نهایـی شـان، »میرادینه «ی 
ایـن جـا،  و  اسـت  غزنـی-  ولسـوالی های  از  –یکـی  مالسـتان 
ماندنـی نیسـتند. نماینـدگان مـردم ایـن منطقه هـا، در مقابـل، 
بـه کوچی هـا می گوینـد کـه مسـیر انتخابـی شـان کـه از میان 
ایـن  دره و کشـت زارهای مـردم رد می شـود، باعـث تخریـب 
کشـت زارها می شـود کـه همـه دارونـدار مـردم محـل اسـت. 
بـدون  ورود  روان،  سـال  در  کـه  می گویـد  مـرد،  ایـن 
ملاحظـه ی کوچی هـا بـه منطقه های هزاره  نشـین از یک سـو و 
خشک سـالی در سـوی دیگر، زندگـی روستانشـینان را به خطر 

اسـت.   انداخته 
سـرانجام، بـا میانجی گـری فرماندهـی امنیـه ی جاغـوری، 
کوچی هـا راضـی می شـوند کـه تغییـر مسـیر داده و بـه سـمت 

دشـت های ناهـور رفتـه و از آن جـا، وارد مالسـتان شـوند. 
کمـی دورتـر از ایـن ماجـرا، شـمار دیگـری از کوچی ها از 
سـمت ولسـوالی ناهور غزنی، به منطقه ی »ششـپر« وارد شـده 
و بـه سـمت »سـبزناله« راه می افتنـد. باشـندگان محـل، مانـع 
عبـور آنـان از منطقـه و کشـت زارها می شـوند. ایـن در حالـی 
اسـت کـه باشـندگان ششـپر، پیـش از ایـن نیـز، بـا کوچی هـا 
دعواهای رسـمی حل نشـده  داشـته اند. بر اسـاس ادعـای مردم 
محـل، گـروه طالبـان در دوره ی نخسـت حاکمیتـش، میـان 
کوچی هـا و مـردم محـل، فیصلـه کـرده بودنـد کـه طرف هـای 
دعـوا، می بایسـت اسـناد و مـدارک شـان را بـه دادگاه غزنـی 
دادگاه، سـه  فیصلـه ی  زمـان صـدور  تـا  کـه؛  دهنـد  تحویـل 
خانـواده ی کوچـی کـه اکنون وارد ششـپر شـده انـد، می توانند 
از آب موسـوم بـه شـاه ولایت، بـرای رمه هـای حیوانـات شـان 

اسـتفاه کننـد؛ اما، بعـد از ممانعت مـردم محل، چهـارده خانوار 
کوچـی وارد ایـن جـا می شـوند و رمه هـای شـان که بـه هزاران 
رأس می رسـد، همـه روزه از میـان کشـت زارهای مـردم عبـور 

داده می شـود تـا بـه آب برسـد. 
مردم ششـپر بـرای رفع مشـکل پیش  روی شـان، به ناچار 
بـاز هـم بـه دفتـر ولسـوالی جاغـوری مراجعـه می کننـد، تـا با 
کمـک آن، جلـو کوچی هـا را بگیرند. مردم و ولسـوالی جاغوری 
در مشـورت بـا هـم، بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه بـرای رفـع 
مشـکل روستانشـینان و کوچی هـا، از نزدیـک بـا نماینـدگان 
کوچی هـا وارد گفت وگـو شـوند. »موسـفیدان محـل  که خودم 
نیـز در میـان شـان بودم، به خیـل کوچی رفتیم. بـزرگ کوچی 
شـخصی بـه نـام پال محمـد بـا هیتـت سـر حـرف را بـاز کـرد. 
قمنـدان امنیـه نگرانـی مـردم محـل را بـا او شـریک کـرد و از 
او خواسـت کـه باشـندگان محـل را اذیـت نکنـد.« پال محمـد 
در جـواب فرمانـده ی امنیـه، می گویـد کـه از سـوی کوچی هـا 
هیـچ سـتمی در حـق مـردم محـل انجام نشـده؛ بل ایـن مردم 
محـل اسـت کـه مانـع ورود کوچی هـا می شـوند. او گفـت کـه 
در همـه ی گوشـه های هزاره جـات کوچی هـا رفتـه و بـا مـردم 
محل، مشـکلی نداشـته انـد؛ اما »این جـا، تنها جایی اسـت که 

مانـع ورود و عبـور و مـرور مـا می شـوند.« 
کـه  ایـن  بـرای  جاغـوری،  امنیـه ی  فرماندهـی  معـاون 
بـرای چنـد روز محـدود هـم کـه شـده بـه قایلـه پایـان دهـد، 
بـه پال محمـد می گویـد کـه طبـق اسـناد دست داشـته ی مردم 
محـل، دعوای کوچی ها و باشـندگان بومـی، در دادگاه غزنی در 
جریـان اسـت و بـر اسـاس فیصله قبلی، تـا اطلاع بعـدی، آن ها 
اجـازه ندارنـد کـه بـه منطقـه وارد شـوند. پال محمـد در برابـر 
گفته هـای او، دو انتخـاب را پیـش روی مـردم محـل می گذارد؛ 
نخسـت ایـن کـه بـه رمه هـای شـان اجـازه دهنـد کـه از آب 
منطقـه بنوشـند؛ یـا ایـن کـه بگذارنـد تـا از همیـن مسـیر، به 
سـمت سـبزناله برونـد. نماینـدگان مـردم محـل کـه در آن جا 
حضـور داشـتند، می گوینـد کـه کوچی هـا بـدون هیـچ حقـی 

وارد منطقـه شـده  اند. 
زمانـی کـه ایـن گفت وگـو بـه نتیجـه نمی رسـد، معـاون 
فرماندهـی امنیـه، از مـردم محـل می خواهد که برای امسـال با 
کوچی هـا مـدارا کننـد و همیـن گونـه، از کوچی هـا نیـز، تعهد 
کتبـی می گیـرد کـه بـه گونـه ی مؤقتی از ایـن منطقـه بروند و 

منتظـر فیصلـه ی دادگاه بمانند. 
بـا پیش آمـدن ایـن وضعیـت، نماینـدگان مـردم محـل در 
تنگنـا قـرار گرفتـه و می گوینـد کـه »سـاحه ی سـبزناله، تنهـا 
مربـوط مـردم ششـپر نیسـت؛ بـل کـه مربـوط شـغله، کمـرک 
و کندلـی مالسـتان نیـز می شـود. کوچی هـا بـرای رفتـن بـه 
سـبزناله، بایـد اجـازه ی مـردم ایـن سـه منطقـه را نیـز بگیرند. 
تنهـا مـردم ششـپر، نمی تواننـد کـه در ایـن زمینـه تصمیـم 

بگیرنـد.« 
نماینـده ی  و  روستانشـینان  نماینـدگان  گفت وگوهـای 
کوچی هـا، بـه نتیجـه ای نمی رسـد و سـرانجام، یکـی از اعضای 
گـروه طالبـان، می گویـد؛ تـا زمانی کـه دعوای آن هـا به صورت 
رسـمی فیصلـه نشـده، مـردم منطقـه ی ششـپر، نبایـد مانـع 
رسـیدن کوچی هـا بـه آب شـوند. »فیصلـه نهایـی نیـز همیـن 

 » . شد
ایـن مـرد کـه خـودش جـزوی از نماینـدگان محلـی بوده، 
می گویـد کـه »از این جلسـات فهمیـدم که طالبان بـا کوچی ها 
 بـا هم  آهنگـی هـم، بـر مـردم ده نشـین فشـار وارد می کنند؛ بل 
کـه مـردم خسـته شـوند؛ تـا از ایـن طریـق، آن هـا بتواننـد کم 
کـم و تدریجـی مناطـق هزاه جـات و زمین هـای زراعتـی مردم 
را تصاحـب کننـد.« او، ادامـه می دهـد کـه طالبـان در ظاهـر با 
روستانشـینان هم سـو اسـتند؛ امـا در عمـل، بـرای حفاظـت و 
هراسـت از مـال و جـان مـردم، هیـچ تلاشـی نمی کننـد و در 
دعواهایـی کـه تـا حـال میـان کوچی هـا و روستانشـینان پیش 
آمـده، همـواره جانـب کوچی هـا را گرفتـه انـد. او، بـا آوردن 
می گویـد:  کوچی هـا،  و  طالبـان  هم سـویی  ایـن  از  نمونـه ای 
»در سـاحه ای کـه مـا بـا کوچی هـا جلسـه داشـتیم، تلفـن کار 
نمـی داد. قمنـدان طالـب، به عسـکرش گفـت: برو در سـاحه ای 
کـه تلفن کار می دهد. عسـکر رفت و در برگشـت، گـزارش داد: 
کوچی هایـی را که قبـلا از منطقه ی علیاتو برگشـت داده، بالای 
شـان شـلیک شـده اسـت. قمنـدان طالـب بسـیار خشـم گین 
شـد. بـه قهـر پرسـید: کسـی از علیاتـو در ایـن جـا اسـت؟در 
جـواب شـنید کـه از علیاتـو کسـی نیسـت. بـا اشـاره بـه مـن، 
گفتنـد کـه نماینـده ی شـغله در ایـن جا هسـت. سـرم امر کرد 
کـه جسـت وجو کنـم؛ اگـر سـر کوچی هـا شـلیک شـده باشـد 
و تثبیـت شـود، تمـام منطقـه بایـد تلاشـی شـود.« در ادامـه، 
می گویـد: ایـن در حالـی اسـت کـه کوچی هـا همیشـه مسـلح 
اسـتند و هرازگاهـی بـه باشـندگان محل شـلیک می کننـد؛ اما 

طالبـان، کاری بـه کار آن هـا نـدارد.
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درگیریمیانکوچیها
وباشندگانمحلیدرولسوالی

شیخعلیپروان
شیخ علی-پروان: 4 جوزای 1401

منابـع محلـی در پروان، در چهار جوزای سـال روان،  گفته 
بودنـد کـه میـان کوچی هـا و باشـندگان محلـی در ولسـوالی 

شـیخ علی ایـن ولایـت، درگیری مسـلحانه رخ داده اسـت. 
بـه گفتـه ی شـاهدان عینـی، در ایـن درگیـری 10 نفـر از 
باشـندگان محلـی کـه همه هـزاره بودنـد و یک کوچـی زخمی 

است. شـده 
 ایـن درگیـری زمانـی رخ می دهد که کوچی هـا، به گونه ی 
عمـدی رمه هـا و مواشـی شـان را در کشـت زارهای باشـندگان 
محلـی رهـا می کننـد؛ اما بـا ممانعت از سـوی باشـندگان محل 

می شـوند. روبه رو 
 پیـش از ایـن نیـز، کوچی های مسـلح بارها کشـت زارهای 
هزاره هـا در ولسـوالی شـیخ علی را پای مـال و باشـندگان محلی 

را، تهدید کـرده بودند.
حضـور مسـلحانه ی کوچی هـا تنهـا به ولسـوالی شـیخ علی 

نمی شـود. خلاصه 
 کوچی هـا در سـال روان، تقریبـاً در سراسـر هزاره جـات 
هجـوم آورده  انـد کـه در ایـن میان، ولسـوالی شـیخ علی پروان، 
تـا اکنـون، بیش تـر از سـایر مناطـق در معـرض تهاجـم شـان 

قـرار گرفته اسـت. 

کوچیهازمینهایباشندگان
جغتویغزنیراغصبکردند

جغتو-غزنی: 3 اسد 1401
منابـع محلـی در ولسـوالی جغتـوی غزنی، در سـه ی اسـد 
سـال روان، گفتـه بودنـد کـه کوچی هـا بـا حمایـت طالبـان، 

زمین هـای باشـندگان ایـن ولسـوالی را غصـب کـرده انـد.
زمین هـای غصب شـده متعلـق بـه هزاره های این ولسـوالی 
بـوده کـه سـال ها می شـود، بر ایـن زمین هـا مالکیت شـرعی و 
قانونـی دارنـد.  اکنـون کوچی هـا بـر ایـن زمین هـا بلندمنـزل 

می سـازند. 

طالبانوکوچیهابرایتاوان
یکزنکوچیازباشندگانناهورغزنی

10میلیونافغانیگرفتند
ناهور-غزنی: 13 اسد 1401

منابـع در منطقـه ی بهایـی ولسـوالی ناهـور، در 13 اسـد 
سـال روان، گفتـه  بودنـد کـه طالبـان، هشـت نفـر را در پیونـد 
بـه ادعـای قتـل ناحـق، زندانـی کـرده و سـپس بـا گرفتن یک 
میلیـون افغانـی »دیـه ی شـرعی« برای یـک فرد کوچـی، آن ها 

را از زنـدان آزاد می کننـد.
هم چنـان یـک خانـواده ی کوچـی دیگـری، بـر باشـندگان 
روسـتای بهایـی در ولسـوالی ناهـور غزنـی ادعـا کـرده کـه 18 
سـال پیـش یـک زن کوچـی، در جریـان جنـگ میـان طالبان 
و نیروهـای امنیتـی حکومـت پیشـین در این ولسـوالی، کشـته 

بود. شـده 
کمیسـیون طالبـان بـا زور و تهدید، باشـندگان این روسـتا 

را بـه پرداخـت 10 میلیـون افغانـی خون بهـا مکلـف می کنند.

طالبانباشندگانولسوالیناهورغزنی
رابهدلیلشکایتکوچیها

بازداشتکردند
ناهور -غزنی: 14 اسد 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی ناهـور غزنی، در 13 اسـد سـال 
روان، گفتـه بودنـد کـه طالبـان بـه خاطـر شـکایت کوچی هـا، 

باشـندگان روسـتای »سـاحه ی بهایی« را به مرکز این ولسـوالی 
خواسـته و بازداشـت کـرده اند.

بـه گفتـه ی منابـع، کوچی هـا مدعـی شـده بونـد کـه 20 
سـال پیـش، باشـندگان روسـتای »سـاحه ی بهایی« یک کوچی 
را کشـته و 900 رأس گوسـفندش را بـه »غـارت« بـرده بونـد.

باشـندگان  کـه  می کننـد  فیصلـه  بـاره  ایـن  در  طالبـان 
کوچی هـا  بـه  پاکسـتانی  کلـدار  11میلیـون  سـاحه ی بهایی، 
بدهنـد؛ امـا باشـندگان ایـن روسـتا، می گویند که بـدون ثبوت 

و اسـناد، ایـن فیصلـه را قبـول ندارنـد. 
سـاکنان ایـن روسـتا از طالبـان خواسـته بودنـد کـه در 
صـورت ارائـه ی اسـناد از سـوی کوچی هـا، حاضـر اسـتند کـه 
بـه ایـن پرونـده در دادگاه پاسـخ گو باشـند؛ امـا طالبـان آنان را 

می کننـد. زندانـی 

مردیپشتونتبارازهزارههایمالستان
ششمیلیونروپیهیپاکستانی

غرامتگرفتند
مالستان-غزنی: 8 سنبله 1401

باشـندگان ولسـوالی مالسـتان غزنی، در 8 سـنبله ی سـال 
روان، گفتـه بودنـد کـه ده هـا میلیـون افغانـی بـه طالبـان و 

کوچی هـا، پرداختـه   انـد. 
در آخریـن مـورد، طالبـان محلـی بـه دلیـل ادعـای یـک 
باشـنده ی پشـتون تبار اجرسـتان غزنـی، از باشـندگان مناطـق 
روپیـه ی  میلیـون  شـش  از  بیـش  مالسـتان،  هزاره نشـین 

می گیرنـد. غرامـت  پاکسـتانی 
پیرمحمـد، باشـنده ی اجرسـتان غزنـی و از قـوم پشـتون، 
چنـدی پیـش بـه اداره ی محلـی طالبـان در مالسـتان عریضـه 
کـرده بـود مبنـی بر ایـن که 34 سـال پیش، 700 گوسـفندش 

از سـوی مـردم مالسـتان گرفتـه شـده بود.
منابـع محلـی در مالسـتان، بـه رسـانه ها گفتـه  بودنـد که 
طالبـان در پیونـد بـه ایـن موضوع، از باشـندگان این ولسـوالی، 

شـش میلیون کلـدار پاکسـتانی گرفتـه  اند. 

کوچیها27هزارافغانی،
قیمتدوگوسفندراازباشندگان

ناهورغزنیگرفتند
ناهور-غزنی: 28 سنبله 1401

یـک باشـنده ی ولسـوالی ناهـور غزنـی، در 28 سـنبله ی 
سـال روان، بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بـود کـه کوچی هـا، 27 
هـزار افغانـی قیمـت دو گوسـفند را از باشـندگان این ولسـوالی 

اند. گرفتـه 
کوچی هـا هنـگام هجـوم در منطقـه ی »چراغ سـنگ« این 
ولسـوالی، مدعی می شـوند که سـال ها قبل، دو گوسـفند شـان 

در ایـن منطقه »دزدی« شـده بود.
 طالبـان فصیلـه می کننـد کـه باشـندگان محـل، باید 27 
هـزار افغانـی قیمت دو گوسـفند را به کوچی هـا پرداخت کنند.

هم چنـان یـک کوچـی دیگـر مدعـی شـده کـه یکـی از 

باشـندگان ایـن منطقـه، »خـر« او را گرفتـه بوده و ایـن »خر« 
را نیـز، بـا زور طالبـان از مـردم محـل گرفتنـد.

طالبانازباشندگانمنطقهیلومان
جاغوری50تا200هزارافغانی

گرفتند
جاغوری-غزنی: 29 سنبله 1401

امسـال،  سـنبله ی   28 در  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های 
گـزارش داده بودنـد کـه طالبـان کم ازکـم در یـک ماه گذشـته 
–از 27 اسـد تـا 28 سـنبله-، شـماری از باشـندگان منطقـه ی 
لومـان جاغـوری را بـه اتهـام داشـتن سـلاح لت وکوب کـرده  و 
سـپس بـا دریافـت 50 تـا  200 هـزار افغانـی، آن هـا را از بنـد 

رهـا کـرده   اند.
گفتـه شـده که تـا این تاریـخ )28 سـنبله(، ده هـا خانواده 
در جاغـوری بـدون سرپرسـت اسـتند و مـردان ایـن  خانواده ها 
بـه دلیـل هراس از طالبان، به کشـورهای همسـایه فراری شـده   

ند. ا

کوچیهادومیلیونافغانیزیرنامتاوان
ازباشندگانولسوالیناهور

غزنیگرفتند 
ناهور-غزنی: 3میزان 1401

روان،  سـال  میـزان  سـه ی  در  غزنـی،  در  محلـی  منابـع 
بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان فیصلـه کـرده   انـد کـه 
باشـندگان روسـتاهای »اوُرچُغـو« و »واغ« ولسـوالی ناهـور این 
ولایـت، دو میلیـون افغانـی را زیـر نام تـاوان، باید بـه یک خانم 

کوچـی بپردازنـد. 
 کوچی هـا مدعـی شـده   بودنـد که سـال ها پیـش، یک زن 

کوچی از سـوی باشـندگان این روسـتاها زخمی شـده  اسـت.
روسـتای  باشـندگان  طالبـان،  فیصلـه ی  اسـاس  بـر 
»اوُرچُغـو«، مجبـور می شـوند که مبلـغ 500 هزار افغانـی را به 
مسـئولان محلـی طالبـان در ولسـوالی ناهـور بفرسـتند؛ تا این 
گـروه، بـه کوچی هـا تحویـل بدهـد؛ امـا طالبـان فـرد آورنده ی 
پـول را زندانـی کـرده و می گوینـد تـا زمانـی کـه 500 هـزار 
افغانـی باقی مانـده را تحویـل شـان ندهنـد، ایـن فـرد را آزاد 

. نمی کننـد
باشـندگان  طالبـان«،  »کمیسـیون  فیصلـه ی  اسـاس  بـر 
نیـز  دیگـر  افغانـی  میلیـون  یـک  بایـد  »راغ«،  روسـتای 

. ختنـد ا د می پر
روسـتای  باشـنده ی  دو  خانـه ی  طالبـان  ایـن،  از  پیـش 
»جوشـان« ایـن ولسـوالی را بـه نفـع کوچی هـا مصـادره کـرده 

 . د بو
»مامـور علی حسـین« و »محمد رضـا یوسـفی«، صاحبـان 
ایـن خانه هـا اسـتند که طالبـان از آن هـا به  صورت نوشته شـده 
و ثبـت ویدیـو، »اقـرار« و »اعتـراف« گرفتـه   انـد مبنـی بر این 

کـه خانه هـا و زمین هـای آن هـا، مالکیـت کوچی هـا اسـت. 
گفتـه می شـود کـه کوچی هـا بـرای تصـرف ایـن خانه هـا، 

اسـناد قانونـی در دسـت ندارند. 
طالبـان، شـماری از باشـندگان روسـتاهای »جوشـان« و 
»سـبزملم« در ولسـوالی ناهـور غزنـی را زندانـی کـرده   و گفته   
بودنـد کـه باشـندگان ایـن روسـتاها، سـال ها پیـش دو فـرد 
کوچـی را در منطقه ی »دغدغی« کشـته و 600 گوسـفند آن ها 

را نیـز، بـا خـود بـرده بودند.
کمیسـیون طالبان، چند تن از باشـندگان این روسـتاها را 
بازداشـت کـرده و زیـر لت وکـوب می گیرند تـا از آن هـا اعتراف 

اجبـاری بگیرند.
طالبـان هشـدار داده بودنـد که کمیسـیون آنـان، به  زودی 
در ایـن مـورد فیصلـه خواهد کرد و باشـند گان محـل مجبور به 

اجرای آن اسـتند.

طالبانشکایتدهنشینانولسوالی
ناهورغزنیرانادیدهگرفتند

ناهور-غزنی: 14 جون 2022
طالبـان بـرای بررسـی منازعـه بـر سـر تصـرف زمیـن و 
علف چـر میان کوچی ها و ده نشـینان در ولسـوالی ناهـور غزنی، 

هیئـت فرسـتاده بودند.
روزنامـه هشـت صبـح در 14 جـون 2022، نوشـته بود که 
نسـخه ی گـزارش هیئـت طالبـان از سـاحه ی بهایـی ولسـوالی 
ناهـور ایـن ولایـت، بـه ایـن روزنامـه رسـیده و نشـان می دهـد 
للمی زار هـای  و  علف چر هـا  ولسـوالی  ایـن  در  کوچی هـا  کـه 

ده نشـینان را غصـب و از بیـن بـرده انـد.
روزنامـه ی هشـت صبـح در گـزارش هیئـت  روایـت  بـه 
طالبـان آمـده بود کـه کوچی ها حاضر نیسـتند سـلاح  شـان را 
زمیـن بگذارنـد و بـا اسـتفاده از آن، در ایـن ولسـوالی زورگویی 

می کننـد.

کوچیهابهحمایتطالبان
ازباشندههایولسوالیخدیرولایت

دایکندی800هزارافغانیخونبهاگرفتند 
از  طالبـان،  حمایـت  بـا  کوچی هـا  ابریشـم:  جـاده ی 
 800 مبلـغ  دایکنـدی،  ولایـت  خدیـر  ولسـوالی  باشـنده های 
اطلاعـات  روزنامـه  کرده انـد.  اخـذ  خون بهـا  را  افغانـی  هـزار 
روز، دیـروز 4 عقـرب گفـت بـه سـندی دسـت یافتـه اسـت که 
نشـان می دهـد، ولسـوال و قاضـی محکمـه ابتدائیـه طالبان در 
ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، نزدیـک به یـک ملیون افغانـی را از 

کرده انـد.  اخـذ  محـل  باشـنده های 
منابـع محلـی در ولسـوالی خدیـر به رسـانه ها گفته اسـت 
کـه کوچی هـا بـا ادعـای کشـته شـدن یکـی از نزدیکان شـان، 
راه انداختـه  ولسـوالی خدیـر  ابتدائیـه  در محکمـه  را  دعوایـی 
بودنـد. کوچی هـا ادعـا کرده انـد کـه ایـن فـرد 45 سـال پیش، 
توسـط سـاکنان روسـتای »پاییـن دره خـودی« کشـته و یـک 

نفـر دیگـر زخمی شـده اسـت. 
ولسـوال و قاضـی محمکـه ابتدائیـه طالبـان در ولسـوالی 
خدیـر، ایـن ادعـای کوچی هـا را طـی سـند مکتوبـی اینگونـه 
فیصلـه کرده اند که باشـنده های روسـتای »پاییـن دره خودی« 
بایـد مبلـغ 800 هـزار افغانی را بـه کوچی ها به عنـوان خون بها 

کنند.  پرداخـت 
سـپس طالبـان نزدیـک به یک میلیـون افغانی از روسـتای 
بـه  را  آن  هـزار   800 مبلـغ  کـه  کـرده  جمـع آوری  مذکـور 
کوچی هـا داده و باقی مانـده آن را بـه ولسـوال و قاضـی محکمه 

داده اند.  ابتدائیـه 
پیشـتر نیـز کوچی هـا ادعـا کـرده بودنـد کـه پنـج نفـر 
آنـان در دوران جنـگ داخلـی در ولسـوالی خدید کشـته شـده 
اسـت. طالبـان بـه دنبال ایـن ادعا، به تعـداد 50 تـن از بزرگان 
روسـتاهای ولسـوالی مذکور را بازداشـت و زندانی کـرده بودند. 
هرچنـد ایـن افـراد، در اثـر میانجیگـری والـی طالبـان در 
دایکنـدی آزاد شـد، امـا ادعاهـای خون بهـا از سـوی کوچی هـا 
در دایکنـدی و سـایر مناطـق مرکزی بـالای هزاره هـا همچنان 

ادامـه دارد. 
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طالباندرغربکابلیکزنجوانرا
باضربگلولهکشتند

دشت برچی-کابل، 23 جدی 1400
منابـع محلـی در غـرب کابـل، در 23 جدی سـال گذشـته 
نیروهـای  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم  جـاده ی  بـه   ،-1400-
در  را  زن جـوان  یـک  در 22 جـدی همیـن سـال،  طالبـان، 

سـاحه  ی دشـت برچی بـا ضـرب گلولـه کشـته انـد.
منابـع افـزوده کـه ایـن دختـر جـوان زینـب عبدالهـی نام 

داشت.
زینـب، شـب هنگام در حالـی که بـا خانـوداده اش از محفل 
عروسـی ای برمی گشـته، در گولایـی، با ایسـت  بازرسـی طالبان 
بـر  می خـورد. نیروهـای ایـن گـروه، موتـر او را بررسـی کرده و 
اجـازه می دهـد کـه رد شـود؛ امـا، پـس از ردشـدن، از فاصله ی 
چندمتـری موتـر را بـه رگ بـار می بندنـد کـه در نتیجـه زینت 

می شود. کشـته 
آمـر جنایـی حـوزه ی سـیزدهم طالبـان در آن زمـان، بـه 
نیروهـای  ایـن قتـل توسـط  بـود کـه  تأییـد کـرده  رسـانه ها 

امنیتـی ایـن حـوزه انجـام شـده اسـت.

یکدانشآموزدختربهخاطر
بستهشدنمکتبهاخودکشیکرد

دشت برچی-کابل، 4 حمل 1401
بـر بنیـاد گفته های منابـع مردمی، در چهار حمل امسـال، 
دختـری 17سـاله کـه دانش آمـوز مکتـب بـوده، در غـرب کابل 

بـه زندگی اش یایان داده اسـت.
منابـع مردمـی در غـرب کابـل، گفتـه انـد کـه ایـن دختر 
بـه دلیـل بسـته ماندن مکتب هـا بـه امـر طالبـان، خـودش را از 
فـراز یکـی از مارکت هـا در دشـت برچی، بـه پاییـن پـرت کرده 

و جـان باخته اسـت.

قتلهایمرموززنان؛
جسدیکدختردرغربکابل

پیداشد
6 حمل 1400

در ادامـه ی قتل هـای زنجیـره ای زنان در افغانسـتان، صبح 

جسدیکدخترنوجوانازمیانزبالهها
دردشتبرچییافتشد

دشت  برچی-کابل، 15 حوت 1400
در تصویـر جسـد دختـر نوجوانـی دیـده می شـود کـه بـا 

دسـت وپای بسـته میـان زباله هـا رهـا شـده اسـت. 
شـاهدان عینـی، در 15 حـوت سـال گذشـته -1400-، 
بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد که جسـد ایـن دختـر، صبح 

همیـن روز، از سـاحه ی دشـت برچی یافـت شـده اسـت.
یکـی از شـاهدان، افزوده بـود که این دختـر بین 17 و 18 
سـال سـن دارد که نخسـت مـورد تجاوز جنسـی قـرار گرفته و 

سـپس، به قتل رسـیده  است.
بـر اسـاس گفته هـای منابع مردمـی در دشـت برچی کابل، 
ایـن دختـر شـب هنگام بـه گونـه ی مرمـوزی بـه قتـل رسـیده 
کـه مـردم صبح هنـگام جسـدش را از میـان زباله هـای کوچه ی 

»مکتـب تکامـل« از مربوطـات دشـت برچی یافتـه  اند.

یکدخترجواندرسنگتختوبندر
دایکندیباضربگلوله

کشتهشد
سنگ تخت وبندر-دایکندی: 22 ثور 1401

پنج شـنبه، 22 ثـور همیـن سـال، یـک دختـر نوجـوان در 
روسـتای »دهن غـارک« ولسـوالی سـنگ تخت وبندر، با شـلیک 

گلوله کشـته شـده اسـت.

جسدیکدخترجواندرهرات
پیداشد

هرات، 30 جوزای 1401
ادامـه ی قتل هـای مرمـوز در کشـور، در 30 جـوزای  در 
سـال روان، جسـد یک دختـر در منطقه ی جبرئیـل در ناحیه ی 

سـیزدهم شـهر هـرات، پیـدا شـده بود.
جسـد ایـن دختر جـوان در محلـه ی قایم چهـارم جبرئیل، 

6 حمـل سـال گذشـته -1400-، جسـد یـک دختـر در غـرب 
کابـل یافته شـده اسـت. 

منابـع مردمـی در غـرب کابـل، در آن زمـان گفتـه بودنـد 
کـه ایـن رویداد در تپه ای در شـهرک امیدسـبز رخ داده و هنوز 

عاملان آن، مشـخص نشـده اسـت.

یکزنجواندر
شهرکجاغوریهایدشتبرچی

کشته شد
کابل-دشت برچی، 9 حمل 1400

منابـع مردمـی در دشـت برچی کابـل، گفتـه بودنـد کـه 
یـک زن صبـح  9 حمـل سـال گذشـته -1400- در شـهرک 

اسـت. شـده  کشـته  دشـت برچی،  جاغوری هـای 
شـاهدان عینـی، در آن زمـان افـزوده بودنـد کـه ایـن زن 

توسـط افـراد ناشـناس در خانـه اش خفـه شـده اسـت.
چنـد روز قبـل از این رویداد، جسـد زن دیگری از شـهرک 
امیدسـبز در غـرب کابـل، پیدا شـده بود که مـردم محل رویداد 

را در حـوزه ی مربوطه گـزارش داده بودند.

دودخترجواندربلخ
بهقتلرسیدهاند

بلخ، 13 حوت 1400
منابـع محلی در بلخ، در 13 حوت سـال گذشـته -1400- 
بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه جسـد دو دختـر جـوان از تنگی 

شـادیان ایـن ولایت، یافت شـده اسـت. 
منابـع افـزوده بودنـد کـه یکـی از ایـن دختـران با شـلیک 
گلولـه بـه قتـل رسـیده و دیگـری خفه شـده اسـت؛ امـا هر دو 

بـه گونـه ی مرموزی کشـته شـده اند.
تـا همـان تاریـخ، عامـل یـا عامـلان ایـن رویـداد روشـن 
نبـوده اسـت؛ امـا گفتـه شـده کـه جسـد آن هـا توسـط افـراد 
طالبـان، بـه تنگی شـادیان این ولایت انتقال داده شـده اسـت.

چنـدی پیش تـر از ایـن تاریـخ نیـز، خبرهایی در رسـانه ها 
منتشـر شـده بـود مبنی بـر این که شـماری از دختـران و زنان 
معتـرض و فعالان مدنی در شـهر مزارشـریف، پس از بازداشـت 
توسـط طالبـان، بـه قتـل رسـیده  اند؛ امـا، طالبـان ایـن ادعا را 

رد کـرده بودند.

از درون یـک بـوری از بـام یک خانـه یافت شـده و صاحب خانه 
در ایـن مـورد ابـراز بی خبری کرده  اسـت.

بـر اسـاس گزارش هـا، ایـن دختـر در اثـر شـلیک گلولـه 
در صورتـش کشـته شـده بـود کـه تـا همیـن تاریـخ، عامـل و 

انگیـزه ی ایـن قتـل روشـن نشـده بـود.  
مسـئولان امنیتـی طالبـان در هـرات نیـز، در ایـن مـورد 

چیـزی نگفتـه  بودنـد.
 

جسدیکدخترجواندرولایت
بامیانپیداشد

بامیان، 2 سرطان 1401
جسـد یـک دختـر 24سـاله در 2 سـرطان سـال روان، از 
درون چاهـی از سـاحه ی شـهیدان مرکز بامیان، پیدا شـده بود.

گفتـه شـده بود کـه این دختـر باشـنده ی اصلی ولسـوالی 
ورس بامیـان بـوده و در مرکـز ایـن ولایـت، زندگـی می کرده.

 بـه گفتـه ی منابـع در بامیـان، او یـک مـاه پیـش از ایـن 
تاریـخ ناپدیـد شـده بود.

در  طالبـان  گـروه  امنیـه ی  فرماندهـی  مطبوعاتـی  دفتـر 
بامیـان در آن زمـان، بـا تأیید قتل ایـن دختر جـوان، گفته بود 
کـه در پیونـد بـه ایـن رویـداد، یک نفر بازداشـت شـده اسـت؛ 

امـا در مـورد انگیـزه ی قتـل آن چیـزی نگفتـه بود.

زنجوانیدربامیانتوسطافرادمسلح
ناشناسکشتهشد

بامیان، 3 میزان 1401
منابـع، در بامیـان در 3 میـزان سـال روان، بـه رسـانه ها 
گفتـه بودنـد که حوالی سـاعت 11 پیش از چاشـت همین روز، 
یـک زن جـوان در مرکز بامیان، از سـوی افراد مسـلح ناشـناس 

کشـده شـده است.
و  نشـده  روشـن  قتـل  ایـن  انگیـزه ی  تاریـخ،  همـان  تـا 
مسـئولان محلـی طالبـان در بامیـان نیـز، در ایـن بـاره چیزی 

نگفتـه  بودنـد.
گفتنـی اسـت که بـا روی کارآمدن دوبـاره ی گـروه طالبان 
در افغانسـتان، کشـتار مرمـوز زنـان و دختـران در ایـن کشـور، 

افزایـش یافته اسـت.

از دو روسـتای کندلـو و حسـینی، آمـار نهایی، 31 کشـته 
و 7 نفـر زخمـی بـود. در مجمـوع از این دو روسـتای هم جوار و 
هزاره نشـین ارزگان خـاص، 496 فامیل آواره بودنـد. این آمارها 
را نماینـدگان مردمـی هـر دو روسـتا و اداره ی حکومـت محلی 

ولسـوالی مالسـتان، تأیید کـرده اند.
نخسـتین اقـدام هیئـت کابـل برای تأمیـن امنیـت ارزگان 
خـاص، ایجـاد ارتـش محلـی در ایـن ولسـوالی بـود. هفدهـم 
عقـرب، مـا، حکیـم شـجاعی -از فرماندهـان محلـی هـزاره- را 
در بـازار »ریگ جوی پشـی« دیدیـم. او، بـه تازگـی از توافـق بـا 

صمدخـان -آمـر امنیـت ملـی ارزگان- برگشـته بـود.
ریاسـت جمهوری،  هیئـت  کـه  گفـت  مـن  بـه  شـجاعی 
ارزگان  از  بـرای محافظـت  را  ارتـش محلـی  ایجـاد  پیشـنهاد 
خـاص داده و صمدخـان، آمـر امنیـت ارزگان، مسـئول ایجـاد 
ایـن نیرو اسـت. شـجاعی گفـت: »صمدخـان از من خواسـت تا 

بـا نیروهایـم، ایـن مسـئولیت را بـر عهـده بگیریـم.«  
ایـن توافـق در زمانـی حاصل شـده بـود که ولسـوالی های 
جاغـوری و مالسـتان غزنـی، یکی پس از دیگری مـورد حمله ی 
فرسایشـی طالبـان قـرار گرفـت. در 17 عقـرب، طالبان از سـه 
جهـت بـر ولسـوالی جاغـوری حملـه کردنـد و در 18 عقرب، به 

ولسـوالی مالسـتان یورش بردند.
نام هـای باشـندگان روسـتاهای شـیرداغ، پشـی و زردک 

ولسـوالی مالسـتان غزنی کـه در 16 عقـرب 1397، در حمله ی 
طالبـان، کشـته و زخمی شـدند.

قربانیان:
حیات الله، فرزند ناصرعلی؛

محمد حسین، فرزند چمن علی؛
خداد، فرزند محمدعلی؛

سلمان حسین؛
جان علی، فرزند محمد جان؛
عبدالحسین، فرزند محسن؛
ناصر علی، فرزند غلام علی؛

عبدالحسین، فرزند علی رحمان؛
محمد امین، فرزند حسین علی؛

عبدالحمید فرزند محمد؛
بابا ولی

زخمی های روستای پشی ولسوالی مالستان:
غلام حسین؛

محمد انورانا؛
محمد حنیف؛

اسحاق؛
رحمت الله؛
غلام نبی؛

نام باشـندگان روسـتای کنـدلان ارزگان خـاص که در 16 
عقـرب 1397، در اثـر حملـه ی طالبـان، کشـته و زخمی شـده 

ند. ا
قربانیان:

قمبرعلی، فرزند محمد اسحاق؛

عبدالخالق، فرزند محمد اسحاق؛
احمدشاه، فرزند محمد نبی؛

عبدالخالق، فرزند بوستان؛
ملا داوود، فرزند بازمحمد؛

خان محمد، فرزند علی حمزه؛
جان علی، فرزند عسکر؛

سخی داد، فرزند خان علی؛
محمد عیسا، فرزند بازمحمد؛

عبدالصمد، فرزند حیدر؛
محمد رضا، فرزند غلام سخی؛

شیرمحمد، فرزند غلام علی؛
اخترمحمد، فرزند عبدل؛

خداداد، فرزند نوروز؛
اسحاق جعفری، فرزند جامی؛

محسن، فرزند علی جان؛
خان علی، فرزند غلام؛

امیرخان، فرزند شاه حسین؛
اسحاق، فرزند غلام حسین؛

سید غلام حسین، فرزند سید صفدر؛
زخمی های روستای کندلان ارزگان خاص

دادمحمد، فرزند نبی؛
سید موسا، فرزند سید عبدالحکیم؛

کامله، فرزند نادرعلی؛
استاد جانان؛

قربانیان روستای حسنی ارزگان خاص
ابراهیم، فرزند مامی؛

سلطان، فرزند سمیع؛
شیرمحمد، فرزند مدد؛

محمدعلی، فرزند عیدمحمد؛
سلمان، فرزند عزیز؛

محمد علی، فرزند قمبر؛
سلمان، فرزند حسین علی؛

عبدالله، فرزند غلام رضا؛
امیرخان، فرزند شاه حسین؛

خادم، فرزند غلام علی؛
محمد علی، فرزند حاجی یاسین محمد؛

زخمی های روستای حسنی ارزگان خاص
اسماعیل، فرزند محمدعلی؛

محمد، فرزند جان علی؛
عبدالرزاق، فرزند چمن؛

قربانیان روستای حوتقول ولسوالی جاغوری:

رمضان علی فرزند نوری؛

محمدعلی فرزند جعفری؛

نصرالله فرزند محمدموسی؛

عزیزالله فرزند باشی نظر؛

محمدصادق فرزند سرورعلی؛

محمداساعیل؛

رمضان علی فرزند احمدی؛

رمضان علی فرزند قربانعلی؛

عصمت الله فرزند حسینی؛

جاوید فرزند توکلی.

آتشزیرخاکستر؛...
از صفحه 17
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بررسیوضعیتهزارههادرسایهیحاکمیتطالبان
الف-کشـتار غیرنظامیـان: در فاصلـه ی دو روز از چهـارم تا 

ششـم جولای ۲۰۲۱، وقتی شورشـی های طالبان بر ولسـوالی 

مالسـتان غزنـی حملـه کردنـد، ۹ نفـر از باشـندگان محـل را 

 . کشتند

سـازمان عفـو بین الملـل در گزارشـی، ضمـن تأییـد ایـن 

خـر، اعـلام کـرد کـه از میان ایـن ۹ غیرنظامی، ۶ نفـر  آن ها، با 

شـلیک گلولـه کشـته شـده و ۳ تـن دیگر شـان، زیر شـکنجه ی 

شورشـیان طالـب جـان داده اند.

کمـی بعدتـر از ایـن حادثـه در ۳۰ آگسـت سـال گذشـته، 

ایـن  خدیـر  ولسـوالی  در  دایکنـدی  هزاره هـای  از  تـن   ۱۳

ولایـت، کشـته شـدند. بر اسـاس جزئیـات گزارش سـازمان عفو 

بین الملـل از ایـن رویـداد، کشته شـدگان، یک دخر ۱۷سـاله، 

دولـت  امنیتـی  نیروهـای  اعضـای  از  نفـر   ۹ و  غیرنظامـی   ۲

پیشـین بـوده انـد.      

ب- تخلیـه ی سرزمینی/کـوچ اجبـاری: پـس از سرنگونـی 

اجبـاری  تخلیـه ی  رونـد  آگسـت 2021،  در  دولـت جمهـوری 

هزاره هـا از سرزمین هـای پدری شـان آغاز شـد. اخـراج اجباری 

هزاره هـا در زمانـی رخ می دهـد کـه بـه دلیـل سـال ها جنـگ 

وضعیـت  در  مالـی  لحـاظ  بـه  هـزاره  مـردم  خشک سـالی،  و 

بـه سر می بردنـد.  آسـیب پذیر  و  معیشـتی دشـوار 

می گویـد:  بـر،  حقـوق  دیدبـان  از  گاسـمن،  پریشـا 

»آواره کـردن خانواده هـا در هنـگام برداشـت حاصـل و درسـت 

اسـت.« بسـیار ظالمانـه  از شروع زمسـتان،  قبـل 

دیدبـان حقـوق بر در گزارشـی، از کوچ اجبـاری هزاره ها 

دردورویدادجداگانه،
سهشهروندهزارهدرغورتیربارانشدند

لعل و سرجنگل-غور، 7 میزان 1400

در دو و هفـت میـزان سـال گذشـته -1400-، سـه مـرد 

هـزاره در دو رویـداد جداگانـه، در شـهر فیروزکـوه، مرکـز غـور 

و مسـیر شـاهراه  فیروزکوه-لعل وسرجنـگل، توسـط تفنـگ داران 

مسـلح تیربـاران شـد.

یـک  سـال،  همیـن  میـزان  شـش  در  منابـع،  از  نقـل  بـه 

دکان دار از قـوم هـزاره کـه از شـهر فیروزکوه به سـمت خانه اش 

در حرکـت بـود، در سـاحت »پشـته   گاومرگ« در مسـیر شـاهراه 

گلولـه  بـه  ناشـناس  افـراد  از سـوی  فیروزکوه-لعل وسرجنـگل، 

بسـته شـده و کشـته شـده اسـت.

فـرد کشته شـده خادم حسـین نـام داشـت و تازه یک  سـال 

از عروسـی اش گذشـته بود.

هم چنـان در ۲ میـزان همیـن سـال، تفنـگ داران مسـلح 

دو هـزاره را، در مرکـز غـور، پـس از ربـودن تیربـاران می کننـد.

باشـندگان محـل گفتـه بودنـد کـه افـراد مسـلح وارد دکان 

شـده و پـس از تهدیـد سـاکنان محـل، دو تـن را بـا خـود برده و 

کشـته اند.

مسـئولان محلـی طالبـان در غـور در آن زمـان، بـا تأییـد 

ایـن  رویـداد، گفتـه بودنـد که این 

حادثـه در شـهر فیروزکوه رخ داده 

است.

محمدصـادق  گفتـه ی  بـه  

اسـتخبارات  معـاون  رصـاص، 

کـه  آدم ربایـان  غـور،  در  طالبـان 

قصـد ربـودن دو تـن از قـوم هزاره 

را داشـتند، آن هـا تیربـاران کـرده 

انـد. 

بـود  گفتـه  هم چنـان  او، 

تـن  دو  درگیـری،  ایـن  در  کـه 

نیروهـای  توسـط  آدم ربایـان  از 

امنیتـی از پـا در آمـده و شـاری 

انـد. شـده  فـرار  بـه  موفـق  نیـز، 

رینجرنظامیانطالبانجاندوفردملکیرادر
کابلودایکندیگرفت

 17 دشـت برچی-کابل، 

1400 حـوت 

نظامیـان گـروه طالبـان 

دو   ،1400 17حـوت  در 

فـرد ملکـی را در ولایت هـای 

کابـل و دایکنـدی بـا رینجـر 

بـه قتـل رسـانده انـد. 

منابـع محلـی در غـرب 

بـه  زمـان  آن  در  کابـل، 

جـاده ی ابریشـم گفته بودند 

کـه نظامیـان طالبـان، جـان 

یـک غیرنظامـی را در سرک 

دشـت برچی  ۴۰مـره ی 

شـهر کابـل، بـا رنجـر گرفتـه 

انـد.

پـر  ادیـب،  محمـد 

فـرد کشته شـده، در برگـه ی 

فیسـبوک خـود، نوشـته بـود 

کـه رینجـر »طالبـان پـدرم را بـه شـهادت رسـاند. آخ پـدر! یتیم 

شـدم! رنجـر طالبـان پـدرم را بـه شـهادت رسـاند! افُ بـر تـو 

روزگار!«

مرکـز  نیلـی،  شـهر  در  مشـابهی  رویـداد  روز،  همیـن  در 

دایکنـدی رخ می دهـد کـه طبق گفته های منابـع محلی، در آن 

رینجـر نظامیـان گـروه طالبـان با سرعـت غیرمجاز مرد سـوار بر 

موترسـایکل را زیـر می گیرد که در پی آن، فرد موترسایکل سـوار 

جـان باختـه و راننـده ی رینجـر، زخـم بر مـی دارد.

ایـن رویـداد در مسـیر »شـهرک جدید-بازار کهنه« ی شـهر 

نیلـی، اتفـاق افتـاده بود.

احمـد حسـین –نـام مسـتعار- از بی جاشـدگان منطقـه ی 

ابریشـم،  جـاده ی  بـه  دایکنـدی،  پاتـوی  ولسـوالی  کندیـر 

آن هـا  طالبـان،  پشـتیبانی  بـا  خلـج  خان هـای  کـه  می گویـد 

را از خانـه و زندگـی شـان آواره کردنـد. بـه گفتـه ی او، والـی 

طالبـان در دایکنـدی در ایـن رویـداد دسـت داشـته اسـت. او، 

می گویـد؛ بـا ایـن کـه بی جاشـدگان در وضعیـت بـدی بـه سر 

می برنـد، کمک هـای انسان دوسـتانه نیـز بـه آن ها توزیع نشـده 

اسـت. بـه گفتـه ی او، به دلیل فشـار روانی ایـن وضعیت، چهار 

بی جاشـده در اثـر فشـار عصبـی و سـکته ی مغـزی جـان داده 

  . ست ا

ج- جمـع آوری عـر: طالبـان بـا تسـلط بـر افغانسـتان در 

بعضـی از مناطـق، بـه ویـژه مناطق هزارهنشـین، بـه جمع آوری 

ولسـوالی  در  محـل  مـردم  ادعـای  طبـق  کردنـد.  آغـاز  عـر 

لعل وسرجنـگل غـور، گـروه طالبـان از کسـب وکارهای کوچـک 

گـردآوری  عـر  قبلـی،  دولـت  در  تطبیق شـده  پروژه هـای  تـا 

اند.  کـرده 

نـام عـر را  مـردم محـل، گـردآوری بی رویـه ی پـول زیـر 

کـه  دکان دار  یـک  می داننـد.  انصـاف  از  دور  بـه  و  سـنگین 

نخواسـت نامـش در گـزارش بیایـد، بـه جـاده ی ابریشـم، گفـت 

کـه از سرمایـه ی ۵۰هـزاری اش، گـروه طالبان ۳۰ هـزار افغانی 

عـر درخواسـت کـرده  اسـت.                                   

طالبـان از پروژه هـای عمرانـی تطبیق شـده در دولت قبلی 

نیـز، عر جمـع آوری می کنند. 

کـه  لعل وسرجنـگ، می گوینـد  ولسـوالی  در  محـل  مـردم 

پروژه هـا در دولـت قبلـی تطبیـق شـده و کار آن را شرکت هـای 

باشـندگان  از  آن،  بـرای  طالبـان  امـا  داده؛  انجـام  خصوصـی 

عـادی ایـن منطقـه عـر می خواهنـد.                        

کـوچ  غیرنظامیـان،  کشـتار  اضافـه ی  بـه  طالبـان  گـروه 

از هـوادارن خـود،  بـرای حایـت  و گـردآوری عـر،  اجبـاری 

دعواهـای کهنـه ی قومـی را نیـز تـازه می کننـد. در مالسـتان 

یـک  خسـارت  جـران  بـرای  محـل  مـردم  از  طالبـان  غزنـی، 

رمـه ی کـه در ۱۳۶۹ گـم شـده بـود، از هـر خانـه ۵۰۰ افغانـی 

توسـط طالبـان در چندیـن ولایـت خـر می دهد. این سـازمان، 

تأییـد می کنـد که طالبان و شـبه نظامیان وابسـته بـه این گروه، 

صدهـا خانـواده ی هـزاره را از ولایت هـای هلمنـد، دایکنـدی، 

ارزگان و بلـخ، کـوچ اجبـاری داده انـد؛ تـا زمین های شـان را به 

هواداریـن خود توزیـع کنند.  

در میـان کـوچ اجبـاری هزاره هـا از ولسـوالی قبت الاسـلام 

در بلـخ، نومیـش در هلمنـد و ولایت هـای دایکنـدی و ارزگان، 

بیش تریـن آمـار را ایـن دو ولایـت اخیـر به خود اختصـاص داده 

است. 

بـر اسـاس یافته هـای جاده ی ابریشـم، بیش تـر از ۳ هزار و 

۲۰ خانـواده از ۵۰ روسـتا مجبـور بـه تـرک خانـه و دارایی هـای 

خـود شـده انـد. آن هـا در مجمـوع ۶ هـزار و ۹۴۰ جریـب زمین 

قابـل کشـت را از دسـت داده اند.                  

مناطـق  تقریبـی  مسـاحت  و  خانوارهـا  شـار  آمـار،  نـام، 

بـه  آن،  باشـندگان  کـه  دایکنـدی  روسـتاهای  در  هزاره نشـین 

اخـراج تهدیـد شـده و زمین های زراعتی شـان، به دسـتور والی 

طالبـان بـرای ایـن ولایـت، تـصرف شـده اسـت.

پس از لغو دسـتور تخلیه ی چند منطقه ی هزارهنشـین در 

افغانسـتان، نزدیـک به هفت صـد خانـوار از دو منطقه ی کندیر 

و تگابـدار، دوبـاره بـه سرزمین های خود بازگشـته اند. 

طبـق ادعای یک باشـنده ی محل، هنگام بازگشـت شـان، 

غیر از زمین های خشـک، چیزی در روسـتاها نمانده بود؛ از در 

و پنجـره خانه هـا گرفتـه تـا فرش و ظـرف مسـجدها و مکان های 

عمومـی را نیـز، هـواداران طالبان با خود بـرده بودند.               

جمـع آوری کـرده اسـت. گزارش هـای بعـدی در رابطـه بـه ایـن 

موضـوع، می رسـاند کـه طالبـان برای درخواسـت پـول بیش تر، 

دو نفـر از بـزرگان محلـی را بازداشـت و زندانـی کـرده انـد.                  

در ادامه ی ماجرا، ، شـاری از افراد ناشـناس پشـتون تبار، 

بـر زمین هـای بیـش از ۲۰ خانـواده در ولسـوالی لعل وسرجنگ 

غـور، دعـوای ملکیـت بـاز کـرده انـد. منابـع محلی، بـه جاده ی 

ابریشـم، گفتـه انـد کـه طالبان ضمـن متواری کـردن برخی این 

خانواده هـا کـه سـال ها مالـکان ایـن جایدادهـا بودنـد، از دیگر 

باشـندگان محـل نیـز، خواسـتار اجاره ی زمین شـده اند

خلیفـه ی  روسـتای  در  خانـواده   ۹ از  تنهـا  طالبـان 

لعل وسرجنـگل یـک میلیـون و 500 هـزار افغانـی پـول اجاره ی 

زمیـن جمـع آوری کرده و بـه کوچی های مدعی زمیـن، پرداخته 

انـد. هم چنیـن پـس از پرداخـت بهـای اجـاره ی زمیـن، ایـن ۹ 

خانـواده بایـد زمین هـای خـود را تـرک کننـد. 

همیـن گونـه، طالبـان از چهار خانواده در روسـتای باریش 

پـول  افغانـی  میلیـون  شـش  ولسـوالی،  ایـن  کرمـان  تـوگک 

اجـاره ی زمیـن خواسـته انـد.

بـر  داعـش  گـروه  حملـه ی  در  انتحـاری:  د-حمله هـای 

 ۱۵۰ دسـت کم  کنـدز،  سـیدآباد  مسـجد  در  نمازگـزاران 

غیرنظامـی کشـته و بیش تـر از ۲۰۰ تـن دیگـر شـان زخمـی 

از آن در روز جمعـه  -23 میـزان سـال روان- در  شـدند. پـس 

حملـه ی انتحاری بر نمازگزاران شـیعه در امام بـارگاه فاطمیه ی 

شـهر کندهـار، ۶۲ تـن کشـته و بیـش از ۹۰ تـن دیگـر زخـم 

برداشـتند.          

در  طالبـان  حاکمیـت  نخسـت  دوره ی  در  کـه  هزاره هـا 

در  انـد،  داده  بی شـاری  قربانی هـای  نیـز،   ۱۹۹۰ دهـه ی 

ایـن هفـت ماهـی کـه در گـزارش بـه آن پرداختـه شـده نیـز، از 

کینه تـوزی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن گـروه در امـان نمانـده 

انـد. جـدا از گزارش هـای رویدادهـای بـزرگ، اختـلاف قومـی، 

عقیدتـی و سیاسـی هزاره هـا بـا طالبـان، باعـث شـده کـه ایـن 

قـرار  از سـوی طالبـان  زیـر فشـارهای گوناگـی  قومـی،  گـروه 

گرفتـه و از مـال و جـان شـان، قربانـی بدهنـد.

مساحت زمین شمار خانوادهنام روستاشماره
تصرف شده

900 جریب زمین400 خانوادهروستای کندیر1

200 جریب زمین60 خانوادهروستای بندک2

900 جریب زمین150 خانوادهروستای شاغولجه3

420 جریب زمین160 خانوادهروستای خرکک4

700 جریب زمین300 خانوادهروستای بالاجوی5

270 جریب زمین90 خانوادهروستای رمه )خیرآباد(6

1700 جریب زمین650 خانوادهروستای چپه جوی )امین آباد(7

900 جریب زمین380 خانوادهروستای دهن ناله8

500 جریب زمین100 خانوادهروستای میان قاشو9

روستای سینه خزک منطقه ی تگاب دار بالا و 10
پایین

700 جریب زمین150 خانواده

250 جریب زمین70 خانواده روستای کنتی11

200 جریب زمین90 خانوادهروستای سیالاش12

400 جریب زمین300 خانوادهروستای تگاب دار13

300 جریب زمین50 خانوادهروستای ورک14

150 جریب زمین30 خانوادهروستای کته انار15
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درهراتآتشزدهشد

هرات، 11 حمل 1401

منابـع محلـی در هـرات، به  جاده ی ابریشـم گفتـه بودند که در 

11 حمل سـال روان، جسـد سـوخته ی یک امنیتی پیشین، در 

این ولایت پیدا شـده اسـت.

فـرد کشته شـده حسـن قانونـی نـام داشـته و سـابقه ی کار 

بـا نظامیـان پیشـین در چوکات قطعه  شـاهراه را داشـته اسـت. 

بازیکههمهدرآنباخت
جبرئیل-هرات: 11 حمل 1401

خالق ابراهیمی

رسـیده بـه غـروب بـازی پـر از هیجـان بـود تـا در روشـنی 

روز برنـده و بازنـده مشـخص شـود. ناگهـان انفجـار شـد و بـه 

دنبالـش انفجـار بعـدی رخ داد، بازیگـر و تماشـاچی همـه بـه 

زمیـن افتادنـد. از ایـن میان چنـد نفر هیچ صدایی را نشـنیدند 

و دیگـر از جـای خـود نیـز برنخواسـتند. 

عـصر جمعـه بـود و ۱۲ روز از سـال نو 1401 می گذشـت. 

تعـدادی از سـاکنان جرییـل هـرات در میـدان شـهر گردهـم 

آمدنـد تـا بـه بازی محلی و هـر روزه خود ادامه دهنـد. هواداران 

ایـن بـازی محلـی نیـز گـرد آمدنـد تـا در ضمـن تماشـای بازی، 

بازیگـران را نیـز تشـویق کننـد. نزدیـک غـروب و در گرماگـرم 

افتـاد و  بـه زمیـن  انفجـار شـد، کسـی  ناگهـان  بـازی  میـدان 

خـاک میـدان به هوا شـد. جمع شـدند تـا ببینند که چـه اتفاق 

افتـاده، انفجـار دومـی رخ داد.       

هیچ کسـی درسـت نفهمیـد چـه بـود و چـه شـد؟ تعـدادی 

گفتنـد کـه ماین های جاسـازی شـده و بـا کنـرل از راه دور بود 

کـه از مـردم بی گنـاه قربانـی گرفـت. تعـدادی هـم گفتنـد کـه 

حملـه کننده سـوار بر موتورسـایکل با دو بم دسـتی بـر جمعیت 

بازیگـر و تماشـاچی حملـه کـرد. هیـچ مسـئولی در ایـن زمینـه 

پاسـخ نگفـت و انـگار تحقیـق و پیگرد هم نـدارد. گـروه طالبان 

کـه کنـرل کشـور را بـه دسـت دارنـد نیز گـوش  بدهکار بـه این 

قضایـا ندارند.                

حملـه هرگونـه کـه بـود، ۲۹ نفـر کشـته و زخمـی بـر جای 

گذاشـت. فهرسـت که از شـفاخانه های هرات بیرون داده شـد، 

۲۹ نفـر کشـته و زخمـی را در خـود جـای داده بـود، نام هـای 

فهرسـت  انشـتار  بـا  تویـر  کاربـران  از  امیـری  محمـد  آشـنا. 

قربانیـان ایـن حملـه نوشـت کـه اکـر زخمی هـای ایـن حادثـه 

از یک روسـتا هسـتند. آری، از روسـتای دوردسـت ولایت غزنی 

کـه برای جسـتجوی کار و زندگی به شـهرک جریـل هرات پناه 

بودند.          بـرده 

اتفـاق  توحیـد۱۹  گـذر  مسـکونی  محلـه  در  حادثـه  ایـن 

افتـاد، حوالـی سـاعت ۶ شـام. مـردم محـل بـه رسـانه ها گفتند 

کـه بـازی محلـی »سـنگیرگ« جریان داشـت و در جریـان بازی 

هـزاره  مـردم  میـان  در  سـنگیرگ  محلـی  بـازی  شـد.  انفجـار 

بـا وجـود  بـازی کـه  افغانسـتان پرطرفـدار و کم هزینـه اسـت. 

ایـن  میـان  در  دیگـر، هم چنـان  و جـذاب  متنـوع  ورزش هـای 

مـردم پرطرفـدار باقـی مانـده اسـت.            

قربانیـان ایـن رویـداد همه مـردان بودنـد، به شـمول دو تا 

کـودک ۱۵ و ۱۶ سـاله. وحیـد محسـنی یـک عضـو نیروهـای 

امنیتـی دولـت پیشـین افغانسـتان نیـز در میان زخمی هـا بود. 

دو روز بعـد از ایـن حادثـه او نیـز در شـفاخانه جـان باخـت و به 

ایـن ترتیـب شـار کشته شـدگان در ایـن رویـداد بـه پنـج نفـر 

رسید.       

ناامـن  بخش هـای  در  سـال   ۱۰ از  بیـش  محسـنی 

بـود.    کـرده  کار  غزنـی  ولایـت  جملـه  از  افغانسـتان 

او کـه بـه گفتـه دوسـتانش، خوش شـانس بـود و تـا حـال 

زنـده مانـده بود، بعد از سـقوط دولت افغانسـتان تلاش می کرد 

تـا روزی یگانـه فرزنـد و خانمـش را بگیـرد و آن هـا را بـه جـای 

برسـاند.          امن 

او جانـش را نـه در سـنگر کـه در بـازی سـنگیرگ از دسـت 

داد. بـازی کـه هیچ کـس فکـرش را نمی کـرد یـک روز ایـن همه 

قربانـی از مـردم بگیرد.      

مـورد  عمـوم  صـورت  بـه  افغانسـتان  هزاره هـای  هرچنـد 

اولیـن  رویـداد  ایـن  امـا  داشـته اند؛  قـرار  تروریسـتی  حمـلات 

بـار اسـت کـه تعـداد از آن هـا در میـدان بـازی هـدف حملـه 

تروریسـتی قـرار می گیـرد. بـازی کـه برنـده و بازنـده نداشـت، 

باختنـد.              بازیگـر و تماشـاچی همـه  بلکـه 

درحملهبرمکتبعبدالرحیمشهیددرغربکابل،
126تنکشتهوزخمیشدند

دشت برچی-کابل، 30  حمل 1401

در 30 حمـل سـال روان، انفجارهـای پی همـی در مکتـب 

عبدالرحیـم شـهید در غـرب کابـل، رخ داد کـه در آن، 126 تن 

کشـته و زخمی شـدند. 

طالبـان اعـلام کردنـد که در اثر سـه انفجـار در یک مکتب 

پرانـه در دشـت برچی، 6 تـن کشـته و ۱۱ تـن زخمـی شـده 

است.

مـردم  اسـلامی  وحـدت  حـزب  رهـر  محقـق،  محمـد 

آمـار  از  از کتان سـازی گـروه طالبـان  انتقـاد  بـا  افغانسـتان، 

حمله بر مرکزهای آموزشـی در غرب کابل، در برگه ی فیسـبوک 

خـود نوشـته بـود که بر اسـاس گفته هـای منابع مردمی، شـار 

زخمی هـا و کشته شـده های انفجـار مکتـب عبدالرحیم شـهید، 

بـه ۱۲۶ نفـر بـه  شـمول ۵۴ دخـر و ۹۲ پـر رسـیده اسـت.

محقـق، افـزوده بـود کـه زخمیان ایـن رویـداد ۷۳ نفر بوده 

کـه ۲۶ تـن آن هـا دخر و ۴۷ تن شـان پر اسـتند.

دقیقه هایـی پیـش از ایـن، حملـه ی انفجـاری دیگـری در 

مرکـز آموزشـی ممتـاز در »قلعه ی نـو« دشـت برجی رخ داده کـه 

7 زخمـی بـر جـا گذاشـته بود.

شـاخه ی خراسـان داعـش، مسـئولیت ایـن حمله هـا را بـر 

عهـده گرفته اسـت. 

حملهبرمسجدسهدکاندربلخ؛
37نفرکشتهو65نفرزخمیشد

مزارشریف-بلخ، 1 ثور 1401

در  نیرومنـدی  انفجـار  روان،  سـال  ثـور  نخسـت  روز  در 

درون مسـجد سـه دکان متعلـق بـه هزاره هـا و شـیعیان در شـهر 

مزارشریـف، بـه  وقـوع پیوسـت. 

منابـع محلـی در بلـخ، آمـار قربانیـان ایـن انفجـار را، 37 

کشـته و ۶۵ زخمـی اعـلام کرده بودند؛ در حالی که شـاری از 

گواهـان رویـداد، تنهـا از 50 کشـته خـر داده بودند.  

ریاسـت  سـخن گوی  زندانـی،  احمدضیـا  آن،  دنبـال  بـه 

صحـت عامـه ی بلـخ، بـه رسـانه ها گفتـه بـود کـه در حملـه بـر 

مسـجد سـه دکان، 12نفر کشـته و 58 نفر زخمی شـده  اسـت.

محمدآصـف وزیری، سـخن گوی فرماندهـی پلیس طالبان 

در  انفجـار  »یـک  بـود:  گفتـه  رسـانه ها  بـه  نیـز  مزارشریـف  در 

ناحیـه ی دوم در داخـل یـک مسـجد شـیعیان رخ داد کـه بیش 

از ۲۰ کشـته و زخمـی بـه  جـا گذاشـت.«

شـاخه ی خراسـان گـروه داعـش در آن زمـان، مسـئولیت 

حملـه بـر مسـجد سـه دکان در مزارشریـف را پذیرفتـه و اعـلام 

کـرده بودنـد کـه در ایـن حملـه، ۱۰۰ نمازگزار شـیعه را کشـته 

است.

ششکارگرزغالسنگ
درشاهراهمزارشریف-درهیصوفتیربارانشد

دره   ی صوف-بلخ، 6 ثور 1401

در ۶ ثـور سـال روان، مهاجـان مسـلح، 6 کارگـر هـزاره ی 

معـدن رغال سـنگ را در مسـیر شـاهراه مزارشریف-دره ی صوف 

تیربـاران  »مـی کاروف«،  و  »M-16«امریکایـی  سـلاح های   بـا 

کردند.

ایـن  تأییـد  بـا  زمـان  آن  در  بلـخ  در  طالبـان  مقام هـای 

رویـداد، بـه  رسـانه ها گفتـه بودنـد که افراد مسـلح ناشـناس، 7 

تـن را در ولسـوالی دره ی صوف سـمنگان، از موتـر پایین و آن ها 

را بـه یـک دره منتقـل کـرده و سـپس پنـج تـن شـان را بـا ضرب 

گلولـه بـه قتل رسـاندند.

پـس از آن، محمـد محقـق، رهـر حـزب وحـدت اسـلامی 

برگـه   در  را  تیرباران شـده  کارگـردان  نـام  افغانسـتان،  مـردم 

فیسـبوک خـود نـر کـرد. 

بر اسـاس فهرسـت محقق، شـش تن بـه نام هـای خیرالله، 

فرزنـد محمـد رحیـم؛ غلام سـخی، فرزنـد چمـن؛ خلیفـه سرور، 

بازمحمـد،  و  محمدعلـی  فرزنـد  یونـس،  محمـد  صفـر؛  فرزنـد 

ناشـناس در شـاهراه  افـراد مسـلح  فرزنـد احمدعلـی، توسـط 

انـد. شـده  تیربـاران  مزارشریف - دره ی صـوف، 

دردوانفجارپیهمدرمناطقهزارهنشینمزارشریف
11تنجانباختهو18تنزخمبرداشت

مزارشریف-بلخ، 8 ثور 1401

بـه  روان،  سـال  ثـور   8 در  مزارشریـف  در  مردمـی  منابـع 

در  پی هـم  انفجـار  دو  در  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم  جـاده ی 

و  سـجادیه  –ایسـت گاه  مزارشریـف  در  هزاره نشـین  مناطـق 

تـن زخمـی شـد. و 13  باختـه   تـن جـان  نـُه  کانتینرهـا- 

فرماندهـی امنیـه ی طالبان در بلخ، با تأییـد این رویدادها 

هزاره نشـین  مناطـق  در  انفجـار  دو  پـی  در  کـه  بـود  گفتـه 

مزارشریـف، ۹ نفـر کشـته و ۱۳ نفـر زخمـی شـده اسـت.

مـردم  اسـلامی  وحـدت  حـزب  -رهـر  محقـق  محمـد 

افغانسـتان امـا، آمـار درشـت تری را در برگـه ی فیسـبوک خـود 

منتـر کرده و گفته بود: »دسـتان جنایـت کار تروریزم تکفیری، 

بـار دیگـر فاجعـه آفرید و بـا انجـام دو عملیات انفجـاری، تعداد 

زیـادی از مـردم ملکـی و بی دفـاع و روزه دار هـزاره را در شـهر 

مزارشریـف بـه شـهادت رسـانید کـه منابـع محلـی، حکایـت از 

شـهادت ۱۱تـن و زخمی شـدن ۱۸تـن دیگـر دارد.«

در میـان قربانیـان ناشـی از ایـن دو انفجـار، یـک کـودک، 

دو زن و هشـت مـرد گـزارش شـده بـود. 

هم چنیـن مـردم از بدرفتـاری طالبان نیز شـکایت داشـتند 

ابریشـم  بـه جـاده ی  از گواهـان رویـداد، در آن زمـان  و یکـی 

گفتـه بـود: »کسـانی کـه بـرای نجـات جـان زخمی هـای شـان 

بـا  را  آنـان  ایـن گـروه  افـراد  نزدیـک محـل حادثـه می شـوند، 

قنـداق و سـلاح لت وکـوب می کننـد و نمی گذارنـد که مـردم، به 

مجروحیـن شـان رسـیدگی کنـد.« 

داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است.

انفجاردرغربکابل؛
سهزنکشتهودوزنزخمیشد

دهبوری-کابل، 10ثور 1401

مسـافربری  موتـر  یـک   )1401( روان  سـال  10ثـور  در 

شـهری نوع »کاسـر«در سـاحت دهبوری از مربوطـات ناحیه ی 

ششـم شـهر کابـل، هـدف حملـه ی انتحـاری قـرار گرفـت.

منابـع مردمـی در غـرب کابـل، گفتـه بودنـد کـه در ایـن 

انفجـار، سـه زن کشـته شـده و دو زن دیگـر زخمـی برداشـته  

اسـت.

ایـن  تأییـد  بـا  کابـل،  در  طالبـان  سـخن گویان  از  یکـی 

انفجـار مایـن مقناطیسـی در  اثـر  بـود کـه در  رویـداد، گفتـه 

ناحیـه ی سـوم کابـل، یـک زن کشـته شـده و سـه نفـر زخمـی 

اسـت. شـده 

طالبـان همیشـه آمـار قربانیـان را کم تر از واقعیـت گزارش 

از  ناشـی  تلفـات  کتان سـازی  بـا  گـروه،  ایـن  و  می دهنـد 

انفجارهـا، تـلاش می کنـد تـا رویدادهـا را کوچـک نشـان دهد. 

مسوولیت این حمله را نیز داعش بر عهده گرفته است.

منابعمحلیدردایکندی:
طالبانمحمدزابلیرادرپیشچشمانپسرشاعدامکردند

ناوه میش-دایکندی، 13 اسد 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی ناوه میـش دایکنـدی، در ۱۳ 

اسـد سـال روان، بـه رسـانه ها گفتـه بودند کـه طالبان در شـب 

12 اسـد همیـن سـال، محمـد زابلـی -نظامـی پیشـین- را در 

برابـر چشـان پـر زندانـی اش، اعدام کرده و سـپس جسـد او 

را بـه دار می آویزنـد.

طالبـان در آن زمـان گفتـه بودند کـه زابلی را اعـدام نکرده 

و او، در اثـر تـرس زیـاد جـان داده  اسـت؛ امـا منابـع مردمی در 

ناوه میـش، گفتـه بودنـد که این نظامی پیشـین، زیر شـکنجه ی 

طالبـان جان داده اسـت.

پـس  امنیتـی-،  نیروهـای  پیشـین  -عضـو  زابلـی  محمـد 

از سـقوط جمهـوری بـه ایـران فـرار کـرده بـود کـه بـا شـنیدن 

بازداشـت پـر 10 سـاله اش از سـوی گـروه طالبـان، خـود را به 

می رسـاند. ناومیـش 

طالبـان بـا شـنیدن ایـن خـر، خانـه ی زابلـی را محـاصره 

کـرد و پـس از چندیـن سـاعت درگیـری، او را بـه زنـدان منتقـل 

می کننـد.

داعشمسئولیتانفجاردرغربکابلرا
برعهدهگرفت

سرکاریز-کابل، 14 اسد 1401

جـاده ی  ابریشـم: در 14 اسـد سـال روان –عـصر جمعه-، 

انفجـاری در میـان عزاداران عاشـورا در منطقه ی سرکاریز در در 

غـرب کابـل، رخ می دهـد که بـه گفتـه ی سـخن گویان طالبان، 

در ایـن انفجـار، دسـت کم هشـت نفـر کشـته شـده و 18 زخـم 

برداشـته است.

ذبیح اللـه مجاهـد، سـخن گوی طالبـان، با تأیید ایـن آمار، 

در برگـه ی تویـرش نوشـته بـود کـه این انفجـار، ناشـی از ماین 

جاسازی شـده در یـک کراچـی بـوده کـه در مربوطـات حـوزه ی 

ششـم امنیتـی شـهر کابل، رخ داده اسـت.

سـخن گوی طالبـان ضمـن محکوم کردن این حملـه، گفته 

بـود کـه ایـن کار دشـمنان کشـور و دین اسـت که امنیـت مردم 

را افغانسـتان را نمی خواهند.

خالـد زدران، سـخن گوی فرماندهی امنیـه ی طالبان برای 
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کابـل نیـز، گفتـه بـود که ایـن انفجـار در محلی شـلوغ رخ داده 

کـه همـه قربانیـان آن، غیرنظامیان اسـتند.

بـا  رویـداد،  گواهـان  و  مردمـی  منابـع  حـال،  همیـن  در 

بودنـد کـه شـار  از سـوی طالبـان، گفتـه  ارائه شـده  آمـار  رد 

انـد.   شـده  زخمـی  و  کشـته  رویـداد  ایـن  در  بیش تـری 

یکـی از دکان داران در نزدیکـی محـل انفجـار، گفتـه بـود 

کـه 15کشـته را بـا چشـان خـودش دیـده اسـت.

همیـن گونـه، برخـی منابـع بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه 

تنهـا 10نفـر در شـفاخانه ی علی آبـاد جـان داده  انـد. »این آمار 

نیـز در حـال تغییر اسـت.«

سـخن گویان طالبـان، تلفـات برخاسـته از ایـن افنجـار را 

8کشـته و 18زخمـی گـزارش داده بودنـد؛ امـا منابـع مردمـی، 

گفتـه بودنـد کـه در ایـن حملـه، 40 تـن کشـته و زخمـی شـده 

اند. 

عـارف رحانـی، نماینده ی پیشـین مردم غزنـی در مجلس 

فیسـبوکش  برگـه ی  در  خـود،  منابـع  از  نقـل  بـه  نماینـدگان، 

نوشـته بـود کـه در حملـه میـان عـزاداران حسـینی، 40 تـن 

کشـته و زخمـی شـده انـد.

در همیـن حـال، یـک مقـام بلندپایـه ی امنیتـی طالبـان 

بـه شرط افشانشـدن نامـش، بـه رسـانه ها گفتـه بود کـه در این 

انفجـار، بیـش از ۵۰ نفـر از جملـه زنـان و کـودکان کشـته و یـا 

زخمـی شـده اند.

پـس از سـاعت هایی، گـروه داعـش مسـئولیت ایـن انفجار 

را بـر عهـده گرفت.  

انفجاردرمنطقهیهزارهنشینغربکابل
بیشاز40کشتهوزخمیبرجایگذاشت

پل سوخته-کابل، 15 اسد 1401

پـس از چاشـت 15 اسـد سـال روان، انفجـار نیرومنـدی 

تـکان داد. را  منطقـه ی هزاره نشـین غـرب کابـل 

فرماندهـی امنیـه ی  طالبـان در کابـل، در آن زمـان گفتـه 

بـود کـه در انفجـاری در پل سـوخته، دو نفـر کشـته و ۲۲ نفـر 

زخمـی شـده  اسـت؛ امـا بـر اسـاس داده هـای منابـع مردمـی و 

آمـاری کـه از شـفاخانه ها گـرد آوری شـده بود، در ایـن انفجار 3 

نفـر کشـته شـده و 41 تـن زخـم برداشـته بـود.

طالبـان بـه خرنـگاران و گواهـان رویداد، اجازه نـداده بود 

کـه جزئیـات بیش تـری از ایـن انفجار ارائـه کنند. 

نیروهـای ایـن گـروه، فـردی را کـه می خواسـته بـا گوشـی 

هم راهـش از صحنـه ی رویـداد تصویربـرداری کنـد، لت وکـوب 

اند. کـرده 

کابـل  غـرب  در  هزاره هـا  شـلوغ  منطقـه ی  پل سـوخته، 

اسـت کـه روزانـه صدهـا تـن در آن جـا سرگـرم دست فروشـی، 

انـد. رانندگـی  و  هتـل داری  دکان داری، 

سـاحت  در  کابـل  غـرب  باشـندگان  محـرم،  روزهـای  در 

گفتـه  کـه  می فروشـند  عـزاداری  پرچم هـای  پل سـوخته 

می شـود، انفجـار در میـان همیـن فروشـندگان رخ داده اسـت.

تراژدییکحمله؛
طالباناعضایبدناسیرانجنگیدرلعلوسرجنگلغور

بریدند را
لعل وسرجنگل-غور، 5 سرطان 1401

نیروهـای  کـه  بودنـد  گفتـه  ابریشـم،  جـاده ی  بـه  منابـع 

فرمانـده  کشـن  از  پـس  روان،  سـال  سرطـان   5 در  طالبـان 

مـرادی و دخرانـش، دو نفـر از هم راهـان او بـه نام هـای عـارف 

و آصـف را بازداشـت و در روسـتای »تکه غـال« ایـن ولسـوالی، 

سـلاخی کـرده انـد. 

کـه  بودنـد  گفتـه  لعل وسرجنـگل،  در  عینـی  شـاهدان 

نیروهـای طالبـان پـس از کشـن عـارف و آصـف، اعضـای بدن 

شـان را بیرون کشـیده و سـپس آن هـا را در کنار جـاده انداخته 

ند. ا

خـر  در  نامـش  نخواسـت  کـه  عینـی  شـاهدان  از  یکـی 

باشـندگان  وقتـی  بـود کـه  ابریشـم گفتـه  بـه جـاده ی  بیایـد، 

محـل جسـدها را از کنـار جـاده جمـع می کردنـد، همـه اشـک 

زبـان ،  وحشـیانه ای،  طـور  بـه   طالبـان  نیروهـای  می ریختنـد؛ 

بریـده  بـا چاقـو  را  اسـیران جنگـی  انگشـتان دسـت   و  گـوش  

بودند، دندان های  شـان را شکسـتانده و چشـم های  شـان را از 

حدقـه بیـرون کـرده بودنـد.

همیـن  سرطـان   5« شـب  نیمه هـای  طالبـان،   نیروهـای 

نیروهـای  فرمانـده ی  مـرادی،  محمـد  خانـه ی  سـال«، 

ولسـوالی  چهارآسـیاب«  »دهـن  روسـتای  در  مردمـی  خیـزش 

لعل وسرجنـگل غـور را هـدف حملـه قـرار دادنـد. پـس از چنـد 

سـاعت درگیـری، فرمانده مـرادی و دخرانش بـه نام های زرین 

شـدند. کشـته  طالبـان  نیروهـای  توسـط  تاجـگل،  و 

 مـادر و رحمـت -پر 16سـاله اش- در این درگیری زخمی 

می شـوند و غلام حیدر 35سـاله -خواهرزاده  اش- نیز تیرباران.

نـر  بـا  غـور،  بـرای  طالبـان  والـی  رسـانه های  دفـر 

خرنامـه ای نوشـته بود کـه محمد مـرادی، فرمانـده ی نیروهای 

خیـزش مردمـی در لعل وسرجنـگل، بـا 5 تـن از افرادش کشـته 

شـدند. 

هم چنـان، در خرنامـه آمـده بـود کـه محمـد مـرادی، از 

مدتـی به این سـو بـا مولوی مهدی »باغی«، دسـت بـه »بغاوت« 

زده بـود.

عفوبینالملل:
طالبانهزارههارادرغورعمداًبهقتلرساندند

سازمان عفو بین الملل، 24سنبله 1401

سـازمان عفـو بین المـل، با نر گزراشـی در باره ی کشـتار 

هزاره هـا در لعل وسرجنـگل غـور، گفتـه کـه طالبـان بـه گونـه ی 

عمـدی آن هـا را کشـته اند.  

در ایـن گـزارش که در 24 سـنبله ی سـال روان نر شـده، 

آمـده اسـت کـه طالبان شـش تن از مـردم هـزاره را در ۲۶ جون 

2022 در ولسـوالی لعل وسرجنـگل غـور، بـه گونـه ی عمـدی و 

غیرقانونـی کشـته اند.

عفـو بین المـل گفته اسـت کـه طالبان در پی دسـت گیری 

یـک مقـام امنیتـی پیشـین، چهـار تـن از باشـندگان محـل در 

غـور را کـه از مـردم هـزاره بودنـد، بازداشـت کـرده و بـا شـکنجه 

اند.  کشـته 

هم چنـان، در گـزارش ایـن سـازمان گفتـه شـده اسـت کـه 

در جریـان عملیـات طالبـان بـرای بازداشـت یـک مقـام امنیتی 

حکومـت پیشـین، یـک دخـر جـوان و یک دخـر 12سـاله نیز 

کشـته شـده اند.

بـه کشـتار هزاره هـا در غـور،  اسـتناد  بـا  بین الملـل  عفـو 

کشـتار  الگـوی  طالبـان،  عمل کـرد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 

را  آن هـا  ایـن گـروه،  و گروه هایـی اسـت کـه  افـراد  هدف منـد 

می دانـد. دشـمن 

گفتـه  بین الملـل،  عفـو  سـازمان  رییـس  کالامـار،  اگنـس 

بی رحانـه ی  الگـوی  ایـن  بـه  فـوراً  بایـد  »طالبـان  اسـت: 

مقام هـای  عنـوان  بـه  و  دهنـد  پایـان  هدف منـد  قتل هـای 

کننـد.« تضمیـن  را  افغان هـا  همـه  از  حفاظـت  مسـئول، 

در گـزارش ایـن سـازمان، بـه کشـتار هزاره هـا توسـط گروه 

طالبان در ولایت های دایکندی و غزنی نیز اشـاره شـده اسـت.

طالبانیکنظامیپیشینازقومهزارهرا
درپروانسلاخیکردند

دره ی ترکمن-پروان، 18سنبله 1401

طالبـان، یـک نظامـی پیشـین را در دره  ی  غوربنـد پـروان، 

بازداشـت کرده و سـپس جسـد او را به خانواده اش تحویل داده 

اند.

منابـع محلـی، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه ایـن نظامـی 

حکومـت  در  کـه  داشـت  نـام  علـی زاده  محرم علـی  پیشـین، 

بـود. غوربنـد  در  پلیـس محلـی  فرمانـده ی  پیشـین، 

در  را  پیشـین  حکومـت  پلیـس  فرمانـده ی  ایـن  طالبـان 

18 سـنبله ی هیمـن سـال، از منطقـه خاک ریـز دره ی ترکمـن 

ولسـوالی سرخ پارسـای پـروان، بازداشـت کـرده و شـب بعـدش 

-19 سـنبله-، جسـد او را بـه ولسـوالی سـیاه گرد همیـن ولایت، 

فرسـتاده انـد.

اجتاعـی  شـبکه های  در  علـی زاده  از  کـه  عکس هایـی 

منشـر شـده، نشـان می دهد که طالبان نخسـت او را شـکنجه 

کـرده و سـپس، بـه شـکل وحشـیانه ای بـه قتـل رسـانده اسـت.

بـرای  طالبـان  فرماندهـی  سـخن گوی  حبیبـی،  کامـران 

نـام محرم علـی در  بـه   بازداشـت و کشته شـدن فـردی  پـروان، 

غوربنـد را، رد کـرده اسـت.

طالبان6تنرادریکدادگاهصحرایی
درجاغوریدُرهزدند

جاغوری-غزنی، 10 میزان 1401

منابـع محلـی در ولسـوالی جاغـوری غزنـی، گفتـه انـد که 

گـروه طالبـان، شـش تـن را بـه اتهـام دزدی، در یـک دادگاه 

صحرایـی محاکمـه کـرده و دُره زده انـد.

منابـع افـزوده کـه طالبـان، در 10 میـزان همیـن سـال، 

هـر یـک از آن هـا را بـه اتهام دزدیـدن 18 عـراده موترسـایکیل، 

محاکمـه کـرده و 30 دره زده انـد.  

بـه گفتـه ی منابـع، طالبـان آنـان را در برابـر دیـد همگانی 

و مجـازات آن هـا،  بـرای تماشـای جریـان محاکمـه  و  دره زده 

ده هـا تـن را از نقـاط مختلـف ولسـوالی جاغـوری جمـع آوری 

کـرده  بودنـد.

محاکمـه ی صحرایـی، از روش معمـول در سـاختار قضایی 

گـروه طالبان اسـت.

یـک هفتـه پیش تـر از ایـن، نیروهـای ایـن گـروه یـک تـن 

را بـه اتهـام اسـتفاده از مـواد نشـه آور در شـهر غزنـی، دره زده 

بودنـد.

طالباندربهسودمیدانوردک
بهآتشکشیدند خانههایمردمرا

ابریشـم  جـاده ی  بـه  محلـی،  منابـع  ابریشـم:  جـاده ی 

ده هـا  میـزان،   26 –سه شـنبه،  قبـل  روز  دو  کـه  می گوینـد 

جنگ جـوی گـروه طالبـان، به منطقـه ی »تکه تـو« و »آبلیس« در 

ولسـوالی بهسـود میدان وردک آمده و باشـندگان محل را اذیت 

کـرده انـد.

خانه هـای  طالبـان،  جنگ جویـان  کـه  می گوینـد  منابـع 

مـردم را بـه آتش کشـیده و بعد از شـکنجه ی شـدید باشـندگان 

محـل، بـه دسـت های شـاری از آن هـا شـلیک کـرده انـد.

بـه گفتـه ی منابـع، گـروه طالبـان، بـرای یافـن سـلاح بـه 

محـل هجـوم آورده اسـت.

تـا اکنـون، سـه خانـه در منطقـه ی تکه تـو و آبلیـس توسـط 

گـروه طالبـان بـه آتـش کشـیده شـده و بیش تـر از ۲۰ خانـواده  

از محـل آواره شـده کـه شـاری از آن هـا، بـه ناچـار بـه کوه هـا 

فـرار کـرده اند.

گفتـه می شـود که در میـان آوارگان، زنان بـاردار و کودکان 

نیز حضور دارند و وضعیت شـان، وخیم گزارش شـده اسـت.

در همیـن حـال، منابـع تأییـد می کننـد کـه جنگ جویـان 

طالبـان، مانـع انتقـال زخمی هـا بـه شـفاخانه شـده اند.

گـروه طالبـان، هنـوز در این مـورد چیزی نگفته اسـت؛ اما 

باشـندگان محـل در تمـاس بـا رسـانه ها، وضعیـت در  تکه تـو 

ادامـه ی  از  کـه  انـد  گفتـه  و  داده  گـزارش  وخیـم  را  آبلیـس  و 

شـکنجه، آزارواذیـت و به آتش کشیده شـدن خانه هـای مـردم از 

سـوی گـروه طالبـان، نگـران اسـتند.

طالبانآموزگاریکمکتبخصوصیرا
درجبرئیلهراتبازداشتکردهاند

جبرئیل-هرات، 26 ثور 1401

نیروهـای طالبـان در 26 ثـور سـال روان، آمـوزگار یـک مکتـب 

خصوصـی بـه نام محمد تقی را از شـهرک جرئیل شـهر هرات، 

بازداشـت کـرده  اند.

منابـع محلـی در هـرات، در آن زمـان گفتـه بودنـد کـه طالبان، 

شـبکه های  در  گـروه  ایـن  از  انتقـاد  جـرم  بـه  را  آمـوزگار  ایـن 

اجتاعـی، بازداشـت کـرده انـد.

پیـش از ایـن، خالـد قـادری، نویسـنده و خرنـگار در هـرات، 

توسـط افـراد طالبـان بازداشـت شـده و از سـوی دادگاه نظامی 

ایـن گـروه، بـه یـک سـال حبـس محکوم شـده اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانیکفعالرسانهایدایکندیرا
درهراتبازداشتکردهاند

دایکندی، 8 جوزای 1401

افـراد طالبـان در هشـت جـوزای سـال روان، میـرزا حسـنی، 

نهادهـای  شـبکه ی  مسـئول  و  آفتـاب  رادیـو  امتیـاز  صاحـب 

جامعـه ی مدنـی دایکنـدی را، در هـرات بازداشـت و شـکنجه 

کـرده انـد.

پـس از تلاش هـای بسـیار، حسـنی بعـد از گذراندن هشـت ماه 

زندان، در 13 میزان سـال روان، آزاد شـده اسـت.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانیکنظامیپیشینرا
درخدیردایکندیبازداشتکردهاند

دایکندی، 19 جوزای 1401

نیروهـای طالبـان، در جـوزای سـال روان، بـرادر یـک کارمنـد 

ریاسـت امنیـت ملـی حکومت پیشـین را، از روسـتای دهن قول 

ولسـوالی خدیـر دایکنـدی، ربـوده اند. 

ایـن گـروه در بـدل رهایـی ایـن مـرد ۶۰سـاله، سـلاح و مهات 

بود. خواسـته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طالبانچهارتنرادرمرکزبامیانبازداشتکردهاند
بامیان، 16 سرطان 1401

نیروهـای طالبـان در 16 سرطـان سـال روان، چهـار تـن را بـه 

اتهـام هـم کاری بـا مهـدی مجاهـد –فرمانـده ی هزاره تبـار ایـن 

گـروه-، از مرکـز بامیـان بازداشـت کـرده انـد.

منابـع محلـی در شـهر بامیـان، در آن زمـان گفتـه بودنـد کـه 

ایـن چهـار تـن، در حالـی کـه بـه  سـمت کابـل در حرکـت بوده 

انـد، نیروهـای طالبـان آن ها را از سـاحه ی شـش پل، بازداشـت 

می کننـد.

پیـش از ایـن، اسـتخبارات طالبـان، یـک دانش جـوی رشـته ی 

بـا  ارتبـاط  اتهـام  بـه  را  بامیـان  دانـش گاه   »زمین شناسـی« 

کـرده  بازداشـت  بامیـان  شـهر  در  گـروه،  ایـن  ضـد  نیروهـای 

بودنـد.

رهنـورد  امان اللـه  دانش جـو،  ایـن  کـه  بودنـد  افـزوده  منابـع 

نـام داشـته و باشـنده ی اصلـی ولسـوالی حصـه ی  دوم بهسـود 

اسـت.  میـدان وردک، 

گفتـه می شـود کـه طالبان ایـن دانش جـو را پس از چنـدی، به 

میدان شـهر، مرکـز میـدان وردک، منتقـل می کننـد کـه هنوز از 

سرنوشـت او، اطلاعی در دسـت نیسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانیککارمندادارهیمستوفیتبامیانرا
لتوکوبکردند

بامیان، 30 سرطان 1401

بـرای  طالبـان  معـارف  رییـس  عثانـی،  اسـلام الدین  مولـوی 

بامیـان، در 30 سرطـان سـال روان، یک کارمنـد اداره ی محلی 

ایـن ولایـت را هـم راه بـا ضرب وشـتم، بازداشـت کـرده و باخـود 

می بـرد.

منابـع در بامیـان، در آن زمـان، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه 

بـه   کـه  داشـته  نـام  نظـری  غلام سـخی  بازداشت شـده،  فـرد 

عنـوان کارمند بخـش حواله جات در اداره ی مسـتوفیت بامیان، 

وظیفـه داشـت.

بـرای  طالبـان  معـارف  رییـس  عثانـی،  اسـلام الدین  مولـوی 

بامیـان، از سـوی رسـانه ها بـه فسـاد مالـی و اخلاقـی در ایـن 

ولایـت، متهـم شـده اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکطالبمتهمبهزنادربامیانآزادشد
بامیان، 30 سرطان 1401

مولـوی عبدالرئـوف، معـاون ریاسـت اسـتبخارات طالبـان برای 

بامیـان، در 30 سرطـان سـال روان، یـک فـرد متهـم به زنـا را از 

زنـدان ایـن ولایـت آزاد کرده اسـت.

فـرد متهـم، برهان اللـه بیـک زاد، آمـر طالبـان بـرای مرکز صحی 

دره ی سـادات از مربوطـات مرکـز بامیان بود کـه چندی پیش تر 

از ایـن تاریـخ، بـه اتهـام انجام زنا، بالفعل بازداشـت شـده بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانیکبزرگقومیدرناومیشدایکندیرا
بازداشتکردهاند

ناومیش-دایکندی، 5 اسد 1401

 نیروهـای طالبـان در پنج اسـد سـال روان، یک بـزرگ قومی به 

نام محسـن رضایی در ولسـوالی ناومیش دایکندی را بازداشـت 

و بـه جـای نامعلومی، منتقـل می کنند.

 گفتـه می شـود کـه پیـش از ایـن تاریخ، فـردی به نـام طاهر که 

کارمند نیروهای امریکایی گفته شـده بود، توسـط اسـتخبارات 

طالبـان در ولسـوالی کیتی این ولایت، بازداشـت شـده بود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانسهغیرنظامیرا
ازولسوالیمیراموردایکندیبازداشتکردهاند

میرامور- دایکندی، 6 اسد 1401

بـه نام هـای  طالبـان، در 6 اسـد سـال روان، سـه غیرنظامـی 

ظاهـر، نورمحمـد و میرافغـان را، از ولسـوالی میرامـور دایکندی 

بازداشـت کـرده انـد.

 گفتـه می شـود کـه طالبان پس از بازداشـت، این سـه تـن را به 

ولسـوالی اجرسـتان غزنی، منتقل کـرده بودند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبان17تنازآوارگانبلخابرا
دربلخبازداشتکردهاند

بلخ، 6 اسد 1401

منابـع در بلخـاب، در شـش اسـد سـال روان، به رسـانه ها گفته 

بودنـد کـه نزدیـک بـه ۱۷نفـر از آوارگان جنـگ بلخـاب کـه بـه 

بلـخ پنـاه بـرده بودنـد، توسـط طالبان بازداشـت شـده اسـت. 

منابـع افـزوده بودنـد کـه بـا وجـود تلاش هـای بـزرگان قومـی 

سرنوشـت  از  تاریـخ،  همیـن  تـا  افـراد،  ایـن  خانواده هـای  و 

اسـت.  نبـوده  دسـت  در  اطلاعـی  بازداشت شـدگان، 

در  بازداشت شـده،  افـراد  خانواده هـای  کـه  می شـد  گفتـه 

بخش هایـی از شـهر مزارشریـف، بـدون سرپرسـت در وضعیـت 

می کردنـد. زندگـی  وخیـم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانششتنرابهاتهامهمکاریبامولویمهدی
دربامیانبازداشتکردهاند

یکاولنگ۲-بامیان، 20 اسد 1401

منابـع محلـی در بامیـان، در 20 اسـد سـال روان، بـه جـاده ی 

ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه طالبـان، شـش تـن را بـه اتهـام 

هـم کاری بـا مولوی مهدی –فرمانـده ی هزاره تبار ایـن گروه-، از 

ولسـوالی »یکاولنـگ دو«ی بامیـان، بازداشـت کـرده  اند.

 این شـش تن، در ۲۰ اسـد، توسـط لـوای پنجم ارتـش طالبان 

از روسـتای دگای ولسـوالی یکاولنگ دو، بازداشت شده  بودند.

پیـش از ایـن، پنـج نفر هم راه بـا یک راننده ی موتر، از سـاحه ی 

شـش پل بامیـان، بـه اتهـام هـم کاری با مولـوی مهدی، توسـط 

گـروه طالبـان بازداشـت شـده بـود کـه یـک تـن آن هـا، کارگـر 

معـدن زغال سـنگ در دره ی صـوف بالای سـمنگان بوده اسـت.

 ایـن کارگـر، پـس از شکنجه شـدن، آزاد می شـود؛ امـا تـا آن 

زمـان، از سرنوشـت دیگـر بازداشت شـدگان اطلاعـی بـه دسـت 

بود. نیامـده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانباشندگانناهورغزنیرالتوکوبکردهاند
ناهور-غزنی، 29 اسد 1401

منابـع محلـی در غزنـی، در 29 اسـد سـال روان، بـه رسـانه ها 

گفتـه بودنـد کـه طالبان بـه  خاطر جمـع آوری عر، کشـاورزان 

در ولسـوالی ناهـور ایـن ولایـت را لت وکـوب کـرده انـد.

ایـن در حالی اسـت کـه این کشـاورزان، هیچ جرمـی را مرتکب 

نشـده و اتهامـی نیز بـر آن ها وارد نبوده اسـت.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درشهرستاندایکندی طالبانیکجوانرا
لتوکوبکردند

دایکندی، 29 اسد 1401

منابـع محلـی در دایکندی، در 29 اسـد سـال روان، به جاده ی 

 ابریشـم، گفتـه بودنـد کـه طالبـان، جوانـی بـه نـام نعمت الله را 

در روسـتای القـان ولسـوالی شهرسـتان ایـن ولایـت، به شـدت 

لت وکـوب کـرده اند. 

منابـع گفتـه بودنـد کـه طالبـان، همـه روزه در کاریـزی کـه در 

نزدیکـی خانـه ی نعمت اللـه موقعیـت دارد و متعلـق بـه آن هـا 

می رفتنـد.  حام کـردن  بـرای  اسـت، 

بـه گفتـه ی منابـع، ایـن کار طالبـان باعـث ایجـاد مزاحمـت به 

مـردم محل شـده بـود کـه روزی نعمت اللـه، مانع رفـن طالبان 

در ایـن کاریـز می شـود؛ امـا ایـن گـروه، نعمت الله را بازداشـت، 

زندانـی و شـکنجه می کننـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالباندربامیانیکتنرالتوکوب
بازداشتکردهاند وچهارتندیگررا

بامیان، 5 سنبله 1401

منابـع محلـی، در پنـج سـنبله ی سـال روان، به رسـانه ها  گفته 

و  مالـداری  زراعـت،  رییـس  رب دوسـت،  ذبیح اللـه  کـه  بودنـد 

آبیـاری گـروه طالبـان بـرای بامیـان و چهـار تـن از محافظانش، 

یکـی از مراجعه کننـدگان بـه ایـن ریاسـت را، لت وکـوب کـرده 

اند. 

لت وکـوب  اثـر  از  و  داشـته  نـام  افضلـی  غـلام  مراجعه کننـده، 

شـدید، راهـی شـفاخانه شـده بـوده اسـت.

گفتـه می شـد کـه غـلام افضلـی، می خواسـته از طریـق رقابـت 

آزاد، در یکـی از بسـت های خالـی ریاسـت زراعـت بامیـان، راه 

پیـدا کند.

بـه گفتـه ی منابـع، لت وکوب غـلام افضلی، بـدون دلیل صورت 

گرفتـه و در آن زمـان، وضعیـت او وخیم گزارش شـده بود.

 گـروه طالبـان در بامیـان، تـا آن زمـان، در این مـورد ابرازنظری 

نکـرده بود.

تـا اکنـون، ده هـا تـن از کارکنـان بیش تـر هـزاره از اداراه هـای 

گـروه  افـراد  آن هـا،  بـه  جـای  و  اخـراج شـده  بامیـان،  دولتـی 

اسـت.  اسـتخدام شـده  طالبـان 

چنـدی پیش تـر از ایـن نیـز، در آزمـون ورودی ریاسـت دادگاه 

اسـتیناف بامیـان، هیـچ هـزاره ای راه نیافتـه بـود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانچهارجونرادربامیانبازداشتکردهاند
بامیان، 5 سنبله 1401

منابـع محلـی، در پنج سـنبله ی سـال روان، به جاده ی  ابریشـم 

گفتـه بودنـد کـه طالبـان، چهـار جـوان در بامیـان کـه گروهـی 

ایجـاد  اجتاعـی  شـبکه های  در  را  »مقاومت گـران«  نـام  زیـر 

کـرده بودنـد را، بازداشـت کـرده  انـد. 

بـه گفتـه ی منابـع، شـار جوانـان در ایـن گـروه بـه 20 نفـر 

می رسـیده و ایـن چهـار نفـر، زمانـی بازداشـت می شـوند کـه 

یکـی از اعضـای گـروه -کـه در خـارج از کشـور بـه سر می بـرد- 

موضـوع را بـه اسـتخبارات طالبان گـزارش می دهد و بـه دنبال 

آن، نیروهـای اسـتخبارات ایـن گـروه در بامیـان، ایـن چهـار تن 

می کننـد. بازداشـت  را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالباندهخانوادهیهزارهدرجاغوریغزنیرا
واداربهکوچاجباریکردهاند

جاغوری-غزنی، 10 سنبله 1401

باشـند گان ولسـوالی جاغـوری غزنـی، در 10 سـنبله ی سـال 

روان، بـه رسـانه ها گفتـه بودند کـه طالبان در این ولسـوالی، به 

باج گیـری از مـردم رو آورده انـد که در نتیجـه ی آن، 10خانواده 

مجبـور بـه کـوچ  اجباری شـده  اند.

منابـع در جاغـوری، افـزوده بودند کـه طالبـان، از مدتی به این 

سـو، بـه آزارواذیت باشـندگان این منطقـه آغاز کـرده و از آن ها، 

سـلاح مطالبه دارند. 

ایـن برخـورد طالبـان بـا هزاره ها، نشـان می دهد که ایـن گروه، 

تصمیم پاک سـازی آن هـا را دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالبانازباشندگانولسوالیمیراموردایکندی
خواستارسلاحشدهاند

 دایکندی، 13 سنبله 1401

بـه  روان،  دایکنـدی، در 13 سـنله ی سـال  منابـع محلـی در 

جـاده ی  ابریشـم گفتـه بودنـد کـه اداره ی اسـتخبارات طالبان، 

ولایـت،  ایـن  میرامـور  ولسـوالی  برکـر  روسـتای  باشـندگان  از 

ولسـوالی  پشـتون های  کـه  حالـی  در  انـد؛  خواسـته  سـلاح 

اجرسـتان غزنـی، بـدون داشـن جـواز قانونـی، بـا خـود سـلاح 

می کننـد. حمـل 

منابـع افـزوده بـود کـه افـراد مسـلح پشـتون تبار، آن  شـار از 

هزاره هایـی را کـه بـا آن هـا مـرز مشـرک دارنـد، مورد شـکنجه، 

قتـل و کشـتار قـرار می دهنـد.

منابـع گفتـه بـود کـه در همیـن مـاه، افـراد مسـلح پشـتون تبار 

روسـتای  از  را  محمـد  بـه  نـام  شـخصی  اجرسـتان،  ولسـوالی 

ده نـو برکـر ولسـوالی میرامـور دایکنـدی، در نزدیکـی خانـه اش 

تیربـاران کـرده انـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طالباندرلعلوسرجنگلغور
ازمرغخانگیهم»عُشر«گرفتهاند

لعل و سرجنگل-غور، 13میزان 1400

سـال  میـزان   13 در  غـور،  لعل وسرجنـگل  در  محلـی  منابـع 

گذشـته -1400-، بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد کـه گـروه 

طالبـان، از کسـب وکارهای کوچک تا پروژه های تطبیق شـده ی 

دولـت قبلـی و حتـا از درخـت، گاو، گوسـفند و مـرغ خانگـی 

مـردم، عـر می گیرنـد. 

کـه  بودنـد  گفتـه  زمـان،  آن  در  کسـبه کاران،  و  دکان داران 

طالبـان، در حالـی از آن هـا عـر جمـع آوری کـرده انـد که یک 

بـار بـه دولـت قبلـی مالیـه داده  انـد.

از سـویی هـم، میـزان عـر گرفته شـده توسـط طالبـان، هیـچ 

تناسـبی بـا مقـدار سرمایـه و درآمـد ایـن مـردم، نداشـته اسـت.  

یکـی از کسـبه کاران که بـه دلیل تهدیدهای امنیتی، نخواسـته 

نامـش در گـزارش بیایـد، گفته بـود که طالبان، از شـغلی که او 

بـا سرمایـه ی کم تـر از 50 هـزار افغانـی پـول قـرض راه انداخته 

اسـت، نزدیـک بـه 30 هزار افغانی، درخواسـت کـرده بودند. 

او، افـزوده بـود: »مـن ایـن مقـدار پول را بـرای طالبـان در وقت 

تعیین شـده آمـاده نتوانسـتم؛ بـه همیـن خاطـر، طالبـان مـرا به 

زنـدان انداختنـد و بعـد از چنـد روز شـکنجه، حدود شـش هزار 

افغانـی را از مـن گرفتند.«

بـه قـدرت،  بازگشـت طالبـان  بـا  بـود کـه  ادامـه گفتـه  او در   

رونـق کسـب وکار بـه کلـی از میـان رفتـه و در چنیـن شرایطیف 

تهیه کـردن ایـن مقـدار پـول بـرای طالبـان، از تـوان او بیـرون 

اسـت.

همیـن گونـه، طالبـان از پروژه هـای تکمیل شـده توسـط دولـت 

پیشـین در ایـن ولسـوالی نیـز، عر گـردآوری کـرده اند. 
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تجاوزطالبانبربلخاب؛

سفیدوسیاه،دورنگویکزمینه؛

محمداحمدی

خالقابراهیمی

27هزارخانوادهآوارهودههاتنکشتهوزخمیمیشوند

همدستیطالبانوداعشدربلخاب

بلخاب-سرپل، 1 سرطان 1401
طالبـان، در روز نخسـت سـرطان سـال روان، مجهـز بـا 
سـلاح های  سبک وسـنگین بـه فرماندهـی قـاری فصیح الدیـن 
فطـرت، رییـس سـتاد ارتش و مـلا فاضـل، معـاون وزارت دفاع 
ایـن گـروه، راهی ولسـوالی بلخاب سـرپل می شـوند؛ تـا مهدی 

مجاهـد، فرمانـده ی هزاره تبـار خـود را دسـت گیر کننـد. 
بـا  گـروه  ایـن  بدری/منصـوری  قطعـات  ایـن حملـه،  در 
نبـرد صـف کشـیده  نخسـت  در خـط  انتحـاری،  جلیقه هـای 

بودنـد . 
-بامیـان،  سـمت  چهـار  از  طالبـان  کـه  می شـد  گفتـه 
دره ی صـوف بالای سـمنگان، مرکز سـرپل و مزارشـریف-، قصد 

حملـه بـر بلخـاب را داشـتند.
پـروان،  جوزجـان،  بلـخ،  بامیـان،  ولایت هـای  از  طالبـان 
کاپیسـا، بادغیـس و غـور، بـرای سـرکوب مولـوی مهـدی نیرو 
بسـیج کـرده و در کل، شـش هـزار نیـرو را در اطراف ولسـوالی 

بلخـاب مسـتقر کـرده بودند.
نیروهـای طالبان، سـرانجام در سـه ی همین مـاه، به حمله 
بـر بلخـاب، شـدت بیش تـری می دهند؛ ایـن نیروهـا، در جریان 
حملـه از مسـیرهای »آب کلان«، »دزدان دره« و »قم کوتـل« بر 

ولسـوالی بلخاب، دسـت کم 8 کشـته و 16 زخمـی می دهند. 
در ایـن نبـرد، دو عراده رینجر و مقداری سـلاح، به دسـت 
افـراد مهـدی مجاهـد افتـاده و چندین عـراده هامـوی و رینجر 

طالبـان نیـز، تخریب می شـود. 
طالبـان پـس از شکسـت های پی هـم در حملـه بـر بلخاب، 

عقب نشـینی می کننـد. 
داده  گـزارش  زمـان،  آن  در  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های 
بـود کـه طالبـان در روز نخسـت جنـگ، سـه حملـه ی پی هـم 
بـر مواضـع مهـدی مجاهـد انجـام می دهنـد کـه در نتیجه، 13 
کشـته و 20 زخمـی داده و یـک خـودروی زرهـی شـان را نیـز 

در محـل رهـا می کننـد. 
بـه دنبـال ایـن شکسـت، طالبـان در 4 سـرطان، از مسـیر 

گلـوزر بـر بلخـاب حملـه می کننـد.
گفتـه می شـد در درگیـری میـان دو طـرف در ایـن خـط، 

15طالـب کشـته و 10طالـب زخمـی می شـود.
منابـع محلـی در بلخـاب بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودند 
بـالای  دره ی صـوف  بـرای  طالبـان  امنیـه ی  فرمانـده ی  کـه 
سـمنگان و 10نفـر از هم راهانـش، در نتیجه ی کمیـن نیروهای 

مهـدی مجاهـد در گلـوزر، کشـته می شـوند.

اقدام های تروریستی طالبان پس از شکست
طالبـان پـس از شکسـت در جبهـه ی جنـگ بـا نیروهـای 
مهـدی مجاهـد، بـه انجـام اقدام هـای تروریسـتی رو می آورنـد. 
منابـع محلـی در بلخـاب، صبح چهار سـرطان، بـه جاده ی 
ابریشـم گفتـه بودنـد کـه روز گذشـته –سـه ی سـرطان- یـک 
اسـیر  مجاهـد  مهـدی  نیروهـای  توسـط  طالـب،  جنگ جـوی 
میـان  در  را  خـود  هـم راه  انفجـاری  مـواد  او،  امـا،  می شـود؛ 
نیروهـای مهـدی منفجـر می کنـد کـه در اثـر آن، 4 تن کشـته 

و 9 تـن زخمـی می شـود.  
هم چنیـن طالبـان در چهـار سـرطان، ولسـوال خـود برای 
ولسـوالی دره  ی صـوف بالای سـمنگان را به دلیـل نجنگیدن در 

برابـر نیروهـای مهـدی مجاهد در خـط گلوزر، می کشـند.
روزنامـه ی هشـت صبـح، از رسـانه های آزاد افغانسـتان، به 
نقـل از منابـع محلـی خـود در بلخاب، نوشـته بود کـه طالبان، 
آن  شـمار از نیروهـای محلـی  خـود را بـه رگ بـار می بندنـد که 

از نبرد دسـت بکشـند.

حمله ی هوایی بر بلخاب
نیروهـای هوایـی طالبـان، در چهـار سـرطان، مواضـع و 

 منابـع محلـی، بـه هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم، گفتـه  
زنـان  بـه جـز مـردان و  از 95 درصـد،  بودنـد کـه »بیش تـر 
کهن سـال و بعضـی از اقـوام سـید و تاجیـک، دیگـر همـه ی 

انـد.« رفتـه   کوه هـا  و  ایلاق هـا  در  مـردم 
سـازمان ملـل متحـد، با نشـر گزارشـی در آن زمـان، گفته 
بـود کـه 27هـزار نفـر در نتیجـه ی جنـگ طالبـان بـا مولـوی 
مهـدی، از ولسـوالی بلخـاب سـرپل بـه مناطـق هم جـوار ایـن 

ولسـوالی آواره شـده انـد. 
در خبرنامـه ی سـازمان ملـل، آمـده بـود کـه نزدیـک بـه 
شـش هـزار نفـر از آوارگان بلخـاب، بـه بامیان بی جا شـده  اند و 
باقـی شـان در ولایت هـای هم جـوار ایـن ولسـوالی، در وضعیت 

بـدی بـه سـر می برند. 
وضعیـت آوارگان بلخـاب در بامیـان و سـایر مناطق، وخیم 
گـزارش شـده و گفتـه می شـد که 31 کـودک در اثـر بیماری و 
سـردی هوا، جان داده و شـماری از زن باردار، در میان آوارگان 

زایمان کـرده اند.
سـازمان ملـل متحـد، هم چنـان گفتـه بـود کـه در حـال 
آماده سـازی کمک هـای غذایـی و سـایر کمک هـا، بـه بیـش از 

10هـزار نفـر در بلخـاب اسـت.
کسـانی کـه در بلخـاب گیرمانده بودند، در شـرایط دشـوار 
اقتصـادی بـه سـر می بردنـد. طالبـان، همـه راه هـای منتهـی 
بـه بلخـاب را قطـع کـرده و بـرای سـازمان های امدادرسـان و 
حقوق بشـری، اجـازه نمی دادنـد کـه وارد ایـن ولسـوالی شـوند.
در همیـن حـال، یونامـا و سـلیب سـرخ نیـز، اجـازه نیافته 
بـاره ی جنایت هـای جنگـی طالبـان در  بلخـاب،  بـود تـا در 

کنند.  تحقیـق 
منابـع در بلخـاب، بـه رسـانه ها گفتـه بودنـد کـه طالبـان 
مسـیرهای ارتباطـی ایـن ولسـوالی را بسـته و همه شـبکه های 
مخابراتـی و انترنـت در ایـن ولسـوالی، توسـط ایـن گـروه قطع 
را  ملکـی  افـراد  فرصـت،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  طالبـان  شـده. 

می کننـد.  تیربـاران  بی رحمانـه 
گفتـه می شـد کـه در یـک مـورد، 10 نفـر ملکـی در یـک 
مسـجد توسـط طالبـان تیربـاران شـده اسـت. طالبـان در آن 
زمـان، حتـا بـه باشـندگان محـل اجـازه نمی دهنـد کـه افـراد 

تیرباران شـده را بـه خـاک بسـپارند.
بنـت، گزارش گـر ویـژه ی سـازمان ملـل متحـد  ریچـارد 
»گزارش هـای  بـود:  گفتـه  افغانسـتان،  بشـر  امـور حقـوق  در 
باشـنده ها،  بی جاشـدن  فراقانونـی،  قتل هـای  از  نگران کننـده 
تخریـب امـوال و سـایر مـوارد نقـض حقـوق بشـر، از ولسـوالی 

خانـه ی مهـدی مجاهـد را بم بـاران کردنـد. منابـع نزدیـک بـه 
مهـدی مجادهـد، بـه جـاده ی ابریشـم گفتـه بودنـد کـه صبـح 
همیـن روز، خانـه ی مهـدی مـورد حملـه ی هوایـی نیروهـای 
طالبـان قـرار می گیـرد؛ امـا بـه اعضـای خانـواده ی او، آسـیبی 

نمی رسـد.

وزارت دفاع طالبان: بلخاب پاک سازی شد
از  اعلامیـه ای،  نشـر  بـا  طالبـان،  گـروه  دفـاع  وزارت 
پاک سـازی ولسـوالی بلخـاب خبـر داده بـود. طالبان بـا ورود به 
بلخـاب، هفـت نفـر را تیربـاران می کننـد؛ پنج نفر آن هـا کارگر 

و دو نفـر دیگـر شـان، چوپـان بودنـد.
در ایـن پاک سـازی، چهـار کـودک در اثـر اصابـت مرمـی 
هـاوان، زخمـی شـده و یـک مـرد 65سـاله نیـز سـر بریـده 
می شـود. همیـن گونـه، شـمار زیـادی از خانواده هـا، بـه ناچـار 

می کوچنـد.  محـل  از 
بلخـاب،  ولسـوالی  مرکـز  تصـرف  بـا  طالبـان  هم چنـان، 
عملیات هـای  بـه  و  کـرده  آغـاز  را  خانه به خانـه  بازرسـی 

می پردازنـد. پاک سـازی 
 در جریـان ایـن عملیات هـا، شـمار زیادی از مـردم ملکی، 
می شـوند؛  تیربـاران  و  دسـت گیر  طالبـان،  نیروهـای  توسـط 

آن هـا، امـوال مـردم را نیـز غـارت می کننـد. 
طبـق گزارش  هـای رسـانه ها، دسـت کم 150 غیرنظامـی، 
توسـط جنگ جویـان طالبان در ولسـوالی بلخاب سـرپل کشـته 

شـده انـد. ایـن آمار نهایـی و دقیق نیسـت.
بیش تـر باشـندگان اطـراف ولسـوالی و روسـتاهای نزدیک 
بـه مرکـز نیـز، بـه دلیـل وحشـت حاکـم در ایـن ولسـوالی، 
ولسـوالی های  و  کوه هـا  بـه  کـرده،  تـرک  را  خـود  خانه هـای 

می شـوند. آواره  بلخـاب  هم جـوار 

بلخـاب ولایـت سـرپل، بـه گـوش  می رسـد.« 
گزارش گـر ملـل متحـد، افـزوده بود: »متأسـفانه بـه خاطر 
اجازه نـدادن رسـانه ها  و  انترنـت، شـبکه  های مخابراتـی  قطـع 
بـرای پوشـش خبـری، در مـورد جنایت های جنگی انجام شـده، 

اطلاعـات کافـی وجود نـدارد.«
 آقـای بنـت در آن زمـان، تأکیـد کـرده بـود کـه همـه 
طرف هـا، بایـد قوانیـن بین المللـی بشـری و حقـوق بین الملـل 

بشردوسـتانه را رعایـت کننـد. 
پیـش از ایـن، پتریشـیا گاسـمن، معـاون بخـش آسـیایی 
گزارش هـای  کـه  بـود  گفتـه  نیـز،  بشـر  حقـوق  دیدبـان 
گفتـه ی  بـه  کـه  جایـی  می رسـد؛  بلخـاب  از  نگران کننـده ای 
او گـزارش شـده کـه نیروهـای طالبـان، بـه انتقـام مقاومـت 

انـد.  کـرده  اعـدام  را  زندانـی  مسـلحانه، چندیـن 
گاسـمن، تأکیـد کـرده بـود کـه طالبـان، باید همـه ی این 
نـوع مجـازات گروهـی و سـایر جنایت هـای جنگـی را متوقـف 
کـرده و نیروهـای  شـان را در برابـر جنایت هـای انجام شـده در 

بلخـاب، پاسـخ گو کننـد. 
همیـن  سـرطان  پنـج  در  نیـز  بین الملـل  عفـو  سـازمان 
سـال، در رشـته تویتی، گفتـه بـود کـه از اعدام هـای صحرایـی 
و آسیب رسـاندن بـه غیرنظامیـان در بلخـاب، بـه شـدت نگـران 

. ست ا
ایـن سـازمان بـا ابـراز نگرانـی از نقـض حقـوق بشـر در 
بلخـاب، از طالبـان خواسـته بـود کـه قواعـد جنـگ را رعایـت 
کننـد،  حملـه بـه غیرنظامیـان را پایـان داده و بـه عنـوان گروه 

حاکـم بـر افغانسـتان،  اجـرای عدالـت را تضمیـن کننـد.
سـازمان عفـو بین الملـل تأکیـد کرده بـود که بسـته کردن 
راه حمل ونقـل بـرای نیازهـای اولیـه ی مـردم، یـک »جنایـت 
جنگـی« اسـت. ایـن سـازمان، از گـروه طالبان خواسـته بود که 

از ایـن کار خـودداری کند.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان نیـز کـه در 
تبعیـد فعالیـت دارد، بـا نشـر اعلامیـه ا ی در آن زمـان، برخورد 
طالبـان در ولسـوالی بلخـاب سـرپل را جنایـت جنگـی خوانده 

. د بو
ملکـی،  افـراد  تیرباران شـدن  از  اعلامیـه،  ایـن  در 
به آتش کشیده شـدن خانه هـای رهایشـی، قتـل اسـیران جنگـی 
کـوج  ملکـی،  افـراد  خانه هـای  بم بـاران  تسلیم شـده،  افـراد  و 
اجبـاری و قطـع خطـوط تلفنـی و انترنت توسـط گـروه طالبان 
در ولسـوالی بلخـاب سـرپل، زیـر نـام جنایـت جنگی  یاد شـده 

. ست ا

در این پاک سازی، چهار کودک 
در اثر اصابت مرمی هاوان، زخمی 

شده و یک مرد ۶۵ساله نیز سر بریده 
می شود. همین گونه، شمار زیادی 

از خانواده ها، به ناچار از محل 
می کوچند. 

هم چنان، طالبان با تصرف مرکز 
ولسوالی بلخاب، بازرسی خانه به خانه 

را آغاز کرده و به عملیات های 
پاک سازی می پردازند.

 در جریان این عملیات ها، شمار 
زیادی از مردم ملکی، توسط 
نیروهای طالبان، دست گیر و 

تیرباران می شوند؛ آن ها، اموال 
مردم را نیز غارت می کنند. 

طبق گزارش  های رسانه ها، دست کم 
۱۵۰ غیرنظامی، توسط جنگ جویان 

طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل 
کشته شده اند. این آمار نهایی و 

دقیق نیست.

بلخاب-سرپل: 31 جوزای 1401
گزارش هـای جدیـد از وضعیـت بلخـاب خبـر می دهـد کـه پیکارجویـان داعـش در 

همدسـتی بـا گـروه طالبـان بـرای جنـگ در بلخـاب آماده می شـوند.
رسـانه های آزاد افغانسـتان از جملـه روزنامـه 8صبـح بـه تازگـی گزارش داده اسـت 
کـه پیکارجویـان داعـش مسـتقر در شـمال کشـور بـرای حملـه بـر ولسـوالی بلخـاب با 

طالبان همدسـت شـده اند  .
پـس از اینکـه گفتگوهـای طالبـان بـا مولـوی مهـدی فرمانـده ناراضـی ایـن گـروه 
بـه بن بسـت رسـید و اختلافـات میـان گروهـی طالبـان حـل نشـده باقـی مانـد، طالبان 

تجمعـات نظامـی ایـن گـروه در نوارمرزی هـای بلخـاب را بـه راه انداخـت.
طالبـان ایـن تجمعـات و مانورهـای نظامی را به هـدف حمله بر ولسـوالی بلخاب که 
فعـلا از تسـلط طالبـان بیرون اسـت، راه انـدازی کرد. تجمعـات نظامی طالبـان از چندین 

مسـیر و از میـان گروه هـای متعدد گزارش شـد.
اخیـرا گزارش هـا حاکـی از آن اسـت کـه پیکارجویـان داعـش در شـمال کشـور بـا 
طالبـان همدسـت شـده اند و مشـترکا قصـد حمله بـر ولسـوالی بلخاب و مهـدی مجاهد 
را دارنـد. رسـانه ای شـدن ایـن موضـوع، گمانه زنی هـا در این مـورد که داعش بخشـی از 

گـروه طالبان اسـت را بیشـتر کرده اسـت.
پیـش از ایـن و مخصوصـا از زمـان تسـلط طالبـان بـر کشـور تـا کنـون حمـلات 
خونبـاری بـر تجمعـات هزاره هـا و شـیعیان افغانسـتان، مخصوصـا در شـمال افغانسـتان 

اتفـاق افتـاده کـه مسـئولیت آن حمله هـا را گـروه داعـش بـه عهـده گرفتـه اسـت.
در همیـن حـال همدسـتی داعـش بـا طالبـان در حملـه بـر ولسـوالی بلخـاب و 
مولـوی مهـدی مجاهـد، بـه خلـق ایـن پرسـش می انجامد کـه آیا داعـش نـام دیگری از 

افراط گرایـان طالـب اسـت؟
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عصمتالطاف

عصمتالطاف

58کشتهو126زخمیبرجایگذاشت

مرگرؤیاها

تـا  شـش  سـاعت  بیـن  میـزان(،   8 روز)جمعـه،  صبـح 
هفـت بـه وقـت محلـی، دشـت برچی در غـرب کابـل –محله ی 
هزاره نشـین- گـواه حملـه ی مرگ بـار انتحـاری دیگـری بـود.

خالـد زدران، سـخن گوی فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در 
کابـل، در پیونـد بـه ایـن رویـداد گفتـه بـود کـه براسـاس آمار 
ابتدایـی، در حملـه بـر مرکـز آموزشـی »کاج« در دشـت برچی، 

19 تـن کشـته و 27 تـن زخمی شـده اسـت.
بـر اسـاس گزارش های سـازمان ملل متحـد، در این حمله 
کـه در مرکـز آموزشـی »کاج« رخ داده، 54 دانش آمـوز کشـته 
شـده و 114دانش آمـوز دیگـر زخمـی شـدند. طبـق گـزارش 
یونامـا، 51 تـن از قربانیـان ایـن حملـه ی مرگبـار را دختـران 
تشـکیل می دهـد؛ امـا منابـع مردمـی می گویـد کـه در انفجـار 
خونیـن کاج در غـرب کابـل 58کشـته و 126 تن زخمی شـده 

ست.  ا
بـه گفته ی یکـی از دانش آمـوزان، مهاجمـان انتحاری پس 
از کشـتن نگه بانان دروازه ی ورودی، وارد صنف درسـی ای شـده  

انـد که گنجایـش 700 نفر را دارد.
در حالـی کـه دانش آمـوزان سـرگرم، سـپری کردن کانکور 
آزمایشـی بـوده انـد، مهاجمـان انتحـاری، از دروازه ی ویـژه ی 

دختـران، وارد ایـن مرکـز می شـوند. 
–محلـه ی  دشـت برچی  در  »کاج«  آموزشـی  مرکـز 
دارد  موقعیـت  کابـل  غـرب  در  شیعه نشـین-  و  هزاره نشـین 
کـه بیش تـر در بخـش آمادگی هـای آزمـون پیش دانشـگاهی 

می کنـد.   فعالیـت 
بر اسـاس زمان بنـدی روزهای درسـی مرکزهای آموزشـی 
برگـزاری  بـه  بیش تـر  جمعـه  روزهـای  کانکـور،  آمادگـی 
کانکورهـای آموزشـی اختصـاص یافتـه اسـت. از این رو، شـمار 
دانش آموزانـی کـه در یـک صنـف بـرای اشـتراک در کانکـور 
آزمایشـی حضـور می یابنـد، بـه مراتـب از روهای دیگـر بیش تر 
آموزشـی  صنف هـای  دیگـر  شـرکت  کنـار  در  زیـرا،  اسـت؛ 
ایـن مرکـز در کانکـور آزمایشـی، شـماری از دانش آمـوزان از 
مرکزهـای دیگـر نیـز برای محـک زدن توانایی های شـان در این 
آزمـون شـرکت می کنند؛ پس روشـن اسـت که شـمار قربانیان 
ایـن رویـداد، بیش تـر از چیـزی اسـت کـه تـا اکنـون گـزارش 

است. شـده 

در  کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  انتحـاری  حملـه ی  پـی  در 
هشـت میـزان 1401، در شـبکه های مجـازی بـه ویـژه تویتـر، 
هشـتگی زیـر نـام »نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کنیـد« یـا 
»#StopHazaraGenocide« راه اندازی شـد. این هشـتگ، 
در 24 سـاعت، از مـرز یـک میلیـون تویـت گذشـت و در دو 

هفتـه، بیـش از یـک میلیـون و 500 هـزار بـار تویـت شـد. 
از  کنیـد«،  متوقـف  را  هزاره هـا  »نسل کشـی  هشـتگ 
سـوی هزاره هـا راه انـدازی شـد و در ادامـه، شـمار زیـادی از 
شـخصیت های سیاسـی، فرهنگـی، هنـری و ادبـی افغانسـتان 
چهره هـای  جملـه ی  از  پیوسـتند.  آن  بـه  نیـز،  جهـان  و 
شناخته شـده ی ادبـی و فرهنگـی جهـان کـه بـه ایـن کارزار 
پیوسـتند، می تـوان از پایولـو کوییلـو برازیلـی، الیـف شـافاک 
ترکیه ای، اسـتیفن تریتز و پاسـکال شـاتلوس فرانسـه ای، ملاله 
یوسـف زی پاکسـتانی، نادیـه مـراد عراقـی، فاطمـه اختصاری و 

مهنـاز افشـار ایرانـی، ریبیـکا و... نـام بـرد.
الیـف شـفاک، نویسـنده ی سرشـناس ترکیه ای، بـه کارزار 
و  تویتـر  برگـه ی  در  و  پیوسـت  هزاره هـا  نسل کشـی  توقـف 
انسـتاگرام خود، عکسـی از مرضیه و رفیقش، دو تن از قربانیان 
رویـداد کاج و صفحـه ای از خاطـرات مرضیـه را منتشـر کرد. او 

هدف منـد  حملـه ی   154 سـو،  ایـن  بـه  1999م.  سـال  »از 
بـر جامعـه ی هـزاره صـورت گرفتـه اسـت.« او، بـا اشـاره بـه 
تظاهرات کننـدگان، نوشـته: »بـه عنـوان هزاره هـای کانادایـی 
کـه در تظاهـرات جهانی شـرکت می کننـد، جامعه ی هـزاره، از 
دولـت کانـادا می خواهـد تا در مورد نسل کشـی جـاری هزاره ها 
تحقیـق کنـد و از کسـانی کـه در افغانسـتان مـورد هـدف قرار 

می گیرنـد، محافظـت کنـد.«
مهنـاز افشـار، فیلم سـاز ایرانـی و فاطمـه اختصاری، شـاعر 
هزاره هـا  نسل کشـی  توقـف  جهانـی  کارزار  بـه  نیـز،  ایرانـی 

اند.  پیوسـته 
 ،)Natalia Ariede( اریـدی  نتالیـا  هم چنیـن، 
روزنامه نـگار برازیلـی و نادیـا مـراد، فعـال حقـوق بشـر عراقـی 
و برنـده ی جایـزه ی نوبـل در سـال ...، نیـز بـه کارزار جهانـی 
»نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کنیـد« پیوسـته و خواسـتار 
توقـف نسل کشـی هزاره ها شـده انـد. خانم مـراد، در صفحه اش 
نوشـته: هزاره هـا در معـرض نسل کشـی اسـتند، نبایـد این کار 

ادامـه پیـدا کنـد.«
هشـتگ »نسـل کشـی هزاره ها را متوقف کنیـد« که بیش 
از یـک مـاه ادامـه پیـدا کـرد، چهره هـای مختلف ادبـی، هنری 
و فرهنگـی افغانسـتان را نیـز از سراسـر جهـان بـا خـود هم راه 
کـرد. آن هـا در حمایـت از ایـن حرکـت و حمایـت از هزاره های 
در معـرض نسل کشـی، شـعر سـرودند، آهنـگ سـاختند و متن 
نوشـتند. از آن  جایـی کـه ذکـر همـه ی این واکنش هـا، گزارش 

را طولانـی می کنـد، در ادامـه نـام  شـان ذکر می شـود:
آوازخوانان

آرمـان، هنرمنـد و آواز خـوان؛ داوود سـرخوش، هنرمنـد؛ 
الفـت،  قیـس  هنرمنـد؛  خـارا،  نذیـر  هنرمنـد؛  دریـا،  فرهـاد 
هنرمنـد؛ آریانـا سـعید، هنرمنـد؛ جاویـد شـریف، آوازخـوان؛ 
علـی سـاقی، هنرمنـد؛ حمیـد سـخی زاده، هنرمنـد؛ سـیدانور 
آزاد، هنرمنـد؛ رئـوف سـرخوش، هنرمنـد؛ شـوکت علی صبـور، 
هنرمند؛ سـیتا قاسـمی، هنرمند؛ شـکیب مصـدق، هنرمند؛ لینا 
علم، سـینماگر؛ طغیان سـاکایی، پژوهش گر و اسـتاد دانش گاه؛ 
لطیـف پدرام، شـاعر و سیاسـت مدار؛ غفران بدخشـانی، شـاعر؛ 
کاوه جبـران، شـاعر و روزنامه نـگار؛ حمیـده میرزاد، شـاعر؛ لینا 
روزبـه، شـاعر و خبرنـگار؛ یاسـین نـگاه، شـاعر و داسـتان نویس  
و...بـه کارزار نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کنید، پیوسـته اند.

بـود  نوشـته  خـود  فیسـبوک  برگـه ی  در  دریـاد،  فرهـاد 
کـه هزاره هـا، از دوره ی شـاهی تـا جمهـوری و امـروز ]امـارت 

اسـلامی[ از دم تیـغ گذرانـده شـده انـد.
دریـا تاکیـد کـرده اسـت کـه آنچـه علیـه هزاره هـا جریان 
دارد، مصـداق عینـی نسل کشـی اسـت:»آن چـه علیـه هزاره ها 

در آن حملـه نیـز کـودکان و دانش آمـوزان هـزاره هـدف 
قـرار گرفتـه بودند که 48 کشـته کشـته و 60 زخمـی به هم راه 

داشت.
از آن  جایـی کـه در ایـن حمله هـا قومـی خـاص، بـا بـاور 
خاصـی هـدف قرار گرفتـه  و می گیرند، می توان این کشـتارها را 
مصداق نسل کشـی و کشـتار سـاختارمند هزاره های افغانسـتان 
دانسـت؛ همـان گونه، که دولت انگلیسـتان نیز پیـش از این، از 
کشـتار هدف منـد هزاره هـا در سـال های پسـین خبـر داده بود.

حمله بر کاج کار طالبان است؟
بـر  حملـه  مسـوولیت  داعـش  به شـمول  گروهـی  هیـچ 
»کاج« را بـر عهـده نگرفت. مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهبر 
و بنیان گـذار حـزب جنبش ملی افغانسـتان، گفـت که حمله ی 
انتحـاری در مرکـز آموزشـی کاج، از سـوی طالبـان انجام شـده 

ست. ا
او، در برگـه ی تویتـرش، نوشـته بـود که »کـودکان هزاره، 
توسـط انتحاری هـای گـروه طالبـان و شـکبه ی حقانـی کشـته 

اند.« شـده 

قربانیان این حمله کی ها اند؟
مشـابه  حمله هـای  و  مرگ بـار  حملـه ی  ایـن  قربانیـان 
دیگـری کـه در سـال های گذشـته در ایـن منطقه انجام شـده، 

چنـد ویژگـی دارنـد؛
الف: قربانیان از مردم هزاره و شـیعیان افغانسـتان اسـتند؛ 
زیـرا ایـن مرکـز آموزشـی و مرکزهـای آموزشـی دیگـری کـه 
پیـش از ایـن، مورد چنیـن حمله های قـرار گرفتـه، در محله ی 

دارند.  هزاره نشـین موقعیـت 
گفتنـی اسـت کـه چنیـن حمله هایی همـواره مـردم هزاره 

را هـدف قرار داده اسـت.
ب: قربانیـان ایـن حادثـه کـودکان و نوجوانـان اسـتند. در 
ایـن مرکزهـا، بیش تر آن هایی مصـروف فراگیری دانـش اند که 
از ولایت هـای دیگـر بـه کابـل می آینـد؛ آن هایـی کـه بـه دلیل 
پایین بـودن کیفیـت ارائـه ی خدمـات آموزشـی در ولایت هـای 
شـان، بـه کابـل می آینـد، بـی آن کـه بداننـد بـرای آموختـن، 

بایـد حاضـر بـه گذشـتن از سـلامتی و جان شـان نیز باشـند.
آمادگـی  آموزشـی  مرکزهـای  در  کـه  افـرادی  بیش تـر 
کانکـور، مصـروف فراگیـری دانـش انـد، تـازه از مکتـب فـارغ 

ندارنـد. سن وسـالی  و  شـده 
از  اسـتند.  دختـران  حملـه  ایـن  قربانیـان  بیش تـر  ج: 
آن جایـی که مهاجم انتحـاری از دروازه ای ویـژه ی دختران وارد 
صنـف 700نفـری شـده، پـس زخمیـان و جان باختـگان ایـن 

رویـداد نیـز بایـد دختـران باشـند. 
انجـام  حالـی  در  دختـر،  دانش آمـوزان  بـر  حملـه  ایـن 
می شـود کـه هنـوز صدهـا هـزار دختـر در افغانسـتان از سـوی 

طالبـان از رفتـن بـه مکتـب بـاز داشـته شـده انـد.
گـروه طالبـان در بیش تـر از یـک سـال گذشـته، دختـران 
بالاتـر از صنـف ششـم را در سراسـر افغانسـتان از رفتـن بـه 
مکتـب محـروم کـرده انـد؛ محدودیتـی کـه شـوق آموختن در 
دختـران را نکشـته و آن هـا را ناچـار کـرده کـه بـه مرکزهـای 

آموزشـی خصوصـی رو بیاورنـد. 
مرکـز آموزشـی کاج، در پـی حملـه ی انتحـاری مرگ بـار 
هم سـان در 1397 بـر مرکـز آموزشـی موعـود، از بدنـه ی ایـن 
مرکـز آموزشـی جـدا شـده، بـا نـام و هویـت مسـتقل »کاج« 

شـروع بـه فعالیـت کرد.

در یادداشـتی، مرضیـه را دانش آمـوز باهـوش، خـلاق، جـوان و 
زیبـا توصیـف کـرده بود. به گفتـه ی او، مرضیـه و هم راهانش به 
دو دلیـل مـورد تبعیـض قرار گرفتنـد و قربانی شـدند؛ زن بودن 
و هـزاره بـودن. او هزاره هـا را اقلیـت تحت تعقیـب عنوان کرد و 

خواسـتار توقـف نسل کشـی آن ها شـد. 
مرضیـه کـه عاشـق رمان و نویسـندگی بـود، در دفترچه ی 
خاطراتـش نوشـته بـود کـه نوشـتن رمـان و ملاقـات بـا الیـف 
شـافاک، از آروزهایـش اسـت؛ آرزوهایـی کـه سـرانجام بـا خود 
بـه زیـر خـاک بـرد. هم چنیـن، او تعـدادی از کتاب هـای الیـف 
شـافاک را خوانـده بـود و از ایـن جهت، آرزو داشـت کـه روزی 

بـا او ملاقـات کند.
پایولـو کوییلـو، نویسـنده ی مشـهور برازیلـی، فـرد دیگری 
را متوقـف  بـه کارزار جهانـی »نسل کشـی هزاره هـا  بـود کـه 
دختـر  دانش آمـوزان  از  تـن  دو  عکـس  او،  پیوسـت.  کنیـد« 
نسل کشـی  توقـف  خواسـتار  و  کـرد  بازنشـر  را  کاج  رویـداد 
هزاره هـا شـده بود. بعـد، در تویت دیگـری، می نویسـد: هزاره  ها 
گـروه قومـی ای اسـت کـه در سراسـر افغانسـتان پراکنـده  انـد.

پاسـکال شـاتلوس )Pascal Chatelus( کاریکاتوریسـت 
فرانسـه ای نیـز، بـه ایـن کارزار پیوسـت و در حمایـت از توقـف 
نسل کشـی هزاره هـا، کاریکاتـور یکـی از دانش آمـوزان کاج را 

کشـیده و بـه آتلیـه ی »هنرمنـدان در تبعیـد« فرسـتاده بود.
از  نفـر  دو  عکـس  فرانسـه ای،  هنرمنـد  تریتـز،  اسـتیفن 
جان باختـگان رویـداد کاج را نقاشـی کـرد و بعـد اظهار داشـته 
کـه می خواهـد عکـس همه دختران کاج را نقاشـی کنـد و بعد، 
در نمایـش گاه هنـری در فرانسـه قـرار دهـد و ایـن گونـه، از 
فرانسـه و جهـان، بخواهـد کـه نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف 

. کنند
و  خبرنـگار  عـکاس،   )Rebecca Lippiatt(  ... ریبیـکا 
اسـتاد ژرنالیـزم نیـز، بـه کارزار »نسل کشـی هزاره هـا را متوقف 
کنیـد« پیوسـت. او، عـلاوه بـر عکاسـی، از جریـان گردهم  آیـی 
نوشـته:  صفحـه اش  در  کانادایـی،  هزاره تبـار  افغانسـتانی های 

جریـان دارد، مصـداق عینـی نسل کشـی اسـت و صدایـش، از 
درون تاریـخ بـه گـوش می رسـد. چشـم  وشـی و خاموشـی در 

مـورد ایـن نسل کشـی، بزدلـی و خیانـت اسـت.«
ایـن آوازخـوان پرآوازه ی کشـور، افزوده اسـت: کـه »اعلام 
هفتـه ی ماتـم ملـی بـرای بسـیج و هم صدایـی، امـری ضروری 

است«.

واکنـش چهره هـای سیاسـی و فعالیـن حقـوق بشـر به 
هزاره هـا  نسل کشـی 

نسل کشـی هزاره هـا، چهره هـای  برابـر  در  اعتراض هـا  در 
و  هنرمنـدان  بشـر،  حقـوق  مدافعـان  سیاسـی،  سرشـناس 
نویسـندگان از کشـورهای مختلـف جهـان در کنـار شـهروندان 
هـزاره ی افغانسـتان ایسـتادند. آنـان در واکنـش به نسل کشـی 
را متوقـف کنیـد«  بـه کارزار »نسل کشـی هزاره هـا  هزاره هـا، 

پیوسـته اسـت.
ملالـه یوسـف زی، شـهروند پاکسـتان و برنـده ی جایـزه ی 
نسل کشـی  توقـف  کارزار  از  حمایـت  ضمـن  نوبـل،  صلـح 
برابـر  اقلیت هـا در  از محافظـت  هزاره هـا، گفتـه کـه طالبـان 
حمله هـای خشـونت آمیز خـودداری می کنـد. او، در تویتـی از 
سـکوت رهبـران جهـان در مـورد بسـته ماندن مکاتـب دخترانه 

در افغانسـتان نیـز، انتقـاد کـرد.
نصیراحمـد فایـق، سـر پرسـت نمایندگـی افغانسـتان در 
سـازمان ملـل متحـد، امـرالله صالـح، معـاون پیشـین ریاسـت 
اتمـر، سـیما سـمر،  جمهـوری، عبدالرشـید دوسـتم، حنیـف 
شـهرزاد اکبـر، محمـود سـیقل، شـکریه بارکـزی، ناهیـد فرید، 
فوزیـه کوفـی، مریم سـما، محمـد کریـم خلیلی، سـرور دانش، 
چهـره ی  ده هـا  و  وفایـی زاده  قاسـم  مـراد،  مرادعلـی  جنـرال 
سیاسـی دیگـر، بـه شـمول کارمنـدان ارشـد حکومت پیشـین، 
توقـف  کارزار  بـه  سیاسـی،  فعـالان  و  پارلمـان  نماینـدگان 

انـد. پیوسـته  هزاره هـای  نسل کشـی 
در  افغانسـتان  نمایندگـی  سرپرسـت  فایـق،  نصیر احمـد 
سـازمان ملـل متحـد، در صفحـه ی تویتـرش از همـه خواسـته 
تـا از هزاره هـا حمایـت کننـد و بـه کارزار توقـف نسل کشـی 

بپیوندنـد. هزاره هـا، 
در همیـن حـال، صبغت الله احمـدی، سـخن گوی جبهه ی 
مقاومـت ملـی نیـز، از هـوادارن ایـن جبهـه در سراسـر جهـان، 
خواسـته کـه از کارزار توقف نسل کشـی هزاره هـا حمایت کنند.

حمـدالله محب، مشـاور امنیت ملـی حکومت پیشـین نیز، 
با اشـاره به ایجاد شـرایط خفقان و سـرکوب توسـط طالبان در 
افغانسـتان، گفتـه اسـت که اگـر گروه طالبـان به همین شـیوه 

ادامـه دهد، مـدت زیـادی دوام نخواهد آورد.

انتحـاری در مرکـز آموزشـی کاج، در  دوسـتم، حملـه ی 
دشـت برچی کابـل را قتـل عـام هزاره هـا عنـوان کـرده و گـروه 
طالبـان -بـه  یـژه شـکبه ی حقانی- را مسـول این حملـه عنوان 

اسـت. کرده 
در همیـن حـال، امـرالله صالـح، معـاون رییـس  جمهـور 
پیشـین و فـراری کشـور در واکنـش بـه حملـه تروریسـتی در 
دشـت برچی، گفته اسـت کـه دانش آموزان مرکز آموزشـی کاج 

توسـط هم فکـران طالبـان قتـل  عـام شـدند.
آقـای صالـح بـا نشـر توییتـی گفتـه اسـت کـه پدیـده ی 
انتحـار توسـط طالبـان رایـج شـد و اکنـون نیـز، ایـن گـروه 

دارد. اختیـار  در  انتحـاری  و  خودکـش  واحدهـای 
معـاون رییـس جمهـور پیشـین بـه ایـن بـاور اسـت کـه 
داعش شـاخه ی خراسـان، بـرادر پنهانی طالبان اسـت و به یک 

هـدف آدم می کشـند و سـرکوب می کننـد.
در  حاکـم  تروریسـتی  گروه هـای  سـکوت  نتیجـه  در 
افغانسـتان در برابـر انفجـار در »کاج«، نشـان می دهـد که طرح 
ایـن حملـه در یکـی از اداره هـای امنیتـی طالبـان در کابـل، 

گرفتـه شـده اسـت.
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برخوردتحقیرآمیزبابازماندگانقربانیان؛
طالباناجازهیاهدایخونبهزنانراندادند

دشت برچی-کابل؛ 8میزان 1401
شـماری از زنـان معتـرض کـه بـه هـدف اهـدای خـون به 
زخمیـان رویـداد کاج، بـه شـفاخانه ی علی جنـاح رفتـه بودنـد، 
می گوینـد کـه طالبـان به آن هـا اجازه ی اهـدای خـون را  نداده 

ند.  ا
ایـن زنـان با نشـر ویدیویـی، می گویند که طالبـان به آن ها 

اجـازه ی ورود نـداده و گفتـه  اند که از زنان خـون نمی گیرند.
یکـی از دخترانـی کـه اجـازه ی اهـدای خـون را دریافـت 
بـه  حتـا  طالبـان،  کـه  می گویـد  ویدیویـی،  نشـر  بـا  نکـرده، 
خانواده هـای قربانیـان، اجـازه ی شناسـایی و اهـدای خـون بـه 

نمی دهنـد. را  شـان  زخمیـان 
در همیـن حـال، نـوار تصویری دیگـری که در شـبکه های 
اجتماعـی دست به دسـت می شـود، نشـان می دهـد که مـادری، 
دو فرزنـدش را در انفجـار امـروز در آموزشـگاه کاج از دسـت 

است. داده 
بـه  کـه  قربانیـان  بازمانـدگان  از  شـماری  هم چنـان 
شـفاخانه ها بـرای اهـدای خـون رفتـه  انـد، شـکایت دارنـد کـه 

نمی دهنـد. را  کار  ایـن  اجـازه  آنـان  بـه  طالبـان 
یکـی از وابسـتگان قربانیـان ایـن رویـداد، می گویـد کـه 
بـرای پیـدا کـردن جسـد بـرادرزاده اش بـه شـفاخانه ی جنـاح 
رفتـه؛ امـا طالبان او را با زور اسـلحه از شـفاخانه بیـرون کردند.

در سـوی دیگـر، پـس از انفجـار امـروز، طالبـان سـاحه را 
بسـته  انـد و بـه  خبرنـگاران اجـازه ی تصویربـرداری و اطـلاع 

رسـانی را نیـز، نـداده انـد.
از  تـن  چنـد  طالبـان،  اسـتخبارات  کـه  می شـود  گفتـه 
خبرنـگاران داخلـی و خارجـی را هنـگام تصویربـرداری از محل 

رویـداد، بازداشـت کـرده  انـد.

دخترانمعترضدرکابل:
نسلکشیهزارههارامتوقفکنید!

دشت برچی-کابل؛ 8میزان 1401
شـماری از دختـران، روز )شـنبه ، 9میـزان(، در پیونـد بـه 
حملـه ی مرگ بـار روز گذشـته بر مرکـز آموزشـی کاج در غرب 

کابـل و نسل کشـی هزاره هـا، راه پیمایـی کردنـد.
آنـان در مقابـل شـفاخانه محمد علی جناح واقع در دشـت 
بـا سـردادن شـعارهای »نسل کشـی  برچـی تجمـع کردنـد و 
جنایـت اسـت« و »خاموشـی خیانـت اسـت«، از گـروه طالبان 

خواسـتند کـه نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کننـد.
طالبـان مانند همیشـه دختـران معترض را بـا میل  تفنگ، 

شـوک  برقی، شـلیک  هوایی و مشـت ولگد سـرکوب کردند. 
یکـی از دختـران معتـرض کـه نخواسـت نامـی از او گرفته 
شـود، می گویـد کـه جنگ جویـان طالبـان، بـا میـل تفنـگ بـه 
سـر یـک دختـر معترض کوبیـده کـه او، اکنون در شـفاخانه به 
سـر می بـرد و همیـن گونـه، بـا مشـت ولگد، دندان هـای دختـر 

دیگـری را نیز شکسـتاندند. 
او، می گوید:»طالبـان بـه دهـان یکـی از دختران با مشـت 
کوبیـد و دندان هایـش را شکسـتاندند؛ دویـدم کـه خـون دهان 
ایـن دختـر را پـاک کنـم، طالـب دیگری بـا لگد به کمـرم زد و 

بـه زمیـن افتادم.«

در ویدیویـی کـه در اختیـار جـاده ی ابریشـم قـرار گرفته، 
دیـده می شـود کـه افـراد طالبان با شـوک برقی، بـازوی یکی از 

دختـران معتـرض را زخمی کـرده اند.
زنـان معتـرض، می گوینـد کـه طالبـان همـه  هم چنیـن 
راه هـای منتهـی بـه غـرب کابـل را بسـتند و نگذاشـتند کـه 

بپیونـدد. آنـان  بـه  از دختـران،  گروه هـای دیگـری 
روش هـای  بـا  دختـران  سـرکوب  کنـار  در  طالبـان 
خشـونت آمیز، تـلاش کردنـد تـا ایـن اعتراضات پوشـش خبری 
از  هوایـی،  شـلیک های  بـا  گـروه  ایـن  نیروهـای  نشـود.  داده 
پوشـش خبری اعتراض از سـوی رسـانه ها جلوگیـری کرده  اند.

منابـع می گویـد که طالبـان برخـی از کارمندان رسـانه ای 
را لت وکـوب، کامره هـا و تجهیـزات شـماری از خبرنـگاران را 

ضبـط کـرده  اند.
در همیـن حال، شـماری از دانشـجویان دختر در دانشـگاه 
تعلیم وتربیـه ی کابـل، در اعتـراض بـه حملـه  بر مرکز  آموزشـی 

کاج، در صحـن ایـن دانشـگاه دسـت به تظاهـرات زدند.
آنـان بـا سـردادن شـعارهای »مـا امنیـت می خواهیـم« و 

»تحصیـل حـق ماسـت«، راه پیمایـی کردنـد.

طالبانباشلیکگلولهمانعراهپیماییدانشجویاندختر
دردانشگاههراتشدند

هرات، 10 میزان 1401
از دانش جویـان دختـر در دانشـگاه هـرات، روز  شـماری 
)یک شـنبه، 10 میـزان(، در واکنـش بـه حملـه ی مرگ بـار بـر 
مرکـز آموزشـی کاج و نسل کشـی هزاره هـا، راه پیمانـی کردنـد.

هزاره هـا«،  »نسل کشـی  توقـف  شـعار  بـا  معترضـان 
ایـن  والـی  دفتـر  تـا  هـرات  دانشـگاه  از مسـیر  می خواسـتند 

ولایـت، راه پیمایـی کنند؛ امـا نیروهـای طالبان باشـلیک گلوله 
مانـع آن شـدند.

یکـی از دانش جویـان، می گوید کـه افراد طالبـان دروازه ی 
دانشـگاه هـرات را نیـز، بسـته انـد تـا دانش جویـان داخـل این 

دانشـگاه، در راه پیمایـی شـرکت نکنند.

دخترانمعترضدربامیان:
طالبانبهفرهنگانتحاروانفجارپایاندهند

بامیان: 10 میزان 1401
شـماری از دانشـجویان دختر در دانشـگاه بامیان صبح روز 
یک شـنبه، 10 میـزان، در واکنـش بـه کشـتار دانش آمـوزان در 
مرکـز آموزشـی کاج و نسل کشـی هزاره هـا دسـت بـه اعتـراض 

زدند.
دختـران دانشـجو بـا شـعارهای »عدالت عدالـت«، »همراه 
شـو هم وطـن« و »نسـل کشـی هـزاره هـا را متوقـف کنـی« 

می گوینـد کـه در افغانسـتان  قتل عـام در اثـر انتحـار و انفجـار 
تبدیـل بـه فرهنـگ شـده و هیـچ جـای امنـی بـرای زندگـی 

کـردن پیـدا نمی شـود.
ادامـه  در  کاج  عـام  گفته اند:»قتـل  قطعنامـه ای  در  آنـان 
سلسـله قتـل عـام هـای قبلی کـه بی شـمار انـد، مصـداق بارز 
نسـل کشـی انسـان هزاره اسـت. نسـل کشـی که هربار عاملان 
آن از محـل نامعلـوم و بـا شـکل مشـکوک و مرموزی مسـولیت 

آن را به عهده می گیرند«.
دختـران در ایـن قطعنامـه  از طالبـان خواسـتند کـه برای 
جلوگیری از نسـل کشـی هزاره ها احسـاس مسـولیت نموده و 

دروازه هـای مکاتـب دختـران را فورا بـاز نمایند.
در قطعنامـه دختـران آمـده اسـت کـه طالبـان بایـد بـه 
فرهنـگ انتحـار و انفجـار علیـه افـراد ملکـی در کشـور پایـان 

. هند د
همچنـان دختـران معتـرض در بامیـان از شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل متحـد و نهـاد هـای حقـوق بشـری خواسـتند تا 
برای توقف نسـل کشـی هزاره ها در افغانسـتان فراتـر از اعلامیه 

عمـل کنند.

گردهمآییدخترانمعترضدربلخ
توسططالبانبهخشونتکشیدهشد

بلخ-مزار شریف: 11میزان 1401 
منابـع در بلـخ، می گوینـد کـه طالبـان شـماری از دختران 
معترض را که روز )دوشـنبه، 11 میـزان( در واکنش به حمله ی 
بـر آمـوزش گاه کاج، در خیابان شـهر  روز جمعـه -8 میـزان- 
مزارشـریف راه پیمایـی کـرده بودند، بازداشـت کـرده و به جای 

نامعلومـی انتقـال داده  اند.
دختـران  مبایل هـای  طالبـان،  کـه  می گوینـد  منابـع 
معتـرض را شکسـته و شـماری از آنـان را لت وکـوب کـرده  اند.

سـاعاتی پیـش، دختـران از خـواب گاه دانـش گاه بلـخ نیز، 
گفتـه بودنـد کـه طالبـان دروازه ی خـواب گاه را بـه روی شـان 

بسـته   انـد؛ تـا نتواننـد بـا دیگـر دختـران معتـرض بپیوندند.
منابـع محلـی می افزایـد کـه قطعه سـرخ طالبـان در بلـخ 

ده هـا دختـر دانش جـوی معتـرض را داخـل آمبولانـس نظامی 
انداختنـد و بـه مـکان نامعلومـی منتقـل کردند.

یکـی از منابـع بـه جاده ی ابریشـم، می گوید کـه طالبان به 
ایـن دختـران گفته انـد کـه بـدون ضمانـت خانواده های شـان، 

آزاد نخواهند شـد.
هرچنـد طالبـان بـا قفـل زدن بـه درِ خوابـگاه و درهـای 
خروجـی دانشـگاه بلـخ مانـع بیـرون شـدن دختـران دانش جو 
شـدند؛ امـا دختـران دانش جـوی بیـرون از خوابگاه بـه تنهایـی 
بـه جاده  هـا ریختنـد و شـعار »توقـف نسل کشـی هزاره هـا« را 

دادند. سـر 
دختـران دانش جوی دانـش گاه بلخ، اخیراً بـرای راه پیمایی 

امروزی شـان فراخـوان داده بودند.

طالباناعتراضدانشجویاندختردرکاپیسارا
باخشونتبههمزدند

البیرونی-کاپیسا: 12 میزان 1401
دانشـگاه  دانش جویـان  کـه  می گوینـد  محلـی،  منابـع 
البیرونـی در کاپیسـا، روز )سه شـنبه، 12 میـزان( در اعتـراض 

کردنـد. راه پیمایـی  هزاره هـا«  »نسل کشـی  بـه 
بـر بنیـاد گفته هـای منابـع، طالبـان با توسـل به خشـونت 

معترضـان را از هـم پراکنـده کـرده  اند.
ایـن دانش جویـان بـا سـردادن شـعار »هـم راه شـو عزیـز، 
کـه ایـن درد مشـترک هرگـز جدا جـدا درمـان نمی شـود«، به 

پرداختند. دادخواهـی 

زنانمعترضدرننگرهار:
منپشتونِهزارهام،خونهموطنانمرامیگیرم!

ننگرهار:12میزان 1401
زنـان و دختـران در شـهر جلال آبـاد، مرکـز  از  شـماری 
ننگرهـار، روز گذشـته -سه شـنبه، 12 میـزان- در واکنـش بـه 

حملـه بـر مرکـز آموزشـی کاج، راه پیمایـی کردنـد.

ایـن معترضـان بـا سـردادن شـعار »من پشـتونِ هـزاره ام، 
انتقـام خـون هم وطنانـم را می گیـرم«،  خواسـتار پایان یافتـن 

شـدند. هزاره هـا  نسل کشـی 

دخترانمالستانوجاغوریغزنیبرایتوقفنسلکشیهزارهها
راهپیماییکردند

مالستان-غزنی: 14 میزان 1401
شـماری از دختـران و زنـان در ولسـوالی های مالسـتان و 
جاغـوری غزنـی، روز )پنج شـنبه، 14 میـزان( در واکنـش بـه 
حملـه ی تروریسـتی بر مرکز آموزشـی کاج، راه پیمایـی کرده و 

خواسـتار توقـف نسل کشـی هزاره هـا شـدند.
شـعارهای  سـردادن  بـا  معترضـان  راه پیمایـی،  ایـن  در 
»نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کنیـد« و »هزاره بـودن جـرم 
نیسـت«، خواسـتار پایان یافتـن نسل  کشـی هزاره هـا در کشـور 

. ند شد

آن هـا هم چنیـن با سـردادن شـعار »مکاتب دخترانـه را باز 
کنیـد« و »تعلیـم حـق ماسـت«، خواسـتار بازگشـایی مکتب ها 

بـه روی دختـران بالاتر از صنف ششـم شـدند.
طالبـان اعتـراض دختـران دانش آموز ولسـوالی  جاغوری را 

بـا شـلیک های هوایی سـرکوب کردند.
ایـن  مرکـز  »سنگ ماشـه«،  در  جاغـوری،  در  معترضـان 
ولسـوالی راه پیمایـی کردنـد کـه دانش آمـوزان مکتـب نیـز، در 

آن شـرکت کـرده بودنـد.

طالبانراهپیماییهزارههادرغربکابلراسرکوبکردند
غرب کابل: 16 میزان 1401

عصـر روز )شـنبه، 16 میـزان( شـماری از باشـندگان غرب 
برآمـده شـعار  بـه جاده  هـا  هزاره هـا  بـه »نسل کشـی«  کابـل 
»نسل کشـی هزاره هـا را متوقـف کنیـد« را حمـل می کردند که 

توسـط طالبان سـرکوب شـد. 
رسـانه ها بـه نقـل از منابع محلـی گزارش داده انـد که یکی 

از معترضان بازداشـت شده است.
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ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد در امـور افغانسـتان، طـی نشـر توییتـی، حمله امـروز بر 
مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل را محکوم کـرد. گزارش گر 
ملـل متحـد می گویـد: »مـن حملـه بـه دانش آمـوزان مرکـز 
آموزشـی کاج واقـع در دشـت برچی را محکـوم می کنم«. آقای 
بنـت می گوید:»حملـه بـه مراکز آموزشـی هـزاره ها و شـیعیان 
بایـد پایـان یابد. حمله هـا به آینـده افغانسـتان را متوقف کنید، 

جنایت هـای بین المللـی را متوقـف کنیـد«. 
نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یوناما(، با 
انتشـار خبرنامـه ای در صفحـه ی فسـبوک خود حملـه به مرکز 
آموزشـی کاج در منطقـه هزاره نشـین را محکـوم کـرده اسـت. 
در  امنیتـی  اوضـاع  وخامـت  اسـت:»در جریـان  گفتـه  یونامـا 
افغانسـتان، امـروز انفجار دیگری در کابـل رخ داد. در این حمله 
بیرحمانـه بـه یک مرکز آموزشـی در منطقـه ای اکثریت هزاره و 
شـیعه نشـین به افـراد ملکی تلفات زیـادی وارد گردیده اسـت. 
خانـواده سـازمان ملـل ایـن ظلـم و جنایـت را محکـوم می کند 
و تسـلیت عمیـق خـود را بـه همـه ی عـزاداران این حملـه ابراز 

می کنـد«. 
همچنـان دفتر معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان، 
در آخریـن گزارش خود، روز )دو شـنبه ، 11 میزان( گفته اسـت 
کـه در حملـه ی آموزشـگاه کاج، کم ازکـم 53 تن کشـته شـده 
و نزدیـک بـه110 تـن زخمـی شـده اند. یونامـا گفته اسـت که 
از میـان ایـن 53 تـن، حداقـل 46 تـن آن ها دختـر و زن جوان 

استند.
همچنیـن شـارژدافیر ایـالات متحـده، کارن دکـر، حملـه 
امـروز بـه مرکز آموزشـی کاج در دشـت برچی کابـل را محکوم 
کـرد. خانـم دکر با نشـر توییتی نوشـته اسـت: »ایـالات متحده 
حملـه امـروز بـه مرکز آمـوزش عالـی کاج را به شـدت محکوم 
می کنـد. هـدف قـرار دادن صنـف پـر از دانـش آموزانـی که در 
امتحـان شـرکت کرده انـد، شـرم آور اسـت. همه دانـش آموزان 
بایـد بتواننـد در آرامـش و بـدون ترس بـه تحصیـل بپردازند«. 
صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل متحـد )یونیسـیف(، بـا 
نشـر توییتـی، حملـه بـه مرکـز آموزشـی کاج در غـرب کابـل 
را هولنـاک توصیـف کـرده و از شـنیدن آن وحشـت زده شـده 
اسـت. یونیسـیف گفته است:»خشـونت در داخل و یا در اطراف 
نهادهـای آموزشـی هرگز قابل قبول نیسـت. چنیـن مکان هایی 

هم عقیـده بـا طالبـان نیسـتند، هـدف قـرار دهـد«. 
آقـای صـدر بـا انتشـار یـک بیانیـه ای از طالبـان پرسـیده 
اسـت کـه: »کـدام دولـت نمی توانـد از ملتش حفاظـت کند؟ یا 
کـدام دولت اسـت که فقـط تماشـاگر انفجارهای  هفتگی سـت 
کـه شـیعیان را هـدف قـرار می دهـد؟« وی در پاسـخ می گوید: 

»دولـت طالبان اسـت«. 
نوشـی دادگسـتر، رییـس حزب چپ سـویدن، با پیوسـتن 
بـه کارزار توقـف نسـل کشـی هزاره هـا، در تویتـرش، نوشـته 
از وحشـی گری  دیگـری  نمونـه ی  اخیـر،  اسـت کـه حملـه ی 

طالبـان بـر مـردم هزاره اسـت.
از سـویی هـم، پاپ فرانـس، رهبر کاتولیک هـای جهان نیز 
در واکنـش بـه حمله بر مرکز آموزشـی کاج، خواهـان گفت وگو 

برای پایان دادن به درگیری های در افغانسـتان شـده اسـت.
دبیـرکل  سـخن گوی  دوجـارک،  اسـتفان  گونـه،  همیـن 
سـازمان ملـل متحـد، گفته کـه مقام هـای طالبـان وظیفه دارند 
کـه امنیت مردم هـزاره و اقلیت های آسـیب پذیر در افغانسـتان 

را، تأمیـن کنند.
کلـر دالـی، نماینـده ی پارلمـان اتحادیـه ی اورپـا نیـز، در 
واکنـش بـه نسل کشـی هزاره ها در افغانسـتان، گفتـه که جهان 
پوشـی  چشـم  افغانسـتان  در  هزاره هـا  هدف منـد  کشـتار  از 
می کنـد. او، تأکیـد کـرد کـه حکومت هـا بـر اسـاس تعهـدات 
بین المللـی شـان، بایـد جلـو نسل کشـی هزاره ها در افغانسـتان 

را بگیرنـد.
امریـکا،  پیشـین  اوجـدا، سـناتور  ریچـارد  گونـه،  همیـن 
در  هزاره هـا،  نسل کشـی  توقـف  کارزار  بـه  پیوسـتن  ضمـن 
حسـاب تویتـرش، نوشـته کـه هزاره هـا لیاقـت سـرزمین خـود 
شـان را دارنـد. آن هـا سـزاوار زندگـی ای اسـتند کـه در آن بـه 
دلیـل قومیت شـان، کشـته نشـودند. او، افزوده که زنـان هزاره، 
مـورد حملـه قـرار می گیرنـد، بـه ایـن دلیـل کـه زن اسـتند و 
هـزاره. ریچـارد اوجـدا از سـفرش بـه بامیـان یاد کـرده و گفت 
کـه هزاره هـا در معـرض نسل کشـی قـرار دارنـد و جهـان، از 

آن هـا رو گردانـده اسـت.
مرکزهـای  بـر  خونیـن  حمله هـای  ادامـه ی  بـه  باتوجـه 
آموزشـی هزاره هـا و ناتوانی طالبان در تأمیـن امنیت مکان هایی 
کاربـر  میلیون هـا  می آینـد،  هـم  گـرد  آن  در  هزاره هـا  کـه 
شـبکه های اجتماعـی، فعالان حقوق بشـر و نهادهـای مدنی در 
سراسـر جهـان، حمله هـا بـر هزاره هـا را »نسل کشـی« خوانـده 
و نسـبت بـه آن اعتـراض کردنـد. شـهروندان افغانسـتان در 16 
میـزان، در امریـکا، آسـترالیا، کانادا، آلمـان، بریتانیـا، نیوزیلند، 
از 100 شـهر در کشـورهای  بیش تـر  در  و  اندونیزیـا  ترکیـه، 
به رسمیت شـناختن  آمـده و خواهـان  بـه خیابان هـا  مختلـف، 
»نسل کشـی« هزاره هـا از سـوی سـازمان ملـل متحد شـده اند.

 به دنبال کارزارهایی که برای خواسـت به رسمیت شناسـی 
کانـادا،  پارلمـان  عضـو  یـک  انـد،  شـده  هزاره هـا  نسل کشـی 
تأییـد نسل کشـی هزاره هـا  بـا   ... بریتانیـا و  پارلمـان  اعضـای 
در افغانسـتان، خواهـان توجـه دولت هـای شـان، برای بررسـی 

نسل کشـی ایـن گـروه قومـی شـدند. 
چانـدارا آریـا، یک عضـو پارلمـان کانادا، در سـخن رانی اش 
در 29 میـزان در پارلمـان، کانـادا گفـت کـه هزاره هـا پـس از 
به قدرت رسـیدن طالبـان در افغانسـتان، بـه صـورت هدف منـد 
کشـته شـده  انـد. او، با اشـاره بـه حمله بـر آمـوزش گاه کاج در 
غـرب کابـل، از دولـت کانـادا خواسـت تـا چنیـن حمله هایی را 
محکـوم کنـد و خواهـان محافظـت از هزاره هـا در افغانسـتان 
شـد. او بـا انتشـار ویدیوی سـخن رانی خـود در تویتـر، می گوید 
کـه جامعـه ی هـزاره در افغانسـتان، مورد تبعیـض و تحت تأثیر 

بحـران اقتصـادی، اجتماعـی و حقوق بشـری قـرار دارد. 
آنتونـی بـرون، نماینده ی پارلمان بریتانیا، در یک جلسـه ی 
پرسش وپاسـخ بـا لیز تراس، نخسـت وزیر پیشـین بریتانیـا، از او 
خواسـت کـه »نسل کشـی« هزاره هـا را مـورد توجـه قـرار دهد. 
نخسـت وزیر مسـتعفی بریتانیـا در پاسـخ بـه درخواسـت آقـای 
افغانسـتان روی می دهـد، عمیقـاً  بـرون، گفـت: »آن چـه در 
نگران کننـده اسـت.« خانـم تـراس، از وزیر خارجه خواسـت که 
بـرای بررسـی ایـن موضـوع، بـا نماینـدگان جامعه ی هـزاره در 

بریتانیـا دیـدار کند. 
پیش تـر از ایـن، پنج عضو پارلمـان بریتانیا، در 12 سـنبله 
1401، بـا انتشـار یـک گزارش تحقیقـی، گفتـه بودند:»هزاره ها 
در معـرض خطر جدی نسل کشـی قـرار دارند.« گـزارش افزوده 
بـود کـه »هزاره هـا در افغانسـتان به عنـوان یک اقلیـت مذهبی 

بایـد بهشـتی از آرامـش باشـند کـه کـودکان بتواننـد در آن 
بیاموزنـد، در کنـار دوسـتان باشـند و بـا ایجـاد مهارت هایـی 
بـرای آینـده خـود احسـاس امنیـت کننـد. اطفـال و نوجوانـان 

هـدف خشـونت نیسـتند و هرگـز نبایـد باشـند«. 
یونیسـیف از صمیـم قلب بـا خانواده های قربانیان و آسـیب 
دیـده ابـراز همـدردی کـرده و آرزوی بهبودی بـرای مجروحان 
در  طرف هـا  همـه  بـه  یونیسـف  اسـت.  کـرده  رویـداد  ایـن 
افغانسـتان یـادآوری می کنـد کـه بـه حقوق بشـر پابند باشـند 
و بـه آن هـا احتـرام بگذارنـد و امنیـت همـه کـودکان و جوانان 

را تضمیـن کننـد. 
عفـو بیـن الملل نیـز در واکنش به حمله انتحـاری به مرکز 
آموزشـی کاج در غـرب کابـل گفت:»ایـن حملـه نشـان دهنده 
ناکامـی مطلـق طالبـان در حفاظـت از مردم افغانسـتان به ویژه 

اسـت«.  اقلیت ها 
بخـش  در  بین الملـل  عفـو  گزارشـگر  حمیـدی،  سـمیرا 
جنـوب آسـیا در بیانیه ی گفته اسـت: »حمله ی هولنـاک امروز 
تازه تریـن مـورد از یـک رشـته حمـلات بـه مناطـق عمدتـا بـا 
جمعیـت هـزاره و شـیعه، یـادآور شـرم  از ناتوانـی و شکسـت 
مطلـق طالبـان به عنوان مسـئولان حاکم، در حفاظـت از مردم 

است«.  افغانسـتان 
عفـو بین الملـل افـزوده اسـت کـه »طالبـان از زمـان بـه 
قـدرت رسـیدن، اقدامـات اندکـی را برای حفاظـت از مردم و به 
ویـژه هزاره  هـای شـیعه روی دسـت گرفته اسـت که بـه صورت 
سـیتماتیک عمدما از سـوی دولت اسـلامی در مکاتب، مسـاجد 

و مراکـز آموزشـی و عمومـی هـدف قـرار گرفته اند«.
 عفـو بین الملـل از حکومـت طالبـان خواسـته اسـت کـه 
فـورا تحقیقـات موثـر، کامـل و مسـتقل را بـرای بررسـی ایـن 
حمله هـا مطابـق بـا قوانین و معیارهـای بین المللـی انجام دهند 
و کسـانی که متهـم به انجـام چنیـن عملیات هایی هسـتند باید 

در دادگاه هـای غیرنظامـی بـه دسـت عدالت سـپرده شـوند. 
همچنیـن مقتـدی صـدر، روحانـی قدرتمنـد شـیعه عراق، 
نیـز در واکنـش بـه حملـه تروریسـتی بـه مرکـز آموزشـی کاج 
انتقـاد شـدید از حکومـت طالبـان گفتـه  در غـرب کابـل بـا 
انفجارهایـی  مسـئول  را  طالبـان  اشـرف  نجـف  از  اسـت:»من 
می دانـم کـه بـرادران شـیعه را در افغانسـتان هـدف قـرار داده 
و بعیـد نیسـت در آینـده بـرادران سـنی میانـه روی افغانـی که 

و قومـی، در معـرض خطـر جـدی نسل کشـی توسـط طالبان و 
شـاخه ی خراسـان داعش قـرار دارند.« 

بـه  طـرح  از  بریتانیـا  اعیـان  مجلـس  مـورد  آخریـن   در 
رسـمیت شناسـی موارد نسـل کشـی ها در جهان حمایت کرده 
اسـت. در ایـن طـرح به مصادق نسـل کشـی ها در جهان اشـاره 
شـده از جملـه کشـتار هزاره هـا بـه عنـوان یکی از ایـن مصادق 

نـام برده شـده اسـت.
دیدبـان حقـوق بشـر نیـز، بـا نشـر گزارشـی در سـنبله ی 
سـال روان، اعـلام کـرده بـود کـه داعش بارهـا بـر اجتماع های 
هزاره هـا و دیگـر اقلیت های مذهبـی در افغانسـتان حمله کرده 
اسـت. فرشـته عباسـی، پژوهش گر بخش افغانسـتان در دیدبان 
حقوق بشـر، گفته اسـت: »از زمان تسـلط طالبان، جنگ جویان 
مرتبـط بـا داعـش، حمله هـای وحشـیانه ی  متعـددی را علیـه 
اعضـای جامعـه ی هزاره انجـام داده  انـد، که مقام هـای طالبا،ن 

واکنـش جـدی در ایـن زمینه نداشـته  اند.« 
هم چنیـن، کریگـوری اسـتانتون، پژوهش گـر و بنیان گـذار 
دیدبـان نسل کشـی، در گفت وگویـی بـا افغانسـتان انترنشـنل، 
هزاره هـا  »کشـتار  گفـت:  هزاره هـا،  »نسل کشـی«  مـورد  در 
از دهه هـا پیـش در افغانسـتان جریـان داشـته اسـت.« آقـای 
اسـتانتون، بـا اشـاره به کشـتار 60درصـدی هزاره هـا در دهه ی 
قرن هـا  بـه  هزاره  هـا،  کشـتار  پیشـینه ی  کـه  افـزوده   ،1890
پیـش برمی گـردد. او، انگیزه هـای مذهبـی و قومـی گروه هایـی 
ماننـد طالبـان و داعـش را عامـل اصلـی »نسل کشـی« هزاره ها 
را  هزاره هـا  نسل کشـی، کشـتار  دید بـان  بنیان گـذار  می دانـد. 
نوعـی »نسل کشـی تدریجی« خوانـده و می گوید کـه در نتیجه 
ایـن حمله هـا، قصـد ایـن اسـت تـا ایـن گـروه قومـی را از بین 

 . ند ببر
ناکـس تیمـز، مشـاور ویـژه ی پیشـین ایـالات متحـده ی 
امریـکا در امـور اقلیت هـای مذهبـی در وزارت خارجـه ی ایـن 
کشـور، در یادداشـتی، خواهان به رسمیت شناسـی »نسل کشـی 
هزاره هـا« شـده و گفتـه اسـت که ایـالات متحده در ایـن مورد 
مسـئولیت جدی دارد. او، تأکید کرده اسـت که دخالت شـخص 
آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه ی امریـکا، روند رسمیت بخشـی 

ایـن نسل کشـی را سـرعت خواهـد داد.
هم چنـان شـورای شـهر داندنونـگ در ملبـورن آسـترالیا، 
لایحـه ای را بـا اکثریـت آرأ بـه تصویـب رسـانده کـه مطابـق 
بـه آن، »نسل کشـی هزاره هـا در افغانسـتان« را بـه  رسـمیت 

بشناسـند.
بررسـی  بین المللـی،  کیفـری  دیـوان  حـال،  همیـن  در 
جرم هـای جنگـی در افغانسـتان زیـر سـلطه ی طالبـان را آغـاز 

می کنـد. 
عقـرب-،   9 دوشـنبه،  روز  اسوشـیتدپرس،  خبرگـزاری 
گـزارش داده اسـت کـه کریم خـان، دادسـتان عمومـی دیـوان 
بـاره ی جنایت هـای  در  تحقیقـات خـود  بین المللـی،  کیفـری 
جنگی در افغانسـتان را پس از دو سـال توقف، از سـر می گیرد.
سـال گذشـته، کریم خـان گفتـه بـود کـه می خواهـد در 
در  داعـش  و  طالبـان  توسـط  انجام شـده  جنایت هـای  مـورد 

افغانسـتان، تحقیـق کنـد.
 در حکمـی که توسـط دیـوان  کیفری بین المللی، منتشـر 
شـده، آمده کـه طالبـان، تحقیقات و بررسـی های معنـاداری را 
در بـاره ی جنایت هـای جنگی در افغانسـتان، انجـام نمی دهند. 
بـاره ی  در  تحقیـق  اجـازه ی   ،2020 در  دادگاه  ایـن 
جنایت هـای جنگـی ای کـه در 20 سـال گذشـته، طرف هـای 
دولتـی  نیروهـای  امریکایـی،  نیروهـای  شـمول  بـه  جنـگ 
افغانسـتان و طالبـان انجـام داده  انـد را یافتنـد. قـرار بـود ایـن 
شـود؛  انجـام  بنسـودا،  فاتـو  و  سـلف خان  توسـط  تحقیقـات، 
امـا دولـت پیشـین امریـکا بـر دادسـتان های دیـوان کیفـری 

کـرد.  وضـع  تحریـم  بین المللـی، 
حکومـت پیشـین افغانسـتان در آخریـن روزهـای عمرش، 
جنگـی  جنایت هـای  پرونده هـای  بـاره ی  در  می خواسـت 
ارتکاب یافتـه در کشـور، بـا دیـوان بین المللی کیفـری هم کاری 
کنـد.  وزارت امـور خارجـه ی افغانسـتان، در سـفری بـه اروپـا، 
آمادگـی اش را در ایـن زمینـه بـه دیـوان بین المللـی کیفـری 

اعـلام کـرده بود. 
دیـوان کیفـری بین المللـی کـه مقـر آن در لاهـه اسـت، 
در 2002، بـرای بررسـی جنایت هـای جنگـی در کشـورهایی 
کـه توانایـی تحقیـق در بـاره ی ایـن جنایت هـا را ندارنـد، یا به 
دلیل هـای مختلفـی نمی خواهنـد تحقیـق کننـد، ایجـاد شـده 

ست. ا
 آمادگـی دیـوان کیفـری بین المللـی در راسـتای بررسـی 
جنایت هـای جنگـی  در حالـی اعـلام می شـود کـه افغانسـتان 
در یـک سـال زیـر حاکمیت طالبـان، شـاهد انـواع جنایت های 
جنگی، حمله های تروریسـتی و تخلف  از قوانین بشردوسـتانه ی 

بین المللـی بوده اسـت. 
از سـویی هـم، اعضـای گروه هـای درگیـر بـا طالبـان، از 
می شـوند،  صحرایـی  اعـدام  گـروه،  ایـن  جنگ جویـان  سـوی 
شـمار زیـادی از اعضـای نیروهـای حکومت پیشـین، گروه های 
و  تاجیک هـا  صوفی هـا،  هزاره هـا،  زنـان،  ویـژه  بـه  و  اقلیـت 
اوزبیک هـا، از خانه هـای شـان آواره شـده، مـورد شـکنجه قـرار 

گرفتـه و تیربـاران شـده  انـد.

کریگوری استانتون، پژوهش گر و بنیان گذار 
دیدبان نسل کشی، در گفت وگویی با افغانستان 
انترنشنل، در مورد »نسل کشی« هزاره ها، گفت: 

»کشتار هزاره ها از دهه ها پیش در افغانستان 
جریان داشته است.« آقای استانتون، با اشاره به 

کشتار ۶۰درصدی هزاره ها در دهه ی ۱89۰، 
افزوده که پیشینه ی کشتار هزاره  ها، به قرن ها 

پیش برمی گردد.
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خالقابراهیمی

آنهاییکهتشنهیزیستنبودند
زیـادی  چیزهـای  دشـت برچی،  گل آلـود  محله هـای  در 
عـوض نشـد؛ وقتی امریـکا و متحدانش روی سـینه ی کابل اردو 
زدنـد و بـا هواپیماهـای همیشـه در حـال پـرواز، از آسـمان بـر 

افـق کابـل و همـه بخش هـای افغانسـتان نظـارت می کردنـد.
میلیـاردی  کمک هـای  از  دشـت برچی  باشـندگان  سـهم 
جامعـه ی جهانـی به افغانسـتان، کندن چاه های آب آشـامیدنی 
بـرای هـر محله بود. ایـن در حالی بود که جمعیت دشـت برچی 
بـا گذشـت هـر روز بیش تـر می شـد؛ شـمار زیـادی از مهاجرت 
برمی گشـتند و از روسـتاهای هزارسـتان نیز، مردمان بیش تری 

بـه عشـق پایتخت نشـینی، از برچی سـر بـر می آوردند.
در  آب  چـاه  یگانـه  سـر  روز  هـر  دشـت برچی  کـودکان 
محله هـای خـود، اردو می زدنـد؛ اگـر آب تمیـز می خواسـتی، 
بایـد ماننـد گلادیاتورهـا مبـارزه می کـردی تـا نوبـت بگیـری و 
بشـکه ها را پـر کنـی، روی دوش بگـذاری و برسـانی بـه خانـه. 

مهم تریـن ماجـرای هـر محلـه همیـن بـود.
بـه شوروسـختی پـای چـاه آب  کش مکش هـای زندگـی 
خلاصـه نشـد؛ بعدهـا بـرای ورود بـه مکتـب، بـه دانـش گاه، به 
کار اداری و هـر عرصـه ی دیگـر زندگـی، هیمـن روال را بایـد 
می پیمـودی. بایـد جنگ جـوی بـا مهـارت و شکسـت ناپذیری 
می بـودی تـا می توانسـتی محدودیت هـای بی شـماری را از سـر 
راهـت کنـار بزنـی و مسـیر رسـیدن بـه روشـنایی را بپیمایـی. 
کار سـختی اسـت نـه؟! سـخت تر هـم می شـود، وقتی سـهمت 
از نظـام آموزشـی کشـور، یـک خیمـه بـا یـک تختـه ی سـیاه 
شکسـته باشـد؛ فرشـی زیر پایت نباشـد، مجبور باشی از سنگ 
چوکـی بسـازی و سـنگ بزرگ تـری را بـرای آمـوزگار، در کنار 
تختـه ای شکسـته  بگـذاری؛ تـا جایـی بـرای نشسـتن داشـته 
باشـد. دشـوارتر هـم می شـود وقتـی بـرای ورود بـه دانـش گاه 
آمـاده شـوی؛ جایـی کـه مراجعه کننـدگان بی شـمار و ظرفیت 
همیشـه محـدود اسـت؛ اما هم زمـان برای تـو محدودتر باشـد؛ 
تنهـا بـه دلیـل رنـگ چشـمانت و باورهایـت! بـرای گذشـتن از 
ایـن تبعیـض، باید کمر همت را ببندی و اسـباب بـاارزش خانه 
را بفروشـی تـا مخـارج چند مـاه صنف هـای آمادگـی کانکور را 
تهیـه کنـی. سـرانجام، در کانکـور بـا گرفتـن بیش تـر از 300 
امتیـاز تنهـا بـه خاطـر رنـگ چشـم هایت بـه دارنـده ی 120 
امتیـاز ببـازی؛ چون، او پشـتون اسـت، در ارزگان بزرگ شـده؛ 
روی سـرزمین پـدری ات، از قبیلـه ی عبدالرحمـان. تـو هزاره ای 

خـود را از دسـت دادند.
ششـمین  و  جنـگ  دهـه  چهـار  از  نهایـت  در  جهـان، 
فروپاشـی کامـل افغانسـتان خبـر دارد؛ اگـر نـه، تـا کـه بـوده، 
در ایـن کشـور جنـگ بـوده؛ تا کـه بـوده، لشکرکشـی گاهی از 
شـرق و گاهـی از غـرب جریـان داشـته. گاهـی در کرملیـن بـا 
کله هـای آتش گرفتـه از ودکا، نقشـه ی جنـگ در افغانسـتان را 
ریختنـد، گاهـی در نیویـارک و در لنـدن با دهن هـای کف آلوده 
از ویسـکی. ایـن بـار، ارباب هـا در واشـنگتن تصمیـم گرفتنـد 
تـا مـا را وارد مبـارزه ا ی مدنـی کننـد. می دانیـد ایـن مبـارزه ی 
مدنـی را چـه کسـانی بایـد بـه سـرانجام برسـانند؟ هزاره هـا! 
آن هـا بایـد بـرای به دسـت آوردن حقـوق خـود و دیگـران، راه 
مبـارزه ی مدنـی را پیـش بگیرنـد؛ هرچنـد کـه جـواب دولت و 
گروه هـای تروریسـتی، تیـر و تفنگ بـود. هزاره ها برای داشـتن 
ابتدایی تریـن حقـوق شـان ماننـد حـق زندگـی و دیگـر حقوق 
شـهروندی، می بایسـتی تـا پـای مرگ مبـارزه می کردنـد؛ برای 
داشـتن آب، بـرق، مکتـب و بـرای داشـتن جـاده و مسـیرهای 

ارتباطـی، بایـد مبـارزه کننـد و هزینـه ای هنگفـت بپردازنـد.
هزاره هـا، شـاید تنهـا مردمانـی در زمیـن باشـند کـه برای 
داشـتن بـرق در بامیـان، در یـک چشـم به هـم زدن، 86 نفـر 
قربانـی دادنـد. در آن زمـان، دولـت آشـکارا می گفـت کـه کلید 
بـرق را »دسـت شـما نمی دهـم.« این باید از نشـانه هایی باشـد 
کـه برخـورد دولت هـای کابل بـا هزاره هـا را در درازی یک قرن 

سـکوت، آشـکار کند.  
مسـیر مبـارزه زمانـی بـرای هزاره ها باز شـد، کـه کودکان 
دشـت برچی، شـب ها می دیدند که سـوی دیگر شـهر بـرق دارد 
و روشـن اسـت؛ ایـن سـو امـا در تاریکـی مطلق به سـر می برد. 
ایـن کـودکان،  بارهـا از خود پرسـیدند که چرا این گونه اسـت؟ 
در جـواب شـنیدند کـه »اگـر می خواهـی بـرق داشـته باشـی، 
درس بخـوان، مبـارزه کـن و بـه دسـت بیـاور!« ایـن گونـه بود 
در  مدنـی  جنبش هـای  بزرگ تریـن  زادگاه  دشـت برچی،  کـه 
افغانسـتان شـد. تبسـم و روشـنایی، دو جنبـش بـزرگ مدنـی 
بودنـد کـه یکـی پـی دیگـری، دولـت افغانسـتان را بـه چالـش 
می کشـیدند، تـا آن جـا کـه ماشـین سـرکوب دولـت علیـه آن 
مانـد و  باقـی  فعـال شـد. دشـت برچی هم چنـان پیش رونـده  
کاج هـای بلنـدی از آن، سـر بـر آسـمان سـایید. دشـت برچی، 

زادگاه دختـران کاج و شـناس نامه ی آن هـا شـد.

بـا عبدالرحمـان شکسـت خوردنـد و  کـه پدرانـت در جنـگ 
تـو هنـوز، بایـد چیـزی بـه آن هـا بدهـی؛ شایسـتگی ات را. بـه 
جـز از رقابـت در برنامـه ای کـه نـام آن را می تـوان »پذیـرش 
محـدود« گذاشـت، بایـد از فیلتـر قانـون تبعیض آمیـز دولـت 
نیـز بگـذری. نپـرس کـه در آن نظـارت همه وقـت، جامعـه ی 
جهانـی چـرا قانـون سـهمیه بندی کانکـور را ندیـد. دولت تحت 
حمایـت آن هـا، در برابـر چشـم آن هـا کانکـور را سـهمیه بندی 
کـرد؛ تـا از ورود هزاره هـای بیش تری بـه دانش گاه هـای دولتی 
پیش گیـری کنـد. روزگار در افغانسـتان، بـرای جوانـان هـزاره 
سـخت تر نیـز می شـود؛ وقتی از دانـش گاه فارغ می شـوی، ورود 
بـه بـازار کار، مبـارزه ی نفس گیـر دیگـری را از تـو می طلبـد؛ 
هرگـز آسـان نبـود. اتفاقـاً تغییرهـا در دشـت برچی -الگویـی 
قوانیـن  و  محدودیت هـا  همیـن  از  هزارسـتان-  همـه ی  از 

نانوشته شـده ی تبعیض آمیـز، آغـاز شـد. نوشته شـده و 
مهاجـرت  از  کـه  هـزاره  تحصیل کـرده ی  نیـروی  وقتـی 
برگشـته بودنـد، نتوانسـتند وارد نظـام شـوند و از ظرفیت آن ها 
برای پیش رفت امور اسـتفاده شـود، خود دسـت به کار شـدند، 
نهادهـای خصوصـی را تأسـیس کردنـد کـه در مدت کم، رشـد 
بسـیاری داشـتند. دشـت برچی دیگـر دشـت نبـود، کـم کم به 
شـهر تبدیل شـده؛ بهتریـن دانش گاه هـای خصوصی در کشـور 
را داشـت، خوب تریـن کتاب فروشـی ها و قهوه خانه هـا در ایـن 
مـکان، جـا خوش کـرد. همیـن گونـه، پرآوازه تریـن مکتب های 
کشـور نیـز در دشـت برچی بـود. این هـا بـه آسـانی بـه دسـت 
نیامدنـد؛ بـل کـه بـا هزینـه ی هنگفـت انسـانی و با مبـارزه در 

حد مـرگ، بـه دسـت آمد. 
شـمار کمـی از فرزنـدان دشـت برچی از برنامه هـای ملـی 
اسـپارتاکوس،  ماننـد  تـا  توانسـتند  تحصیـل،  در  و  ورزش  در 
راه خـود را از میـان بـردگان بـاز کننـد و پیـروز شـوند؛ باقـی 
هرچـه را بـه دسـت آوردنـد از هزینـه و درایـت شـخصی بـود. 
این هـا متعلـق بـه اقلیـت قومی و مذهبـی ای بودند کـه از زمان 
پایه گـذاری کشـوری بـه نـام افغانسـتان، زیر سـتم و سـرکوب 
قـرار گرفتـه اند. مـادران و پدران آن ها از »نسل کشـی« توسـط 
عبدالرحمـان، امیـر آهنیـن افغانسـتان، نجـات یافتـه بودنـد؛ 
هرچنـد کـه سـرزمین خود را از دسـت دادند و به مرور سـال ها 
رنـج و مرارت هـا و شـرارت های روزگار، امیـد را از کـف نداده و 
زنـده ماندنـد؛ در حالـی که بیش تـر از نیم جمعیت و سـرزمین 
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طالباندانشجویاندخترهزارهرا

کاجهاییکهدرخونشناورشدند
کیارنگسعادت

برخوردطالبانبادخترانهزارهدردانشگاهکابل

پسازاخراجازدانشگاه،تهدیدبهمرگکردند

جـاده ی ابریشـم: منابـع در دانشـگاه کابـل، بـه رسـانه ها 
تأییـد کـرده انـد کـه طالبـان، دانش جویـان دختـر عمدتـاً از 
قـوم هـزاره را بـا غـذا مسـموم کردنـد؛ تـا آنـان در تظاهـرات 

نکننـد. اشـتراک  کنیـد«،  متوقـف  را  هزاره هـا  »نسل کشـی 
 بـه گفتـه ی منبـع، دختـران تصمیـم داشـتند کـه روز 
یک شـنبه، 10 میـزان، در صحـن دانشـگاه کابـل در پیونـد بـه 
انفجـار هول نـاک در مرکـز آموزشـی کاج، تظاهـرات کننـد؛ اما 

آنـان دچـار مسـمومیت غذایـی شـدند.
گفتـه می شـود کـه دانش جویـان دختـر از اقـوام غیرهزاره 
مسـموم نشـده انـد؛ امـا طالبـان دسـتور داده اسـت کـه فقـط 

دختـران هـزاره را مسـموم کنند. 
در نتیجـه ی ایـن مسـمومتیت، 12 تـن از دختـران هـزاره 

راهـی شـفاخانه شـده اند.
پیـش از ایـن، دانش جویان دختـر دانشـگاه تعلیم و تربیه ی 
کابـل، در اعتـراض بـه حمله بر آموزشـگاه کاج در غرب کابل  و 

هم چنـان »نسل کشـی هزاره هـا«، تظاهـرات کـرده بودند.
روز گذشـته شـماری از دانش جویان دختر در دانشگاه های 
بامیـان و هـرات در واکنـش بـه کشـتار دانش آمـوزان در مرکـز 

اعتراض هـا  همگانی شـدن  بـا  هم زمـان  ابریشـم:  جـاده ی 
کاج  آموزشـی  مرکـز  بـر  انتحـاری  حملـه ی  بـه  واکنـش  در 
در غـرب کابـل کـه بیش تـر از 150 کشـته و زخمـی بـر جـا 
گذاشـت و بیش تـر شـان دختـر و از قوم هـزاره بودند، شـماری 
از دانش جویـان در دانـش گاه   کابل و دانـش گاه تعلیم وتربیه نیز، 
بـا برگـزاری گردهم آیی هایـی، صدایـی  تصمیـم گرفتنـد کـه 
اعتـراض شـان را نسـبت بـه نسل کشـی هزاره هـا بلنـد کننـد؛ 
امـا طالبـان، بـا اقدام های مختلفـی از جمله تهدید به شـکنجه، 
اخـراج و قتـل، مانـع اعتـراض دانش جویـان ایـن دانش گاه هـا 

 . ند شد
دانش جویـان  سـوی  از  اعتـراض  برگـزاری  از  پیـش 
مسـموم کردن  بـا  طالبـان  کابـل،  در  دولتـی  دانش گاه هـای 
از  پـس  و  شـدند  شـان  اعتـراض  مانـع  دختـر،  دانش جویـان 

از  را،  بودنـد  لیلیـه ی پوهنتـون کابـل شـده  دانش جویـان در 
ادامـه ی تحصیـل محـروم کردنـد.«

دانـش گاه ،  از  دانش جویـان  اخـراج  از  قبـل  هفتـه  یـک 
شـماری از دانش جویـان در برابـر حملـه بـه مرکـز آموزشـی 
کاج و نسل کشـی هزاره هـا، تصمیـم بـه برگـزاری گردهم آیـی 
اعتراضـی داشـتند کـه طالبـان بـا مسـموم کردن آن هـا، مانـع 
آلوده کـردن  بـا  طالبـان  شـدند.  دانش جویـان  ایـن  تظاهـرات 
ده هـا  کابـل،  دانـش گاه  خـواب گاه  در  دانش جویـان  غـذای 
دانش جـوی دختـر را مسـموم کردند که شـمار زیـادی از آن ها، 
بـه دلیـل وخامـت وضعیـت صحـی شـان، بـه شـفاخانه  منتقل 

 . ند شد
مرضیـه -نـام مسـتعار- بـه هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم، 
می گویـد: »شـب غـذا نخـورده بـودم، چاشـت کـه غـذا خوردم 
مسـموم شـدم، در شـفاخانه علی آبـاد بعـد از تزریـق آمپـول 
کردنـد،  اخـراج  را  بسـیاری  بـودم،  شـده  فلـج  سـاعت  دو 
هم صنفی هایـم را از صنـف بیـرون کردنـد. من شـنیدم که یک 
لیسـت صدنفـره دارنـد و اسـم مـن هم آن جـا اسـت. در داخل 
اتـاق مـا دوربین گذاشـته و بـه ما اخطـار داده  اند اگر با کسـی 

صحبـت کنیـم، مـا را می کشـند.«
در  نیـز،  کابـل  دانـش گاه  دانش جویـان  از  دیگـر  یکـی 
گفت وگـو بـا هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم، می گویـد: »بـه مـا 
اخطـار دادنـد کـه در صـورت صحبـت بـا رسـانه ها در مـورد 
اتفاق هـای دانـش گاه و خـواب گاه، شـما را به قتل می رسـانیم.« 
نیـز،  کابـل  تعلیم وتربیـه ی  دانـش گاه  از  گونـه،  هیمـن 
گـزارش شـده کـه شـماری از دختـران کـه بیش تر شـان هزاره 

اسـتند، از خـواب گاه کابـل اخـراج شـده  انـد. 
منبعی به جاده ی ابریشـم، گفته اسـت:»در اول، تعدادی از 
دختـران از اقـوام تاجیـک و پشـتون نیز در میان اخراج شـدگان 
بودنـد؛ امـا، آن ها دوبـاره از طرف وزیر تحصیـلات عالی اجازه ی 
ورود بـه دانـش گاه را گرفتنـد؛ اما دختران هـزاره، تا هنوز کاری 
نتوانسـتند.« او، بدون اشـاره بـه کدام آمـاری، می گوید: »تعداد 

آموزشـی شـان را مهیـا کنند.
هرچنـد مرکزهـای آموزشـی در دشـت برچی کابـل، بارهـا 
هـدف حمله هـای انتحاری قـرار گرفتـه؛ اما نوجوانـان و جوانان 
هـزاره، هیـچ گاه امیـد بـه زندگـی و شـوق بـه آموختـن را از 

دسـت نـداده بـوده و نمی دهنـد.
هـر بـاری کـه در مرکـز 
دشـت برچی  در  آموزشـی ای 
روز  انتحـاری شـده، دو-سـه 
دانش آمـوزی  آن،  از  پیـش 
از قـوم پشـتون در آن مرکـز 
بعـد  و  کـرده  نام نویسـی 
امـا،  می کـرده؛  انتحـاری 
نمی دانـم کـه چـرا مسـئولان 
ایـن مرکزها، هنوز از گذشـته 
درس نگرفتـه و به این دسـت 
افـراد اجـازه ی واردشـدن بـه 
می دهنـد.  را  شـان  مرکـز 
پنـد  ایـن  از  پـس  امیـدوارم 
بگیرنـد، نخسـت هویـت افراد 

ایـن جا مرکـز آموزشـی کاج، همان مرکز آموزشـی موعود 
چند سـال قبل اسـت کـه پس از حملـه ای انتحـاری، تغییر نام 
داد و صنفـی کـه امروز نیـز، از حمله ی انتحـاری در امان نماند.

دو سـال پیـش هشـت مـاه را در منـزل سـوم سـاختمان 
همیـن مرکز آموزشـی کـه خـواب گاه مان بـود، گذرانـده ام. در 
آن زمـان، در هـر صنـف 500 دانش آمـوز مصـروف یادگیـری 
بودنـد کـه بیش تـر شـان باشـندگان دشـت برچی و همین طور 
از ولایت هـای غزنـی، بامیـان، دایکنـدی و ارزگان بودنـد کـه 
بـرای آزمـون ورودی به دانشـگاه )کانکور( آمادگـی می گرفتند.

گاهـی اگـر پنـج دقیقـه دیرتـر از اتاقـم بیـرون می شـدم، 
همـه  تـا  بمانـم  منتظـر  سـاعت  نیـم  کـه  می شـدم  ناچـار 
طـور  همیـن  بـروم؛  بیـرون  مـن  و  شـوند  رد  دانش آمـوزان 

آموزشـی کاج و نسل کشـی هزاره هـا، دسـت بـه اعتـراض زده 
بودند.

دختـران دانشـگاه بامیـان با صـدور قطع نامـه ای، از طالبان 
خواسـتند کـه بـرای جلوگیری از نسل کشـی هزاره ها احسـاس 
مسـئولیت کـرده و دروازه هـای مکاتـب دختـران را، فـورأً بـاز 
کننـد. حملـه بـه مرکـز آموزشـی کاج تلفات درشـتی بـر جای 

گذاشت. 
دو فـرد مهاجـم خـود را در صنفی که کانکور آزمایشـی در 
حـال برگـزاری بـود، وارد شـده و خـود را منفجر کردنـد که در 
آن، 400 نفـر حضـور داشـتند. آمـاری که تـا اکنون نشرشـده، 
نشـان می دهـد کـه در ایـن حملـه، دسـت کم 52 نفر کشـته و 

112 نفـر  دیگـر زخمی شـده  اند. 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  سیاسـی  نمایندگـی  هم چنـان 
مار تلفات انسـانی  افغانسـتان، در تویتـی گفته اسـت که اکنون آ
حملـه ی خون بـار بـر مرکـز آموزشـی کاج، بـه 43 کشـته و 83 

زخمی رسـیده اسـت.
مار  دفتر سـازمان ملـل متحد، می گویـد که احتمـال دارد آ

تلفـات بیش تر از این باشـد.

آن، بـه طـور سیسـتماتیک دختـران معتـرض را شناسـایی و از 
کردنـد.  اخـراج  دانش گاه هـا 

طالبـان، تـا اکنون بیـش از صد دختـر را از دانش گاه کابل، 
دانـش گاه طبـی کابـل و دانـش گاه تعلیم وتربیـه، منفـک یـا از 
خـواب گاه ایـن دانش گاه هـا اخـراج کـرده انـد که بیش تر شـان 

اند. بـوده  هزاره 
دانشـگاه  دانش جویـان  از  یکـی  مسـتعار-  –نـام  حمیـده 
در  کـه  اسـت  گفتـه  فرانسـه  بین المللـی  رادیـوی  بـه  کابـل، 
روزهـای اخیـر، شـاهد اخـراج شـمار زیـادی از دانش جویـان 
بـوده  دانـش گاه  ایـن  خـواب گاه  و  کابـل  دانـش گاه  از  دختـر 
اسـت. او، می گویـد: »در جریـان روزهـای اخیـر، طالبـان آن 
عـده از دانش جویـان دختـر را کـه یـک هفتـه قبل توسـط این 
گـروه مسـموم شـده بودنـد، یـا مانـع از مسـمومیت بیش تـر 

زیـادی دختـر از دانـش گاه منفـک شـده، در ایـن روزهـا، هـم 
لیسـت مـی آورد و کارت هـای لیلیـه و دانـش گاه دانش جویان را 
از آن هـا می گیـرد. رییـس دانش گاه گفتـه که این امـر از طرف 

وزیر اسـت، مـا کاری نمی توانیم.«
از  میـزان، شـماری  در 26  اقـدام طالبـان،  ایـن  از  پـس 
دختـران بـه شـمول فعـالان مدنـی، در مقابـل دانـش گاه کابل 
اعتـراض کردنـد. معترضـان، تصمیـم طالبـان مبنـی بـر اخراج 
وزارت  از  و  خوانـده  ظالمانـه  را  دانـش گاه  از  دانش جویـان 

بازنگـری آن شـدند. تحصیـلات عالـی، خواهـان 
ایـن تظاهـرات مسـالمت آمیز، از سـوی طالبـان بـا تهدیـد 
و اسـتفاده از خشـونت پاسـخ داده شـده و تجمـع دختـران بـر 

هم زده شـد.
یکـی از معترضـان، بـا نشـر ویدیویـی در فضـای مجـازی، 
و  »تهدیـد  بـا  را  آن هـا  گردهم آیـی  طالبـان،  کـه  می گویـد 
توهیـن« بـر هـم زده و معترضـان را بـا ترسـاندن از حملـه ی 

انتحـاری، متفـرق کـرده انـد.
عفـو بین الملـل در واکنـش بـه ایـن اقـدام طالبـان، اخراج 
دختـران از دانـش گاه را »شـدیداً نگران کننده« خوانـده و گفته 
اسـت: »بـه زنـان بایـد اجـازه داده شـود تا بـه گونـه ی آزاد، به 

آموزش دست رسـی داشـته باشـند«. 
کـه  زمانـی  از  اسـت:»طالبان  افـزوده  بین الملـل  عفـو 
بـه گونـه ی  را در آگسـت 2021 تصـرف کردنـد،  افغانسـتان 

کـرده  انـد.«  محـدود  را  زنـان  حقـوق  شـدیدی 
دیدبـان حقـوق بشـر نیـز، بـا نشـر گزارشـی در 12 اکتبـر 
2022، گفتـه بـود کـه زنـان و دختـران افغانسـتان در بیش تـر 
از یـک سـال گذشـته، به صـورت خسـتگی ناپذیر بـه اعتراض ها 

ادامـه داده  انـد، تـا از حقـوق بنیادین  شـان دفـاع کنند. 
دیدبـان حقـوق بشـر، هم چنـان گفتـه کـه اعتراض هـا و 
مبـارزه ی زنـان بـا وجـود لت و کوب شـدید، بازداشـت، توقیف و 
حتـا آدم ربایـی از سـوی طالبـان  ، در نزدیک به 14 ماه گذشـته 

ادامه داشـته اسـت.

کننـد.  نام نویسـی  بعـد  و  کـرده  شناسـایی  را 
مانـده ام کـه؛ تا چـه زمانـی پـدران در کوچه پس کوچه های 
تـا  باشـند؟  شـان  فرزنـدان  بـدن  تکه هـای  دنبـال  برچـی 
چـه زمانـی، آن هـا بایـد، دنبـال تـن بی جـان دختـران شـان 

بدونـد؟ شفاخانه به شـفاخانه 

وقـت برگشـتن نیـز، اگـر بـا تایـم رخصتـی دانش آمـوزان برابر 
می شـدم،  نزدیـک بـه یک سـاعت در بیـرون می ایسـتادم تا راه 

پیـدا کنـم و بـه خـواب گاه بـروم.
در ایـن مرکـز، همـه جوانـان و نوجوانـان بودنـد که شـوق 
بـرای راه یافتـن در دانشـگاه در چهره هـا  انگیـزه ی خاصـی  و 
از هـم  را  روز  و  آن هـا، شـب  بـود؛  پیـدا  و تلاش هـای شـان 

می خواندنـد. درس  تنهـا  و  تنهـا  نمی شـناختند، 
از  کاج، شـماری  آموزشـی  مرکـز  در  بودنـم  ماه هـای  در 
دانش آمـوزان دختـر این مرکـز در خواب گاه زندگـی می کردند؛ 
دخترانـی کـه شـب ها بیش تـر از دو-سـه سـاعت نمی خوابیدند 
و دوبـاره به سـمت کتاب و کتابچه ی شـان می رفتنـد؛ در حالی 
هزینه هـا ی  بـه سـختی می توانسـتند  آن هـا،  از  کـه شـماری 
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قـرار شـد کـه بـا سـه زخمـی حملـه بـر مرکـز آموزشـی 
کاج کـه همـه از یـک خانـه اسـتند، ببینـم؛ امـا می گوینـد که 
حـال شـان خـوب نیسـت و نمی تواننـد در مـورد آن روز حرف 
بزننـد؛ حالـت جسـمی آن هـا را وخیـم تعریـف می کننـد؛ در 
حالـی کـه  هنـوز، در شـوک پـس از حادثـه گیـر کرده انـد. بـا 
مرضیـه، خانمـی که بـه تنهایی از آن هـا پرسـتاری می کند، در 
کافـه ای در نزدیکـی خانـه  اش قرار  گذاشـتم تا از حال این سـه 
زخمـی از او بپرسـم. پـس از چنـد دقیقـه انتظـار، زن بـارداری 
بـا لب هـای خشـکیده بـه سـمتم می آیـد و متوجـه می شـوم 
کـه خـودش اسـت. پـس از احوال پرسـی، بـه آرامـی در چوکی 
روبه رویـی ام  لـم می دهـد. بـی آن کـه دسـتش را بـه سـمت 
پیالـه ی چـای ببـرد، بی درنـگ سـر دردش را بـاز کـرد؛ دردی 
کـه پـس از روز رویـداد کاج، دسـت از دامنش بر نمـی دارد. در 
حالـی کـه با من حـرف می زند، دلـش برای خواهرش )شـکیبا( 
شـور می زنـد؛ دختـری که تـازه از بیمارسـتان بیرون آمـده، اما 

هنـوز در شـوک پـس از حادثـه زندگـی می کنـد. 
مرضیـه در حالـی از سـه زخمـی رویـداد کاج پرسـتاری 
می کنـد، کـه شـوهرش در ایـران بـه سـر می بـرد و بـه همیـن 
بـه  بیمـاری اش  درمـان  بـرای  نیـز،  مادرشـوهرش  تازگی هـا 
خانـه ی او بـه کابـل آمـده اسـت. دو زخمـی کـه خواهرشـوهر 
او  انـد.  بسـتری  شـفاخانه  در  اکنـون  اسـتند،  هم خانـه اش  و 
دانش جـوی سـال پایانـی رشـته ی قابلگی اسـت؛ اما پرسـتاری 
از زخمی هـای رویـداد و خواهر ناخوشـش، نگذاشـته که در این 

یـک هفتـه ی اخیـر سـری بـه دانشـگاه بزند. 

دختران آماده ی رفتن به آموزش گاه می شوند
صبـح زود روز جمعـه اسـت و مرضیـه هنـوز در خـواب 
مانـده کـه شـکیبا، حسـنیه و زینـب، خود شـان را بـرای رفتن 
بـه آمـوزش گاه آمـاده کـرده و مرضیـه را بیـدار می کننـد کـه 
و  )حسـنیه  آن هـا  وسـایل  آموزشـگاه،  از  شـان  برگشـتن  تـا 
از سـپری کردن  بـود پـس  قـرار  را جمع وجـور کنـد؛  زینـب( 
کانکـور  در  اشـتراک  بـرای   )10 )سـاعت  آزمایشـی  کانکـور 
امسـال، بـه دایکنـدی برونـد. مرضیـه بـا چشـمان خواب آلـود، 
بـه آن هـا می گویـد کـه بی خیال ایـن کانکور آزمایشـی شـوند؛ 
چـون ممکـن بـرای رفتـن بـه دایکنـدی دیـر شـود؛ امـا آن ها 
بـا اشـتیاقی کـه بـرای محـک زدن توانایی های شـان دارنـد، به 

می رونـد.   کاج  آموزشـگاه 

دریافـت  را  کاج  آمـوزش گاه  اسـتاد  تمـاس  مرضیـه 
می کنـد

بیسـت دقیقـه ای نگذشـته کـه مرضیـه بـا صـدای زنـگ 
سـوی  آن   از  مـردی  می پـرد.  خـواب  از  دوبـاره  گوشـی اش، 
خانـه ی  »از  کـه  او می پرسـد،  از  بروبیایـی،  بی  هیـچ  گوشـی، 
شـما چنـد نفـر در کـورس بـود؟« مرضیـه از او می خواهـد که 
خـودش را معرفـی کنـد. مـرد از پشـت گوشـی، می گویـد کـه 
اسـتاد آموزشـگاه کاج اسـت. مرضیـه در پاسـخ می گویـد کـه 
»سـه نفـر از مـا در کـورس اسـت.« با شـنیدن این جملـه، مرد 
فریـاد می زنـد: »وای خـدا« و تمـاس قطع می شـود. مرضیه که 
شـوکه شـده و نمی دانـد چه اتفاقی برای سـه عضـو خانواده اش 
افتـاده، همیـن که بـا عجله از اتـاق بیرون می زند، زن همسـایه 
برایـش می گویـد کـه در کـورس انفجـار شـده. او، تـا جایـی 
کـه شـکم بیرون آمـده اش اجـازه می دهـد، تنـد تنـد به سـمت 

کـورس گام بر مـی دارد. 
طالبـان می خواهنـد مانـع ورود مرضیـه بـه درون کـورس 
شـوند؛ امـا، او بـا مشـت، سـنگ و چوب بـه جان آن هـا می افتد 

و سـرانجام خـودش را بـه درون کورس می رسـاند. 

پیـدا  را  عزیـزش  منفجرشـده ی سـه  مرضیـه صنـف 
می کنـد

مرضیـه صنـف بزرگـی کـه حـالا بیش تـر بـه کشـتارگاه 
شـبیه اسـت را پیـدا می کند؛ صنفی کـه انفجـار در آن رخ داده 
و شـکیبا، حسـنیه و زینـب نیـز آن جـا بـوده اند. مرضیـه وقتی 
بـه ایـن جـای قصـه می رسـد، گونه هایـش از اشـک تر می شـود 
و دسـت هایش بـه لـرزه می افتـد؛ کمـی مکـث می کنـد و ادامه 
می دهـد کـه صنـف بزرگـی را می بینـد کـه دیـوار و سـقفش 
فروریختـه، چوکی هـا شکسـته، هـر طـرف تکه هـای گوشـت و 
اسـتخوان و مـواد درسـی آلوده به خـون بـه چشـم می خـورد. 
»وضعیـت غیـر قابـل تصور بـود، غیر قابـل تصـور...« چوکی  به 
 چوکـی میـان زخمی ها و جسـدها می گـردد تا ردی از شـکیبا، 
حسـنیه و زینـب پیـدا کند. پـس از چنـد دقیقه تـلاش، ناامید 
می شـود و بـا خـود می گویـد: »حتمـن هـر سـه شـان تکه تکه 

نمی دانـد کـه دوسـتانش کجـا وروی کـدام بسـتری افتـاده اند 
و چـه انـدازه زخـم خـورده انـد. زینـب، دختـر 19سـاله ای که 
می خواسـت وارد دانشـگاه شـود و بـه همین امیـد، آن روز قرار 

بـود بـرای شـرکت در کانکور بـه دایکنـدی برود. 

جیـغ  و  گرفتـه  دسـت  در  را  امتحانـش  ورق  شـکیبا 
دوسـتایم...« »دوسـتایم،  می زنـد: 

مرضیـه پـس از ایـن کـه خـودش را بـه هـر سـو می زنـد، 
شـکیبا –خواهـرش- را در یکـی از اتاق هـای شـفاخانه  ی وطن، 
در حالـی پیـدا می کنـد کـه بـا لبـاس خون آلـودش ایسـتاده، 
را در  و پرخونـش  تکه پـاره   امتحـان و کیـف  کتاب هـا و ورق 

دسـت دارد و جیـغ می زنـد: دوسـتایم، دوسـتایم... 
شـکیبا زخم سـطحی برداشـته؛ اما روانش دگرگون شـده. 
او در همـان لحظـه نیـز به امتحـان و هم صنفانش می اندیشـد.  

حسـنیه، خواهرشـوهر مرضیـه از شـفاخانه ی دیگـری 
پیـدا می شـود 

در جریـان تلاش مرضیه برای دل داری  از شـکیبا، کاکایش 
تمـاس می گیـرد و خبر یافتـن حسـنیه )خواهرشـوهر مرضیه( 
را بـه او می دهـد، که در شـفاخانه ی ایمرجنسـی اسـت و حالت 
انـد،  آمـده  کمکـش  بـه  کـه  همسـایه ها  از  او  دارد.  وخیمـی 
می  خواهـد کـه مراقـب شـکیبا و زینب باشـند و خـودش، راهی 
شـفاخانه ی ایمرجنسـی می شـود و از ایـن که »شـکیبا و زینب 
لااقـل زنـده اسـتند.« خوشـی عجیبـی زیـر پوسـتش مـور مور 
می کند. آن  روز سـرک ها بسـته شـده بود و به سـختی می شـد 
موتـری یافـت. مرضیـه، می گویـد: »بـه تکسـی ران گفتـم مـره 
زودتـر تـا شـفاخانه برسـان. سـوال هاي تکسـی رانه نمیتانسـتم 
جـواب بتـم . اصلـن نمی شـنیدم چـه میگـن، بیخـی گوش هایم 

کر شـده بـود.«
وقتـی مرضیـه بـه شـفاخانه می رسـد اتـاق  بـه  اتاق سـراغ 
حسـنیه را می گیـرد. از داکتـران می شـنود کـه او اصلـن خوب 
نیسـت؛ سـاعت کمی از هشـت گذشـته بود که حسـنیه را برده 
بودنـد در اتـاق عملیـات و اکنـون کـه سـاعت یـازده ی پیـش  

از چاشـت اسـت، او زیـر تیـغ جراحـی اسـت. مرضیـه بـاز هـم 
نمی توانـد او را ببینـد. شـش های حسـنیه در انفجـار آسـیب 
دیـده و داکتـران، می گوینـد کـه 2500 سی   سـی خـون بایـد 
بـه او داده شـود. بـه سـمت چـپ بـدن حسـنیه چـره خـورده 
و دسـت ها، پاهـا و سـمت چـپ شـش هایش، آسـیب دیـده و 

می کنـد . خون ریـزی 

شـکیبا و زینـب را از شـفاخانه ی وطـن به شـفاخانه ی 
ایمرجنسـی انتقـال می دهنـد

زمانـی کـه مرضیـه درگیـر حسـنیه اسـت، داکتـران در 
هم راهـی بـا یکـی از آشـنایان مرضیـه، در آمبولانسـی شـکیبا 
و زینـب را نیـز از شـفاخانه ی وطـن به شـفاخانه ی ایمرجنسـی 
می آورنـد؛ چون وضع مطلوبی ندارند. مرضیـه در ورودی دروازه 
شـکیبا را در حالـی می بینـد، کـه ناله کنـان می گویـد: »قلبـم، 
آخ قلبـم...« پرسـنل شـفاخانه هـردو را بـه داخـل می برنـد و 
سـپس داکتـر بـه مرضیـه، می گویـد کـه شـکیبا آسـیب جدی 
جسـمی ندیـده؛ اما در شـوک به سـر می بـرد. مرضیه هـم باید 
پیـش او رفتـه و برایـش امیـد و دل داری بدهـد و سـپس بـه 
خانـه ببـردش؛ چـون ممکن اسـت با دیـدن بیش تـر زخمی ها، 

حالـش بدتـر نیز شـود.

شکیبا، خواهر مرضیه به خانه بازمی گردد
مرضیـه ی هشـت ماهه بـاردار، بـا این  کـه دو زخمـی دیگر 
در شـفاخانه دارد، شـکیبا را بـه خانـه مـی آورد. شـکیبا هنـوز 
کتـاب و ورق خونیـن کانکـور آزمایشـی را در بغـل دارد و نـام 
دوسـتانش را فریـاد می زنـد. گاهـی می گویـد: »ایـن کتاب هـا 
روز  چنـد  »دختـران  می گویـد:  گاهـی  و  می زنـم.«  آتـش  را 
بعـد امتحـان دارنـد و بایـد شـرکت کننـد.« شـکیبا پـس از 
چاشـت روز رویـداد، بـا روانـی زخمـی بـه خانـه برمی گـردد؛ 
امـا زینب و حسـنیه، هم چنـان در شـفاخانه بسـتری می مانند. 
ایـن سـه، دو تـن دیگـر از نزدیک تریـن دوسـتان شـان را در 
حملـه ی تروریسـتی کاج از دسـت داده  انـد؛ اتفاقـی نمی گذارد 
لحظـه ای آرام بگیرنـد. در ضمـن شـکیبایی کـه در خانـه بـود، 
شـب های  همـه ی  و  نمی گـذارد  آرامـش  دوسـتانش،  نگرانـی 
ایـن هفتـه را نتوانسـته پلـک روی هم بگـذارد. وقتـی به خواب 
مـی رود، روز رویـداد در برابـر چشـمانش رژه می رود و از وسـط 
خـواب می پـرد. نمی توانـد آن چـه را در روز رویـداد دیـده، بـه 
زبـان بیـاورد. روزی  کـه مرضیه شـکیبا را از شـفاخانه بـه خانه 
مـی آورد، او در میـان راه، نشـانی مشـخصی را دنبـال می کنـد. 
وقتـی در آن ایسـتگاه می رسـند، روشـن می شـود کـه شـکیبا 
دنبـال نشـانی شـاخه ی دیگـر آموزشـگاه کاج اسـت تـا بتوانـد 

شـامل آن شـده و دوبـاره بـه درسـش ادامـه دهد.

شـکیبا، زینـب و حسـنیه؛ سـه مثلـث دوسـتی کاج با 
نگسسـتنی ازهم   مشـترکات 

ایـن سـه زخمی رویـداد مرکز آموزشـی کاج، سـال ها کنار 
هـم راه رفتـه و درس خوانـده انـد؛ روزها وشـب های زیـادی را 
بـا هـم خنـده کـرده اند و گریسـته انـد. شـکیبا و حسـنیه 20 
سـال و زینـب 19سـال دارد. حسـنیه و زینـب دانش آمـوزان 
صنـف دوازدهـم مکتـب در دایکنـدی بودنـد؛ ولـی شـکیبا هم 
اگر مکتب شـان توسـط طالبـان تعطیل نمی شـد، اکنون صنف 
یـازده می بـود. آن هـا بـه سـه شـاخ سـربلند کاج می ماندنـد و 
همـواره از شـاگردان ممتـاز بودنـد. هـر سـه عـادت داشـتند با 
هـم کتـاب بخواننـد. پس از چاشـت ها بـه کتاب خانـه می رفتند 
و کتاب هـای دل خـواه شـان را می آوردنـد و بـا هـم مطالعـه 
می کردنـد . کتاب هایـی ماننـد سـه دختـر هـوا از الیف شـافاک، 
دختـران تالـی از سـیامک هـروی، آخرین دختـر از نادیـا مراد، 
خـودت بـاش دختـر از ریچـل هالیـس و شـمار دیگـر کتاب ها 
را بـا هـم خوانـده  انـد. مرضیـه می گویـد: »بـرای شـکیبا یـک 
کتاب هایـش  او  و  بودیـم  سـاخته  کتـاب  کوچـک  قفسـه ی 
روز  چهارمیـن  در  هـم  زینـب  می کـرد.«  جابه جـا  آن  جـا  را 
زخمی شـدنش بـه مرضیـه گفتـه بـود کـه بایـد کتـاب ملـت 
عشـق از الیـف شـافاک را بـرای مطالعـه اش از بـازار پیـدا کند.

آن هـا بـا هم تـلاش می کردنـد که زبـان انگلیسـی را برای 
هرچنـد  بیاموزنـد؛  جهانـی  معتبـر  دانشـگاه های  بـه  راه یابـی 
همـواره پرداخـت هزینـه  اش بـه دلیـل مشـکل های مالـی بـه 
تأخیـر می خـورد؛ امـا، گه گاهـی هم بـه دلیل نمره هـای بلندی 
کـه در آزمون هـا دریافـت می کردنـد، می توانسـتند در فیـس 
و  می خریدنـد  یک رنـگ  لباس هـای  بگیرنـد.  تخفیـف  شـان 
همه اشـیای شـخصی شـان را بـا هم و شـبیه هـم می خریدند. 
آن  روز  ولـی  می نشسـتند؛  هـم  کنـار  صنف هـا  در  همیشـه 

پشت به پشـت قـرار گرفتـه بودنـد.
بـه  در  راه یابـی  »کاج«،  بلنـد  شـاخه های  ایـن  رویـای 
از برگـزاری کانکـور،  امـا، پیـش  دانش گاه هـای بیرونـی بـود؛ 
دسـت بی مـروت دشـمن تبـری شـد بـر جـان آن هـا و اکنـون 
در انتظـار خوب شـدن اسـتند؛ خوب شـدنی کـه با جیـب خالی 
و روانـی زخمـی، بـه ایـن سـادگی دسـت یافتنی نیسـت؛ امـا با 

همتـی کـه دارنـد، ممکـن می نمایـد.
نام هـای  امنیتـی،  تهدیدهـای  دلیـل  بـه  یادداشـت: 
اسـت. شـده  انتخـاب  مسـتعار  روایـت  ایـن  شـخصیت های 

شـده و نمی توانـم اونـا ره پیـدا کنـم.« بـه این فکـر می کند که 
آن هـا از شـدت انفجـار، تا جایـی خرد شـده اند که دیگـر قابل 

یافتن و شناسـایی  نیسـتند.  

جـز لنگـه ی کفش و مبایل، نشـانی از شـکیبا، حسـنیه 
و زینب نیسـت

پیـدا  را  لنگـه ی کفشـی  بیش تـر،  از جسـت وجوی  پـس 
کفـش  او  باشـد.  سـه  آن  از  یکـی  مـال  بایـد  کـه  می کنـد 
خون آلـودی را پیـدا می کنـد کـه از کفش هـای دیگـر، بزرگ تر 
اسـت؛ مطمیـن می شـود کـه مـال یکـی از آن هـا اسـت؛ چون 
آن سـه  دختـر هم خانـه اش، پاهـای بزرگـی دارنـد و کفش های 
شـان از انـدازه ی پـای بیش تـر زنان بزرگ تر اسـت. پـس از آن، 
مبایـل شـکیبا –خواهـرش- را می یابد و دوباره بـا ناامیدی اتاق 
 بـه  اتـاق دنبـال خواهـرش، حسـنیه و زینـب مـی دود. مردمـی 
کـه در محـل رویـداد گـرد آمـده انـد، بـه او می گوینـد کـه به 
مسـجد روبه رویـی کـورس بـرود؛ جایی کـه جنازه هـای زیادی 
در آن منتقـل شـده. جنازه هـا را زیـرورو می کنـد، امـا خبری از 
شـکیبا، حسـینه و زینـب نیسـت کـه نیسـت. ایـن  گونـه تصور 
هنـگام،  ایـن  در  می شـود.  حتمـی  او  در  آن هـا  کشته شـدن 
ناگهـان بـه یـاد مادرشـوهر بیمـارش می افتـد و بـا عجلـه بـه 
سـمت خانـه می رود. »بـا خود گفتم ایـن دفعه این را از دسـت 
ندهـم و بـه این فکر، به سـمت خانـه آمدم کـه در راه بین خانه 
و کـورس، بی هـوش شـده. جیـغ مـی زدم کـه دخترهـا شـهید 
شـده...« در همیـن لحظه هـا، همسـایه ها بـه خانـه ی او آمده و 
بـه روی مادرشـوهرش آب  می زننـد تـا این که بـه هوش می آید 

و دوتایـی، شـروع می کننـد بـه دویـدن. 

زینـب؛ هم اتاقـی مرضیـه، بـا سـراپای پـر از خـون و 
می شـود پیـدا  گوشـت  پارچه هـای 

هـر دو )مرضیـه و مادرشـوهرش(، دوان دوان خـود را بـه 
شـفاخانه ی وطن می رسـانند و زینب )دوسـت شکیبا و حسنیه( 
را در بدتریـن وضـع ممکـن می یابنـد. زینب روی بسـتری دراز 
افتـاده و تنهـا می توانـد بگویـد کـه »مـه خـوب اسـتم .« او امـا 
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دختـر معتـرض دیگر آورده شـده بود کـه تعداد از آن ها از سـوی 
طالبـان بـه قتـل رسـیدند و تعداد دیگـری آن ها تا اکنـون ناپدید 

. هستند
در نخسـت چنـد سـرباز طالبـان آمدنـد و گوشـی های همـراه ما 
را  جمـع آوری  کردنـد. بعدا اسـم، آدرس خانه و بقیه مشـخصات 
مـا را روی ورقـی نوشـتند. افـراد طالبـان بـه مـا پیوسـته تکـرار 
می کردنـد کـه شـما سیاه سـر هسـتید و مـردان شـما بی غیـرت 

هسـتند کـه زنانـی چـون شـما را زنـده مانده اند.
مـن از ضربـه ای کـه هنـگام خوانـش قطعنامه بـه سـرم زده بود، 

احسـاس درد و سـرگیجه می کـردم.
بـا التمـاس گفتـم، بـه مـا اجـازه بدهیـد کـه برویـم، دیگـر توان 

ایسـتادن نداریـم.
یـک عضـو طالبـان بـا نـگاه خشـم آلودی بـه مـن دیـد  و گفت: » 

حـرف نـزن فاحشـه، با خـودت زیـاد حسـاب و کتـاب داریم.«
بعـد از توقـف حـدود سـه سـاعت شـکنجه روانـی، بازجویـی و 
جسـتجوی تلفن هـای همـراه، از بند آزاد شـدیم. در ایـن جریان، 
تمامـی عکس هـا و ویدیوهـا از جریـان تظاهـرات از مبایل هـای 
دختـران بـه اجبـار حـذف شـدند. مشـخصات تمـاس همـه، از 
و  مبایلـم  حافظـه  مـن  شـد.  بـرداری  کپـی  شـان  مبایل هـای 
تماس هایـم بـا افراد حسـاس را قبـل از رفتن به تظاهـرات حذف 

بـودم. کرده 
وقتـی خانـه رسـیدم، مـادرم از اینکـه من بـه تظاهـرات رفته ام و 
مبایلـم بـرای حـدود سـه سـاعت خاموش شـده بود بـه اضطراب 

افتـاده بـود. بعـد از چنـد دقیقه 
صحبـت بـا مـادرم، وارد فضـای 
مجازی شـدم. مسـنجر و واتساپ 
پـر بـود از پیام هـای تهدیدآمیـز. 
محتـوای  طریـق  از  طالبـان 
مبایل هـای مـن و بقیـه دختران، 
همـه نشـانی های مـا را ذخیـره 
کـرده بودند و جزئیات بیشـتری 

در مـورد مـا یافتـه بودند.
شـب شـد و برادرانـم هـر کـدام 
مـرا  کـه  وقتـی  آمدنـد.  خانـه 
دیدنـد از مـن پرسـیدند که چرا 
کـردم؟  شـرکت  تظاهـرات  بـه 
خبـر  گفـت،  برادرانـم  از  یکـی 
شـدم که طالبـان شـما را دربند 
گرفتـه بـود. گفتـم بلـی، حـدود 

نشـد؛ بـل کـه آن را برای سـه روز تمدیـد کرد.
در گـزارش دیدبـان حقوق بشـر آمـده که در این سـه روز 
مرگ بـار در مزارشـریف، هرچند که تلفـات غیرنظامیان از میان 
تاجیک هـا و اوزبیک هـای شـمال گزارش شـده اسـت؛ اما هدف 
اصلـی طالبـان، هزاره هـا بـوده اسـت. پـس از سـخن رانی مـلا 
عبدالمنـان نیـازی و تکفیـر هزاره هـا، جنگ جویـان طالبـان در 
مزارشـریف بـرای دو روز پی هـم جسـت وجوی خانه به خانـه را 
بـرای یافتن مردان و پسـران جـوان هزاره، روی دسـت گرفتند. 
نیـازی پـس از ایـن رویـداد نیـز، سـخن رانی های تهدیدآمیـز 
یـا  شـوید،  »سـنی  داد.  انجـام  هزاره هـا  علیـه  را  بی شـماری 

افغانسـتان را تـرک کنیـد و یا کشـته می شـوید.«
گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر از ایـن رویـداد، بـا ایـن که 
آمـار قطعـی قربانیـان آن را ارائـه نمی کنـد؛ اما روشـن می کند 
کـه مـردان و پسـران هـزاره، از خانه هـای  شـان بیرون کشـیده 
شـده و تیربـاران شـده انـد؛ زنـان و دختـران جـوان هـزاره در 
محله هـای هزاره نشـین، از سـوی جنگ جویـان طالبـان مـورد 
در  هم چنـان،  انـد.  گرفتـه  قـرار  تجـاوز جنسـی،  و  خشـونت 
گـزارش آمـده کـه مقام هـای رده های بـالای طالبـان، از رویداد 
تنهـا  نـه  آن،  از  جلوگیـری  بـرای  و  بودنـد  آگاه  مزارشـریف 
برنامـه ای نسـنجیدند، بـل کـه از وقوع آن خوشـنود نیـز بودند. 
بـه دنبـال این رویـداد، در هفتـم جنـوری 2001، جنگ جویان 
گـروه طالبـان در ولسـوالی یکاولنـگ بامیان در جنـگ با حزب 

وحـدت، بـه کشـتار غیرنظامیـان هـزاره روی آوردند.
در  طالبـان  کشـتار  از  گزارشـی  در  بین المللـی  عفـو   
یکاولنـگ بامیـان، نوشـته کـه طالبـان، در آغـاز از خانه هـای 
رهایشـی غیرنظامیـان سـپر انسـانی سـاختند و در ادامـه، بـه 
کشـتار مـردم ولسـوالی یکاولنـگ کـه بیش تـر هـزاره بودنـد، 
روی آوردنـد. در میـان کشته شـدگان، زنـان، کـودکان و مردان 
بزرگ سـال شـامل بودنـد کـه تـوان فرار و یـا محافظـت از خود 
را نداشـتند. در گـزارش عفـو بین الملـل، آمده کـه تنها 73 زن، 

صبـح روز دوشـنبه، 3 اکتبـر، شـهر مزارشـریف چهـره نظامی به 
خـود گرفتـه بـود. انگار کودتا شـده اسـت. طالبان در هـر خیابان 
یـک موتـر نظامـی مسـتقر کـرده بودنـد و نظامیـان شـان در هر 
سـو دیـده می شـدند. امـا در واقـع نـه خبـری از کودتـا بـود و نه 

حملـه ی تروریسـتی صـورت گرفتـه بود. 
پـس از حملـه مرگبـار انتحـاری بر مرکـز آموزشـی کاج در کابل 
کـه در آن 58 دانش آمـوز کشـته و حـدود 126 تـن دیگر زخمی 

شـدند، تجمـع اعتراضی برگـزار کردیم. 
مـن و گروهـی از زنـان، از چنـد روز قبـل اطلاعیه هـای تجمـع 
اعتراضـی را در فضـای مجـازی پخـش کـرده بودیـم. اعتـراض ما 
بـه نقـض گسـترده حقـوق زنـان، کشـتار هدفمنـد قـوم هـزاره، 
محرومیـت دختـران از آمـوزش و حـذف زنان از صحنـه ی جامعه 
در افغانسـتان بـود. چهـره نظامـی شـهر نشـان میداد کـه طالبان 

چقـدر از زنـان می ترسـند. 
قـرار بـود کـه  تجمـع اعتراضـی را از دانشـگاه بلـخ آغـاز نماییم؛ 
امـا طالبـان از برنامـه ی  مـا آگاهـی پیـدا کـرده بودنـد و اطـراف 
دانشـگاه بلـخ را محاصـره کرده و دختـران دانشـجو را در خوابگاه 

حبـس کـرده بودند.
مـا  جـای دیگـری را بـرای برگـزار تجمـع اعتراضـی مشـخص 
کردیـم. دختران هر کدام شـان شـعارهای شـأن را میان آسـتین 

خـود انداختـه و از ایسـت های بازرسـی طالبـان رد شـدند. 
حدود ساعت 9 صبح بود که ما اعتراض ما را آغاز کردیم.

حـدود 50  زن و دختـر اغلـب جـوان بودیم. کنار ما شـش نفر از 
پسـران جـوان نیز که از دانشـجویان دانشـگاه بلخ حضـور یافتند. 
در یک سـال سـلطه طالبـان، ایـن نخسـتین بـار بـود کـه صـدای 

یـک مـرد را در کنـار معترضان زن می شـنیدیم.
در اطراف شهر شعار توقف نسل کشی هزاره ها  را سر دادیم.

جاده هـا پـر از مـردان بـود و بسـیاری از مـردان ما را بـا توهین و 
تحقیـر بدرقـه می کردند.

طالبـان از دیـدن ما دسـت و پاچه شـده بودنـد. انگار کـه با توپ 
و تفنـگ بـه آن هـا حملـه کردیـم. مـا فقـط کاغذهایی در دسـت 

داشـتیم کـه روی آن شـعارهای ما نوشـته شـده بودند.
ده ها نیروی مسلح طالبان، ما را در مرکز شهر محاصره کردند.

طالبـان در ابتـدا تـلاش کردنـد که  پسـران را دسـتگیر کنند اما 
آنهـا موفق شـدند فـرار کنند.

یـک عضـو طالبـان، بـه مـا نزدیـک شـد و پرسـید چـی مشـکل 
داریـد کـه در جـاده جیـغ و فریـاد می زنیـد؟ گفتنـد شـما زن 
هسـتید و بایـد در خانـه باشـید، اینجـا در جـاده چـه می کنیـد؟

مـن به عنـوان نماینـده تجمـع اعتراضـی گفتـم، فرصـت دهیـد 

فرمان اول 
توسـط  هزاره هـا،  کشـتار  رسـمی  فرمـان  نخسـتین 
عبدالرحمـان، معـروف به امیر آهنین افغانسـتان، صادر شـد. بر 
اسـاس این فرمان، لشـکر دولتـی وقت در 20 سـپتمبر 1892، 
در جنـگ بـا هزاره هـا پیروز شـدند و ارزگان را بـه گونه ی کامل 

کردند.  تصـرف 
در ایـن جـا، مفاهیـم کلیـدی گنجانیده شـده در فرمـان او 

را رمززدایـی می کنیـم.
در گام نخسـت، عبدالرحمـان، هزاره هـا را تکفیـر کـرده و 
در برابـر آن هـا اعـلام جهـاد کـرد؛ کسـانی کـه در جنـگ علیه 
هزاره هـا شـرکت می کردنـد را نیـز، »غـازی« لقـب داد. در این 
فرمـان، آمـده اسـت: »چون کفر اشـرار هـزاره ی دایـه و فولاد و 
زاولـی و سـلطان احمد و ارزگان و غیـره، بـه جایی رسـید که بر 

جمـع غازیـان مسـلمان، حکم کفـر نمودند.« 
در گام بعـدی، ایـن فرمـان، »نیـت« او را بـرای نابـودی 
کامـل اعضـای گروه قومـی و مذهبـی هزاره، مشـخص می کند. 
»سـپاه نصرت پناه نظامی و الوسـی، از هر سـمت و جانب دولت 
خـداداد، آن  چنـان در خـاک طوایـف باغیـه ی هزاره جات جمع 
شـوند، کـه نفـری از آن طوایـف گم راهـان، جـان بـه سـلامت 
نبـرد و رهـا نشـود و کنیـز و غـلام از طوایـف مذکور، به دسـت 

هـر نفری از اقـوام مجاهدین افغانسـتان باشـد.« 
نکتـه ی دیگـر در فرمـان عبدالرحمـان، دسـتور غـارت و 
تـاراج دارایی هـای هزاه هـا اسـت. او، از ایـن طریـق، توانسـت 
مردمـان بیش تـری را از چهارسـوی افغانسـتان، بـرای جنـگ 
بـا هزاره هـا ترغیـب کنـد. آزادی در شـکنجه، کشـتار و تـاراج 
هزاره هـا، باعـث شـد کـه لشـکریان عبدالرحمـان در جنـگ بـا 
هزاره هـا، بـا خشـونت تمـام وارد شـوند. »اغـوای آن طایفـه ی 
کفـار اشـرار، هم ملتـی اسـت و قتـل و تـاراج آن هـا نیـز، لازم 
اسـت کـه بـه طریـق هم ملتـی شـود و در غـزای ملتـی، دفـع 
و قتـل اشـرار کفـار، موافـق شـرع شـریف غـرا، بـر هر نفـری از 

مسـلمان لازم اسـت.«
تـا ایـن جـای کار، او، هزاره ها را تکفیر کـرد، فرمان نابودی 
کامـل آن هـا و همیـن  طـور، اجـازه ی به بردگی گرفتـن و تـاراج 
هزاره هـا را داد. در گام دیگـری، او دسـتور تقسـیم سـرزمین 
هزاره هـا را در میـان طایفه هـای درانـی و غلجایـی پشـتون نیز، 
صـادر کـرد. »و سـرکار اعلـی، در قلع وقمـع بنیاد ایـن بی دینان 
کـه اثـری از ایشـان در آن خـلال جبـال نماند و املاک ایشـان 
در بیـن اقـوام غلجایـی و درانی تقسـیم شـود، چنین سررشـته 

و تجویـز فرمودند.« 
بر اسـاس فرمان نخسـت عبدالرحمان، لشـکریان او، در 20 

سـه سـاعت در بنـد بودیـم.
بـرادرم بـی آنکـه مـرا بـه آغـوش بگیـرد و دسـت نـوازش روی 
صورتـم بکشـد تـا تـرس و وحشـت جاری از ذهنم کاسـته شـود، 
امـا برعکـس، بـا تمـام تـوان گفـت: »اگـر مـن بـه جـای طالـب 
بـودم روی بـدن هر  کدام شـما زن هـای معتـرض چندین گلوله 

شـلیک می کـردم تـا دیگـر چنیـن جراتـی نکنیـد.«
بـا شـنیدن ایـن حرف برادرم، اشـکم بی آنکه کسـی متوجه شـود 
جـاری شـد. بغـض راه گلویـم را گرفـت و دیگـر توان نشسـتن به 
مـن نبـود. از وحشـت طالـب در شـهر گریختـه بودم، امـا از ذهن 

طالبانـی بـرادرم در کجا پنـاه بگیرم؟
رفتم اتاق خوابم و دوباره وارد فضای مجازی شدم.

یکـی از دختـران در گـروپ واتسـاپ نوشـت که مرتضـی کریمی 
ناپدید شـده اسـت.

از  یکـی  و   ژورنالیـزم  دانشـکده  دانشـجوی  کریمـی،  مرتضـا 
معترضیـن بـود. او تا هنوز ناپدید اسـت. حسـین کریمـی، کاکای 
مرتضـا کـه یـک کارگـر بـود و بـه طالبـان بـرای آزادی مرتضـا 

مراجعـه کـرد، بـه صـورت بی رحمانـه کشـته شـد. 
برگـزار کننـدگان تجمـع  دنبـال  تظاهـرات،  فـردای  از  طالبـان 
مـا  مبایل هـای  از  کـه  اسـنادی  از  آنـان  هسـتند.  اعتراضـی 
جمـع آوری کردنـد، بعداً به معلومات بیشـتری دسـت یافتند. من 
و شـماری از همراهانـم، اکنـون متـواری و تحت تعقیب هسـتیم. 
جـرم ما هـم دادخواهـی مسـالمت آمیز بـرای ابتدایی ترین حقوق 

انسـانی ما اسـت.

کـودک و پیرمـرد در مسـجد فاطمه الزهـرا کشـته شـده اسـت. 
همیـن گونـه، در گـزارش روشـن شـده که ایـن رویـداد، زمانی 
رخ داده کـه مـردم محـل بـرای پناه گرفتـن بـه مسـجد رفتـه 
بودنـد و می پنداشـتند کـه طالبـان بـه مسـجدها احتـرام دارند 
و بـر آن حملـه نخواهنـد کـرد. جنگ جویـان طالبـان امـا، بـا 
سـلاح های سـنگین، بر مسـجد شـلیک کردنـد و 73 نفـر را در 

زیـر یک سـقف کشـتند.
عفـو بین الملـل، تلفـات مجموعی ایـن رویـداد را 300 نفر 
عنـوان می کنـد. در کنـار ایـن، طالبـان بـا ورود بـه محله هـای 
مـورد  سـنگین  سـلاح های  بـا  را  مـردم  خانه هـای  رهایشـی، 

حملـه قـرار داده و باغ هـای هزاره هـا را نابـود کردنـد. 
فرمان سوم 

بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی  ابریشـم، پـس از طالبـان، 
»داعـش خراسـان«، دومیـن گـروه تروریسـتی ای اسـت کـه با 
تکفیـر هزاره هـا، ایـن گـروه قومـی را مـورد هـدف حمله هـای 
بمب گـذاری و انتحـاری قـرار داده اسـت. داعـش خراسـان، بـا 
برجسـته کردن تفاوت هـای اعتقـادی میان شـیعیان و سـنی ها، 
وجـود خـود را در ضدیـت و کشـتار هزاره های بیش تر شـیعه ی 
افغانسـتان بازتعریف کـرده اند. در نوارهـای تصویری زیادی که 
از سـوی جنگ جویـان ایـن گروه در شـبکه های اجتماعی نشـر 
شـده، دیـده می شـود کـه هزاره ها بـه خاطـر باورهـای مذهبی 
شـان، مـورد خشـونت های فرقـه ای ایـن گروه قـرار گرفتـه  اند.

دیدبـان حقـوق بشـر در گزارشـی از وضعیت حقوق بشـری 
کـه  می گویـد  طالبـان،  دوبـاره ی  حاکمیـت  زیـر  هزاره هـای 
مذهبـی  و  قومـی  اقلیت هـای  امنیـت  تأمیـن  در  طالبـان، 
افغانسـتان، نـاکام بـوده  انـد. حمله هـای هدف منـد بـر هزاره ها، 
متوقـف نشـده و بیش تـر ایـن حمله هـای مرگ بـار را داعـش 
خراسـان بـر عهـده گرفتـه اسـت. هم چنیـن در ایـن گـزارش، 
آمـده کـه از زمـان سـقوط دولـت افغانسـتان به دسـت طالبان، 
و  بمب گـذاری  حملـه ی   13 مسـئولیت  اکنـون  تـا  داعـش 
انتحـاری بـر هزاره هـای افغانسـتان را بـر عهـده گرفتـه کـه در 
ایـن رویدادهـا، بیش تـر از 700 نفـر کشـته و زخمی شـده  اند.

بـر اسـاس یافته هـای جاده ی ابریشـم، از 2010 تـا اکنون، 
در  تنهـا  انتحـاری،  و  بمب گـذاری  حملـه ی   65 از  بیش تـر 
کابـل و بیش تـر در مناطـق هزاره نشـین غـرب کابـل رخ داده 
کـه مسـئولیت بیش تـر از 40 درصـد ایـن حمله هـا را، داعـش 
خراسـان بـر عهـده گرفتـه اسـت؛ چیـزی کـه نشـان می دهـد، 
داعـش،  و  طالبـان  جملـه  از  اسـلام گرا  افراطـی  گروه هـای 
هزاره هـا را بـه خاطـر باورهـای مذهبـی و نـژادی شـان مـورد 

کشـتار قـرار داده  انـد.

قطعنامـه مـا را بـه شـما بـه خوانـش بگیـرم و شـما کـه ادعـای 
حکومـت داری می کنیـد، مکلـف هسـتید که صـدای اعتـراض ما 

را بشـنوید.
امـا مـن  بـه سـمت مـن نشـانه گرفـت،  را  اسـلحه اش  طالـب، 
قطعنامـه کـه نکوهـش  محرومیـت زنـان و دختـران از تحصیـل 
و کار و نسل کشـی هزاره هـا نوشـته بـودم را بـه خوانـش گرفتـم.
قطعنامـه را تـا نیمه هـای آن خوانـدم کـه طالـب عصبانی شـد و 
گفـت، اگـر ادامـه بدهـی شـلیک می کنـم. چنـد کلمـه دیگر که 
ادامـه دادم، فرمانـده طالـب بـا قنداق اسـلحه اش به سـرم کوبید.
مـن بـا التماس همکارانـم، خوانـدن قطعنامه را متوقـف کردم. به 
دختـران گفتـم، همـه برویـم به سـمت خانه هـای خـود. فرمانده 

طالبـان گفـت، از جـای تان تـکان نخورید.
مـن حـدس زده بـودم کـه بـدون شـکنجه و محاکمه رهـای مان 

نمی کنـد.
ترس تلخی را در گلویم احساس می کردم.

بـه فرمانـده طالبـان گفتـم مـا را به چـه جرمی در بند می کشـید 
و اینجـا نگـه می داریـد. اعتـراض مـا مسـالمت آمیز بـود و تمـام 

شـد. حالا بایـد خانـه برویم.
یکـی از افـراد طالبـان بـه مـن گفـت: »تـو هنـوز مـا را درسـت 
نشـناختی، هـر کسـی کـه علیـه مـا و بـرای بدنـام سـاختن مـا 

می برُیـم.« را  او  دهـد سـر  انجـام  اندک تریـن حرکاتـی 
گفت همینجا کنار جاده منتظر باشید.

بعـد از چنـد لحظـه واحـد نظامـی بدری )واحـد ویـژه طالبان که 
شـماری از اعضـای آن افـراد انتحـاری انـد( آمدنـد.  دوبـاره در 
مقابل شـان ایسـتاد شـدم و گفتـم: »مگر مـا با تـوپ و تفنگ در 
مقابـل تـان آمدیـم کـه ایـن نیروهـای موجـود را بسـنده ندیدید 
و  واحـد بـدری تـان را خواسـتید؟  ما جـز یک برگه شـعار  هیچ 

چیـزی دیگـری نداریم.«
 دوبـاره یکـی دیگـر از نیروهـای طالبـان صـدا زد و گفـت: »مـا 
دشـمن انسـان های فاحشـه ی چـون شـما ها  هسـتیم و تـو باید 
مردار)کشـته( شـوی،  چـون تمام فسـاد زیـر پای تو اسـت و این 

اعتراضـات را خـودت راه انـدازی کردی.«
فرمانـده طالبان دسـتور داد که در آنسـوی جاده، وارد سـاختمان 

محل فرماندهی اش شـویم.
دختـران گفتنـد، نـه، مـا بـه خانه هـای خـود می رویـم. نیروهای 
واحـد بـدری طالبـان نزدیـک آمدند و بـا کوبیدن شـلاق و قنداق 

تفنـگ مـا را داخل محوطـه فرماندهـی بردند.
وقـت آنجـا داخـل شـدیم دیگـر امیـدی بـه مـن باقـی نمانـد و 
گفتـم اینجا جای اسـت که سـال گذشـته فـروزان صافـی و ده ها 

سـپتمبر 1892 بعـد از جنگ هـای فرسایشـی، هزاره ها را درهم 
کوبیـده و ارزگان را تسـخیر کردنـد. بـر اسـاس گزارش رسـمی 
دارالسـلطنه ی کابـل، بیـش از نیمـی از نفوس هزاره هـا، در این 
جنگ کشـته شـده، کـوچ اجباری داده شـده، بـه بردگی گرفته 
شـدند و زمین هـای آن هـا، در میان قبایل پشـتون توزیع شـد.

فرمان دوم
فرمان هـای کشـتار در ایـن جـا، بر اسـاس زمـان رویدادها 
نـه، بـل بر اسـاس میـزان تلفـات، خشـونت و نیـت بانیـان آن، 
ترتیـب یافته اسـت. دومین کشـتار گسـترده ی هزاره هـا، تقریباً 
صـد سـال پـس از فاجعـه ی بـزرگ بشـری ارزگان، در شـهر 

مزارشـریف، مرکـز بلـخ، اتفـاق افتاد.
دیدبـان حقـوق بشـر، گـزارش می دهـد کـه گـروه طالبان 
در 8 آگسـت 1998، شـهر مزارشـریف در شـمال افغانسـتان را 
تصـرف کـرد. پیش از ایـن تاریخ، مزارشـریف توسـط »جبهه ی 
نیروهـای  از  جبهـه،  ایـن  می شـد.  کنتـرل  شـمال«  متحـد 
و  اوزبیـک  هـزاره،  جهـادی  گروه هـای  میـان  از  ضدطالبـان 

تاجیـک، تشـکیل شـده بـود.
در گـزارش دیدبـان حقـوق بشـر، آمـده کـه طالبـان بـا 
ورود بـه شـهر مزارشـریف، »دیوانـه وار«، بـه سـمت خانه هـای 
می کردنـد.  شـلیک  بازارهـا،  و  عمومـی  مکان هـای  رهایشـی، 
دیدبـان حقـوق بشـر گفتـه کـه صدهـا نفـر در حیـن فـرار و یا 
پناه گرفتـن از شـلیک های خودسـرانه ، کشـته شـدند. طالبـان 
هنـگام کشـتار مزارشـریف، بـا برخوردن بـه هر جنبنـده ای، آن 

را بـه رگ بـار می بسـتند.  
طبـق ادعـای گواهان کشـتار مزارشـریف در ایـن گزارش، 
جنگ جویـان طالبـان، بـا فرمـان رسـمی ملاعمـر، رهبـر ایـن 
گـروه، اجـازه داشـتند تـا برای دو سـاعت در شـهر مزارشـریف 
کشـتار را راه بیندازنـد. ایـن رویداد هول نـاک، در یک روز انجام 
شـد و در پایـان آن، مـلا عبدالمنـان نیـازی، والی طالبـان برای 
بلـخ، بـا سـخن رانی در یک مسـجد، نـه تنها جلودار ایـن فاجعه 
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تروریسـت«، در سـاعت 00:08 صبح وارد عبادتگاه سـیک ها در کوچه ی 
شـوربازار کابـل شـده کـه در نهایـت پس از هفت سـاعت درگیـری، از پا 

درآمد. 
وزارت داخلـه ی حکومـت پیشـین، هم چنیـن در خبرنامه ای نوشـته 
بـود کـه در ایـن حملـه، دسـت کم 26 نفـر کشـته شـده و  8 نفـر دیگـر 

زخمی.
هرچنـد گـروه طالبـان گفتـه بود که در این حمله دسـت نـدارد؛ اما 
روزنامـه ی هشـت صبـح، بـه نقـل از یـک مقـام امنیتی حکومت  پشـین، 
نوشـته بـود کـه حملـه ی ششـم حمـل 1399، بر درمسـال سـیک ها در 

شـهر کابل، از سـوی شـبکه ی حقانی انجام شـده اسـت.

آخریـن حملـه بـر شـهروندان سـیک؛ دو تـن کشـته و 7 تـن 
شـد زخمی 

در حالـی کـه پیـش از تسـلط طالبـان نزدیـک بـه 300 خانـواده ی 
سـیک و هنـدو در کشـور زندگـی می کردنـد؛ امـا بازگشـت طالبـان بـه 
قـدرت و آخریـن حملـه بـر درمسـال شـهروندان سـیک در کابـل، باعث 

شـد کـه آن هـا افغانسـتان را بـرای همیشـه تـرک کنند. 
چنـد ماهـی از حاکمیـت گـروه طالبان نگذشـته بود که شـهروندان 
سـیک و هنـدوی افغانسـتان، هـدف حملـه ی مسـلحانه قـرار گرفتنـد. 
در 28 جـوزای سـال روان، مهاجمـان مسـلح، بـه درمسـال هندوبـاوران 
افغانسـتان در شـهر کابـل، حملـه کردنـد کـه گفتـه می شـد 30 تـن در 
آن سـرگرم عبـادت بودنـد. در ایـن حملـه، درمسـال آتش گرفـت که در 
نتیجـه دو شـهروند سـیک کشـته و 7 تـن دیگـر شـان زخمـی شـدند. 

داعـش مسـئولیت حملـه بـر ایـن عبـادت گاه را بـر عهـده گرفت. 
ایـن حملـه ی مرگ بـار، باعـث شـد که دولـت هنـد تصمیـم انتقال 

شـهروندان سـیک و هندوبـاور از افغانسـتان را روی دسـت بگیـرد.
یـک روز پـس از ایـن حملـه، وزارت خارجـه ی هنـد، گفـت کـه 
توزیـع ویـزای الکترونیکـی بـه بیش از 100 شـهروند اهل  هنود و سـیک 
افغانسـتان را، در اولویـت کاری اش قرار داده اسـت. ایـن وزارت، گفته بود 
که به 111 شـهروند سـیک و اهل  هنود افغانسـتان، ویـزا ی التکرونیکی 

می کند. صـادر 
رسـانه های هنـدی، گـزارش داده بودنـد کـه در 9 سـرطان سـال 
روان، نخسـتین گـروه 11نفـری از اقلیـت سـیک افغانسـتان، در یـک 

پـرواز ویـژه بـه دهلی نـو منتقل شـد.
در ایـن پـرواز، خاکسـتر سـاویندر سـینگ و نیـز یـک زخمـی 
دیگـر بـه نام راکبیر سـینگ کـه در حملـه ی اخیر داعش بر درمسـال 
سـیک ها در کارتـه ی پـروان کابـل، کشـته و زخمی شـده بـود، نیز به 

دهلـی نـو منتقل شـد.
اقلیـت سـیک و هندوبـاور افغانسـتان، هـدف حمله هـای زیـادی از 
سـوی گروه هـای تروریسـتی قـرار گرفتـه و ده هـا کشـته و زخمـی داده 

ند.  ا
در 12 اسـد سـال روان، دومین گروه شـهروندان سـیک، افغانسـتان 

را بـه مقصـد دهلـی نو تـرک کرد
مهینـدر سـینگ، شـهروند افغانسـتان کـه در ایـن پـرواز وارد دهلی 
شـده بـود، به رسـانه ها گفتـه بود کـه در کنار طالبـان، گروه هـای تندرو 
دیگـری در افغانسـتان حضـور دارنـد کـه اقلیت هـای قومـی و مذهبی را 

هـدف قـرار می دهند.
در 3 میزان سـال روان، نشـریه ی »تریبون هند«، با نشـر گزارشـی، 
نوشـته بـود کـه 55 شـهروند سـیک و هنـدوی افغانسـتان، بـه دهلی نو 
رسـیده   اسـت. در ایـن گزارش آمده اسـت کـه »روز یک شـنبه ی هفته ی 
روان -2 میزان-، گروهی از شـهروندان سـیک افغانسـتان به شـمول 17 

کـودک، در فـرودگاه بین المللـی اندرا گانـدی پیاده شـده اند.«
ویکرامجیت سـینگ سـاهنی، نماینده ی سـازمان راجیا سـبها، گفته 
بـود کـه او برنامـه ای را زیـر نـام »خانـواده ی من، مسـئولیت مـن« اجرا 
می کنـد کـه از طریـق آن، 543 خانـواده ی سـیک و هندوی افغانسـتانی 

را، در دهلـی غربـی جابه جـا کرده  اسـت.
در همیـن حـال، پانیـت سـینگ چانـدوک، رییس سـازمان »مجمع 
جهانـی هنـد«، در 23 سـنبله ی سـال روان، گفتـه بـود که طالبـان مانع 
انتقـال »سـری گـورو گرانـت صاحـب جی-متـون مقـدس سـیک ها« به 

هنـد شـده  اند.
بـه گفتـه ی چانـدوک، قـرار بـود کـه در 27 سـنبله ی همین سـال، 
60 شـهروند سـیک افغانسـتان بـرای ادای مراسـم مذهبـی، بـه دهلی نو 
برونـد؛ امـا طالبـان، از خـروج کتـاب مقدس سـیک ها به  دلیـل »حرمت 

مذهبـی« جلوگیـری کـرده اند.
وزارت اطلاعـات و فرهنـگ طالبـان، مانـع انتقـال ایـن متون شـده 
و گفتـه بـود کـه خـروج متـون مقـدس سـیک ها تـا زمـان صـدور مجوز 
از سـوی ایـن وزارت، ممنـوع اسـت؛ امـا شـهروندان سـیک افغانسـتان، 

می گوینـد کـه طالبـان در ایـن مـورد قانـون را رعایـت کنـد.
از  پـس  کـه  انـد  گفتـه  افغانسـتان،  سـیک  جامعـه ی  رهبـران 
به قدرت رسـیدن دوبـاره ی طالبـان، بـه گونـه ی تخمینـی، 140 سـیک 

جمعیـت  100هزارنفری در دهه ی 1970، در از 
این کشـور باقـی مانده  کـه آن ها 

بـه  هنـد منتقـل شـدند.نیـز 

هندوبـاور  هـزار   200 بـه  نزدیـک  داخلـی،  جنگ هـای  از  پیـش 
بـه  نزدیـک  ولایـت   32 در  آن هـا  می کردنـد.  زندگـی  افغانسـتان  در 
162عبـادت گاه داشـتند؛ امـا آغـاز جنگ هـای داخلـی در کنـار دیگـر 
مصیبت هایـی کـه بـه  هـم راه داشـت، آغاز فـرار هندوبـاوران از کشـور را 
نیـز رقـم زد. در این دوره، ده ها خانواده ی سـیک و هندو، کشـور را ترک 
کردنـد؛ زیـرا، تکفیری هایـی مانند طالبـان و حتا مجاهدیـن، تحمل تنوع 

و تکثـر اعتقـادی و مذهبـی در افغانسـتان را نداشـتند/ندارند. 
ارزش هـای  بـه  در سـایه ی نظـام جدیـد کـه دمکراسـی، احتـرام 
حقوق بشـری ماننـد آزادی بیـان را بـا خود یدک می کشـید، شـهروندان 
سـیک افغانسـتان در فضای نسـبی آرام در این کشـور زندگی می کردند؛ 
امـا در زمـان حاکمیـت اشـرف غنـی، ایـن شـهروندان صلح جو، پیوسـته 

هـدف حمله هـای مرگ بـار گروه هـای تروریسـتی قـرار گرفتنـد.

سینگ خالصه در حمله ی ننگرهار کشته شد
در 10 سـرطان 1397، یـک حملـه ی انتحـاری در شـهر جلال آباد، 
مرکـز ننگرهـار رخ  داد کـه در آن، 19 نفـر کشـته شـده و 21 نفـر زخـم 
برداشـت. در میـان کشته شـدگان، شـهروندان سـیک و هندو نیز شـامل 

بودند. 
گفتـه می شـد کـه این نخسـتین حملـه ی انتحـاری بود کـه 17 نفر 
از اقلیـت هندوبـاور در آن کشـته شـد. داعـش مسـئولیت ایـن حملـه را 

بـر عهـده گرفت.
خبرسـاز  اجتماعـی  شـبکه های  در  را  ننگرهـار  حملـه ی  چـه  آن 
سـاخت، کشته شـدن تنهـا نامـزد پارلمانی هندوبـاروان بود. اوتار سـینگ 
خالصـه، از چهره هـای فعـال سـیک، در این حمله کشـته شـد. نـام او در 
فهرسـت ابتدایـی نامـزدان انتخابـات پارلمانـی 1397 نیز آمده بـود. بعد 
از سـال ها قـرار بـر ایـن بـود تـا یـک هنـدو در پارلمـان کشـور راه پیـدا 

کنـد؛ آرزویـی کـه به خون وخاکسـتر کشـیده شـد.

حملـه بـر درمسـال سـیک ها در شـوربازار 
کابـل، کار شـبکه ی حقانـی بود

6حمـل  در  مسـلح،  مهاجـم  یـک 
1399، درمسـال شـهروندان سـیک و 
هنـدو را در شـهر کابـل هـدف حملـه 

دادد.  قـرار 
طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت 
آن  در  پیشـن،  حکومـت  داخلـه ی 

زمـان گفتـه بـود کـه یـک »مهاجم 

بینظیرطاهریان
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